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باب سی و یکم :دیگر فتنههایی که اتفاق افتاد از جمله حملههای معاویه بر بخشهای تابع 
امیرالمو‌منین علیه السلام و گرانباری یارانش از یاری ایشان و فرار برخی از آنان به سوی معاویه و 
شبات امام اند الشانم از آنان مرش میات یر 


روایات: 


1 شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید: قومی بودند در صنعاء از پیروان 
عثمان که کشتن او را امری نایسند می پنداشتند ولی دارای نظام و 
رئیسی نبودند. اینان با وجود علاقه ای که در دل با عثمان داشتند با علی 
علیه السلام بیعت کرده بودتد: غامل علی علیه: السلام ذر این رفز کار در 
صنعاء. عبید الله بن عباس, و عامل او در جتّد. سعید بن نمران بود. چون 
مردم در عراق 0 علی اختلاف کردند و محمد بن ابی بکر در مصر 
کشته شد و اهل شام بر عراق حمله و تاراج اغاد کرت بان نی که در 
من بودند به زبان آمدند و,به طلب خون عنمان بزخاستند و ز کات ندادند و 
مخالفت خود را آشکار نمودند. پس عبیدالله و سعید جریان را در نامهای 
برای امیرالممنین نوشتند. وفتت. که نامه اند زنیده بر کلی: کلنه: الشتبلام 
گران آمد و خشم گرفت و در پاسخشان نوشت: 

از کید آلله غلی امین الخوسین به,غنیه الله بی ای مسیون مران: 
سلام بر شما باد. ۳ 
سپاس می گویم. 
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اما بعد, نامه شما به من رسید, از شورش این شورشگران یاد کرده بودید 
و در عين خُردی, بزرگشان جلوه داده بودید و در عین اندک مایگی, آنان را 
پرشمار فرض کردید. دانستم که بزدلی, حقارت و پراکندگی 
تدبیر شماست که جماعتی را که علیه شما کاری نمی کردند اینچنین بر 
شما شورانیده است و جماعتی را که جرئت رویارویی با شما را نداشتند 
در برابرتان قرار داده است. چون فرستاده من بیاید بر سر آن قوم بروید و 
نامه مرا بر آنها بخوانید و آنان را به چیزی که خیر آنهاست و به ترس از 
برمردگارشان دغوت کنید. پس اگر اجابت کردند خدا را سیاس می گوییم و 
از انهاهی: بذیرتم وااکر سر بیکان دانتتندی از خن بازی هی جویبیم و عادلاته 
پیکار می کنیم, که خداوند خائنان را دوست ندارد. پس علی علیه السلام به 
ایشان نوشت: 


از بنده خدا, علی امیر المومنین بر کسانی از مردم جند و صنعاء که جدایی 
گزیده اند و نیرنگ به کار بستند. 


اما بعد, حمد مي کنم خدای یکتا را که هیچ معبودی جز او نیست. خداوندی 
که حکمش به تأخیر نیفتد و قضایش بازنگردد و مجرمان از خشمش نرهند. 
خبر رسید که گروهی جدا| از دیگران ساخته اید و راه اختلاف پیموده اید و 
از دین خویش اعراض کرده اید پس از انکه پیمان فرمانبرداری بسته اید و 
دست به شورش زده اید. از اهل خرد. و دینداران بی شاثبه و پارسایان 
راست گفتار و راست کردار درباره آغاز شورش شما و آنچه. ذر :دل ِ 
کرده اید و آنچه موجب و امس سوت چیزهایی که 
گفتند اعمال شورشگرانه شما را توجیه نمی کند و جایی برای عذری 
اشکار و کلامی در خور و دلیلی روشن باقی نمی گذارد. چون فرستاده من 
به نزد شما امد فورا پراکنده شوید و به خانه های خود روید. شما را عفو 
می کنم. از خدا بترسید و به اطاعت بازآیید تا بر جاهلانتان ببخشایم و 
اشخاص دور از ماجرا را نیکو نگه دارم و در میان شما بساط عدل بگسترم 
و به کتاب خدا عمل کنم. و اگر سر برتافتید و اینچنین نکنید پس آماده پیکار 
باشید که سواران جنگجوی من در لشکری با سواران زیاد بر سر شما 
خواهند امد و اهل طغیان و عصیان را گوشمالی خواهند داد و در زیر 
سنگهای آسیاب جنگ خردشان خواهند کرد. هر که نیکی کند به سود اوست 
و هر 


ص: 86 


که دی کند بر زیان اوست و پروردگار تو بر بندگان خود ستم روا ندارد. 


بدانید که هیچ ستاینده جز پروردگارش را نستاید و هیچ ملامتگر جز خود را 
ملامت نکند و السلام علیکم و رحمهة الله 


نامه را با مردی از قبیله همدان فرستاد. فرستاده علی علیه السلام آمد و 
نامه را آورد ولی به خوبی او را پاسخ ندادند پس بازگشت و امام علیه 
السلام را از آن باخبر ساخت. 


آن گروه نامهای برای معاویه نوشتند و او را از ماجرا و اطاعت آنان از وی 
باخبر کردند. چون نامه به معاویه رسید. بسر بن ابی ارطاه را که مردی 
سخت دل و خونریز و بی رحم بود, فراخواند و راهی یمن نمود و فرمان 
داد که از راه حجاز و مکه و مدینه رود تا به یمن رسد و گفت که چون به 

نی رسیدی که مردمش در اطاعت علی بودند. نخست زبان برگشای و 
چنان تهدید کن که یقین کنند از تو رهایی نيابند و تو بر آنها چیره خواهی 
شد. سپس اندکی از اآنان دست بدار و به بیعت با من دعوت کن. و هر 
کس که سر برتافت بکش و شیعیان علی را هر جا که یافتی بکش. 


در روایت دیگری آمخخ است: او را با سه هزا ر سپاهی رهسیار نبرد کرد و 
به او گفت: همچنان برو تا به مدینه رسی. در راه که می روی مردم را از 
خانه هایشان بران و به هر جا که رسی وحشت برپا کن و به هر کس که 
شدی چنان بنمای که قصد کشتارشان داری و اعلام کن که هیچ یک از 
مردم شهر در نزد تو بی گناه نیستند و عذر کس نمی پذیری تا یقین کنند 
شو. در مکه متعرض کسی مشو ولی مردم میان مکه و مدینه را سخت 
بترسان و به هر سو آواره ساز. و همچنان می روی تا به صنعاء و جند 
رسی. . ما در آنجا پیروانی دارتم هنامه‌های افا یه دمن آمده است: 


بُسر به راه افتاد تا به مدینه رسید و بر بالای منبر رفت و آنان را بهدید 


کرده و هشدار داد. و پس از شفاعت و میانجیگری, از آنان برای معاویه 
بیعت گرفت و ابوهریره را بر آنجا گماشت و خانههای بسیاری را 
کشید. 
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او راهی مکه شد. وقتی به نزدیکی مکه رسید قثم بن عباس که عامل علی 
علیه السلام در مکه بود. گریخت. بسر وارد مکه شد و زبان به دشنام اهل 
مکه گشود و آنان را هشدار و توبیخ داد سپس از آنجا بیرون آمد و شیبه بن 
عثمان را بر مکه گمارد. و سلیمان و داود دو پسر عبیدالله بن عباس را 
۱ اک 1 
را کشت و اموال بسیاری را تاراج نمود. 


سپس از مکه خارج شد درحالی که حرکت میکرد و در شهرها فساد برپا 
فیکرده نا ایتکه بهصتهاغ شید و.غبیدالله و شفید از آنها ربلد بسن نس 
وارد صنعاء ده شو ان بسیاری را به قتل رساند و اینچنین در شهرها 
فساد برپا کرد. 


یه ما اش رای ها ی ان واه 
اما ان اطهای بانواین کرو ساره ی اهر اش دام 
را اجابت کرد. پس امام او را در سپاهی دو هزار نفری به سوی بصره 
روانه کرد. سپس راه حجاز را در پیش گرفته تا به یمن رسید. و از مردم 
پرسید که بسر به کدام سو رفته است. گفتند: راه بلاد بنی تمیم را در پیش 
گرفته است. گفت: به میان قومی رفته است که میتوانند از خود دفاع 


بسر را از راهی که جاریه در پیش گرفته بود خبر دادند, پس بسر به سوی 
یمامه حرکت کرد. جاریه بن قدامه شتابان در طلب بسر به حرکت امد در 
راه به هیچ شهر و هیچ دژ که از آنجا می گذشت نیرداخت. و بر چیزی بالا 
زر هر زمان که توشه همراهانش به پایان می رسید دیکزان را می 

از وه ورب اوه و هرا و کی رایس انا 
مر کیش سم می سایید دیگران را می گفت تا او را بر مرکب خود نشانند. 
پس به راه افتاد تا به بلاد یمن رسید. پیروان عثمان گریخته به کوهستانها 
رسیده بودند. وان له تویبالن آنان رفزر وه ای هر ویو آنان اختیوه 
و جمعی را کشتند. 


جاریه به سوی بسر به راه افتاد و بسر از هر سویی به سوی دیگر 
ایا هش ای هه و ان 
هنگامی که این اقدامات را انجام داد حدود یک ماه در حرس اقامت کردند 


تا خود و پارانش استراحت کنند. 
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بسر در راه هنگامی که از دست جاریه بازمیگشت, ین رفتار 
ناشایست و درشتخویی و ظلم و ستمش مورد تعرض مردم قرار گرفت. و 
بنوتمیم در سرزمینشان با گروهی از لشکر او برخورد کردند 


چون نزد معاویه رسید گفت: ای امیر المومنین سیاس خدا را که با این 
لشکر که به من داده بودی رفتم. و دشمنانت را هم در رفتن و هم در 
باز گشتن کشتم. از آین: سیاه ختی یک تن. اسیب: ندید: معاویه گفت که این 
خواست خدا بود نه تو. شما ر کسانی که بسر در این سفر رفت و بازگشت, 
کشته بود سی هزار تن بود. قومی را نیز به اتش سوخت. 


راوی گوید: علی علیه السلام بسر را نفرین کرده بود و فرمود: بار خدایا 
بسر دینش را به دنیایش فروخت و حرمتهای تو را ناچیز شمرد اطاعت یک 
مخلوق فاجر را بر انچه در نزد توست برتری نهاد. خدایا او را نمیران تا 
عقلاش را از او بستانی و رحمت خویش را نصیب او نگردان و نه ساعتی از 
روز را. خداوندا بسر و عمروء و معاویه را لعنت کن و غضب خود بر ایشان 
بفرست و خشم خویش ز اک 1 
ستمکاران بازنمی داری بز آنآن فرود آور. 


چندان طولی نکشید که بسر پس از آن دچار وسواس گردید و دیوانه شد. 
بسر هذیان می گفت: و می گفت شمشیر مرا بیاورید تا با آن بکشم. 
برایش شمشیری از چوب ساختند و نزدیک پشتی او گذاشتند. بسر 
شمشیر چوبین بر می گرفت و با آن بر آن پشتی می زد و می زد تا بیهوش 
می افتاد و بر همین حال بود تا مرد. (1) 

توضیح : : آبن آثیر در ماده «نخب من» در نهایة گوید: : بلس العون علی الدین 
قلب نخیب و بطن رغیب. یعنی: : چه بد یاوری برای دین است, قلب بزدل و 
شکم گنده. «النخیب» ترسویی که دل ندارد. و گفته شده: به معنای کسی 
است که عقلش فاسد گردد. فرموده امام علیه السلام: «لا یعقب له حکم» 
تضمین این فرموده خداوند است: «لا معقب لحکمه»(2) 


(برای حکم او هیچ بازدارندهای نیست. 1 
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1- . شرح نهح البلاغه: جح 1 ص 279, چاپ بیروت. 


رد 11 


بیضاوی گوید: یعنی هیچ بازدارندهای برای آن نیست. و در حقیقت به 
به صاحب حق گفته شده: «معقب» : زیرا| او بدهکارش را برای گرفتن 
و 


ور < احمتفت: الزل» بعنی: ان هرد رامین کردم و. اعفطظ. عن 
قاصیکم» بدین معنی است که: از حریم کسانی که دور و غائب بودند دفاع 


در قاموس آمده است: «المحافظه» یعنی پاسداری از محارم. و 
«الحفیظة» یعنی تعصب و خشم. و گوید: قصی عنه: یعنی دور شد پس او 
«قصو"» و «قاصی» است. 


«الشردات» این صیفه جمع در لفت ذکر نشده است. و «الشرد» به معنای 
پراکنده ساختن است. و در برخی نسخهها «سروات» آمده است که آن 
جمع «سراة» است که به معنای راه میباشد بعنی میانه راه. کنابه از این 
است که آن را ویران و خالی از سکنه میکند. و در قاموس آمده است: 
«الجتد» شهری در یمن است. و «ارملوا» یعنی توشه آنان تمام شد. و 
«الحفا» به معنای ساییدگی پا و سم است. حفی یحفی حفا فهو حف و 
حاف. و گوید: آعقب رید عهر [ بوزی زید با عمر در سوار شدن به نوبت 
پرداخت. و گوید: «تداعی العد8» یعنی دشمن روی آورد. 


رت ۱ (1) 


از ولید بن هشام روایت شده که گوید: پسر از مکه بیرون آمد, شیبه بن 
عثمان ۷ در آنجا , به امارت نهاد. سپس آهنگ یمن کرد. چون از مکه دور 
شد قثم بن عباس به مکه بازگردید و بر آن غلبه یافت. 


بسر به هر منزلی که می رسید یکی از یاران خود را به نزد مردمی که بر 
سر آب گرد آمده بفذند فی. فتاه آن.مرد لام فی کرد و هی برسیده 
درباره ان مردی که چندی پیش کشته شد, یعنی عثمان. چه نظر دارید؟ 
اگر می گفتند: مظلوم کشته شد متعرض آنها نمی شد., اگر می گفتند: 
سزاوار کشتن بود, می گفت: ابنان را طعمه تیغ 
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1-. الغارات 2 : 404 


کنید. و او بر همین منوال بود تا به صنعاء سید. عبید اللّه بن عباس والی 
کلی عه السلم برساء کریفت ید ال ارت 19 
ی ۱ 1 بن عباس 
را در راه صنعاء سر برید و از پی آنها صد تن از مشایخ ۳ 
ایرانی زادگان بودند سر برید. زیرا آن دوستتتر .در خانه ام نعمان ذخفر پزرج 
(بزرگ) که زن یکی از ایرانیان بود پنهان شده بودند. 


و با اسنادش از کلبی و لوط بن یحیی ازدی نقل شده که: ابن قیس نزد 
علی علیه السلام امد و او را از خروج بسر خبر داد. علی علیه السلام 
مردم را به جنگ دعوت کرد ولی مردم اظهار ملالت کردند. علی علیه 
السلام فرمود: 


آیا می خواهید من خود با گروه اندکی بیرون آیم و از پی گروهی اندک 
از مبان شما رفته آند, مردانی که چون به پیکار خوانده می شدند پاسخ 
می دادند و چون آنان را فرمان می دادم اطاعت می کردند. قصدم این 
است که از میان شما بروم و تا زنده ام دست پاری پیش شما دراز نکنم. 


ار ی متس از ما ام ی ره داعم اه 
می دهم. علی علیه السلام به او گفت: به خدا سوگند, تو مردی خجسته 
سیرت و پاک نیت و از خاندانی صالح هستی. آن گاه دو هزار تن را با او 
روانه کرد. تعین گفتم. آزد: هزار نفر را روانه کرد و او را گفت به بصره 
رود تا همین شمار , بر او افزوده گردد. 


جاریه در حرکت آمد و علی علیه السلام به مشایعت او از شهر بیرون شد. 
به هنگام وداع گفت: 


از خدایی که سرانجامت به نزد اوست بترس. مباد که مسلمان با معاهدی 
زور بستانی هر چند برهنه پای یا پیاده باشی و نمازها را به وقت ادا کن. 


جاریه به بصره رفت و به تعداد سیاهش افرادی به او ملحق شدند و از 
آنجا راه حجاز در پیش گرفت. جاریه در راه نه مال کسی را غصب کرد و 
1 
کشت و به آتش سوخت: 


ص: 
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جاریه از مردم پرسید که بسر به کدام سو رفته است, گفتند به بلاد بنی 
تمیم. گفت افو که مت کم واسد ارم وهای کید جاریه 
با کشت هورسگرسن اقافت کرت 


ابراهیم گوید: از روایت کوفیان از نمیر بن وعله از ابو وداک روایت شده 
که وید زراره بن. فین‌ شاد رن غلی عليه. الشلام اهد و آورا از شتماز 
لشکر بسر خبر داد. علی علیه السلام بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوندی 
به جای اورد. سپس فرمود: 


اما بعذء اق مردم: سر آغاز پراکندگی و ابتدای نقصان شما از زماتی بود که 
خردمندان و اهل زا از مبان تما رفتند. آنان که اگر چیزی می گفتند 
راست می گفتند و عادلانه سخن میگفتند و چون آنان را به یاری می 
خواندم اجابت می کردند. من شما را پاهها و بار‌هات دی ان شا دز 
شب و در روز در بامداد و شامگاه فراخواندم نه تنها به دعوت من پاسخ 
ندادید که هر چه بیشتر پراکنده شدید و رو در گریز نهادید. آيا اندرز و 
دعوت به هدایت و حکمت شما را سود نمی کند؟ من نیک می دانم که چه 
چیز شما را اج مین وکا زرا ای مق رنه ولی من - به 
خدا سوگند - نمی خواهم با به فساد کشیدن خویش شما را به صلاح آورم. 
اندکی مرا فاکدای کی نی رای نتم که و ان ماس اند کر 
محرومتان می دارد و شکنجه تان می دهد, خداوند هم او را عذاب می کند 
اراذل و اشرار را فراخواند و انان پاسخش دهند و من شما را که مردمی 
فاضل و از خوبان هستید فراخوانم و شما سرباز میزنید. این عمل. عمل 
پرهیز گاران نیست. 

بسر بن ۳ ارطاه رهسیار حجاز شده, این بسر مگر کیست؟ خدایش 


1 لعنت کناد. باید که حمعی از شما اماده پیکار شوند تا او را از کشتار و 
تاراجش بازدارند. همه سیاه او ششصد تن است يا اند کی بیشتر. 


مردم مدتی دراز همچنان خاموش ماندند و هیچ نکف تن 


علی علیه السلام ارو تما راخه خی شود؟ ابا لال. شدی: اند که 


ص: 
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از حارث بن حصیره از مسافر بن عفیف نقل شده که: ابو برده بن عوف 
ازدی برخاست و گفت: یا امیر المومنین اگر تو خود رهسپار پیکار شوی با 
توت اما علت له آلسام ری ایا نان جه ی اه 
روی سخن درست بر زبان نمی آورند؟ ابابزای کار انتخنین باید. من از 
تفر ایور ارم برای این کار یکی از سواران دلیرتان را که بدان رضا دهید 
کافی است. شایسته نیست که من کار لشعر و امور ملک و بیت المال و 

جمع آوری خراج و داوری در میان مسلمانان و نظر در حقوق مردم را رها 
کنم و با یک دسته از سواران در پی یک دسته دیگر از اين بیابان به آن کوه 
و از آن کوه به این بیایان در تاخت وتاز آیم. به خدا این اتدیشه ای ناپسند 
اریتتبه دا تشر کید اي یرو که امد در آن شت ام وه کات ار 
دیگر با ایشان رو به رو شوم خرایتة پای در رکاب می کردم از میان شما 
می رفتم و هرگز- تا باد شمال و جنوب می وزد - یاد از شما نمی کردم 


خاربه ین قدامه .سعدی:* رحمه الله بر خاست و کفت: با آمیر المغ‌منین, 
خدا تورا از ها نستاند. خدا ما را به فراقت مبتلا نکند..هن آمادم پیکار آن 
قوم هستم, مرا روانه دار. علی علیه السلام به او فرمود: آماده شو که تا 
جایی می دانم تو مردی خجسته سیرت بوده ای. وهب بن مسعود هم بر 
پای خاست و گفت: پا امیر المومنین؛ من نیز اماده پیکارم. علی علیه 
السلام فرمود: خدا تو را برکت عطا کند تو نیز آماده نبرد شو. 


امام ان مت نم زیر امد و جاریه بن قدامه را پیش خواند و قرمود که 
رهسیار بصره شود و با دو هزار تن بیرون آید. خثعمی نیز دو هزار ز نن از 
کوفه بسیج کرد. ی ۱ را تشر نی ایو 
ارظام بنزون رویتن:در هر جا. که .ته: او زر ندید بیکار زا آغاز کنید و اگر به 
هم رسیدید جاریه ابن قدامه فرمانده باشد. این دو در طلب بسر بیرون 
امدند. وهب بن مسعود از کوفه بیرون شد و جاریه به بصره رفت و از 
بصره رهسپار نبرد شد. در سرزمین حجاز به هم رسیدند و به طلب بسر 
در حرکت امدند. 
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از حارث بن حصیره از عبد الرحمن بن عبید روایت شده که گوید: چون به 
علی علیه السلام خبر رسید که بسر به سرزمین حجاز داخل شده و پسران 
لاهن اس و عنه امس یه الصان‌م هالک اعد للع را کته 
است, مرا با نامه ای در پی جاریه بن قدامه فرستاد و هنوز خبر چیره شدن 
بسر بر صنعاء و بیرون کردن عبید الله و ابن نمران را از انجا نشنیده بود. 
9 ۱۳ جاریه نامه را گشود و چنین 
خواند: 


اما بعد, تو را به همان راهی که در پیش گرفته ای فرستاده ام. تو را به 
ترس از خدا وصیت می کنم و ترس از و ها ی 
خیرات و رأس هر کاری است. پیش از اين, همه چیز را عینا برای تو نگفتم 
و اکتون. انقا را شرح هیدهم باسشتد که آن زا دریایی: به برکت و پاری 
تا 1۳ مبادا کسی از بندگان خدا را تحقیر 
کنی یا شتر و خر کسی را به زور بستانی اگر چه پیاده و برهنه پای باشی و 
چون بر سر آبی رسی خود را بر صاحبان آن آب ترجیح مده و تا خشنود 
اه 17۳۳0 
غیر مسلمانی که تحت حمایت حکومت اسلام هستند ستم روا مدار و نماز 
خود به وقت بگزار و خدا را در شب و روز یاد کن. پیادگان خود را سوار کن 
و از هر چه دارید به دیگران که ندارند سهمی دهید. و در رفتن شتاب کن تا 
با دشمنت رو به روی شوی. آنان را از بلاد یمن بران و خوار و زبون 
بازگردان - ان شاء الله - سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. (1) 


فضیل بن خدیج گوید: وائل بن حجر در کوفه نزد علی علیه السلام بود و او 
از پیروان عثمان بود. از علی علیه السلام رخصت خواست که به دیار 
خویش رود و کارهای خویش به صلاح آرد و پس از اندک دزن باز کردد: 
وائل به میان قوم خود رفت و او در میان قوم از شأن و منزلت بالایی 
برخوردار بود. مردم در انجا چند دسته بودند دسته ای طرفداران عثمان 
بودند و دسته ای از یاران علی علیه السلام. وائل در انجا بماند تا بسر به 
صنعاء داخل شد. پس در نامه ای به او نوشت: 
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1- . در الغارات به صورت: «و لا تسب» ذکر شده است. 


اما بعد, طرفداران عثمان در بلاد ما نیمی از مردم هستند, به سوی ما روی 
بیاور زیرا در حضرموت مانعی بر سر راه خود نخواهی یافت و کسی تو را 
به رنج نخواهد افکند. بسر با یاران خویش به حضرموت راند و داخل شد. 
پس گمان شد که وائل بن حجر بسر بن ابی ارطاه را استقبال کرد و دو 
هزار دینار به او داد و در باب حضرموت با او سخن گفت و پرسید که در 
حضرموت چه خواهد کرد؟ بسر گفت: یک چهارم مردم حضرموت را خواهم 
کشت. وائل بن حجر گفت اگر می خواهی یک چهارم مردم را بکشی, عبد 
الهش واه ۱ بکتتن که دن آنخا مردی بزرگ است و از بزرگان یمن, و 
وائل با او سخت مخالفت می ورزید. بسر بیامد ۳ دز او در محاصره 
گرفت. این دژ بنایی شگفت داشت که کسی در آن زمان همانند آن ندیده 
بود. بسر, عبد اللّه را فراخواند. او نیز که خود را از کشتن در امان می 
دانست فرود آمد. چون بیامد. پسز گفت: گردنش را بزنند. عبد اللّه گفت: 

ده که وضوبی بسازم تقو رکفت نقا تیخوا نم بسر گفت: و 
۰ عبد اللّه غسلی کرد و وضو گرفت و جامه ای سفید پوشید و دو 
رکعت نماز به جای آورد, و گفت: بار خدایا تو به کاز من آگاهی. بسر پای 
پیش نهاد و گردنش بزد و اموالش را تاراج کرد. 


خبر به علی علیه السلام رسید که وائل بن حجر شیعه عثمان را بر ضد 
شیعه او پاری کرده است و با بسر مکاتبه داشته است. علی علیه السلام 
نیز دو فرزند او را حبس کرد. 


امد در راه به هیچ شهر و هیچ دژ که از انجا می گذشت نیرداخت. تا به بلاد 
یمن رسید. پیروان عثمان گریخته به کوهستانها رسیده بودند. در این حال 
شیعیان علی همراه جاریه شدند و از به تعقیب ایشان پرداختند و از هر سو 
یگ پرداخت و به هیچ شهری در نیامد و همچنان در پی 
بسر می تاخت. بسر از حضرموت رفت و چون شنید که سپاه جاربه در پی 


اوست راه بگردانید و از راه جوف باز گردید, ان تاش که اث ان آمده بود. 
جاریه خبر یافت و 
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از پی او تاخت تا او را از سراسر یمن به سرزمین حجاز راند و در آنجا با 
او درآویخت. جاریه چون بسر بن ابی ارطاه را گوشمالی چنین داد در 
چرس در نگ کرد و خود و یارانش بیاسودند. و از مسیر بسر بن ابی ارطاه 
پر سید. گفتند؛ در مکه است. جاریه رهسیار مکه شند. بسر که در راه می 
رفت به سبب رفتار ناشایستش مورد تعرض مردم قرار گرفت. مردمی که 
پر سر آبها گرد می آمدند از رویارویی با او پرهیز می کردند و از او می 
گریختند. به خاطر ظلم و ستمش. 


خارنة. امه خا نه مه و سور بسر از مکه رفن آمدم.به رف تجاجه رفت 
جاریه در مکه به منبر شد و گفت: 


آیا با معاویه بیعت کردهاید؟ گفتند: ما را به اکراه واداشتند. جاریه گفت: 
میترسم ازر آن گر وه باشید که خداوند ار آنان فر موده است : «واذا لو 
الذین مَتوً قالوا متا ولا حَلواً الی شَیاطينهم قالواً لا مَعکْمْ لْمَا تخن 


0 هو 


مُسْتَهروّون» 111 و چون با کستا بت که انقان آورده 1 برخورد 0 

گویند: «ایمان آوردیم», و چون با شیطانهای خود خلوت کنند. من کت 
«در حقیقت 3 با ِِ ما فقط [آنان با می کنیم.» + اکنون 
امیر المومنین ۳ شده ی اند. 
جاریه گفت: می پندارید که چه کرده اند جز آنکه با حسن بن علی علیه 
السلام بیعت کرده اند؟ برخيزید و بیعت کنید. سپس شیعیان علی گرد 


امدند و بیعت کردند. 


خاريةه. از مکه بیرون: امد و به مدینه وارد شد. مردم مدینه مصالحه کرده 
بودند که ابو هریره بر مردم در نماز امامت کند. چون خبر امدن جاریه به 
مدینه رسید ابو هریره متواری شد. 


جاریه به شهر در آمد و بر منبر فرا رفت و حمد و ثنای پروردگار به جای 
آورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله را یاد کرد و بر ایشان درود فرستاد, 
سپس گفت: ای مردم, علی علیه السلام گز آن رهز که زاده‌شد ه در آن 
روز که خدایش میرانید و در آن روز که برای روز بازپسین زنده شود, بنده 
ای از بندگان صالح خدا 
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بود. آن قدر که مقدّر او بود بزیست و چون زمانش سر آمد رخت به جهان 
دیگر کشید. بر شماتت کنندگان گوارا مباد مرگ سرور مسلمانان و برترین 
مهاجران و پشر عم پیامبر ضلی الله غلیه و اله. بو گند به آنکه خذایی جز 
او نیست اگر بدانم چنین شماتت کننده ای در میان شما هست برای تقرب 
به خدای عر و جل, خونش را می ریزم و هر چه زودتر رهسپار دوزخش 
می نماأیم. برخیزید و با حسن بن علی علیه السلام بیعت کنید. مردم 
برخاستند و بیعت کردند. جاریه آن روز را در مدینه ماند و فردا : به کوفه 
بازگردید. ابو هریره صبح هنگام بر مردم [مدینه ] نماز امامت کرد. بسر نیز 
برگشت و راه سماوه در پیش گرفت تا به شام رفت. 


جاریه بیامد تا بر حسن بن علی علیه السلام داخل شد و دست بر دست او 
0 و از چه نشسته ای؟ 
خدایت رحمت کناد حرکت کن. و ما را به سوی دشمنت ببر پیش از آنکه 
دشمن به سوی تو آید. حسن علیه السلام گفت: اگر همه مردم همانند تو 
بودند آنان را , به جنگ بسیج می کردم. 


قاسم بن ولید گوید: عبید اللّه بن عباس و سعید بن نمران نزد علی علیه 
الشتلاه 0 عبید الله عامل در صنعاءء و سعید عامل او در جند بود. 
ام اد سر ی بان ارظام رنه سفن و بسر دو پسر عبید اللّه بن 
عباس را که هنوز به حد بلوغ نرسیده بودند, بیافت و 


گوید: امیر المومنین هر روز بعد از نماز صبح در جایی از مسجد اعظم می 
نشست و تسبیح می گفت تا آفتاب سر می زد. چون آفتاب سر زد بر 
خاست و بر منبر رفت و با دو انگشت خود بر کف دست خویش زد و گفت: 
جز این کوفه که بست و گشاد آن با من است چیزی برای من تمانده است 


- ای عمر وه به جان پدرت سوگند که از این کوزه جز اندک آت. کنذنده ای 
که.فی تر اون دیکر مزا نصیبی نیست. 


بعضی گویند که آن حضرت گفت: ای کوفه اگر جز تو که طوفان حوادث در 
تو می غرد نباشد, خدایت زشت روی گرداناد. 


سیس امیر المومنین فر مود: ای مردم» بدانید که بسر بر یمن چیره شده و 
این ده فد ال ی ان ندیه را اند که وه و برد مف هتم 
اند. به یقین این قوم 
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بر شما غلبه خواهند یافت. زیرا آنان در پاری عقیده باطل خویش دست 
اتحاد به هم داده اند و شما در عین حقانیت پراکنده شده اید, انها از 
پیشوای خود اطاعت کنند و شما از پیشوای خود فرمان نمی برید. آنها 
امانتی را که به حفظ آن تعهد کرده اند به فرمانروای خود نیک ادا کنند و 

شفا .در ادای آن.به فن خیانت: می کنید: و 
دهم ولی خیانت می کند و خراج مسلمانان را می رباید و به نزد معاوبه 
صی بر ری تور حاق دنکن هقی کوتة. خیانت من. کند:. انسان. که -.دیکر. 
اعتماد نمی کنم که بند بی ارزش تازیانه ای را هم به دست شما بسیارم. 


اگر در تابستان به پیکارتان می خوانم, گویید, بگذار تا گرما از سر ما برود 
و اگر در زمستان شما را : به جنگ می خوانم گویید ما را مهلت ده تا سرما 
بایان اند 


بار خدایا من از ایشان ملول شده ام و ایشان از من, من از ایشان خسته 
کته اسف اسان ارم هرا وهای بان بارانی ند پر ار نان این 
را به جای من فرمانروایی ده بدتر از من. خدایا دلهایشان بفرسای انسان 
که نمک در آب فرساید. 


غید اللهخارت بت یمان از پدرش روایت: کتد که کفت* غلی علیه السلام 


می 


به يقین اين قوم بر شما غلبه يابند زیرا شما با آنکه بر حقید, پراکنده اید و 
آنان با آنکه بر باطل اند متجدند. اگر در میان شما والیی باشد که نسبت به 
رت عدالت ورزد و اموال را به تساوی تقسیم کند, پس به سخن او 
گوش فرا| دهد وفر ارس برید. دمن را به صلاح نیاورد جز والی چه 
نیک باشد و چه بد. اگر نیکو والیی باشد هم به سود خود اوست و هم به 
سود رعیشش و اگر ند باشد بنده موّمن در حکومت او پروردگارش را 
عبادت کند و فاجر نیز تا زمان مرگ در آن بهره مند باشد. شما را بعد از 
ای ۳9 آنکه مرا دشنام دهد 
در دشنام دادنم حلال میکنم. ولی مبادا که از من بیزاری جویید که من بر 


ترش ال مد 


ابو عبد الرحمن سلمی گوید: مردم با یکدیگر دیدار کردند و زبان به ملامت 
یکدیگر گشودند و شیعیان به نزد یکذدیکر رفنند. اشراف. فردم. کرد آمدند و 
نزد علی علیه السلام آمدتد:ه کفنتد اي امیر الصغمنین از میان. ما مردی 
برگزین و همراه او به 
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سوی این مرد(معاویه) سپاهی روانه دار تا مگر کار او یکسره کند. و جز آن 
به هر چه خواهی ما را فرمان ده که تا زمانی که با تو هستیم کاری به 
قلاف مر نو تخراهیم کرد. عای علیه الصلام فرجود مردی را سپیکار از 
قی‌فرستم که طرگر باو نع گردد نا یکی از ان یدیگری را بکشدرا ار 
شهر براند ولي در آن زمان که شما را به جنگ شام و مردم شام فرمان 
می دهم و به آن فرا می خوانم بکوشید که پایداری ورزید. 


۷ 
یا روم برویم نه خود فرمان تو خلاف کنم و نه هیچ یک از قوم 
من. دی له لام فرمود: راست می گویی خدایت پاداش خیر دهد. 


سپس زیاد بن حصفه و وعله بن مخدوع برخاستند و گفتند: ما شیعیان تو 
هستیم ای امیر المومنین. شیعیانی که نه نافرمانیت کنیم و نه خلاف تو را 
انجام دهیم. علی علیه السلام فرمود: اری. شما چنین هستید. پس برای 
غزوه شام مهیا شوید. مردم گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. 


امیرالمومنین معقل بن قیس ریاحی را فراخواند و برای گردآوری لشکر از 
اطراف کوفه فرستاد. (یس معقل برای اجرای اوامر امام علیه السلام 
رهسپار شد و آنچه بدان امر شده بود را : به انجام رساند بعد با شتاب به 
سمت کوفه بازگشت اما وقتی به آنجا شید که امیرالمومنین علیه 
السلام به شهادت رسیده بود. 


راوی گوید: و روایت شده که روزی بسر و عبید اللّه بن عباس نزد معاویه 
نشسته بودند. ابن عباس به معاویه گفت: ۱۹۹ از 
را از ۱ ار کی نه چنین 
فرمانی داده ام و نه چنین چیزی خواسته ام. بسر خشمگین شد و شمشیر 
خویش بر زمین انداخت و گفت: تو این شمشیر به گردنم آویختی و گفتی 
مردم را با آن فروکوب تا اکنون به اين مقام رسیده ای. اکنون می گویی 
نه چنین چیزی می خواسته ام و نه به آن فرمان داده ام؟! معاویه گفت: 
شمشیرت را برگیر. به جان خودم قسم, هنگامی که شمشیرت را در برابر 
مردی از بنی عبد مناف که دیروز بچه هایش را کشته ای می افکنی دیگر 
هنج کار ار شتا ید آلاص ن غا. کت مدای امسا ه ایام 
خون پسرانم خواهم 
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کشت؟ یکی از فرزندان عبید اللّه بن عباس که در مجلس حاضر بود گفت: 
مِ به 2 خون آن د. جر برند و کبدن اللّه پسران معاویه را نخواهیم 
. معاویه خندید و گفت: تزبه و کید آللهخه خاهی کرده‌-اند؟ 


توضیح: جوهری گوید: النقيبة به معنای نقس است. گویند: قلانی میمون 
النقيدة است هر گاه نفس و سرشتی مبارک داشته باشد. و ابن سکیت 
گوید: هرگاه کارش مبارک باشد و در آنچه تلاش میکند موفق و پیروز شود. 
و تعلب گوید: هرگاه مشورت او مبارک باشد. پایان سخن. و «راغ الثتعلب 
روغا»: یعنی روباه با سرعت و حیله به طرف چپ و راست رفت. «سخره 
تسخیرآ» یعنی او را نف کار ی رد فایان ره در هس جع 
را دارد. «الاغذاذ فی السیر» بعلی شتافتن. تداعت الحیطان للخراب: بعنلی 
دیوار ویران و خراب شد. 


رخ کی الااغه ا سای اف ل ن استطا لفات که 
خبر یافت که مردم کوفه امیر المومنین علی علیه السلام را خوار و زبون 
فاکذاشتة اندیه او نوشت: به بنده خدا علی اقبر العقمنین از اعفیل یی این 
ال سای وا مور ما که را ای ی ای مد 
خدایی جز او نیست. 


اما بعد, خدای تعالی تو را از بدی نگهدارد و در هر حال از مکروه در امان 
دارد. برای گزاردن عمره به مکه رفته بودم. عبد اللّه بن سعد بن ابی سرح 
را با حدود چهل جوان از فرزندان طلقاء( قریش) دیدم و نشان انکار در 
چهره های ایشان مشاهده کردم. گفتم: ای نابکارزادگان به کجا می روید؟ 
آیا قصد پیوستن به معاویه دارید؟ به خدا سوگند و 
انکارناپذیر است. آبا می خواهید تور خدا. رآ خاموش. کنید و کار او دگر؟ 
سازند؟ آنان: هرا به زشتی‌یاد کزدند ودفن نیز ناسر انشان. کفتم: 


در مکه که بودم از مردمش شنیدم که ضحاک بن قیس به حیره حمله کرده 
و هر چه خواسته از اموال مردم را تاراج کرده و بی هیچ آسیبی بازگشته 
ضحاک کیست؟ زیون بی ريشه ای چون قارچی بی ارزش در بیابانی. وقتی 
که این خبر شنیدم با خود گفتم مگر شیعیان و پارانت تو را واگذاشته اند. 
ای برادر تصمیم خویش به من بنویس, اگر 
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می خواهی تن به مرگ دهی برادرزادگان و برادرانت را به نزد تو آرم که تا 
زنده ای ما نیز زنده باشیم و چون تو را مرگ در رسد ساعتی بعد از تو در 
دنیا نباشیم. به خدای عز و جل سوگند که زندگی بعد از تو هرگز , به کام ما 
گوارا نباشد و دلیذیر نیاید. سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 


امرالعفین لته الا ی اش اون یه 


له آتش ار ان منه وعای اسر ای با بآ 


اما بعد, خداوند ما و تو را از بد نگه دارد چونان کسی که از او به دل 
بیمناک است, خدایی ستوده و بزرگ است. نامه ات همراه عبد الرحمن بن 
عبید ازدی رسید. که مود کهعید آللهین سعد تن ای سرخ را چنده ای 
که با حد ود چهل مرد جوان از فرزندان طلقاء( قریش) از قدید رهسپار 
مغرب (شام) بوده. ابن ابی سرح مدتها با خدا و پیامبرش و کتابش دشمنی 
ورزیده و مردم را از راه خدا بازداشته و منحرف کرده است. پس ابن ابی 
سرح را واگذار و قریش را نیز رها کن تا همچنان در گمراهی خویش روان 
باشند و در دشمنی و خلاف دوان. 


هرآینه عرب برای جنگ با برادرت دست اتحاد به هم داده اند, همچنان که 
در گذشته هم برای جنگ با پیامبر خدا دست اتحاد به هم داده بودند و حق 
او را نشناختند و فضلش را انکار کردند و دشمنی با او آغاز نهادند و جنگ با 
او در پیوستند و کوشیدند و سخت کوشیدند و لشکرهای احزاب رابه سوی 
او در حرکت اوردند. بار خدایا قریش را کیفری از کیفرهای خود ده که 
رشته خویشاوندی با مرا بریدند و بر ضد من همدست شدند و مرا از حقی 
که داتتی توی تساخد ور ان ما یرو انیت فا در را از من ونووند وان 

را به کسی دادند که نه در خویشاوندی با رسول خدا همانند من بود و نه 
شا هد اش .انامه محر هرد فدعی. ادعای خیزی کت که:ضرا ان ان 
آگاهی نباشد و نپندارم که خدا هم بدان معترف باشد. در هر حال سپاس و 


۳ ای مک ۱۳۲ 10۳0۱ ۱ 
با چند 
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سوار آمد. قصد سماوه داشت و بر واقصه و شراف و قطقطانه و حوالی 
آن گذشت. من سپاهی گران از مسلمانان بر سرش فرستادم. چون خبر به 
او رسید گریخت و با آنکه دور شده بود به او رسیدند و خورشید نزدیک به 
غروب بود. میان دو گروه اندک پیکاری در گرفت ولی ضحای و یارانش 
تب شمشیرهای ما نیاوردند و پا به گریز نهادند در حالی که نوزده تن از 
یارانش کشته شده بودند. باقی دل خسته و تن خسته پس از آنکه: کارشتان 
به جان رسیده بود و جز رمقی بیش نداشتند. پس از رنج و تلاش بسیار 


اما اینکه از من خواسته ای که رآی خویش را درباره وضعی که در آن 
هستم برایت بنویسم, رای من جهاد با پیمان شکنان است تا زمانی که با 
خدا| دیدار کنم. در این راه اگر شمار پارانم افزون باشد بر عزت من 
نیفزاید و اگر از گرد من بپراکنند هراسان نشوم زیرا که من بر حقم و خدا 
قمراه کی استت که بن حور بات یه خدا سوگند که در راه حق مرگ را 
حق است و من بر حقم. 


و اما پيشنهاد کرده بودی که با فرزندان و برادرانت به یاری من بیایی. مرا 
بدان نیازی نیست و در همان جای که هستی ره یافته و پسندیده بمان. به 
خدا سوگند که دوست ندارم که اگر من هلاک می شوم شما نیز به هلاکت 
برسید. و مپندار که برادرت هر چند مردم_ او را واگذارند و بروند اظهار 
خشوع و تضرع کند. فن همانتد آن کنستم که آن شاعر بتی سلیم. کوید: 


وپایدار 


- بر من دشوار است که اندوهناک دیده شوم تا دشمنم شماتت کند و 
دوست اندوهناک گردد.(1) 


03. نهح البلاغه: قسمتی از این نامه فوق به این صورت روایت شده 


است : 


من سپاهی انبوه از مسلمانان بر سرش فرستادم. چون خبر به او رسید 
شتابان فرار کرد و با حالت پشیمانی روی گردانید. در یکی از راهها به 


رسیدند در زمانی 
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که خورشید نزدیک به غروب بود. میان دو گروه اندک پیکاری در گرفت. 
باقی دل خسته و تن خسته پس از انکه کارشان به جان رسیده بود و جز 
رمقی بیش نداشتند. پس از رنح و تلاش بسیار نجات بافتند. 


و قريش را نیز رها کن تا همچنان در گمراهی خویش روان باشند و در 
دشمنی و خلاف دوان و در گمراهی سرکش و چموش. هراینه عرب برای 
جنگ با من دست اتحاد به هم داده اند, همچنان که در گذشته هم برای 
جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله دست اتحاد به هم داده بودند. پس 
و وا اف ی رو | 
بریدند و ان فرمانروایی را که میراث پسر مادرم بود از من ربودند. 


اما اینکه از رأی من در باب جنگ پرسیدی, رآی من جهاد با پیمان شکنان 
است تا زمانی که با خدا دیدار کنم. در این راه اگر شمار یارانم افزون 
باشد بر عزت من نیفزاید و اگر از گرد من بپراکنند هراسان نشوم و مپندار 
که برادرت هر چند مردم او را واگذارند و بروند اظهار خشوع و تضرع کند 
يا به زیر بار ستم در آید یا زمام کار خود به دست دیگری سپارد یا برای 
سواری دیگران پشت خم کند. پلکه: او انجنان است که آن.شاعر ینی سیم 
گفته است... (1) 


توضیح: فرموده امام «فقع بقرقر» شاید خبر «اِنْ» باشد و فرموده ایشان 
و ما الضحاک» جمله معترضه است. جوهری گوید: «الفقع» نوعی گیاه 
است و نیز «الفقع» با کسره به همین معنا است. و مرد خوار و ذلیل را 
بدان تشبیه میکنند و ت میشود: هو فقع قرقر : زیرا چهارپایان با 
پاهایشان بدان ضر ‌به میز نند. نابغه در هجو نعمان بن منذر سروده است: 


- از بنی شقیقه با من سخن بگویید که مانع از اين نمیشوند که قارچ سفید 
در زمین نرم و هموار از بين برود. 

و گوید: «القرقر» یعنی زمین نرم و هموار. «الفواق» با ضمه و فتحه: 
زمانی معادل فاصله میان دو بار دوشیدن شتر است. «الترکاض و 
التجوال» با فتحه تاء در هر 
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دو مبالغه در «الرکض و الجولان» است. «الرکض» به ِِ تکان دادن پا 
است, و رکضت الفرس برجلی: یعنی اسب را تحریک کردم تا بدود. سپس 
استعمال آن بسیار شده تا جایی که گفتهاند: رکض الفرس هر گاه اسب 
بدود. و «واو» در هر دو کلمه ممکن است به معنای «مع» باشد و ممکن 
است «واو» عطف باشد. 


و لفظ «الجماح» (چموشی) به اعتبار مخالفت زیاد آنها با حق و حرکت 
ان در بیابان نادانی و خارج شدن از مسیر عدالت؛ استعاره آورده شده 
است. که از این سخنشان است: «جمح الفرس» هرگاه اسب بر سوار 
غلبه بیدا کند وسواز قواند است:را بازداری و احتمال داد از «عمعه» به 
فعنای شتافت‌رساشد. هما نکونه کم‌جو‌هوی این معنا را ذکن کرده انست. 


و در فرموده امام علیه السلام: «فجزت قریشاً عنی الجوازی» الجوازی 
ار اس بعی هرب ویس نی وهای 9 قریش را به خاطر آنچه 


کردند کیفر دهاد !. یعنی: خداوند همه این بلایا و مصیبتها را حار ات قربش 
به سبب انچه انجام داده بودند, قرار دهاد ! 


ابن ابی الحدید گوید: «سلطان ابن امّی» مقصود امام از این سخن خلافت 
بوده است. و ابن ام (برادر) ایشان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
است. زیرا هر دوی ایشان پسر فاطمه دختر عمرو بن عمران بن مخزوم, 
مادر عبدالله و ابوطالب هستند. و نفرمود «سلطان ابن ابی» زیرا عموهای 
غير ابوطالب نیز در نسبت تا عبدالمطلب شریک هستند. 


راوندی گوید: مقصود ایشان خودش بوده است زیرا امام. پسر مادر خودش 
است !. اشکال این سخن پوشیده نیست. 


و گفته شده: با توجه به اینکه فاطمه دختر اسد, رسول خدا صلی الله علیه 
و آله زا بزفرسن میداد آنبهام که ابهطالب‌تمارم او سا بو هیده کضفیه 
بود ۰ یس به مانند مادر ایشان بود. 


و احتمال دارد مقصود «سلطان آخی» باشد. یعنی مجازا و به جهت مبالغه 
در تایید اخوتی باشد که میان او و پیامبر صلی الله علیه و اله ایجاد شده 
بود, , و اشاره به حدیبت منزلت و فرموده خداوند متعال داشته بااشد که از 
هارون حکایت میکند و می 


ص: 26 


فرماید: جیا ابن ام ان القوم استضعفونی»(۱1 ای فرزند مادرم. این قوم: 
قرا تاتهان بانده. وت نی عطالیی که این مها را تایید میکت: بان 


کردیم. 


«واقصة»: مکانی در مسیر کوفه, و نام مکان دیگری است. و «شراف» بر 
وزن قطام: فکان و آنف برای بنی اسد يا کوه بلندی است. و بر وزن 
ات تاه ای است. ء قطاف وه و ات اجه رو ات 


1۳370۳ ۱ ۱ 


فرموده امام علیه السلام: «فما والی ذلک» یعنی مناطق اطراف و نزدیک 
بدان. و گفته میشود: امعن الفرس یعنی: اسب در دویدن خود دور شد. و 
ال ی 
است. و «الطفل» با حرکت فاء: بعد از عصر است زمانی که خورشید 
برای غروب متمایل ميشود. و «الایاب» یعنی بازگشت. یعنی: بازگشت به 
حالتی که در شب گذشته داشته است. و جوهری گوید: «آبت الشمس» 
لغتی در «غابت» است. و تفسیر رواندی به معنای ظهر, بعید است. 


جوهری گوید: «المناوشتة» در جنگ است و آن زمانی است که دو گروه 
جنگی به هم نزدیک شوند. و «التناوش» به معنای گرفتن است. 


وزبارن فرموده امام عليه السام شا کلا ولا او ایی الحفید هید نی 
چیز اندکی که مانند هب چیز است. و مکان اعرابی « کلا ولا» نصب است 
زیرا| صفت «شیئا» است و آن کلمهای است که برای چیزی گفته میشود 
که بسیار کوتاه و کوچک باشد. و در نزد اهل زبان «کلا وذا» معروف و 
شناخته شده است. ابن هانی مغربی سروده است: 

- در چشم از یک لحظه سریع تر و در گوش از لاو ذا کوتاهتر است. 

کر ای کفن تا 

- خوابی کوتاه همچون لا و ذا داشتید سیس هجوم بردید زمانی که به خواب 
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و در نهج البلاغه اینچنین روایت شده است. اما در بیشتر نسخهها «کلا ولا» 
ذکر شده و برخی از مردم به 0 « کلا ولات» روایت ت کردهاند و آن 
حرفی است که در مکان «لیس» میاید و فقط همراه با «حین» ذکر میشود 
جز اینکه در شعر حذف ميشود. ی اسان آن را به صورت «کلا ولأی» 
روایت کردهاند. و «لای» فعلی است به معنای: درنگ کرد. 


آبن میثم گوید: فرموده امام علیه السلام «کلا ولا» تشبیه به اندکی است 
که خیلی زود از بین میر ود و تمام میشود. و آن بدین خاطر است که « لا 
ولا» دو لفظ کوتاه هستند که در شنیدن کوتاه و اندکاند و شعر ابن هانی را 
به عنوان شاهد اورده است. 


می گویم: و احتمال دارد صغنی ار چیزی همانند هیچ چیز باشد نه هیچ چیز. 
یا اینکه عطف برای تاکید باشد. و موقف در اینجا مصدر است. 


«المشرفیة» با فتحه: شمشیرهایی است که به مشارف نسبت داده 
میشود و ان روستاهایی در سرزمین عرب است. 


در نهایة آمده است: «الجَرض»: حالتی است که جان به گلو برسد و انسان 
جریض است. و در صحاح آمده است: «الجرض»: آب دهان که گلو را 
بگیرد. گفته میشود: را بر مق بغتود 2 ان دهان .خفن زا بر اثر غم و اندوه 
به سختی بلعید. و «الجریض» بعنی غم و غصه. و مات فلان جریضاً یعنی: 
فلانی بر اثر غم و اندوه مرد. 


و گوید: خنقه و اخنقه و خنقه و مکان آن در کردن «مخنق» است. گفته 


ابن میتم گوید: «لأیا» مصدر است و عامل آن محذوف است. و «ما» 
مصدریه در مکان فاعل است. ۰ و9 تقدیر آن بدین گونه است : فلأی لیا نجاءه, 
بعنی. : سخت شد و درنگ کرد. و فرموده ایشان «بلأی» یعنی: قعی ] تلا م2 
یعنی: سختی بعد از سختی. 


و کیدری گوید: «ما» زائده است و تقدیر سخن اینگونه است: «فنجا لاأی», 
یعنی: صاحب لأی, یعنی: در حالتی که صاحب سختی و مشقتی باشد که با 
مشقتی مانند آن همراه و پوشیده کرد یعنی: درحالت چند برابر شدن 


سختیها نجات یافت. 


ص: 
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زاشندی کفید تضیب لیا »نا یف ظرق بودن است و «ما» زائده در کلام 
مفید ابهام است. یعنی: بل آخ سای یر ریخات با نت 


خرفتژن آهاهعلیه: انشا «فال السایت ۷ نیس فان مورت کرنه: 
«احل» یعنی: از پیمان يا از عهدی که بر خود ملزم کرده بود خارج شد. و 
از این کلمه سخن زهیر است که سروده است: 


- نیزهها را در راست و در زمینهای سخت و بلند قرار دادیم و چه بسیار 
شا ار تا سا هیا ال یه مات 


و گوید: «اسلمه» یعنی او را خوار و زبون کرد. فرموده امام علیه السلام: 
نمیکند. «السلسل» یعنی: اسان و نرم و فرمانپذیر. «و لا وطی الظهر» 
یعنی. اماده برای سواری دادن. و «مقتعد البعیر» یعنی: کتتتی که سوار بر 
شتر میشود. و «الصلیب» به معنای سخت است. 


4. شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: از کتاب الفارات و او با اسناد به 
جندب ازدی از پدرش روایت ت کرده که گوید: نخستین حمله به عراق, حمله 
ضحاک بن قیس بود. ضحاک به جنگ فردم عرانق.: آمدهو این بعد از ,واقعه 
خکمین و پیش از جنگ با تفر هآ تیان روی داد. ماجرا| از این قرار بود که 
وفتی. به. سعاوبه خبر سید که علی«عايد. السلام بعد ار رآی‌ردادن آن :ده 
حکم, قصد نبرد کرده و رهسپار شام می شود ترسید و در بیرون دمشق 
لشکرگاه بر پای کرد و به اطراف شام منادیان فرستاد و فریاد بر آورد که 
اینگ علی علیه السلام رهسیار شام است آن گاه نامه ای یکسان برای 
همه چا نوشت و فرمان داد که برای مردم بخوانند. در نامه چنین آمده بود: 


اما بعد, ما و علی پیمانی نوشته و شروطی گذاشته بودیم و دو مرد را 
برگزیدیم که درباره ما بر طبق کتاب خدا حکم کنند راز ان درد رت و 
ار یا 
دا را نقض کردم انشتبا انعم اخرا نعوده است. آن ان که عون 
برگزیده بودم مرا اثبات کرد و آن داور که علی برگزیده بود. علی را خلع 
کرد. اکنون علی ستمکارانه به سوی شما می اید پس هر کس که پیمان 
شکنیت کید مه زیان خود کسشتته است عفن کار عر ان صععال 


ص: 20 


است., با بهترین ساز و برگ برای نبرد مهیا شوید و جنگ افزارهای خویش 
آماده سازید که جنگی در پیش است. گران بار با سبکبار, چه از روی نی 
میلی و چه شادمانه به کارزار بشتابید. خداوند برای ما و شما انجام 


کارهای نیک را میسر دارد. 


مردم از همه سوی بلاد به سوی او روی نهادند, گروهی گرد آمد و خواستند 
رهسیار صفین شوند. و معاویه با آنان مشورت کرد و در اين مسأله با هم 
اختلاف نظر پیدا کردند. دو سه روز همچنان در گفتگو بودند تا جاسوسان 
زسیدند. و خیر آوزدند که.بار ان غلی غلیه السلام با-اوبه خلاف بزخانسته اند 
و گروهی از او جدا| شده اند و موضوع حکمیت را امری نایسند می 
شمارند. و علی علیه السلام اکنون روی به انها نهاده است. از انصراف 
علی علیه لام اد سا اشا وان اخلافت که به. میا باران اه امیاده 
بود, مردم شام بسی شادمان شدند. 


معاأویه همچنان لشکرگاه خویش بر پای می داشت تا اینکه برای او خبر 
آفرود که علی فعالسلا انوا وا کت سس زنل اما ی 
خواهد مردم را به سوی او به حرکت دراورد ولی مردم همچنان از او 
مهلت می خواهند و با او مخالفت می ورزند. معاویه از اين خبر هم 
شادمان شد و مردمی که گردش را گرفته بودند شاد شدند. 


از عبد الرحمن بن مسعده روایت شده که گوید: نامه عماره بن عقبه بن 
ابی معیط از کوفه آمد و ما به معاویه در لشکر‌گاه بودیم و همه ترسان و 
لزان که نکته علی از آن جعاعت: که بر او شورش کرده بودند, فارغ شود 
و به سوی ما آید. ند نامه مهن آمده ود اما بعد. شماری از بزرگان 
و زهاد یاران علی بر او شورش کرده اند. علی نیز لشکر بر سرشان برده 
و انها را کشته است. اکنون لشکر و اهل شهرش بر او شوریده اند و 
0 دشمنی افتاده و سخت پراکنده شده اند. دوست داشتم که "۳ 
خبر دهم تا سپاس خدای به جای آوری. و السلام. 

معاوبه نامه را برای برادر خود و ابو اعور خواند. سپس به ولید بن عقبه 
نگریست و گفت: برادرت 2 شده که برای ما جاسوسی کند. ولید 
خندید و گفت: در این کار هم سودی است. 


ص: لاد 


ی و و ی و ی ی ی ات و 
حرکت کن تا به ناحیه کوفه برسی و تا میتوانی از آن بالا برو. اگر به 
اعرابی برخورد کردی که در اطاعت علی بودند, تار و مارشان کن و اگر در 
راه به سواران مسلح لشکر علی لصو بر آنها یورش ببر. و چون در 
جایی صبح کردی, درنگ مکن و در جایی دیگر شب کن. هرگاه به تو گفتند 
ک دست آ اد سار انب یی روا وم هرارش ان 
بایست. پس او را با سه هزار یا چهار هزار نفر روانه کرد. 


ضحای برای چیاول اموال به سوی کوفه امد و به هر کس از اعراب که 
رسید او را کشت تا به ثعلبیه رسید. قه ار له ۶ انس کر 32 
متاعشان را ربودند. در راه که می آمد, عمرو بن عمیس بن مسعود - 
| 
دید. در مسیر خجّاج, در قطقطانیه او را با جمعی از صحابه که همراهش 
بودند کشت. 


پس علی علیه السلام به میان مردم امد و بر منبر شد و فرمود: 


ای مردم کوفه به جایی که بنده صالح خدا عمرو بن عمیس کشته شده و 
به یاری لشکرهایتان که بعضی به هلاکت رسیده اند بیرون بروید. بیرون 
بروید و با دشمنتان بجنگید و حريیم خویش را حفظ کنید, اگر میخواهید که 
کاری انجام دهید. 


پاسخی از روی سستی و بی حالی به او دادند. علی علیه السلام ناتوانی و 
سستی را در تخود آنا نرمشافدم کژد: در این حال فرمود: 


به خدا سوگند, دوست دارم به جای هر صد مرد از شما یکی از آنها از آن 
من بود. وای بر شما با من به جنگ بیرون آیید و سپس اگر پشیمان شدید, 
از گرد من بگريزید. به خدا سوگند, دیدار با پروردگارم را با همین نیت و 
بصیرت نایسند تفیدانق جرا که. در ان شادمانی ترز ۵ ,رشان هر آن این 
همه مدارایی که با شما می کنم و رتنجی که از شما می کشم, نهفته است.؛ 
همانند ان اشتران جوان که در کوهانشان به ظاهر رنبجی مشاهده نمی 
شود ولی از درون دردناک است يا همانند آن جامه کهنه که چون یک جای 
آن.را بففزند از جای دیکزنشن بازه شنود: 


بعد از منبر فرود آمد. آن گاه بیرون رفت تا به غریین رسید., در آنجا حجر 
بن عدی کندی را از میان سواران خود فراخواند. برایش علمی بست و با 


چهار هزار 
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روانه نمود. حجر رفت تا به سماوه رسید. آنجا سرزمین بنی کلاب بود. 
امرو القیس بن عدیْ بن اوس کلبی, پدر زن حسین بن علی بن ابی طالب 
علیه السلام در انجا بود, حجر با او دیدار کرد. اینان او را در راه و دریافتن 
تدمر به او رسید. او را متوقف ساخت و ساعتی نبرد کردند, از پاران 
ضحاک نوزده نفر و از یاران حجر دو تن: عبد الرحمن و عبد اللّه غامدی 
کشته شدند. شب پرده افکند و ضحاک از صحنه نبرد گریخت. چون روز 
برد مید نشانی از او و یارانش ندبدند. عقیل پس از این واقعه این نامه را 
بزای یله ااسام وت ۱ 


5. شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید: صاحب کتاب الفغارات ذکر کرده که 
نعمان بن بشیر و ابو هریره از نزد معاویه به نزد علی علیه السلام امدند و 
نزد معاویه فرستد تا به قصاص خون عثمان بکشد. معاویه قصد داشت این 
دو نیز در نزد مردم شام علیه علی علیه السلام شهادت دهند و عذر معاوبه 
زا خر جنک آاشکار کنند: هنگامی که آن دو نزد علی علیه السلام آمدند و 
پیغام را ابلاغ کردند. علی علیه السلام به نعمان گفت: به هن بگو که آبا تو 
راه یافته ترین قوم خود - یعنی انصار- هستی؟ گفت: نه. علی علیه السلام 
فرمود: همه قوم تو پیروان من هستند جز سه يا چهار تن. آیا تو نیز از آن 
شمار اندک هستی؟ نعمان گفت: خدا سلامتت بدارد. من آمده ام که 
همراه تو باشم. انا ای و اگر 
رای تو جز اين باشد من همراه تو خواهم بود و با تو خواهم ماند. 


نعمان در آنجا ماند اما ابو هریره به شام باز گردید. نعمان چند ماهی نزد 
علی علیه السلام ماند. سپس از نزد او گریخت. در عین التمر مالک بن 
کت مارا نت سای عارعی اه اس تام 
و او سا کرد 
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1-. شرح نهج البلاغه 1 : 354 , الغارات 1 : 416 


نعمان به نزد معاویه رفت و آنچه دیده بود برای او به شرح باز گه ت و 
همچنان در نزد او ماند. 


فقتکاهی که.ضحان بر فیتین به ی غزاق آمد: مهاوبه: تعمان رانا هرن 
مرد روانه کرد و به او سفارش کرد که از شهرها اجتناب کند و از جماعات 
بپرهیزد و فقط بر پادگانها حمله کند و زود هم بازگردد. نعمان بن بشیر در 
حرکت امد تا به عين التمر رسید. مالک بن کعب در انجا بود با هزار مرد. 
ولی مالک در همان نزدیکی آنان را اجازه داده بود که به کوفه بازگردند و 
اینک تنها در حدود صد تن همراه او بودند. مالک بن کعب به علی علیه 
السلام نامه نوشت. علی له لمیر مر رفت « جقد رسای ای 
جای آورد و سپس گفت: ای مردم کوفه, چون طلابه های لشکر شام 
نمودار شود درهای خانه هایتان می بندید و خود در خانه هایتان می خزید. 
مانند سوسمار که به سوراخ خود می خزد, و کفتار در لانهاش پنهان می 
شتوادی یه خدا| اه کی خوار. ودلیل:اشت انکه+شها به: با ستتن برخیز بد :و آنکه 
خواهد که شما را چون تير بر دشمن افکند چونان کسی است که با تير بی 
سوفار می جنگد. از شما دلخسته و رنجیدهام زیرا از شما اندوه بسیار در 
دل دارم. وای بر شما؛ روزی شما را آهسته فراخواندم و روزی ندایتان در 
دادم هیچ کس به ندای من پاسخ نداد. آری شما هرگز برادرانی در دوستی 
صادق. نبوده آید. من - به خدا قسم - به دست شما گرفتار شده ام. کرانی 
هستید که نمی شنوید و لالهایی که تعقل نمیکنید و کورانی که نمیبینید. 
سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است. وای بر شما, - خدا شما را 
قات یه بای را مان کب بر که هایس سر | 
جمعی از مردم شام که چندان هم شمارشان افزون نیست به جنگ او آمده 
است. برخیزید و مهیای نبرد شوید, شاید خدا به نیروی شما دست کافران 
را قطع کند. علی علیه السلام از منبر فرود امد. 


کسی از جای نجنبید, علی علیه السلام نزد سران و بزرگانشان کسی را 
فرستاد و فرمان داد که از جای برخیزند و مردم را , به جنگ تحریک کنند. 
آنان نیز کاری نکردند. و جماعت اندکی در حدود سیصد نفر يا کمتر گرد 
امدند. امام علیه السلام برخاست و فرمود: 
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گرفتار کسانی شده ام که چون امر می کنم فرمان نمی برند, و چون آنها 
را فرا می خوانم اجابت نمی کنند.ای مردم بی اصل و ريشه, در یاری 
پرفرد کارکان. بز آق چه.در اتتظارید؛؟ آبا دینی تدارید که شما را کرد آوردد و 
و ۱ ۹ ی 
و مرا اطاعت نف کنید تا انگام که بباهدهای ناگوار آشکار 
شد. نه با شما می توان انتقام خونی را گرفت, و نه با کمک شما می توان 
به هدف رسید. شما را به یاری برادرانتان می خوانم. مانند شتری که از 
درد بنالد, ناله و فریاد سر می دهید. و یا همانند حیوانی که پشت ان زخم 
باشد, حرکتی نمی کنید. تنها گروه اندکی به سوی من آمدند که آنها نیز 
ناتوان و مضطرب بودند گویا آنها را به سوی مرگ می کشانند. و مرگ را با 
چشمانشان می نگرند. 


بعد از منبر پایین آمد و وارد منزلش شد. 


ق اه ام زر رام خاست و کت رنه هقی که رش دق ازوت: 
ما با امیر المومنین علی بن ابی طالب بیعت نکردیم که او را واگذاریم. بعد 
بر ایشان وارد شد و گفت: یا امیر المومنین با من هزار مرد از قبیله طی 
هستند که از فرمان من سرییچی نمی کنند. اگر بخواهی که با آنان رهسیار 
نبرد شوم این کار را انجام مید هم . علی علیه السلام فرمود: له نمی 
خواهم یک قبیله از قبایل عرب را به جنگ بفرستم. ی 
آنجا لشکرگاه بر پای کن. عحف بخ انم رفت ه لشکر گام بویا کرد علی 
علیه السلام برای هر مرد هفتصد درهم مقرر کرد و جمعا جز قبیله طی - 
باوان غدی‌تنن خانم* هز ان ستوار بر او کر امه خی شکسشت همان و بارش 
و نصرت مالک , به علی علیه السلام رسید. 


عبد اللّه بن جوزه ازدی روایت کرده گوید: من با مالک بن کعب بودم, 
شگاهی که ان سر وی طراریر فا خی اور وا بش ار 
صد تن نبودیم. مالک به ما گفت. در همین روستا بجنگید و در پشت دیوارها 
مستقر شوید. هو ره ها کت رم کنر بدانید که خدای تعالی ده تن را 
بر صد تن و صد تن را بر هزار تن و اندک را بر بسیار غلبه دهد. و این از 
از ۱ 0 0۷ 
یاران و کارگزاران او, نزدیکتر به ما قرظه بن کعب و 
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مخنف بن سلیم است. به نزد ایشان بشتاب و حال ما با ایشان بازگو, و 
بگو که تا آنجا که در توان دارند به یاری ما بيایند. 


نزد قرظه بن کعب رفتم و از او یاری خواستم. قرظه گفت: من کارگزار 
خراجم و کسی را ندارم که با تو همراه کنم. پس نزد مخنف بن سلیم 
رفتم. او عبد الرحمن بن مخنف را با پنجاه مرد جنگی با من فرستاد. مالک 
بن کعب و یارانش خود تا عصر با نعمان و یارانش جنگیدند که ما رسیدیم. 
کعب و پارانش غلافهای شمشیرهای خود شکسته و به پیشواز مرگ رفته 
بودند, اگر اندکی دیر می رسیدیم همه هلاک شده بودند. چون شامیان ما 
را دیدند که به سوی آنها می تازیم از آنان دست برداشتند و اندکی عقب 
تشتمتتدر مالی ,هبار انش ها را دیدند و بر انان دلر شدند انسان که اسان 
را از روستا دور کردند. ما نیز حمله کردیم و سه مرد را بر خاک هلاک 
افکندیم. دیگران ترسیدند و پنداشتند که برای ما مدد می رسد. شب میان 
قانه آنان‌دو رید آنان اسر دق خیش باز کشتند: 


مالک بن کعب نامه پیروزی به علی علیه السلام نوشت: اما بعد, نعمان بن 
بشیر با جمعی از مردم شام بر سر ما تاختند. و چنان می نمود که بر ما 
پیروز می شوند. بیشتر یاران من در اطراف پراکنده بودند زیرا (پیش از 
این حمله) خود را از آسیب دشمن در امان می دانستیم. سرانجام به 
نبردشان بیرون آمدیم پیاده و با شمشیرهای آخته تا شامگاه میان ما جدال 

آ وب بوک آن گاه از مخنف بن سلیم پاری خواستیم. او نیز مردانی جنگجو 
از شیعیان امیر الموّمنین را همراه با پسرش به یاری ما فرستاد. چه 
جوانی ! و چه یارانی ! بر دشمن حمله کردیم و بر انان سخت گرفتیم. 
خداوند, پیروزی خود نصیب ما کرد و دشمن امير المومنین را منهزم 
گردانید و لشکر او را پیروز کرد. سپاس برای خدای جهانیان. و سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو ای امیر المومنین. 


ابو طفیل گوید: علی علیه السلام فرمود: ای مردم کوفه. من به شهر شما 
آمدم و حال آنکه برای زدن چیزی جز دُرّه نداشتم و شما مرا با تازیانه آشنا 
کرژید: تن مرا بة. زدن با سنی.یا آهن .وادان کردید. خدا شما را دسته 
دسته و پراکنده ساخت و دسته ای را طعم ستم دسته دیگر چشانید, آنکه 
اندازد. 
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ابو صالح حنفی گوید: علیه السلام را دیدم که برای مردم سچخن می راند. 
قران را بر سر نهاده بود تا جاییکه خود دیدم که ورق قران روی سرش 
خش خش می کرد. راوی گوید: علی علیه السلام می فرمود: بار خدایا مرا 
از انچه در این کتاب است منع کردند تو مرا انچه در اين کتاب است عطا 
کار دا هن ایان را اش یدارم مات میا من اد انان عانل 
شده ام و اینان از من. اینان مرا 0 
طبیعت من است. اخلافن کبة آن تسا که تمی ده 


بار خدایا مرا یارانی بهتر از اینان ازتاتی ناه و انان را فرمانروایی بدتر از 
من بده. بار خدایا دلشان را آب کن همچون نمک که در آب حل می شود. 


سعد بن ابراهیم گوید: ابن ابی رافع می گفت: علی علیه السلام را دیدم 
که مردم چنان بر او ازدحام کرده بودند که پاهایش را خونین کردند. فرمود: 
بار خدایا از اینان کراهت دارم اینان نیز از من کراهت دارند. بار خدایا مرا 
از آنان»ه آنان را از من راخت کن. 


محمد بن فرات جرمی از زید بن علی بن الحسین روایت ت میکند که گوید: 
اه را اه 


ای مردم من شما را به حق فرا خواندم. از من روی گردان شدید. شما را 
به ره زدم مرا خسته و مانده کردید. بدانید که پس از من والیانی خواهند 
امد که بدین مقدار راضی نشوند و برای شکنجه دادن شما تازیانه و 
شمشیر برگیرند و من شما را به این دو شکنجه نمیکنم. هر که مردم را در 
دنیا شکنجه کند, خدا در آخرت او را شکنجه خواهد کرد. نشان آن امر این 
است که فرمانروای یمن بیاید تا در میان شما جای گیرد. مردی که او را 
یوسف ین عمرو گویند میأید و کارگزاران و کارگزاران آنها را نیز بگیرد. در 
وت مرت هی ند 


گوید: مردم با یکدیگر می گفتند که این مرد همان زید بن علی است.(1) 
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1- . الغارات: 458 


توضته* « احفوته» بعنی* ۵ ۱ به خشم ۳ «المستصرخ» یعنی: یاری 
طلت: ۵« فقوت ۷ نعتی کسی که‌می مین واغونام انار 4ب معای: خون 
و خونخواهی, و قاتل دوست نوه آمده است. فیرو زآبادی این را ذکر کرده 
است. «الجرجرة» صدایی است که شترر در گلویش میاندازد و برگشت 
فتاه و پیشتر. دز خالتی ای خسن نس مبا ید «السرر» دردی 
است که شتر را در میان شکمش بگیرد. از همین کلمه گفته میشود: 
«جمل اسث». و «النضو» شتر لاغر است. و «الادبر» شتری است که «دبر» 
داشته. باشد و آن. زخمهایی. دز پشتش انست:. <«الختید». اسم تضفیر جند 


است. 


سید رضی رضی الله عنه گوید: «متذائب» یعنی مضطرب, از «تذاعبت 
الیح» یعنی وزش باد گوناگون و مضطرب کشت., و ذئب (گرگ) را ذئب 
نامیدند چون در رفتن اضطراب دارد. 


میگویم: سید در نهج البلاغه این سخن امام علیه السلام را آورده است : 
ولا انی میت بااین فرمودة + وحم قطن 11 


6 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: به نقل از کتاب الغارات تالیف 
ابراهیم بن محمد ثقفی روایت کرده است: هنگامی که محمد بن ابی بکر 
در مصر کشته شد, معاویه عبدالله بن عامر حضرمی را به سوی اهالی 
بصره روا اما ی 
هنگامی که که نزد آنان آمد و نامه معاونه را بر آنها خواند, در میانشان اختلاف 
نظر بدید آمده برخی از انان. تیشتهاد ها رد را رد کرده و بیشترشان 
پذیرفته و اطاعت کردند. و در آن روزها فرمانروای بصره زیاد بن عبید بود 
که عبدالله با اش 
0 1۳ به او تسلیت بگوید. زمانی که 
زیاد مشاهده کرد مردم به سوی ابن حظرمی روی میاًورند. از ازدیان پناه 
ی 
ماجرا باخبر ساخت. ابن. عباسن آن ماجرا را به کوش علین عليهة السلام 
رسانید و در کوفه آنچه که مربوط به 
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1- . نهج البلاغه: 82 


این اتقاقات بف زا راوناخ فا زانعلی ییاسران کی 
که از نظر شجاعت و دلیری, به سوی انان روانه کند, اختلاف نظر پیدا 
کردند. علی علیه السلام فرمود: خاموش باشید, ای مردم بس کنید. اسلام 
و حیثیت اسلام میبایست شما را از ستم بر یکدیگر و در سراشیبی افتادن 
بازدارد و شما را همداستان سازد. همراه دین خدا| باشید که جز ان از هیج 
کس پذیرفته نیاید. و بر کلمه اخلاص که قوام دین و حجت خداست بر 
کافران پایدار مانید. به یاد رن آن زمان را که شمارتان اندک بود و 
مشرک بودید و پراکنده بودید و با هم دشمن بودید. خدای تعالی به وسیله 
اسلام میان دلهایتان الفت افکند پس شمارتان افزون گردید و از پراکندگی 
رهایی یافتید و با یکدیگر دوستی ورزبدید. هرگاه مردم از یکدیگر بریدند و 
تیغ خونخواهی کشیدند و عشیره ها و قبیله ها را به یاری خواندند. سرها و 
صویتان بای عی مات سا متا او 
پیامبرش روی آورند. اما آن حمیت و دليري اگر نه برای خدا باشد به یقین 
از وسوسه های شیطان است. زنهار از آن بپرهیزید تا رستگار و پیروز 
شوید. 


سیس ابن اتی الحدید گوید: و واقدی روایت ت کرده است که فلن علیه 
السلام چند روزی بنی تمیم را بسیج کرد تا کسانی از آنان را به بصره 
بیاورد که بتوانند او را برای کار این حضرمی کفایت کنند کنند و گروه جنگی بنی 
تمیم را که او را در بصره پناه داده بودند بازگرداند. اما کسی اجابت نکرد 
پس برای آنان خطبه خواند و گفت: 


شگفت نیست که ازدیان مرا یاری دهند و مضریان مرا خوار کنند. شگفتتر 
از ان این است که تمیم کوفه حق را به من نمیدهند و تمیم بصره با من 
مخالفت میکنند و از طایفهای از آنان یاری می طلبم اما هیچ یک از آنان 
مرا اجابت نمی کند تا آنان را به راه درست فراخواند, که اگر اجابت کردند 
(کاری با آنان نداشته باشم) وگرنه جنگ رخ بدهد. کوی ام کزا نو لا 
ی هت 


ها کر کاب افش خدا ات ال یه ی تنم وا یف ات تدارا 
برادران و عموهای خود جنگ می کردیم, که این مبارزه بر ایمان و تسلیم 
ما می افزود, 
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و ما را در جاده وسع حقّ و صبر برایر ناگواره و جهاد برابر دشمن, ثابت 
قدم می ساخت. گاهی یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما مانند دو 
پهلوان نبرد می کردند. و هر کدام می خواست کار دیگری را بسازد و جام 
مرگ را به دیگری بنوشاند. گاهی ما بر دشمن پیروز می شدیم و زمانی 
دشمن بر ما غلبه می کرد. پس آنگاه که خدا, راستی و اخلاص ما را دید, 
خواری و ذلّت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی را ؛ به ما عنایت فرمود تا آنجا 
که اسلام استحکام یافته فراگیر شد و در سرزمین های پهناوری نفوذ کرد. 
به جانم سوگند ! اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه ای برای دین 
استوار نمی ماند. و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گردید. به خدا 
سوگند. شما هم اکنون از سینه شتر خون می دوشید و سرانجامی جز 


راوی گوید: اعین بن ضبیعه مجاشعی در مقابل امام ایستاد و گفت: ای 
امیرالممنین من تو را در برابر اين مصیبت کفایت میکنم و مسوولیت 
ِِ ابن حضرمی را بر عهده میگیرم يا اینکه او را از بصره بیرون 
میرانم. 


امام او را نة. آمادکی برای رهشباز شندن و تاختن اضر کرد: پس او رهسپار 
اب تم وارد شند. 


به روایت ثقفی بازمیگردیم, ابراهیم گوید: هنگامی که اعین وارد بصره شد 
بر زیاد داخل گردید درحالی که زیاد در اهواز اقامت داشت. به او خوشامد 
گفت و در کنار خودش جای داد. اعین سخنان علی علیه السلام را به او 
۱ ۱6 2 
السلام برای او اورده است. ور ان نامه آمده بود. 


له ال ساسح ترا ی سس انی ات امه اه مه 
زیاد بن عبید. سلام بر تو باد. اما بعد, اعین بن ضبیعه را فرستاده ام که 
قوم خود را از گرد ابن حضرمی بپراکند. بنگر که چه می کند. اگر انجام داد 
و به آنچه می پندارد رسید و توانست آن اوباش را پراکنده کند کاری ۳ 
در خور و نیکو. و اگر کار به دشمنی و عصیان کشید با همان گروه که 
فرمانبردار تو هستند بر آن گروه که به خلاف تو برخاستهم اند بتاز. اگر 
پیروزی نصیب تو گردد,ر همان است که انتظار آن دارم و اگر نه, با انان 
فتارا ره رد کار ری لش تم و وس هه آناندان حه یه موی 
لشکر 
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سیاهیان مسلمانان در خواهند رسید و خدا مفسدان ستمکار را نابود خواهد 


امیدوارم که تو خود برای این کار- اگر خدا| خواهد - بسنده باشی. 


سپس از نزد او بیرون آمد و به جایگاه خود رفت. مردان قومش گرد او را 
گرفتند. اعین حمد و ثنای خدا به جای آورد, سپس گفت: ای قوم چرا 
خویشتن به کشتن می دهید و خون خود بر زمین می ریزید. آن هم برای 
امری باطل و با مشتی سفیهان و اشرار؟ به خدا سوگند وقتی به نزد شما 
می آمدم دیدم که لشکرها آماده شدهاند تا بر سر شما بتازند. اکنون اگر 
بازگردید از شما می پذیرند و دست از شما بازخواهند داشت و اگر سر 
برتابید سوگند به خدا| هدک و نابودیتان را در یی خواهد داشت. 


گفتند: می شنویم و فرمان می بریم, گفت: در پناه برکت خدا برخيزید. 
آعین انان را به نزد جماعت ابن حضرمی اورد. یاران ابن حضرمی بیرون 
امدند. پاران اعین در برا, بر آبن حضرمی صف کشیدند و او جلو ایستاد و در 
تمام روز با ابن حضرمی و پارانش سخن گفت و سوگندشان داد و می 
گفت: ای قوم بیعت خود نشکنید و با امام خود مخالفت نکنید و به زیان 
خویش کاری نکنید. دیدید و آزمودید که چون بیعت شکستید و راه مخالفت 


در پیش گرفتید خدا| با شما چه کرد؟ 1 پس از اين کار دست بر دارید. 
میانشان جنگی در نگرفت ولی زبان ی 
گفتند. 


اعين از نزدشان بازگردید, در حالی که به انصاف آنان امید بسته بود. چون 
به جایگاه خود بازگردید, ده تن که مردم گمان میبردند از خوارج بودند, 2 
دنبالش آمدند و او را در بسترش شمشیر زدند. اعین تصور نمی کرد که 
چنان اتفاقی افتد. . پس برهنه تن از خانه بیرون جست و گریخت. آنان در 
راه به او رسیدند و او را ۲ 


زیاد به غلی, علیه السلام آنچه که رخ دادم بود را دز نتامهای به این صورت 
زیرا او مردی با بینش است و در میان عشیره خوبش فرمانپذیر و بر 
دشمن امیر المومنین سخت دشمن است. وقتی علی علیه السلام نامه را 
خواند, جاریه بن قدامه را فراخواند و به 
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او گفت: ای پسر قدامه. ازدیان. عامل من و بیت المال مرا پناه داده اند 
ولی مضر به خلاف من برخاسته و با من دشمنی می کنند و حال آنکه 
خداوند به وسیله ما نخستین بار آنان را کرامت رای ان را 
راه هدایت آشنا کرد, به سوی گروهی فرا خوانده میشوی که به جماعتی 
پیوسته اند که با خدا و رسولاش دشمنی می ورزند و می خواهند نور خدا 
را خاموش کنند تا اینکه سخن حق اعتلا یابد و کافران را به هلاکت برساند. 
(1) 


ابراهیم با اسناد به کعب بن قعین روایت میکند که گوید: من نیز با جاریه از 
کوفه بیرون آمدم. پنجاه مرد از بنی تمیم همراه او بود و از مردم یمن 
کسی جز من همراه او نبود و من شیعهای با عقیدهای 0 2 به 
جاریه گفتم: اگر خواهی با تو بیایم و اگر نخواهی به نزد قوم خود می روم. 
گفت: با من بیا, به خدا سوگند دوست دارم پرندگان هوا و حیوانات صحرا 
هم .هرا ردص آناندیاوی سد با که وس به ادها ن: 


شکانی: که به بصره کف | مان جاریه بخست پیش زیاد رفت. زیاد به او 
خوشامد گفت و در کنار خویش جای داد. با او نجوا می کرد و چیزهایی می 
پر سید. جاریه از نزد زیاد به میان ازدیان رفت. سخن آغاز کرد و گفت: خدا| 
به شما جزای خیر دهد. آن گاه نامه علن. علیه: الشلام. زا بر آنان هو دیکران 
خواند. نو آن نامه آنده بود. 


از بنده خدا, علی امیر المومنین. به هر کس از ساکنان بصره که این نامه 

بر او خوانده می شود از مومنان و مسلمانان. سلام بر شما باد. اما بعد, 
ح خدا بردبار است و در عقوبت درنگ کننده. پیش از حجت و دلیل 
آشکار کسی را با عجله مجازات نمیکند و در نخستین وهله, گناهکار را 
بازخواست نضی: کند. خداوند توبه پذیر است و همچنان در عقوبت درنگ 
می کند و با توبه و بازگشت خشنود می گردد. تا حجت تمام شود و پوزش 
خواهندگان بهتر پوزش خواهند. 
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, الغارات2: 373 , شرح نهج البلاغه1: 762 و آنچه مصنف در اینجا از 
آن دورو یت کرده است خلاصه آن دو حدیث است و متن داستان نیست. 


ای مردم» با این سنیزه جویی و دشمنی که در پیش گرفته اید همگان 
مستحق عقوبت شده اید ولی من گناهکارتان را عفو کردم و از آن کسان 
که از من روی برگردانده اند شمشیر برداشتم و آن را که به من روی می 
آوزد بدیرا امدم ام از شما بیعت گرفته ام. اگر به بیعت من وفا کنید و 
اندرز مرا بیذیرید و به فرمان من عمل کنید. به حکم کتاب خدا و سنت 
پیامبر و طریق حق با شما رفتار خواهم کرد و طریق هدایت را در میان 
شما اقامه خواهم نمود. به خدا سوکند از آن زمان که محمد ضلی الله 
علیه و آله از اين جهان رخت بر کشیده, فرمانروایی را نمی شناسم که این 
راه و روش بهتر از من شناسد و در اين راه بهتر از من گام بر دارد. اینکه 
می گویم سخنی راست است بی آنکه قصد نکوهش گذشتگان داشته باشم 
پا بخواهم در اعمال, آنان را به نقص موصوف دارم. 


ولی اگر هواهای ناروا و انديشه های نابخردانه و دور از حق, شما را به 
دشمنی و مخالفت با من وادارد, تا اد 
مهیای پیکا ر ساخته ام و پای در رکاب عزیمت آورم. به خدا سوگند, اگر مرا 
ناچار سازید که به سوی شما بیایم کاری بر سرتان آورم که واقعه جمل در 
نخواهید که جان بر سر این کار نهید. 


این نامه که به دست شما می رسد حجت را بر شما تمام می کند و بعد از 


آن دیگر نامه ای نخواهم نوشت اکرآندوسمن به کار نبندید و فرستاده مرا 
بیازارید بی درنگ - اگر خدا خواهد - بر سر شما میتازم. و السلام. 


چون نامه علی علیه السلام خوانده شد,_ صبره بن شیمان بر خاست و 
گفت: شنیدیم و اطاعت خواهیم کرد. مایا هر کش اسزرال نم را سک 
باشد می جنگیم و با هر کس صلح باشد صلح می کنیم. ای جاربه. اگر با 
همین گروه از قفوم خود که آمده ای با آن گروه دیگر از قوم خود توانی بر 
آفندخنین, کرو کته تا تجه ووستت. داشته باننس به بار بت فن. ابرم 


ذیکر بر کان قوم نیژ چنین سخنان گفتند جاریه به هیچ یک از آنان اجازت 
نداد که با او همراه شوند. جاریه به سوی بنی تمیم در حرکت آمد و با آنان 
سخن گفت ولی قوم اجابتش ننمودند. بلکه گروهی از اوباش به نزدیک او 
شدند و دشنامش 
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دادند. جاریه نزد زیاد فرستاد و یاری خواست. زیاد فرمان داد که به سوی 
او در حرکت آیند: ابن خترمی. ین ماه تیکار با آنان شد. عبد اللّه بن 
خازم سلمی فرمانده سوارانش بود. ساعتی میان دو طرف نبرد بود. 
شریک ابن اعور حارثی که از شیعیان علی علیه السلام و دوستان جاربه 
بود پیش آمد و گفت: نمی خواهی همراه تو با دشمنت نبرد کنم. جاریه 
گفت: آری می خواهم. پس از اندکی بنی تمیم شکست خوردند و گریختند 
و به ناچار به خانه سنبل سعدی پناه بردند. و ابن حضرمی را در آنجا پناه 
دادند. جاریه و زیاد خانه را محاصره کرد. خارنه-قریاد زد انش بیاوزند: 
ازدیان گفتند که موافق آن نیستیم که آنش در خانه زنیم. اینان قوم تواند و 
تو بهتر دانی. اما جاریه خانه را به آتش کشید و ابن حضرمی با هفتاد تن از 
مردان خود سوخت و هلاک شد. یکی از انان عبد الرحمن ابن عميیر بن 
عثمان فرشی تیمی ن: ازدیان زیاد را همراه با بیت المال ر به دار 
الاماره جای دادند به او گفتند: آبا هنوز هم در باب پناهندگیت بر گردن ما 
حقی هست؟ زیاد گفت: ت تن دار میس بار کر دید 


زیاد برای امپرالمومنین اين چنین نامه نوشت: اما بعد. بنده صالح, جاریه 
بن قدامه از نزد تو آمد و با جمعی از ازدیان که به یاربش گرد آمدند بر 
سر ابن حضرمی تاختن آورد و او را در هم شکست و مجبورش کرد که با 
جمع کثیری از یارانش به یکی از خانه های بصره رود. ابن حضرمی از انجا 
بیرون نیامد تا خدای میان ان دو داوری کرد و ابن حضرمی و یارانش کشته 
شدند. بعضی در آتش سوختند و بر سر بعضی دیوار افکنده شد و بر سر 
بعضی خانه خراب ب گردید. بعضی نیز طعمه شمشیر شدند. چند نفری که 
باقی مانده بودند, توبه کردند و از گناهشان عفو کردیم. از رحمت خدا دور 
با کننتن: که عضیان هی کند.و کمران: مق سنود: سلام و رحمت و برکات 


کدا شا 


امس ناتسا ان ساسا ند بان ام 
شادمان شد یارانش نیز شادمان شدند و بر جاریه بن قدامه و ازد ثنا گفتند 
و بصریان را نکوهش کردند. علی علیه السلام گفت:این بصره اولین بلدی 
ات هرن و اه 


ص: 43 


غرق در آب با به سوختن در انش تا آنکه. فقط. مسجدشن. همجون: سیته 
کشتی باقی بماند.(1) 


7 شم النااکته از میختان آمام علنه السلام مان که مصفاه بن ره 
به نزد معاویه فرار کرد درحالی که اسیران بنی ناجیه را از فرمانده لشکر 
آن حضرت خرید و آزاد کرد اقا وقتی از او غرامت خواستند به طرف 
معاویه فرار کرد: خدا| روی مصقله را زشت گرداند, کار ثزر حواز ان را 
انجام داد اما خود چونان بردگان فرار کرد, هنوز ثنا خوان به مذاحی او 
برنخاسته بود که او را ساکت کرد هبوز سخن ستایشگر او به پایان 
ترمدم ند که اما انبم دنت انداعت, ابا اک واه ایتا توق مان 
حقدار که دافنت ار او هی تخترفتیم وا یام قدرت توا ان بة او مقات 
می دادیم.(2) 


توضیح: این سخن و داستان آن در بابهای احوال خوارج بیان شد. و شارحان 
کوتند بل باحته کود را به فرش نموت کید و فرسشن آبان را از کو 
میراندند و به ناجیه منسوب میکردند. ناجیه مادرشان بود و آنان از جمله 
کین وه ان تسه علی علبه الساا .تمه سار صامدند 


درباره اسارت آنان در روایت اختلاف وجود دارد, در برخی روایتها آمده 
است: ری رک به اطاعت 
علی علیه السلام در آمدند علی علیه السلام یکی از اصحاب خود را با 
سواران بر سرشان فرستاد. ان مرد امد و پرسید: چرا می خواهید بجنگید, 
در حالی که جز شما همه بیعت کرده اند و به اطاعت آمده اند؟ در این 
حال بنی ناجیه سه گروه شدند. 


گروهی گفتند که ما مسیحی بودیم و اسلام آوردیم و با مردم دیگر در اين 
فتنه شرکت کردیم, اکنون مانند دیگران بیعت می کنیم. گفت : آژ.آنان 


دست بدارند. 
ر‌ 


گروه دیگری گفتند که ما مسیحی هستیم و اسلام نیاورده بودیم این قوم به 
چنگ آمدند ما نیز همراه آنان شدیم, زیرا ما را مجبور کردند و ما خود نمی 
خواستیم. چون شکست خوردند, ما هم همان کردیم که آنها کردند. حال به 
شما جزیه می دهیم همچنان که پیش از این به انان جزیه می دادیم. 
فرمان داد که از آنان نیز دست بدارند. 
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گروه سوم گفتند که ما مسیحی بودیم, اسلام آوردیم ولی از اسلام 
خوشمان نیامد بار دیگر به ملسیحیت با زگشتیم, , اکنون چون دیگر مسیحیان 
به شما جزیه می دهیم. آن: فرمانده گفت؛ نهء. باید توبه کنید. و به. اشلام 
بازگردید. ولی آنان نپذیرفتند. پس مردانشان را کشت و زن و فرزندشان 
اسیر کرد و نزد علی علیه السلام اورد. 


و در برخی روایتها آمده است: فرماندار از جانب علی علیه السلام معقل 
بن قیس بود و پس از پایان جنگ از مرتدهای بنیناجیه فقط یک مرد کشته 
شد و بقیه آنان به اسلام بازگشتند ففتضهصا را ند انشایت کت کت در 
ارآ سای ی و ی رن را 
کشیده بودند. سیس همراه با اسیران حرکت کرد تا اينکه در راه بر مصقله 
بن هبیره شیبانی که از سوی علی علیه السلام عامل اردشیر خرّه بود. گذر 
کرد. شمار اسیران پانصد تن بودند. زنان و کودکان در نزد او گریه کردند و 
مردان بان پرداشتنه یواست کردند که آنانترا تخرق اراد کم اه 
اسیران را با پانصد هزار درهم خرید. امیرالمومنین 0 و اه 
هبش فرتشتاد. زا اموال را از اه بگیرد: او دویست هزار درهم را پرداخت 
کرد و از ادای باقی مال اظهار ناتوانی کرد. بعد به سوی معاویه گریخت. 

به امام علیه السلام گفتند: اسیران را دوباره به اسارت برگردان. فرمود: 
این قضاوت و داوری به حقّی نیست زیرا آنان آزاد شدهاند چون کسی آنان 
را آزاد کرده که آنان زا خریده است؛» مال من دیتی.بر گردن آوست. 


مولف: بنا بر روایت اول آنان از کسانی بودند که از اسلام مرند شدند و در 
نزد ما و در نزد جمهور علمای سنی نیز جایز نیست که کودکان انها اسیر 
شوند جز اینکه ابوحنیفه قائل به جواز به اسارت کشیدن زن مرتد است 
زمانی که در صحنه جنگ حضور پیدا کند. 


و نیز انجه در روایت امه که اه انضیران رابه: بنج غلی علبه الشلام آورده 
است با قول مشهور درباره خریداری اسیران توسط مصقله در میانه راه, 
تخالفتزا ره ری. ان اضحاب ما فانل بهحایر بودن ساسارت کشیدن 
افاف صم اما ان است که خعود اان مه ادا کم 
به بغی, باقی نمیماند (باطل میشود) و 
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وجه صحیح آن چیزی است که در روایت دوم آمده است که اسیران از 
یحیان بودند. 


«و خاس به» یعنی او را فریب داد و ترسید. و «خاس بالوعد» یعنی خلف 
وعده کرد. و «قبحه الله» یعنی خداوند او را از خیر دور گرداند. «السادة» 
جمع سید است و بر پروردگار و صاحب و بزرگزاده و فاضل و بخشنده و 
بردبار و کسی اطلاق میشود که ازار و اذیت قومش را متحمل میشود و 
نیز بر رئیس و پیشوا اطلاق ميشود. و درباره این فرموده امام «حتی 
اسکته» گفته شده: کلمه «حتی» احتمال دارد به معنای «لام» باشد یعنی: 
ثناخوان او به مداحی برنخاسته تا او را به خاطر فرارش ساکت کند, زیرا 
اگر مقصود ساکت کردنش باشد, فقط پس از مدح گوییاش این امر متصور 
میشود, درحالی که او کاری را که مقصودش از ان به سخن اوردن 
ناخوانش باشد, به پایان نبرده است. پس چگونه میتواند به خاطر فرارش 
ساکت کردن او را قصد کند؟ و ممکن است مقصود این باشد که او به 
دلیل اینکه خیلی زود رذیلت را پس از فضیلت انجام داد. گویی بین دو 
هدف متناقض جمع کرده است. 


«التبکیت» یعنی کوبیدن و ملامت و سرزنش و رویاروی با شخص با آنچه 
نایسند میدارد. «المیسور» آن چیزی است که ممکن و میسر گردد. و گفته 
شده این کلمه مصدر بر وزن مفعول است. و گفته شده به معنای: بینیازی 
و فراخی است. «الوفور» با ضمه مصدر «وفر المال» بر وزن کرم و وعد 
است. یعنی: ی ی ی 
«موفوره» آمده است و آن جچیزی کامل و تمام است. بعنی: : تا هنگامی که 
چیز کامل (توانایی) در اختیار آو قرار میگرفت. به او مهلت میدادیم. و 
هدف از این جمله دفع عذر او از فرار کردن در جنگ است., ۵ توهم 
سخت گیری بر اوست. 


98 نهح البلاغه: از خطبههای امام علیه السلام: خدایا ! هر کعدام از بندگان 
تو,ء که سخن عادلانه دور از ستمکاری. و اصلاح کننده دور از فساد انگیزی 
ما را نسبت به دین و دنیا شنید, و پس از شنیدن سرباز زد, و از پاری 
باز ایستاد, و در گرامی داشتن دین تو درنگ و سستی کرد ما تور 
تمام موجوداتی که در اسمان ها و زمین سکونت 


ص: 46 


دادی همه را بر ضد او به گواهی دعوت می کنیم و تو بعد از این گواهی, 
بی نیاز کننده از یاری او و کیفر دهنده بر گناهاش هستی.(1) 


توضیح: ابن میثم گوید: این فصل از خطبهای است که امام علیه السلام با 
آن یارانش را برای جهاد به سوی شام تحریک و تشویق کرد که آن را پس 
از عقب نشینی بیشتر آنها از معاویه ایراد فرمود. «ما» در «ایما» زائده 
موکذه است و در توصیف «مقالءً» (سخن) به «العادل» (عادلانه) توسع و 
فراگیری (در معنا) صورت گرفته است. «النکوص» یعنی بازگشت به 
عقب. «فایا نستشهدک» یعنی: از تو میخواهیم که بر آن گواهی دهی. «ثم 
آنت بعذ» یعنی: پس از این گواهی دادن بر آن. 


09ج اللاخه ار مان ایام علته السلام کمور آن با زا را اه 
جهاد تحریک میکرد: 


خدا شکرگزاری را بر عهده شما نهاده. و امر حکومت را در دست شما 
گذارده, و فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است تا برای جایزه 
بهشت با هم ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید, و دامن همّت بر 
کفر زنیده که به دست آوردن آرنتشن های والا با خوشخدراتی: میستر نیسنت۱ 
چه بسا خواب های شب که تصمیم های روز را از بین برده, و تاریکی های 
فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است.(2) 


و «الاستید|ء» بعلی طلب ادا کردن. و «الأمر> بقنی پادشاهی 9۶ 
چیرگی. همانطور که خداوند متعال میفرماید: «وَعَد اللَه الذین آَمَنُوا 
عملُوا الطَالحات ليسْتَحلقتَهُم فی الأض»(3) (خدا 


به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده داده 
اسنت. که. نما آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد. !. 
«المضمار» یعنی زمان پرورش و مکان پرورش اسب. و به میدان نیز 
تفسیر شده است. و مقصود از آن مدت تکلیف و زندگی, یا سرای دنیا 


است. و «السّبق» با فتحه همانطور که در نسخهها آمده مصدر است. و با 
حروف متحرک(السَبَق) یعنی چیزی که 
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برای آن جایزه و گرو میگزارند. و ضمیر به خداوند سبحان بازمیگردد مانند 
کلمات بیش ای انسیا بة مهار بر فبکرون: 


«العقد» جمع «العقدة» با ضمه است قآ مان کر زدن است. ان انیت 
الحدید گوید: یعنی استین همّت و جهاد را بالا بزنید. و به کسی که به تلاش 
و همت و امادگی سفارش ميشود, گفته میشود: گره کمربندت را محکم 
کن. زیرا| وقتی ان را محکم کند از لغزش به دور مانده و سریعتر راه 
هیر ود: 


و فرموده امام: «اطووا فضول الخواصر»(زیادی پهلوهایتان را جمع کنید). 
نهی از خوردن زیاد است. زیرا| شخصی که بسیار میخورد قسمت زیادی 
پهلوهایش را جمع نمی کند اما شخصی که کم میخورد در بخشی از پهلوها 
میخورد و قسمتی از آن را جمع می کند. پایان سخن. 


و گفته شده: کسی که کاری را با جدّیت و تلاش آغاز کند. قسمت اضافی 


ازارش(لنگ) را جمع میکند و آن را به پهلویش میپیچد و محکم میکند. این 
عبارت نیز کنایه از جدیت و تلاش اردتا: 


کیدری گوید: در نسخه صحیحی دیدم که اینگونه آمده است: «اطروا 
فضول الخواصر» و «الطر» یعنی: شکافتن و بریدن. یعنی: قسمتهای 
اضافی لباسهایتان که بر بدنتان زیادی است, ببرید. و ان کنایه از مبالغه در 
بالازدن کمر همت است. پایان سخن. 


«الولیمة» غذای عروسی, يا هر غذایی است که برای دعوت و مهمانی مهیا 
میشود. و معنی بدین صورت است: عزم راسخ با پرداختن به لذتها منافات 


دارد و به ارزشهای والا نمیرسی مگر با تحمل سختیها. 


«و ما آنقض النوم لعزائم الیوم» در بسیاری موارد انسان در روز تصمیم 
را ی ی ار 
نزدیک شود. و چون شب فرا رسد میخواید و به استراحت میپردازد و 
برخاستن بر او سخت میشود. یعنی یی اه 00 0 ۶( 
دستش میرود, يا مقصود از دست 9 کارهای مهم در روزش, با خوابیدن 
در شب پیش از ان است. 
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«التذاکیر» جمع «تذکار» با فتحه است. و آن یادآوری و نگاهداری چیزی 
است. و معنی بدین صورت است که: چه بسیار مواردی که انسان برای 
حرکت شبانه اراده کرده و تصمیم میگیرد, و چون تاریکی شب او را فرا 
رسد, میخوابد و به استراحت مشغول میشود و تصمیمش را فراموش 
میکند در نتیجه انچه که اراده انجامش را داشته, نابود شده و از هم 


السلام 0 9 یافت. ۱ ٍِِ_ با رات و 
سخن گفت. نخست حمد و ثنای خدا را آن چنانکه سزاوار اوست به جای 
آورد. سپس گفت: 


اما بعد. خداوند در حق شما نیکی کرد و در جنگ پیروزیتان داد. اکنون بی 
درنگ روی به دشمن خود - مردم شام - لهید. 


ینس برخاستند و گفتند: ای امیرالمومنین تیرهایمان به پایان رسیده و 
شمشیرهایمان کند شده و سر نیزه هایمان کنده شده و بیشتر آنها شکسته 
است. ما را به شهرمان بازگردان تا با ساز و برگ بهتر آماده نبرد شویم. 
شاید هم امیر المومنین به جای آن شمار که از ما کشته شده اند, شمار 
دیگری بر ما بیفزاید و اگر چنین کند ما در پیکا ر با خصم نیرومندتر خواهیم 
شد. آنکه در این روز از سوی مردم سخن گفت اشعت بن قیس بود. 


قیس بن سکن گوید: ما در مسکن بودیم. شنیدیم که علی علیه السلام می 
فرمود: ای مهاجران, «اوحْلوا الارَض المقَدسَة التن کفت. لاه لکد ۷۶ ۶ توا 
خی | دبا رک فتنقلبوا خاسرین»(1) (به سرزمین مقذسی که خداوند برای 
شما مفرر داشته است در ابیت 8 بم عقب بازنگردید که زیانکار خواهید 
شد. ) آنان گربستند و اندکی درنگ کردند و گفتند: سرما سخت است - و 
این جنگ در فصل سرمای هوا بود - علی علیه السلام فرمود: دشمن شما 
نیز همانند شما سرمای هوا را احساس می کنند. ولی آنان همچنان از جنگ 
سر بر می تافتند. چون علی علیه السلام چنان دید گفت: اف بر شما, این 
سنتی است که بر شما جاری شده است. 
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از طریق دیگر هم اين خبر از قیس بن سکن روایت شده که علی علیه 
السلام فرمود: ژبه سرزمین مقدذسی که خداوند ی پم ارم 
است درآیید, ی توا ی 0 
شما جاری شده است. 


طارق بن شهاب گوید: علی علیه السلام از جنگ نهروان باز می گشت, در 
راه مردم را ندا در داد که گرد آیند و مردم گرد آمدند. پس حمد و ثنای خدا 
را به جای آورد و آنان را به جهاد فرا خواند و دعوت کرد که از همان جا 
را شام شوند؛, ۱ برتافتند و زبان به شکایت گشودند 
که هم هوا سرد است و هم خسته و مجروحاند. و نهروانیان بسیاری از 
سپاهیان را مجروح کرده بودند. 


علی علیه السلام فرمود: دشمنان شما هم چون شما درد می کشند و چون 
شما از سرما در رنجاند. ولی انان علی علیه السلام را ازردند و همچنان در 
سرپیچی خویش اصرار ورزیدند. چون علی علیه السلام کراهیت آنان از 
جهاد را دید به کوفه بازگشت و چند روزی درنگ کرد. جمع کثیری از 
پارانش از گرد او پراکنده شدند. از اینان گروهی همان عقیده خوارج یافته 
بودند و برخی در امر خوارج در تردید بودند. 


رزوی کوید ون هرد از رفن بدشروه نام ظهار ناخشتودی وورم 
ای و اه اه انا ار 
لشکرگاههای خود بمانند و به جایی نروند و دل بر جهاد بندند و خویشتن 
مهیای ان کنند و کمتر به دیدار زن و فرزند خود روند تا زمانی که به جانب 


ابو وژاک گوید: مردم چند روزی با علی در نخیله درنگ کردند. سپس از 
لشکرگاه آهسته آهسته بیرون می خزیدند و به شهر می رفتند. فقط گروه 
اندکی با او ماندند که از سران قوم بودند. لشکر گاه خالی شده بود و آنان 
که به کوفه رفته بودند دنک بازنکیفتو و انان. کضبا ان مانده بودند 
ناشکیبایی می کردند. علی علیه السلام چون چنان دید خود نیز به کوفه 


امد. 


ای پیش آمدند و گفتند: آیا مسلمانان را بی هیچ گناهی نابود می کنی؟ ! کار 


خدا| را سهل می انگاری و به طلب پادشاهی برخاسته ای؟ ! و مردم را در 


۳9 


دین خدا| حخکم قرار 
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می دهی؟ ! حکم جز برای خدا نیست ! علی علیه السلام گفت: حکم خدا بر 
گردن شماست. مانع نمی شود که نگونبختترین انها ریش مرا از خون سرم 
رنگین سازد. من يا می میرم يا کشته می شوم, نه, کشته می شوم. سپس 
امد و به قصر امارت داخل شد. 


مستظل بن حصین گوید: علی علیه السلام گفت: ای مردم کوفه در کار 
خدا بکوشید و در راه فرمانبرداری او قتال کنید. اگر نه قومی زمام کارهای 
شما به دست خواهند گرفت که شما نزدیکتر از آنها به حق هستید, ولی 
آنان شما را عذاب خواهند کرد و خدا هم آنان را عذاب خواهد کرد. 


ابو وداک گوید: چون در نخیله مردم از گرد علی بیراکندند. علی به کوفه 
درامد و آنان را پی درپی به جهاد با مردم شام فراخواند. تا سال به سر 
امد و جنگ آن سال باطل رن 


زید بن وهب گوید: علی علیه السلام به مردم گفت - و این نخستین سخن 
او بعد از جنگ نهروان و کار خوارج بود - : 


ای مردم آماده پیکار با دشمنی شوید که جهاد با آن موجب تقاب به 
خداست. مردمی حیرت زدگانند و حق را نمی بینند, از کفر و جور الهام 
گرفته اند و ترکش نمی گویند. از کتاب خدا دوری گزیده اند و از دین رخ 
بر تأفته و در طغیان سر گردانند و در گرداب ضلالت غوطه ورند. «و اعدوا 
لَهُمْ ما اسَتَطِعَتْمْ من فوّو و من رباط الحَبّل»(1) (و هر چه در توان دارید 
از تیرو و اسیهای آماده بسیح کنید ) و بز خدای توکل کنید دوستی خدا شما 
را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است. 


اما بازهم از جای نجنبیدند و قدم در راه جهاد ننهادند. چند روزی آنان را به 
حال خود رها کرد تا از اقدامشان نومید گردید. آن گاه سران و بزرگانشان 
را خواست و پرسید که عاقبت چه خواهند کرد و به چه سبب بر زمین 
چسبیده اند و نمی جنبند. برخی خویشتن به بیماری زدند و برخی از جنگ 
ناخشنودی تشان دادند. غنهار اتدکی از انان. آماده پیکار بودند...علی بار دیگر 
برخاست و سخن گفتن آغاز کرد که: 
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ور ی و بر ۳ به چنگ می 
دهم «اَاقلتم الی الارْض آ رَضیئْم بالحیاه الذئیا من الاخره»: کنوخ: انه 
خرج می دهید؟ آبابه اي اخرت بق. ز ند ید دیا دل کمن کردم اید؟ 1 8 
دلت. را خاتشیی ع ات کرده آیده عرا هر بار که قفا را 2 جهاد فرا می 
خوانم چشمانتان به دوران می افتد گویی در لحظه بازیسین حیات ۳۳ 
زبانتان از دهشت بند می رود و از سخن گفتن بازمی مانید و دلهایتان چون 
دلهای دیوانگان می شود و هیچ تعقل نتوانید. چشمانتان به چشم کوران 
میماند و از دیدن بازمانید. شما را به خدا, چه مردمانی هستید؟ چون زمان 
صلح و آسودگی باشد چونان شیران شرزه لاف می زنید و چون به پیکارتان 
بخوانند چون روباهان حیله جوی این سو و آن سو می گریزید. شما نه آن 
ستون. استوازید که بر آن. تکية کوان داد و نه. از ان 0 
اعتماد توان کرد. 


۱ ۳ ۱/۱ نا 
تخی. آموند. دشمن بیدار در کمین شماست و شما در غفلت و بی خبری 
هستید و حال آنکه شایسته است جنگجویان, بیدار و هشیار باشند که آنکه 
تیی رد لایور که آر مها سای ره ار اد آنان 
که یکدیگر فرو گذارند مغفلوب شوند و مغلوب, مقهور و غارت شده است. 


اما بعد, مرا بر شما حقی است و شما را نیز بر من حقی است. حقی که 
را 
در حضور و غیبت, نیکخواه من باشید و چون شما را فرا می خوانم پاسخم 
گویید و چون فرمانتان می دهم فرمان برید. 


نیکخواه شما باشم و حق شما را از بیت المال نیک ادا کنم و تعلیمتان دهم 
تا نادان نمانید و تأدیبتان کنم تا تجربه اندوزید. خداوند زمانی خیر خویش به 
شما ارزانی دارد که از آنچه مرا ناخوش آید دست بازدارید و اعمالتان بر 
وفق مراد و فیل ناسیون ناخ 
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انچه دوست می دارید به دست خواهید اورد و به انچه ارزوی ان در دل 
می پرورید خواهید رسید. 


ابوعون ثقفی گوید: نی آز نی کبس اف و مه آحیر آلجوستته خر خالی که 
بر منبر بود گفت: ای امیر المومنین. سه چیز است که دلها را نسبت به تو 
آشفته کرده است. علی علیه السلام فر مود: آنها کدامند؟ زن گفت: یکی 
آنکه به حکمیت رضا دادی, دیگر آنکه به حقارت گراییدی و سوم چون بلا و 
مصیبت بالا گرفت بی تاب شدی. علی علیه السلام فرمود: وای بر تو, تو 
ا عت زن گفت: نه به خدا, جز در سایه شمشیر 


بکر بن عیسی گوید: علی علیه السلام برای مردم سخن می گفت و آنان را 
به جنگ با معاویه و مردم شام تحریض می کرد. مردم کم کم از گرد او 
پراکنده شدند. یک بار بهانه می اوردند که هوا سرد است و یک بار می 


قیس بن ابی حازم گوید: شنیدم که علی علیه السلام می فرمود: 


ای مسلمانان, ای فرزندان مهاجران برای نبرد به سوی پیشوایان کفر و 
با فاتدکان. اجه ات و باران شیطان در حرکت. آییته سیم تتوید. بم. نبرد 
کسی که به خونخواهی مردی قدم به میدان کارزار نهاده که بار خطا بر 
دوش داشت: سوگند به آنکه دانه را رویانیده و جانداران آفزیدة که تا روز 
قیامت بار خطاهای ایشان را بی کم و کاست بر دوش می کشد.(1) 


ابراهیم گوید: این سخن را از قول علی امیر الموّمنین چند تن از علما نقل 

کرده آند. 

رفیع بن فرقد گوید: شنیدم که علی علیه السلام می فرمود: ای مردم 

کوفه آیا دیده نمی گشایید؟ به خدا سوگند شما را به عصایی که سفیهان را 
نم ان تاديب فف. کتنه زدم .و ندندم شما از اعمالتان دست بردارید. شما را 

بة کاسانه ای که کناهکار ان به. آن حد خن رتم زدم آها. تدیذم بة زاح 

بیائید. نون خر قمت رم باق حانده اشت :و هن 
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هن دانم که.شها را ده ان خدا اجه اخیر یه واه هی آوند ولی: دخست 
ندارم که خود در حق شما چنان کنم. 


در شگفتم از شما و از مردم شام ! امیر مردم شام خدا را معصیت می کند 
ات ی را و ات ی ها 


او فرمان نمی برید. 


_. 


اکر گویم که در روزهای گرم به جنگ دشمنتان روید. گویید این شدت 
گرمای تابستان است و چون شما را به حرکت به سوی دشمن در زمستان 
امر کنم. گویید سرما نمی گذارد. ایا مان می کنید که دشمن شما مانند 
شما سرما را احساس نمی کند؟ ! شما همانند آن قوم هستید که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله یه آنان گفنت* خر رام‌خدا: به جهاد روید. سرانشان 
گفتند: در هوای گرم به چنگ نروید. خدای تعالی به پیامبرش گفت بگو: 
«قل تاژ جهَتَم آشد حذّا لو کائوا یَفقهّون»(1) (بگو: - اگر دریابند - آتش 
۱ 


نی خوآهد کرد 0 
۱ ۳6 و اين همان است که بر زبان پیامبر امّی گذشت 
که گفت: «مومن با تو دشمنی نکند کافی با که دمستتن تور ده ار سکم 
پیشگان و دروغ پردازان نومید شدند. 


بر شما مسلط شوند که شما از انان اولی تر به حق هستید. پس گرفتار 
عذابتان خواهند کرد, خدا نیز آنان را به دست شما یا به هر وسیله دیگر که 
خواهد عذاب کند. آیا از کشته شدن به شمشیر می گریزید تا در بستر 
داکت رید فا هد که مر اه وسفل: را لین االه انم م از 
شنیدم که می گفت: «مردن بر بستر سخت تر است از ضربت هزار 
ی ار و 
جبرئیل به رسول خدا داده است. 
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مغیره ضبی گوید: اشراف کوفه با علی علیه السلام دو رویی می کردند و 
در نهان هوای معاویه در سر داشتند. زیرا علی علیه السلام از غنايم کسی 
دینار عطا می داد. 


عبد الرحمن بن جندب از پدرش روایت میکند که مردم دومه الجندل - از 
بنی کلاب - نه در فرمان علی علیه السلام بودند, نه در فرمان معاوبه. می 
گفتند: ما به همین حال باقی می مانیم تا مردم در انتخاب یک امام همرآی 
شوند. روزی معاویه به یاد آنان افتاد و مسلم بن عقبه مرّی را بر سرشان 
فرستاد و انان را محاصره کرد. این سخن به گوش علی علیه السلام رسید. 
علی علیه السلام نزد مالک بن کعب کسی را فرستاد و گفت: یکی را به 
جای خود در عین التمر گذارد و خود به نزد او برود. مالک بن کعب. عبد 
الرحمن بن عبد الله بن کعب ارحبی را 00 75 
السلام آمد. ای ان لام ها تدارا ومد الجندل نمود. 
تا مسلم بن عقبه به خود آمد, مالک بن کعب را در مقابل خود دید. اندکی 
درنگ کردند. سپس جنگ آغاز تمودتد و آن روز را تا شب پیکار کردند دیگر 
روز مسلم با یارانش نماز خواند و بازگردید. مالک بن کعب در دومه 
الجندل ماند و ده روز مردم را , ار ی نید" عاقبت 
او نیز به نزد علی علیه السلام باز گشت.(1) 


ابو الکنود گوید که سفیان بن عوف غامدی به من گفت: معاویه مرا به نزد 
خود خواند و گفت: می خواهم تو را با لشکری گران با ساز و برگ فراوان 
روانه کارزار کنم. کنار فرات را در پیش گیر تا به هیت برسی و از آنجا گذر 
کن. اگر در آنجا لشکری یافتی بر آن حمله کن و اگر نیافتی همچنان برو تا 

به انبار رسی و بر انبار حمله ببر و آنجا را تاراج کن. سپس اگر در انبار 
لشکری نبود برو تا به مداین برسی و به آنجا حمله کن, آن گاه بازگرد و به 
نزد من بیا و مبادا به کوفه نزدیک شوی. بدان که اگر بر مردم انبار و مداین 
0 تاراج کنی چنان است که به کوفه حمله کرده ای. ای سفیان 
اين قتل و تاراجها مردم عراق را می ترساند و کسانی را که در 
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زمره مخالفان اند, يا تصمیم به جدایی دارند در کار خود دلیر می گرداند. و 
آنان.زا که از این کشاکشها بیمنایک اند به نزد ما فرا می خواند. به.هر چا 
که رسیدی ویرانش کن و هر که را با عقیده خود مخالف یافتی بکش و هر 
چه یافتی تاراج کن که این کار نیز همانند قتل است و دلها را به درد می 
اورد. 


سفیان گوید که از نزد معاویه بیرون آمدم و لشکر بسیج کردم و معاویه 
برای مردم سخن راند و مردم رز بدان فراخواند. هنوز سه روز نگذشته بود 
که با شش هزار سیاهی بیرون آمدم بعد ساحل فرات؛ در پیش گرفتم و 
همچنان می تاختم تا به هیت رسیدم. به مردم خبر رسید که من به 
شهرشان می آیم از اين رو, از آب فرات ت گذشته و به آن سوی آب رفته 
بودند. وقتی که به شهر در آمدم هیچ کس در آنجا نبود, چنانکه گویی هرگز 
کسیر آنحا- تم تسه | شبت: بر صندوداء گذشتم, مردم آنجا نیز گریخته 
بودند و هیچ کس را ندیدم. بازهم به قصد فتح انبار پیش راندم. مردم انبار 
را.از من فرشانده بودنق. فرمانده.بادکان انجا. آمند وندر برابر من ایستاد. 
من قدم پیش ننهادم تا چند تن از جوانان اهل روستا را گرفتم و از آنان 
پرسیدم: : بگویید که در انبار چند تن از یاران علی هستند. گفتند: همه افراد 
پادگان علی پانصد نفر هستند آنها هم پراکنده شده و به کوفه بازگشته اند 
و نمی دانیم اکنون چند تن باقی مانده اند, گویا همه بیش از دویست تن 
نباشند. گوید: فرن "دز آندا فرودر آمدم و یاران خود به گردانهایی تقسیم 
کردم و گردان پس از گردان دنک فایل فرستادم, اینان - سوگند به خدا - 

میجنگیدند و در جنگ مقاومت نشان میدادند و آنان را در درون کوچه ها 
فرار می دادند. چون چنین دیدم نخست حدود دویست نفر پیاده پیش 
فرستادم و پس از ایشان سواران را روانه داشتم. پیادگان و سواران حمله 
کردند. دیری نیایید که سپاه دشمن همگان پای به گریز نهادند. فرمانده آنان 
با شماری از مردان کشته شدند. بر سرشان رفتیم, , سی و چند مرد بودند. 
هی در شهر انبار بود از اموال مردم همه را بار کردیم و بازگردیدیم. 89 
خدا سوگند تا کنون جنگی نکرده ام که مانند این جنگ تندرست بیرون آمده 
باشم و خوشدل و شادمان شده باشم. و سوگند به خدا خبر یافته ام که 
مردم را سخت ترسانده بودم. چون نزد معاویه آمدم و ماجرا را شفاها 
گفتم, گفت: درست همان چیزی هستی که به تو گمان می بردم. به خدا 
سوگند. جز اندکی درنگ نکردیم 
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که دیدیم مردانی از مردم عراق وان یز تقتر آن. به وی .ها خی ایند اینان 
از لشکر گاه علی گریخته بودند. 


جندب بن عفیف گوید: به خدا سوگند من در سپاه انبار بودم با اشرس بن 
حشان بکری, که به ناگاه سفیان بن عوف با افواجی از مردان جنگی که 
زره بر تنشان می درخشید فراز امد و ما را سخت ترسانيدند. دانستیم که 
توان بایدارق. در بزرابر آنها زا تداریم. سردار ما به جنگ او بیرون آمد و ما 
پراکنده شدیم. تنها نیمی از ما حاضر شد با آنان پیکار کند. به خدا سوگند با 
آنان جنگیدیم و سوگند به خدا آنان ما را شکست دادند. در این حال سردار 
ما از اسب فرود آمد و در حالی که این آیه را می خواند: «قمنهّم من قصّی 
تَحبهٌ ومنهم من ینتظر وما 7و تبدیلا»(1) [برخی اژ آنان به 0 
رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل 
نکردند ) سپس به ما گفت: هر که نمی خواهد با خدا دیدار کند و خواستار 
مرگ نیست, تا ما با آنها در نبردیم از اين قریه بیرون رود. زیرا سرگرم 
شدن به جنگ ما را از تعقیب اشخاص فراری بازمی دارد. و هر که خواستار 
چیزی است که در نزد خداست بداند که انچه در نزد خداست برای 
نیکوکاران بهتر است. 


سپس با سی مرد پیاده شد. من نیز نخست خواستم پیاده شوم و همراه او 
بجنگم ولی بعدا منصرف شدم. او و یارانش پیش تاختند و جنگیدند تا همه 
کشته شدند - خداوند انشان وا رسمت. کناد- خون: آنها کشته: شدند ها نیز 
شکست خورده رویاوردیم. 


محمد بن مخنف گوید: سفیان بن عوف چون بر انبار حمله کرد. یکی از 
عجمان انبار نزد علی علیه السلام آمد و او را از واقعه آگاه کرد. علی علیه 
السلام بر منبر رفت و گفت: 


ای مردم برادر بکری شما در انبار کشته شده و او مردی صاحب عزت بود 
که از هیچ پیشامدی بیم نداشت. آنچه را که خدایی بود بر این دنئیای فانی 
برگزید. برای 
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انتقام مهیا شوید و به سوی دشمن بشتابید تا با آنان رویاروی شوید. اگر بر 
انان پیروز شوید تا ابد انان را از عراق رانده اید. 


سپس لب فرو بست بدین امید که پاسخش گویند, يا حرفی بر زبان آرند یا 
کسی سخنی گوید که از آن بوی خیری آید ولی هیچ کس هیچ نگفت. چون 
سکوت آنان را مشاهده کرد و دانست که در دلشان چه می گذرد, از منبر 
فرود آمد و همچنان پیاده به سوی نخیله در حرکت آمد و مردم از پی او 
می ر فتند. در اين حال جمعی از بزرگانشان گرد او حلقه زدند و گفتند: پا 
امیر المومنین بازگرد و ما یاریت مي کنیم و تو را کفایت میکنیم. علی علیه 
السلام فرمود: نه مرا به کار من میأیید و نه به کار خود. و آنان اصرار می 
کردند تا او را تفر آ عجار کرد انعوتده غلی یه السلام آ ندوهن مه ا رده 
خاطر بازگردید. 


و امام. سعید بن قیس همدانی را فرا خواند و او را با هشت هزار مرد به 
نخیله فرستاد زیرا| شنیده بود که آن قوم با جمعی کثیر امده اند. پس به او 
گفت تم را باهشت هزار نی فرستادم آن لشکر را تعمیتب کن ها ار عراق 
برانی. سعید بن قیس بر ساحل فرات به راه افتاد تا به عانات رسید و از 
ان هانی بزن خظاب همدایرا پیش ار عم واه وجو او از بی انان 
رفت تا به حدود قتسرین رسید. 0 ۱۳ ۳ ۳ 


گوید: علی علیه السلام همچنان اندوهگین ماند تا سعید بن قیس بازآمد. 
علی علیه السلام نامه ای نوشت و او در اين روزها بیمار بود و نمی 
توانست بایستد و هر چه می خواهد برای مردم بگوید. از اين رو بر آن در 
مسجد کوفه که به آن باب السده می گفتند نشست. حسن و حسین 

السلام و عبت اللمبی جر ی ات طالف هس کر کنار او بور ند شعه زا که 
غلام آزاد کرده او بود, فراخواند و نامه را به او داد که برای مردم بخواند. 
شنعد بزخاست: و به کونه ای که علی.غلیة الشیلام بشنود که.چه می حواند 
و مردم چه جوابش می دهند, به خواندن پرداخت. فان ام ی نود 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


از بنده خدا به هر کس از مسلمانان که این نامه بر او خوانده شود. سلام 


ص: 59 


اما بعد, سپس سپاس و ستایش برای پروردگار جهانیان و سلام بر 
پیامبران. خداوند قیوم را شریکی نیست و درود خدا| بر محمد و سلام بر او 
باد در همه عا 


اما بعد ای مردم, هر بار که شما را سرزنش کردم که از جاده هدایت 
منحرف شده اید شما با سخنی اميخته به مزاح و مسخره پاسخم دادید به 
گونه ای که از شما ملول و دلتنگ شدم. شخبان: فنسخره آمیز رام بة جایی 
نمی برد و در آن فایدهای نیست و اعمال احمقانه کسی را عزت و پیروزی 
ندهد. اگر چاره ای می یافتم که لب فروبندم و شما را مورد خطاب و 
عتاب خود قرار ندهم. هرگز سخنی نمی گفتم. اینک این نامه من است که 
بر شما خوانده می شود نیک بدان پاسخ دهید و به ان عمل کنید. هر چند 
کمان منم به ان غفل کنید سس ار داز مه ون 


ای مردم, جهاد دری است از درهای بهشت ... تا پایان خطبه که پیشتر بیان 
شد و در ادامه با روایتهای مختلف بیان خواهد شد. 


راوی گوید: مردی از قبیله ازد که جندب بن عفیف نام داشت. دست پسر 
برادر خود عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عفیف را گرفت و او را نزد علی 
علیه السلام به باب السذه آورد, سپس بر دو زانو نشست و گفت: ای امیر 
المومنین؛ این منم که جز مالک خود و برادرم نیستم, ما را فرمان ده تا هر 
چه گویی آن را به جای آریم اگر چه میان ما و مقصد ما خار درخت هراس 
وا فرصت عضا بانید ا در این راه می میریم یا فرمان تو را اجرا می 
کی ی دا رو اه رک مت ای تاو 
براورید؟ ! 


سپس به حارت اعور همدانی امر فرمود که در میان مردم ندا دهد که: 
کجاست آنکه جان خود به پروردگارش می فروشد و دنیا را می دهد و 
آخرت را می ستاند؟ ای مردم, فردا در رحبه گرد آیید, اگر خدا بخواهد. و 
جز مردان صادق نیت حاضر نشوند. فردای آن روز نزدیک به سیصد تن در 
رحبه گرد آمدند. علی علیه السلام آثان را تظاره. کرد و سیس گفت: اکر 
هزار تن بودند, درباره آنها نظری می داشتم. 


گوید: حجمعی آمدند و پوزش خواستند و جمعی در خانه ما ماندند, تقلی: علیه 
السلام فرمود: عذر خواهندگان آمدند و تکذیب کنندگان در خانه ماندند. 
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گوید: علی علیه السلام چند روزی همچنان درنگ کرد نشان غمی جانکاه 
بر چهره اش هویدا بود. سپس فرمان_ داد که ندا دهند تا مردم گرد آیند. 
علی علیه السلام برخاست که سخن گوید. پس حمد و ثنای خداوندی به 
جای آورد و گفت: 


ای مردم. شمار مردم شهر شما از شمار مردم مدینه که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را پاری کردند بیشتر است. 


و ادامه حدیت را تا پایان آنچه با روایت ت طوسی در کتاب مجالس از ربیعه 
بن ناجد (در اواخر اين باب) میآوریم, ذکر کرد. 


ابو مسلم گوید: شنیدم که علی علیه السلام می گفت: اگر بقیه مسلمانان 
نبودند. شما هلاک می شدید.(1) 


اسماعیل بن رجاء زبیدی گوید: علی علیه السلام بعد از اين گفتار برایشان 
سخن راند, و پس از حمد و ثنای باری تعالی فرمود: 


ای مردمی که به تن در یکجا گرد آمده اید و به رآأی و عقیده پراکنده اید. 
آنکه شما را به یاری فراخواند پیروز نشود و آنکه شما گریبانگیرش شوید 
روی آسودگی نبیند. سخن شما صخره های سخت را سست گرداند و 
اعمال شما دشمنانتان را به طمع دست یافتن بر شما میاندازد. اگر گفتم 
که در گرما به سوی ایشان حرکت کنید, گفتید: بگذار تا گرما دست از سر 
7 
بگذار تا زمستان سر آید, چون وامداری که پی دریی مهلت خواهد. آنکه از 
شما پیروزی جوید چونان کسی است که از تير بی سوفار پیروزی می 
جوید. دیگر سخن شما را باور نمی کنم و به یاری شما امید نمی بندم. خدا| 
میان ما و شما جدایی افکند. وقتی که دیگر خانه ای ندارید از کدام خانه 
ی ار ات اس رو بدانید که 
پس از من به استبدادی گرفتار آیید که گمراهان آن را شیوه و سیرت 
خویش خواهند ساخت. و فقر به خانه هایتان فی. ایو شین بزندم بو 
گردنهایتان جای گیرد. در آن هنگام تمثای آن دارید که کاش مرا 
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1- . الغارات 2 : 485 - 492 


می دیدید و همراه من جنگ می کردید و کشته می شدید. آری آنچه به 


بکز :بزخ عیسی گوید؛ زمانی آنان به سواد (عراق) دست به حمله زدند. علی 
علیه السلام بر خاست و سخن اغاز کرد و گفت: 


ای مردم اين هم روزگاری است که می بینم. به خدا| سوگند, زمانی بود که 
هفت تن از مومنان در منطقهای بودند از آن دفاع می کردند. 


تعلبه بن یزید حقّانی گوید: ما در بازار بودیم که به ناگاه منادی ندا در داد 
که نماز جماعت برپا ميشود. من به مسجد دویدم, دیگر مردمان هم می 
دویدند. وارد رحبه شدم که علی بر منبری که از گل و گچ ساخته شده بود 
نشسته بود, و خشمگین بود زیرا شنیده بود که قومی بر سواد تاخته اند. 
شنیدم که می گفت: هان, و کند به پروردکار اسماتها و زمین باز هم به 
پروردگار آسمانها و زمین, به یاد دارم که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم به من گفته است که امت من به زودی به تو نیرنگ ميزند. 


مسیب بن نجبه فزاری گوید: شنیدم که علی علیه السلام می گفت: ات ان 
بیم دارم که این قوم زمام کار شما به دست گیرند (به چند سبب) یکی 
آنکه آنان فرمانبردار پیشوای خود هستند و شما امام خود را نافرمانی می 
کنید. و دیگر آنکه آنان حق امانت به جای می آورند و شما در امانت خیانت 
می کنید, سوم آنکه آنان در زمین خود اصلاح می کنند و شما در زمین خود 
فساد و چهارم آنکه آنان بر باطلشان مجتمع و متحدند و شما از حقتان جدا 
و پراکنده هستید. آری زمام کار شما به دست گیرند و دولتشان به درازا| 
کشیده شود تا آنجا که حرامی نباشد جز آنکه مباحش دارند و خیمه ای در 
بادیه و خانه ای در شهر نباشد مگر اینکه ظلمشان در آن داخل شود. تا 
انا که تون تا ی همین در هنکن برای دینش می گرید و یکی 
برای دنیایش. و کار به جایی می رسد که مردم به دو گروه تقسیم شوند 
گروهی سودمند به حال حکومت و گروهی بی زیان. در آن زمان مردم 
مجبورند که خودکامگان را خدمت کنند همانگونه که برده ای به سرور خود 
خدمت می کند, بدین گونه چون او را ببیند اطاعتش کند و چون از نظرش 
دفر "شود آورا دشنام دهدءدر آن روز‌ها اکر خداسان 
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عاقیت عطا کرد آن را یرد هاگره با طلاسان ساخت: یر کید ۶ 
عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است.(1) 


یحیی بن صالح از اصحاب خود روایت می کند که علی علیه السلام به 
هنگامی که نواحی سواد مورد حمله و تاراج قرار گرفت مردم را برای جنگ 
فراخواند و شرطه الخمیس داوطلب پیکار شد. پس قیس بن سعد بن 
عباده انصاری را به نزد آنان رهسیار کرد. آن گاه لشکر روانه ساخت و 
انا رفتند تا به حدود شام رسیدند. علی علیه السلام به معاویه اینگونه 


تو پنداشته ای که آنچه تو را به ارتکاب این نبرد واداشته, انتقام خون 
عثمان است ولی میان گفتار تو و اعمالت فاصله بسیاری است ! وای بر نو 
گناه اهل ذمه در قتل عثمان چه بود. به چه بهانه گرفتن خراج از مسلمانان 
را برای خود جایز می شماری. بس کن و دیگر چنین مکن و از عاقبت ستم 
و جور بترس. مثال من و تو, این شعر بلعاء است که درباره درید بن صمه 
سروده است. 


مصمم و حریبص هستم. 


5 ای درید از بی خردی دست بردار چراکه من به کوری چشه دشمنان 


- ای درید آرام باش, تو قصد دیدار با مرا نکن, درید. که همه این کارها 


صورت میگیرد. 


- و هرگاه گرامیترین یک طایفه, تو را تحقیر کردند, به گونهای خواهی شد 


و معاویه در پاسخ او نوشت: اما بعد. خداوند مرا به کاری در آورد که تو را 
از ان برکنار نمود, در حالی که از حق دور شده بودی و من در آن کار به 
بهترین آرزوهای خود رسیدم و من خلیفه ای هستم مورد تأیید همگان. و 
مثال درستی برای من و خودت نگفتی. ی 
بلقاء است زمانی که برای خون 
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برادرش صلح شد بعد پیمان شکنی کرد و قومش او را توبیخ و سرزنش 
کردند و او اینگونه سر ود. 


<.هان معشوقه نرم و تازک, ما را به عشوه و ناز خود آگاه کرد و گفت: آیا 
میان من و تو بساطی (خاطرات خوش) نیست؟ 


- و گفت: آیا تلاش نمیکنی تا جبران مافات کنی و چه هلاکت بار است 
خمیدگان - اسیران - و پوسیدگی سخت. 


- آیا سعد و لیث و چندع مرا امر میکنند درحالی که من به پستی و نقصان 


- میگویند: نقصان و پستی را بگیر و با طایفه مصالحه کن. و مرا به غم و 
اندوه امر نمیکند انسان که به شب وارد شوم. ( تحمل پستی موجب غم و 


جندب بن عبد اللّه وائلی گوید: علی علیه السلام می گفت: بدانید که بعد 
از من به سه بلا گرفتار خواهید آمد. خواری و ذلتی همه گیر, شمشیری 
کشنده و استبداد و خودکامگی ستمکاران. در آن حالات مرا یاد خواهید کرد 
و آرزو کنید که کاش مرا می دیدید و ياریم می کردید و خونهای خود برای 
ِ از من بر خاک می ریختید. و خدا جز ستمکار را از رحمت خود دور 
ندارد. 


و جندب هرگاه چیزی می دید که برایش ناخوشایند بود که خدا جز 
ستمکار را از رحمت خود دور ندارد. 


جابر بن عمرو بن قعین گوید: معاویه یزید بن شجره رهاوي را فراخواند و 
گفت: رازی را با تو در میان می نهم مبادا کسی را از آن آگاه کنی تا 
زمانی که از همه سرزمین شام بیرون بروی تو را بر سر ساکنان بیت اللّه 
و حرم خدا و خاندان و عشیره خود که از میان آنان بیرون آمده ام - آن 
سان که جوجه از تخم مرغ بیرون می آید - می فرستم. آنجا گروهی از 
مردمان هستند که عثمان را به قتل رساندند و خون او را بر زمین رختند. 
پس با برکت خداوند حرکت کن تا در مکه فرود آیی در آنجا مردمی را که 
برای جح آمده اند خواهی دید. آنها را به اطاعت ما دعوت کن. اگر اجابت 
کرون وت ۱ آباره ند اوه از نان تما کر خرافته به ان با آنان 


محاجّه کن ولی به جنگ مپرداز تا آنچه گفته ام به آنان برسانی را گفته 
باشی. زیرا انان اصل و عشیره 
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من هسنند و من خواهان بقای ایشانم و را خوش ندارم. . سپس 
بر مردم نماز بخوان و امور حج را بر عهده 


پزید بن شجره گفت: تو مرا به سوی قوم ی می 
فرستی, اگر می پسندی که به سوی آنها روم و با آنها بدان گونه رفتار کنم 
که خود می پسندم و کاری کنم که در ان امید پیوستن آنها به تو باشد که 
خواهم رفت, و اگر می خواهی کار من ستم بر مردم و کشتن آنها و ایجاد 
خوف در دل بی گناهان باشد و هیچ عذری از هیچ کس نپذیرم. من این را 
کار وا ها میدیم هر ی وا ای آن لت کرد 


معاویه گفت: به راه خود برو که از راه و روش تو خشنودم. یزید بن شجره 
مردی عابد و خدای ترس بود. ولی عثمانی بود و در جنگ صفین با معاویه 
بود. 


بنتن: این شتجره شابان از دمشق بیزون آمد. و کفت: بار خدایاه اکر مقرز 
کرده ای که مان این کر که به تیعت عکهمی رود ومیان اهل حرعت 
که این 1 به وی آنها فرستاده آند. کتک درگیرد, مرا از آن 
شدند» ۱ او را واگداشند پا در اطاعت او در نیامدند و 
حرمتش نگه نداشتند, باک نداشته ام و ندارم ولی از جنگ در حرم تو که 
حرمت ان را بر ما مقرر داشته ای می ترسم. 


پس یزید بن شجره اندکی حرکت کرد و حارث بن نمیر تنوخی را پیش از 
خود فرستاد, اینان رفتند تا به وادی القری رسیدند و از انجا رهسپار جحفه 
شدند و رفتند تا در دهم ذی الحجه به مکه وارد شدند. 


عباس بن سهل بن سعد انصاری گوید: قثم بن عباس بن عبد المطلب شنید 
که انان به مکه نزدیک می شوند و هنوز از جحفه بیرون نیامده بودند. قثم 
کارگزار علی علیه السلام در مکه بود و اين سال, سال سی و نه هجری 
بود. قثم مردم مکه را گرد آورد و برای ایشان سخن راند. حمد و ثنای باری 
تعالی به جای آورد و آنان را به جهاد فرا خواند و گفت: 


هر چه در دل دارید بگویید و مرا نفریبید زیرا فریب اندیشه را می میراند و 
اجب رای زا بر زمین مت رزند. مردم زمانی خاموش ماندند و هیچ نگفتند. 
قتم 
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اری: آنخه: در دل داشتید بیان کردیده خواست: که به: بابیرن آید: شیبه بن 
عتمان کفث" خدا تو را بیامرزد, ای امیر, انديشه بد به ما مبر و گمان بد 
مکن. ما بر طاعت و بیعت خویش پایبندیم و تو امیر ما و پسر عموی خلیفه 
ما هستی. اگر ما را بخوانی به اندازه توان و طاقتمان اجابت میکنیم. 


پس قثم ستورانش را آورد و بار 9 بر آن نهاد و خواست که از مکه دور 
شود. ابو سعید خدری نزد او آمذ و گفت: قصد چه کار داری؟ گفت: همان 
حادثه پیش آمده که شنیده ای و من لشکری ندارم که با آن بتوانم از خود و 
از شهر دفاع کنم. بهتر آن دیدم که از مکه بروم. ی 
آمد می جنگم وگرنه جان خویش نجات مي دهم. ابو سعید گفت: هنوز در 
مدینه بودم که حاجیان و بازرگانان عراقی آمدند و گفتند : لشکری از کوفه 
به سرداری معقل بن قیس ریاحی به پاری تو می آید. قثم گفت: بعید است 
ای ابو سعید, که تا آن لشکر به یاری ما رسد کسی از فرزندان ما زنده 
مانده باشد. ابو سعید گفت: خدا به تو رحم کند. نزد پسر عمویت چه عذری 
آوری و نزد عرب چه پوزش خواهی در حالی که بی آنکه جدال و آویزی در 
کرفته باتعف نو بای بت زیر ماده بانجی. قثم گفت: ای ابو سعید, هرگز 
نمی توانی دشمنت را با وعده و امید شکست دهی و از حریم خود دفاع 
کنی. نامه دوستم (علی بن ابی طالب) را بخوان. ابو سعید نامه را خواند 
که در آن امده بود: 


شم نله اف ال یه را ی اسر امه فا 
سلام بر تو باد. اما بعد, جاسوس من در نواحی غربی به من نوشته و خبر 
داده که جماعتی از مردم را در موسم جج به مکه فرستاده اند. ابنان 
مردمی هستند کوردل که گوش شنوا و چشم بینا ندارند. حق را به باطل 
می آمیزند و آفریننده را معصیت می کنند تا مخلوق را فرمان برند و دین 
را می دهند تا دنیا را طلب کنند, درحالی که آرزو دارند که خدا آنان در 
جوا شیکان یر آفرد وخال آنکه کسیت یه شید دمت: میت باند که کار خی 
کرده باشد و بدکار را جز به بدی کیفر ندهند 


من جمعی از دلیر مردان مسلمان را همراه مردی با گوهری والا که زاهد و 
پرهیزگار یعنی با معقل بن قیس ریاحی به سوی شما فرستادم. و به معقل 
فرمان دادم که مهاجمان را تعقیب کند و آثارشان را براندازد تا آنان را از 


سراسر سرزمین حجاز 
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بر کند. تو با هر که در نزدیک توست برخیز و در مقابل دشمن پایداری کن 
و از فرمانروای خود که نیکخواه امت است دفاع کن. مبادا به من خبر رسد 
که در کار خود سستی کرده ای يا اظهار ناتوانی نموده ای يا عذر و بهانه 
ای تراشیده ای. صبر و پایداری در همه سختیها شیوه تو باشد. سستی مکن 
و سبک عقل و ترسو مباش و السلام. 


چون ابو سعید نامه را خواند, قثم بن عباس گفت: این نامه چه سودی به 
فزن, فیرهاند.خال. آنکه شتیده ام لشکر شاف بر لشکر علی علیه السلام 


پیشی گرفته اند. آپا ممکن است. لشعر او پیش از پایان یافتن مراسم حح 
به مکه برسد؟ 


ها 
رسته ای و آن وظیفه که بر عهده داشته ای گزارده ای. اگر شامیان برسند 
و تو در حرم باشی همانا خدای متعال حرم را مکان امن قرار داده است. 


قثم در مکه ماند. یزید بن شجره رهاوی آمد تا به مکه داخل شد. آن گاه 
منادی را گفت تا ندا در دهد که مردم همگی در امانند مگر کسی که 
متعرض کار ما و سلطه ما شود. آمدن او یک روز پیش از روز ترویه بود. 


چون چنین شد قریش و انصار و آن گروه از صحابه و صالحان میان دو 
این صلح خوشدل شدند. قثم بن عباس به مردم مکه و نیکخواهی آنان 
اعتماد نداشت., اما یزید بن شجره مردی پارسا بود و نمی خواست در حرم 
ارو ای 


عمرو بن محصن گوید: یزید بن شجره برخاست و حمد و ثنای حق به جای 
آوزده سیشن گفت: آما بعد: ای ساکنان حرم و ای کسانی که به حج آمده 
اید. مرا فرستاده اند که بر شما در نماز امامت کنم و نماز جمعه بگزارم و 
امر به معروف و نهی از منکر کنم. دیدم که والی این شهر از امدن ما در 
رنج است و نمی خواهد با ما نماز بخواند و ما نیز از نماز گزاردن با او 
کراهت داریم. اگر می خواهد نه او در نماز امامت کند و نه ما و مردم مکه 
را واگذاریم تا یکی را اختیار کنند و در نماز به او اقتدا نمایند. اگر او از اين 
پيشنهاد سرباز زند, ما نیز سر بازخواهیم زد. به خدایی که جز او 
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خدابی نیست؛ اگر بخواهم رن ص۳2 تفاز مین در ارم داوم هه یارانش را 
که از او دفاع می کنند دستگیر می کنم و به شام می برم. اما به خدا 
سوگند نمی خواهم که حرمت این حرم را بشکنم. 


تین جر ید ان سره اکن ایو هید خدری. آمداه کفتخدا ترا ام ور 
این مرد را ملاقات کن و به او بگو که خدا پدر دیگران را بیامرزد. هم من 
از نماز کناره گیری میکنم و هم تو کناره گیری کن. مردم مکه را واگذار تا 
هر که را می خواهند به امامت نماز خویش بر گزینند. به خدا سو گند اگر 
بخواهم تو و ایشان را به شام گسیل میدارم, ولی آنچه مرا به سخنی 
واداشت که شنیدی جز خشنودی خدا و نگهداشت حرمت حرم او نبود زیرا 
این کار به پرهی ززگاری نزدیکتر است و پایانی بهتر دارد. ابو سعید به او 
گفت: مردی از مردم شام ندیده ام که گفتارش از تو به صواب نزدیکتر, و 
انديشه اش بهتر از انديشه تو باشد. 


ابو سعید به نزد قثم رفت و گفت: نمی بینی که خدا چه نیکی بزرگی در 
حق تو نمود؟ و آنچه پیش آمده بود را گفت. پس هر دو از امامت نماز 
کار جپتتده مردم یه بختعتمان زا بر دنه آهتفار به ای آورد: 


چون مردم حج خویش بگزاردند یزید بن شجره به شام بازگردید. در این 
حال سپاه علی علیه السلام رسید. و خبر بازگشت اهل شام را اعلام 
کردند. پس با فرماندهی معقل بن قیس به تعقیب انها پرداختند و زمانی به 
انان رسیدند که وادی القری را ترک کرده بودند. چند نفری را اسیر کردند 
علی علیه السلام اسیران را فدیه اسیرانی که از یاران او در نزد معاویه 
بود قرار داد و انها را ازاد نمود. 


ابراهیم گوید: امیر المومنین علیه السلام به مردم کوفه فرمود: 


می بینم که این قوم - یعنی شامیان - بر شما چیره شده اند. گفتند: ای 
امیر المومنین اين به چه حجت می گویی؟ گفت: زیرا می بینم که کارشان 
بالا گرفته و انش شما روی به خاموشی نهاده است. انان را می بینم که در 
کار خود سخت کوشند و شما سست و ناتوان, آنان را می بینم که متحدند 
و شما پراکنده, انان را می بینم که فرمانبردار امام خودند. و شما نافرمان. 
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به خدا سوگند اگر بر شما پیروز شوند می بینید که پس از من شما 
سرورانی نابکاری خواهید داشت. می بینم که در بلاد شما شریک شده آند, 
و منافع بلاد شما را تاراج می کنند. 


شما را می بینم که چون سوسمارها در هم می لولید و نمی توانید از حق 
خود دفاع کنید و نمی توانید حرمت حرم خدا را حفظ نمایید. به عیان می 
بینم که قاریان شما را می کشند و از حقتان محروم می دارند و به 
دادخواهیتان گوش فرا نمی دهند. و هر مقام و منزلتی که هست از شما 
دریفتتن می: دآزند و.. اهل. شام زا .صقرب ی دارند. در آن: هبحام. .که 
محرومیت و استبداد و شمشیر را بنگرید انگشت ندامت به دندان خواهید 
گرفت و محزون خواهید شد که چرا در جهاد سستی کردید. آن گاه به یاد 
خواهید اورد که در جهاد چه منافعی بود. در حالی که پشیمانی پس از ان 
سودی به شما نرساند. 


عبد الرحمن بن ابی بکره گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
آنچه من دیدم هیچ یک از مردم روززگار ندید. سپس گریست. 


توضیح: در نهاية آمده است: در خطبه آمده است: «کأن فی جوفی شوکة 
الهراس» آن درختی يا دانهای خاردار است. و در قاموس آمده است: 
«الهراس» بر وزن سحاب: درخت خارداری است که میوه آن شبیه 
زالزالک (عناب) است. پایان سخن. «و کأن قد» از جملات اکتفاء است. 
یعنی: گویی این کار به زودی رخ میدهد. «السمیدع» با فتحه: یعنی آقا 
سروری که شانهاش فرو رفته است. جوهری آن را ذکر کرده است. و 
گوید: «ضرست السهم» هرگاه تير را دندانهدار کنی. و «الوکس» یعنی 
نقصان. «الی ذلک ما یعیش اولادنا» به جهت کندی لشکر است. یعنی: مدد 


1 نهحج البلاغه: اما بعد, جهاد در راه خدا, دری از درهای بهشت است.؛ 
که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد, لباس 
تقواء و زره محکم, و سیر مطمئن خداوند است, کسی که جهاد را 
ناخوشایند دانسته و ترک کند, خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند, و 
دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و 
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ذلیل می گردد, دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند, 
به جهت ترک جهاد, به خواری محکوم و از عدالت محروم است. 


آگاه باشید! : من شب و روز پنهان و آشکار, شما را به مبارزه با شامیان 
دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید, به 
خدا سوگند, هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد. دلیل 
خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید. و خواری و ذلت پذیرفتيد, تا آنجا 
که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سر زمین های شما را تصژف 
نمود. و اینک, فرمانده معاویه. (مرد غامدی) با لشکرش وارد شهر انبار 
شده و فرماندار من. حسان بن حسان بکری را کشته و سربازان شما را 
از مواضع مرزی بیرون رانده است. 


به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده, و خلخال و دستبند و 
گردن بند و گوشواره های آنها. را ارت برد دی حالی که هفخ وه 
ای برای دفاع, جز گریه و ماو کردن؛ نداشته اند. لشکریان شام با 
غنیمت فراوان رفتند بدون اين که حتّی یک نفر آنان, زخمی بردارد, و پا 
قطره خونی از او ريخته شود , اگر برای این حادثه تلخ, مسلمانی از روی 
اس سر ات اهر یه ار نی مشرامای‌اشت ۱ 


شگفتا ! شگفتا ! به خدا سوگند, این واقعیّت قلب انسان را می میراند و 
دچار غم و اندوه می کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند, و شما در 
حق خود متفژقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نيابید که اماج تير 
بلا شدید!. به شما حمله می کنند, شما حمله نمی کنید؟ ! با شما می 
می دهید؟ وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم می 
گویید هوا گرم است, مهلت ده تا سوز گرما کر واگ که بر زان 
فرمان جنگ ود مین وتا هوا خیلی سرد است بگذار سرما برود. 
همه اين بهانه ها برای فرار از سرما و گرما بود؟ وقتی شما از گرما و 
سرما فرار می کنید, به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید ! 


ای مرد نمایان نامرد! ای کودکی صفتان بی خرد که عقل های شما به 
عروسان پرده نشین شباهت دارد ! چقدر دوست داشتم که شما را هرگز 
نمی دیدم و هرگز 
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نداشت, و اندوهی عم بار سر انجام ان شد. 


خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون. و سینه ام از خشم 
شما مالامال است ! کاسه, های عم و اندوه را جرعه جرعه به _من 
نوشاندید, و با نافرمانیر #9( پذیری, وان 6 تذیز هرا بان کر تفه ۲ انضا 
که قریش در حق من گفت: بی تردید پسر اآبی طالب مردی دلیر است 
ولی دانش تظاصی ندارد ! 


خدا پدرشان را مزد دهد, آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار 
مرا دارد؟ پا در پیکار تواننست از من پیشی بگیرد؟ وس سال 
نداشتم, که در میدان نبرد حاضر بودم, هم اکنون که از شصت سال گذشته 
ام . را رآیی نخواهد داشت.(1) 


2 کافی: ابوعبدالرحمن السلمی از امام علی علیه السلام همین حدیث 


ابن میثم و دیگران گویند: این خطبه مشهور را ابوعباس مبرد و دیگران ذکر 
کردهاند. و سبب شهرت ان, این است که یکی از عجمان انبار نزد علی 
علیه السلام آمد و او را با خبر ساخت که سفیان بن عوف غامدی در لشکر 
معاویه به انبار داخل شده است و کارگزار آنجا حسان بن حسان بکری را 
کشته است. علی علیه السلام بر منبر رفت و اینگونه خطبه ایراد کرد: 


ای مردم برادر بکری شما در آنبا ر کشته شده پس به سوی دشمن بشتابید 
تا با آنان رویاروی. شهید. .اعر بز انان روز وید نا آید انان.زا. از عراق 


رانده اید. سپس لب فرو بست بدین امید که پاسخش گویند. چون سکوت 
آنان را مشاهده کرد, از منبر فرود آمد و همچنان پیاده به سوی نخیله در 


ی ی در اين حال جمعی از بزرگانشان 
گرد او حلقه زدند و گفتند: یا امیر المقمنین باز گرد و ما یاریت می کنیم و 
تو را کفایت میکنیم. 
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علی علیه السلام فرمود: هه کار رفن ها نید مد بط کار خور. و آنان 
اصرار می کردند تا او را به منزلش باز گردانيدند. 


نخیله فرستاد. ی 


علی علیه السلام در اين روزها بیمار بود و نمی توانست بایستد و هر چه 
ی خواهد برای فردم:نگود از انن رهب آن در بات السده کفبه سح 
میر سید نشست. کمن خسن لها الاامی وا للم بن هر مرن ات 
طالب هم در کنار او بودند. سعد را که غلام او بود, فراخواند و نامهای به او 
داد که این خطبه در آن امده بود تا برای مردم بخواند. و به او امر فرمود 
که به گونه ای که علی علیه السلام بشنود که چه می خواند و مردم چه 
ارم دنه امه ایو اند 


و در روایت مبرد آمده است: هنحافن که خبر ورود لشکر معاویه به انبار و 
کشته شدن حسان به امام رسید, با حالت خشم بسیار درحالی که عبایش 
را به دنبال خود میکشید از کوفه بیرون رفت تا به نخیله رسید و در حالی 
که مردم همراه او بودند, در فان مرتفع از زمین ایستاد. سیس خداوند 
را حمد و ثنا گفت و بر پیامبر و خاندانش درود و سلام فرستاد سپس خطبه 
را ایراد فرمود. 


به شرح و توضیح خطبه باز میگردیم: 


فرفوژم اهاش عایم لام ات هن انوا الحنت» ان یر ضلی اللهغلم 
و اله روایت شده که فرمود: بهشت دری دارد که به آن در مجاهدان گفته 
میشود که چون مجاهدان به سوی آن روند» باز میشود درحالی که آنان 
شمشیرها را بر خود آويختهاند و همگان در عرصه محشر ایستادهاند و 
فرشتگان به آنان خوشامد میگویند. 


در کافی آمده است: خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده 
است. و به خاطر بزرگداشت آنان بدانها ارزانی داشت و جهاد. نعمتی 
است که خداوند آن را برای مجاهدان اندوخته است و جهاد, لباس تقوا 
است. پس فرموده امام: «نعم» عطف بر «باب» يا بر «کرامة» است. 


فرموده امام علیه السلام : 9 هو لباس التقوی» بعنی . : با جهاد در دنیا از 
غلبه و چیرگی دشمنان, و در آخرت از آتش دوزخ محافظت میشود. پا اینکه 


جهاد, ضرر و 
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زیان را از تقوا میراند ۳ محافظت میکند, يا با حذف مضاف در جمله 
یا کارا ا راهان هه فیک اما 
برای این فرموده خداوند است: «و لباس التقوی» که نیاز به اند کی تکلف 
دارد. «و درع الله» بعلی زرهای که خداوند آن را برای محافظت از 
بندگانش قرار داده است. و مقصود: زره آهن است فان مونت است و 


سم 


گاهی به صورت مذکر میاید. «الحصینه» یعنی محکم و مطمئن. و «الجَنة» 
با ضمه: هر آنچه که تو را محافظت میکند و خود را با ان میپوشانی. و 
«الوئیقة» یعنی: 


«فمن ترکه» در کافی به صورت «رغبةّ عنه» آمده است: یعنی بدون هیچ 
دلنلیم آن‌ را تاحمتانه اتف این الذلن» اضاحه بیان است :و ماه 
البلای» شاید با تاء خوانده شود و ان جامهای است که بدان (بدن) را 
بپوشانند. ولی این احتمال که فعل باشد ظاهر است. فر موده امام علیه 
السلام «ودیت بالصغار» یعنی: خوار و زبون شد همانطور که پیشتر بیان 
شد. و «الصفغار» به معنای خواری و ستم است. و راوندی ان را به صورت 
مقصور «الصغرء روای یت کرده است که بدن صورت.؛ شناخته شده نیست. و 
در کافی به جای آن «القماء» ذکر شده است. 


«و ضرب علی قلبه بالاسداد» فیروزآبادی گوید: «و ضربت علیه بالسداد» 


یعنی: راه را بر او بستم و راههایش را بر او نامعلوم کریم. و در برخی 
نسخهها به صورت «بالاسهاب» آمده ات گفته میشود: : «آسهب الرجل» 
با صیفه مجهول, هنگامی است که عقلش را بة خاطر ازار-و اذیتی که به اه 


میر سد» از دست د هد. 


«ادیل الحق منه» یعنی حق بر او چیره میگردد در نتیحه به سبب ترک 
کردن حقّ. سختی و ناگواری او را فرا میگیرد . مانند این فرموده امام در 
صحيیفه سجاد به: 1 لا و لا تدل منا». و «الادال» به معنای غلبه و 
یر کین است. و باء در «بتضییع الجهاد» 0 


در النهاية درباره ماده «خسف» گوید: در حدیت علی علیه السلام آمدم: 
دمن تک العهار آلشیه له الخل م‌ سیم الکسیت »خی ی حصان و 
خواری. و اصل ان به اين معنا است که ستور را بر چیزی غیر از علف نگاه 
بداری. سیس برای مکان خواری استعاره اورده شده است. و «سیم >> 
یعنی مکلف و ملزم شد. «منع النصف» به 
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عدالت و انتقام دست نمییابد. «عقر الشی ء» یعنی اصل و میانه هر چیز. 
«تواکل القوم» یعنی برخی به برخی دیگر تکیه کرده و کار را برای او رها 
کردند. «تخاذلوا» یعنی: همدیگر را خوار و رسوا کردند. «شنت» یعنی: 
متفرق شد. ابن ابی الحدید گوید: هر آنچه از آن؛ که پراکنده شود مانند 
اینکه آب را یک بار یک بار سرازیر کنی, با شین معجه (شن). و آنچه رها 
شود و پراکنده نگردد, با سین مهمله (رسثن) است. و کلمه «علی» در 
«ملکت علیکم» مفید برتری یافتن با قدرت و چیرگی است. یعنی: 
سرزمینتان را با قدرت تمام از شما گرفتند. 


«اخو غامد» سفیان بن عوف غامدی است. «الانبار» یکی از شهرهای 
قدیمی عراق است. «حسان» یکی از یاران علی علیه السلام بود که والی 
شهر انبار بود. «المسالح» جمع مسلحه است و آن حدودی مانند مرزها 
است که اسلحهداران برای راندن دشمن در انجا ترتیب مییابند. «الحجل» 
با کسره و فتحه حاء: به معنای خلخال است. و «الفَلب» با ضمه به معنای 
دستبند و النگو است. «الرعاث» جمع رعثة با فتحه راء و سکون و فتحه 
عین به معنای گوشواره است. و همچنین رعاث نوعی زیور و مهره است. 


«الاسترجاع» گفتن «انا لله و ائّا الیه راجعون» و گفته شده به معنای 
باز گشت صد| در هنگام گریه است. «استرحام» به معنای خواستار رحجمت 
شدن است. یعنی اینکه بگویی: تو را به خدا سوگند میدهم که به من رحم 
۳۹۹ و گفته شده به معنای طلب رحمت است که این معنا بعید مینماید. 
«وافرین» یعنی به صورت کامل. گفته میشود: وفر الشیء: یعنی: کامل و 
تمام شد. و «وفرت الشیء» یعنی: آن را تمام کردم. و در روایت مبرد به 
صورت «موفورین» آمده که به همان معنا است. و «الکلم» به معنای 
جراحت و زخم است. 
فرموده امام علیه السلام: «فیا عجبا» اصل آن «یا عجبی» است. یعنی 
جاضز تلیو_ که اکنون توبت توست. «و عجبا » منصوب بنابر مصدریت است. 
یعنی: ای مردم از آنان بسیار در شگفت باشید. و قسم, . میان صفت و 


و به صورت معترضه آمده است. و «الترح» با حرکت راء متضاد 
فرح و شادمانی است. «حمارة القیظ» با تشدید 


ص: 73 


راء: شدت گرما است و شاید بنا به صرورت شعری با تخفیف آمده است. 
«صبارة الشتاء» با تشدید راء شدت سرمای زمستان است. 


و در قاموس آفنته ارت «تسیخ الحر»: گرما از 
سبْخ تسبیخا. و «الحلوم» جمع جلم با کسره بعنی بردباری و تعقل. «ربّات 
الک یی اویی‌صا نی سا با اس کر ان خل رورس 
مییابند. در برخی نسخهها با «الحلوم و العقول» آمده است که در این 
سخن عبارتی در تقدیر گرفته شده است. بعنی . : «یا ذوی حلوم الاطفال و 
ذوی عقول النساء». و در برخی نسخهها این دو کلمه با اعراب ضمه موه 
است, یعنی: بردباری شما همچون کودکان و خردهای شما همچون زنان 
است. فر موده امام علیه السلام : «معرفة» ممکن است فعل آن محذوف 
باشد, یعنی: «عرفتکم معرفة». «افت تا وه سر بسا با اوه تن 
برخی نسخهها «سدماً» آمده است که با حرکت دال به معنای اندوه پا 
اندوه همراه با پشیمانی و خشم است. و «مقاتلء الله» کنایه از لعن و دور 
کردن است. و «القیح» چرک بدون خون است. فرموده امام علیه السلام: 
«و شحنتم» یعنی پر کردید. و «النغب» جمع نغبة که به معناي جرعه است. 

و تام تا فتخه: باء بهدمعنا .عم نی آندوم. ات «انقاشا»» تمعن عرقه 
جرعه. فرموده امام علیه السلام: «لله ابوکم» سخنی برای مدح است. و 
شاید در اینجا برای تعجب به کار رفته باشد. «المراس» با کسره میم به 
معنای درمان است. و هر هه ضمیر به رب ۹۳ (جنگ) برمیگردد و این 
کلمه مونت است و گاهی به صورت مذکر با ند «ذرفت» با تشدید راء 
یعنی افزودم. 


3و تفه غاد خطیویای ایام علیه علیه ان لام 


ای مردم کوفه ! بدن های شما در کنار هم, اما افکار و خواسته های شما 
پراکنده است, سخنان اذعایی شما,؛ تتتنی های سخت را می شکند, ولی 
رفتار سست شما د رز شمنان را امیدوار می سازد, در خانه هابتان که نشسته 
اید. اژعاها و شعارهای تند سر می دهید, اما در روز تبرد. می گویید ای 


ار کش که از فتها پاری خواهد, ذلیل و خوار است؛ و قلب کسی که برای 
شما به ات ۳ اسایش:.ندارد. :بهانه های تابخردانه. می. آوریده چون 
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مهلت. از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید. بدانید که 
افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم را دور کنند, و حق جز با تلاش 


به دست نمی اید. 


پس از دیارتان از کدام دیار می خواهید ِِ کنید؟ ! و با کدام امام پس از 
من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا| سوگند ! ! قریب خورده, آن: کنن. که به 
گفتار شما مغرور شود, کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با 
کندترین پیکان به میدان امده است. و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله 
شما هدف قرار دهد, با تیری شکسته, تیراندازی کرده است ! 


به خدا سوگند ! صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم و به پاری 
شما امیدوار نی نیلستم »؛ و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم 


راستی شما را جه می شود؟ دارویتان چیست؟ و روش درمانتان کدام 
نکنید؟ و فراموش کاری بدون پرهی زکاری داشته, به غیر خدا| امیدوار 
باشید؟(1) 


34 الارشاد: و از سخنان امام علیه السلام درباره سستی و کندی 
ورزیدن آنان که از یاربش دست برداشتند: 


ای مردم بدنهای شما در کنار هم است و خطبه شریفه را ادامه میدهد تا 
این فرموده امام «و رفتار شما دشمنان مردذتان را امیدوار میسازد». 
سپس خطبه را ادامه مبد هد ت این فر موده امام: «و چون بدهکاران از من 
مهلت میخواهید». سیس خطبه را ادامه مید هد تا این فرموده امام: «به 
پیروزی شما امیدوار نیستم. خداوند میان من و شما جدایی افکند و کسانی 
بهتر از شما را برای من جایگزین کند. به خدا سوگند دوست داشتم که در 
کردن دینار به درهم. (2) 

توضیح: شارحان گویند: هنگامی که معاویه شنید که مردم درباره علی علیه 
السلام اختلاف نظر دارند. و از اطراف او پراکنده شدهاند و شمار بسیاری 
از خوارج را کشته است, ضحاک بن قیس را با چهار هزار نیرو رهسپار کرد 
و او را به چپاول و 
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غارت سفارش کرد. ضحاک با کشتار و چپاول به سوی کوفه آمد تا اينکه بر 
تغلیبه کذر کرد و بر قافلهحاجیان حملة کرد و ضاعسان را نود و هر بن 
میک هو صحآوی رس لح (بضلی لاه علیه ال نی از 
بارانش را کشت. چون خبر آن به علی علیه السلام رسید از یارانش یاری 
طلبید و برای روبارويي با دشمن با آنان مشورت کرد. آنان دونیه کرده و 
تا ایشا تص وامام ار بان تاافید تسشن رای انان: ای خطیه رز خواید 


«الوهی» یعنی ضعف و سستی. و «وهی الحجر و السقاء» بر وزن «وقی» 
یعنی. نی و مشک آز شکاف برداشت. و «آوهاه» یعنی. خن را شکافت. 
و «الصم و ۳ از صفات سنگها است. و «الصخرة الصماء» صخرهای 
است که شکاف و ترک نداشته باشد. و «کیت و کیت» کنایه از گفته و 


سخن است. 


درباره این فرموده امام علیه السلام : «حبدی حیاد» ابن مه الحدید گوید: 
آن کلمهای است که شخص گریزان و فراری میگوید. و آن شبیه سخنشان 
است که میگویند: «فیحی فیاح» یعنی. وسیع ۳ و ابن میئم گوید: 
«حیاد» اسم برای غارت است. یعنی: ای جنگ از ما روی گردان. احتمال 
دارد حیاد, اسم فعل باشد مانند «نزال» که در این صورت دو بار با دو لفظ 
متفاوت به دور شدن و روی کزخاته امر شده است. 


مولف: سید رضی رحمه الله صیغه «فعال» مبنی را به چهار نوع تقسیم 
کرده است و یکی از آنها را صفتی برمیشمرد که برای مونث است و ملازم 
ند| نیست؛ و از این قسم «حیاد و فیاح» را برمیشمرد و گوید: معنی 
«حیدی حاه این است که: ای بازگشت کننده بازگرد. و حذف حرف ندا از 
«حیاد» و کلمات مانند آن را دلیلی برای این میداند که این کلمه از جمله 
کب ی ام 0 2 
«العزة» بعنی 1 و ود و اسناد به «الدعوة» ز توسع صورت ۳ 


است. 
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فرموده امام علیه السلام: «و لا استراح» یعنی راحتی و آسایشی نمیيابد. و 
«قاساه» یعنی در رنج و سختی افتاد. و «باء» در فرموده امام علیه السلام 
هباضالیل» سیعی بم د«اعالیل »نی ها تممانی متا ورنه که هن سوی و 
فایدهای ندارد. 


و ابن میثم گوید: «اعالیل و آضالیل» جمع آعلال و اضلال است و این دو 
کلمه جمع هستند. «علْة» اسم برای جیزی است که بدان برای خود بهانه 
قیا ور ند از بیماری ی و «ضلْه» اسم برای گمراهی است و آن, خبر 
برای مبتدای محذوف است. یعنی: چون شما را به جنگ فراخواندم, 
بهانهجویی کردید و آن بهانههای باطلی بود که از راه خداوند منحرف است. 


درباره فرموده امام علیه السلام: «دفاع» ابن میثم گوید: ممکن است به 
جهت شباهت دادن دفاع آنها با دفاع بدهکار خواهان مهلت باشد که در این 


و ممکن است استعاره برای دفاع آنان بوده تا مرفوع باشد. «المطول» 
یعنی کسی که کارها را بسیار به تاخیر اندازد و مهلت بخواهد. و «المطال» 
طولانی کردن وعده و به تاخیر انداختن ان است. و «الضیم» یعنی ستم. 
«ای دار بعد دارکم» یعنی: خانه اسلام, يا مقصود عراق است. یعنی: 
زمانی که دشمن شما را از سرزمین و خانههایتان بیرون کرد. از کدام خانه, 
یا در کدام خانه مانع آنان میشوید؟ در برخی نسخهها «تمتعون» بر وزن 
ال اد یکی ار ها ارات ی ۱ کرام ایهم مسر 
«المغرور» یعنی کاملا فریب خورده. يا اینکه فریب خورده فقط کسی 
است که شما او را فریب دادید. و تعبیر از بلا و مصیبت دیدن آنان با 
«الفوز» از روی تهکم و استهزاء بوده است. 


این میم کهند؛ «الاجیت» بسیار ناامید و آن محروفیت: است:..و «السهم 
الأخیب» تیری است که در قمار سودی ندارد. مانند سه تیری که «اوغاد» 
نامیده میشود, يا تیری که در ان غرامت باشد. مانند تیری که بیرون نمیرود 
سکن اینکه احرای فربانف را کامل کی مدا خاحس سر رات 
نومیدی به بار میآورد. و اطلاق «الفوز» بر حصول آن (نومیدی), از پاب 
اطلاق یکی از دو متضاد بر دیگری. مجاز است. 
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«الافوق» تیری است که «فوق» آن شکسته باشد و «فوق» جای کمان تیر 
(نیش لب تیر) است. «الناصل» تیری است که پیکان ندارد. و «الایعاد و 
الوعید» در امور شر غالبا مانند «الوعد و العد» در امور خیر است. و 
«عدم الایعاد» يا برای امید نداشتن به پیروزی آنان است پا برای نترسیدن 
دشمن از آنان. «البال» یعنی حال و وضعیت. 


«ما طبکم» یعنی: درمان شما چیست؟ و گفته شده یعنی: عادت شما 
چیست؟ فرموده امام علیه السلام ۳ قول بغیر علم» مصدرها با فعلهای 
عقدر متضوت. شد‌هاند و..سخشان. به.غیه علم. این شجن. انان,.آنست: که 
گفتند: «ما با دشمن فلان و فلان کار میکنیم» درحالی که در دلهایشان قصد 

و ارادهای برای جنگ نیست. يا اینکه ادعای ایمان و عبادت دارند اما از 
اس فرمان نمیبرند. گویا به آنچه میگویند, اذعان ندارند. در برخی نسخهها 
«ا فولا بقیر. عمل» آمده است: و آن آشکاز تر انست. و «غفله» بغنی از آنجه 
به صلاحتان است غافل هستید. «من غیر ورع» یعنی زهد و پرهی زگاریای که 
شمار را از محارم خداوند بازدارد و از غفلت بیدار کند. 


و در برخی نسخهها بدین صورت آمده است: «و عقةّ من غیر ورع و طمعا 
من غیر حقَ» و چه بسا علی علیه السلام دانسته بود که سبب تاخیر برخی 
از. انان: این نوم که: آمید: داشفند حیشی. پیشتر از انکه استحفاق. آن*: 
داشتند به آنها داده شود همانطور که معاویه مخاها ی فیل ان اه ان قاتا 
کردند. 


ی ایا ای وی سس 


نفرین بر شما کوفیان ! که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. آیا به 
جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زود گذر دنیا رضایت دادید؟ و به 
جای عرّت, ذلت را انتخاب کردید؟ وقتی شما را به جنگ کردن با دشمن 
می خوانم چشمهایتان دور می زند گویا به سختی مرگ و رنج بیهوشی مبتلا 
اد ی ی اس وی ای او ات ی 
مانند آنکه عقل از ن شما زائل گشته دیوانه شده اید و نمی فهمید. من دیگر 
هب گاه به شما اطمینان ندارم, و شما را پشتوانه خود نمی پندارم. شما 
یاران شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند. به شتران 


بی 
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ساربان می مانید که هر گاه از یک طرف جمع آوری گردید, از سوی دیگر 


به خدا| سوگند. شما بد وسیله ای برای افروختن آتش جنگ هستید, شما را 
فریب می دهند اما فریب دادن نمی دانید ,. سرزمین شما را پیاپی می 
گیرند و شما پروا ندارید. چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد ولی 
شما در غفلت به سر می برید. به خدا سوگند. شکست برای کسانی است 
که دست از یاری یکدیگر می کشند. سوگند به خدا, اگر جنگ سخت درگیر 
شود, و حرارت و سوزش مرگ شما را در برگیرد. از اطراف فرزند ابو 
طالب. همانند جدا شدن سر از تن, جدا و پراکنده می شوید. 


داش مدا ار که دشمن راب ان حون مساط ردان ۲ مت 
را بخورد, و استخوانش را بشکند: و پوستشر را جدا| سازد, ناتوانی اش 
ی و قلب او بسیار ضعیف است. تو اگر می خواهی اینگونه باش, 
اقا من, به خدا سوگند از پای ننشینم و قبل از آن که دشمن فرصت یابد با 
شمشیر اب دیبده چنان ضر به ای بر پیکر او وارد سازم که ریزه های 
استخوان سرش را بیراکند, و بازوها و قدم هایش جدا کردد ودار آن پس 
خدا هر چه خواهد انجام دهد. 


ای مردم. مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر 
من, آن که ۷ خیر خواهی شما دربغ نورزم و بیت المال را میان شما 
عادلانه تقسیم کنم,؛ و شما را اموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید. و 
شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این 
است که به بیعت با من وفادار باشید. و در اشکار و نهان برایم خیر خواهی 
کنید. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. 
11) 


توضیح؛ روایت شده که چون علی بن ایی طالب علیه السلام از نیرد با 


خوارج فراغت یافت. , در نهروان در میان مردم برخاست و سخن 
نخست حمد و ثنای خداوند را به جای آورد. سپس فرمود: 
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اما بعد. خداوند در حق شما نیکی کرد و در جنگ پیروزیتان داد. اکنون بی 
درنگ روی به دشمن خود - مردم شام - لهید. 


پس برخاستند و گفتند: ای امیرالمومنین تیرهایمان به پایان رسیده و9 
شمشیرهایمان کند شده است. ما را به شهرمان بازگردان تا با ساز و برگ 
بهتر اماده نبرد شویم. شاید هم امیرالمومنین به جای آن شمار که از ما 
کشته شده اند, شمار دیگری بر ما بیفزاید و اگر چنین کند ما در پیکار با 
دشمن ایشان را یاری میدهیم. 


علی علیه. السلام با قرائت این آیه به آنها جواب داد: «اوَحْلَوا لاّرضَ 
المی شه ال کیت الاه 1 و توا ۹ آژبا رک فتنقلبوا خاسرین»(1) 
[به سرزمین مقدسی که خداوند براق شما مفرر داشته است.: در آیید:و به 
عفب: باز نکر دید که.زیانکار خواهند شند. 4 آنان: آندکی درتی کردند و. کفتند: 
سرما سخت است. علی علیه السلام فرمود: افراد دشمن نیز همانند شما 
سرمای هوا را احساس می کنند. سپس این فرموده خداوند_ متعال را 
تلاوت نمود: : «قالوا پا مُوسَي ان فیها قَوَمَا جَبّارینَ * ا لن تَدجْلهّا آبکا شا 
دامُواً فیا قاذهت آنت وربک ققاتلا ۷1" هاهتا تک «ای 
موسی؛, , در آنجا مردمی روز هه 139 تا وقتی تا در آن [شهر ] ند ما هرگز 
پای توت تو و پروردگارت برو [ید] و جنگ کنید که ما همین جا می 
« 


گروهی از مردم برخاسته و برداشتن زخمهای زیاد مردم را بهانه آوردندر و 
از امام خواستند چند روزی آنان را به کوفه.باز کرداند: بقد آنها را زوانه خی 
کند. 


پس امام علیه السلام با ناخشنودی از آنچه پیشتهاد دادم بودید: آنان را نه 
کوفه بازگردانده و وارد نخیله کرد. 
خود بمانند و کمتر به دیدار زن و فرزند خود ژفتد. آنان رف بهجی 
نیاوردند و وارد کوفه شدند تا جایی که فقط گروه اندکی با او ماندند. علی 
علیه السلام چون اینگونه دید وارد کوفه شده و اینگونه برای مردم خطبه 
خواند: ای مردم آماده پیکا ر با دشمنی شوید که جهاد با آن موجب تقرّب به 
خدا و به دست آوردن جایگاه در نزد اوست. مردمی حیرت زدگانند و حق 
را نمی بینند, از کفر و جور الهام گرفته اند و آن را ترک 
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نمی گویند. از کتاب خدا دوری گزیده اند و از دین رخ بر تافته و در طغیان 
سر گردانند و در گرداب ضلالت عوطه ورتد. .و دز برانر انها نا مین توانید 
نیرو و اسبان سواری آماده کنید و بر خدای توکل کنید دوستی خدا شما را 
کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است. سپس انان را چند روزی 
ترک کرد و بعد این خطبه را برایشان خواند. 


«أف» با ضمه و تشدید و تنوین کلمهای برای ابراز دلتنگی و کراهت است 
وربت جهل. صووت. دک شده ات که از جملد انا کسره فاع است 
همانطور که در برخی نسخهها امده است. 


و در فرموده امام علیه السلام: «عوضا» و «خلفا» نصب این دو کلمه بنا بر 
تمییز بودن است. و گردش چشمان آنان يا به جهت ترس از دشمن یا 
سر‌گردانی و تردید میان مخالفت با امام و روی اوردن برای جنگ است که 
در هر دو حالت, آنان برای خود خطر می دیدند. «الغمره» یعنی: سختی. و 
«غمرات. الموت» یعتی سکرات: مرگ که. عقل در آن به رنج و سختن 
میافتد. و «السکر» با فتحه سین متضاد «الصحو» است و اسم آن با ضمه 
است. و «سکرة الموت» یعنی: سختی و فراگیری مرگ. و در این سخن 
اشاره به این متعال «قلدا جاء الحَوف رهم ینظرژون 
لتک تذوز اعتهم کالذی مق من المَوّت»(1) [و چون خطر فرا 
۳ 
چشمانشان در حدقه می چرخد [و ] به سوی تو می نگرند. ) 


«یرنج علیکم حواری» یعنی راه گفتگو با من بر شما بسته میماند. «الألس» 
به معنای دیوانگی و تباهی عقل است. گفته میشود: : «الس فهو فالوشن * 
«سجیس اللیالی» عبارتی است که برای مفهوم ابد به کار برده میشود. 
شب وا «لا آفعله سجیس اللیالی» یعنی هرگز 1 را انجام نمیدهم. و 
«یمال بکم» یعنی: برای مقابله با دشمن به شما تکیه میکند و به شما روی 
میاورد. يا اینکه «باء» به معنی «الی» است. 
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«زوافر الرجل» یعنی یاوران و طایفه او. و «زفرت الحمل» یعنی آن را 
حمل کردم. و لفظ زوافر در اکثر نسخهها با اعراب جر معطوف بر مجرور 
و در برخی نسخههای دیگر با اعراب نصب معطوف بر ظرف آمده است. 
«الابل» اسم جمع برای شتر است. و «ضل رعاتها» یعنی تباه شد و کسی 
را که وضعیت شتران و چارهجویی برای جمع کردنشان را میداند, از دست 
داده است, يا اینکه کسی را که بتواند شتران را برای جمع کردن. مراقبت 
کند نیافته است. 


«لبتّس لعمرو الله» «لام» جواب قسم است و تکرار. برای تأکید بوده 
است. و «العمر» با فتحه عین: بش ماس قصر اشت ه آن:شت کندی: ]نت ره 
بقا و ماندگاری خداوند. و «السعر» اسم جمع برای ساعر است و «اسعار 
النار و سعرها» پعنی برافروختن آتش. «الامتعاض» به معنای خشم و 
شب است. و۶ آیم» مخعف: دایمن » است.ق ان جمم: یمین امسته بعنن: 
سوگند خداوند. قسم من است. و «حمقس» - بر وزن فرح -: یعنی سخت 
شد. و «الوغا» یعنی صداها و آمیخته شدن صداها در یکدیگر است. و به 
همین جهت است که به جنگ «وغا» گویند. و «استحر الموت» یعنی: شدید 
و بسیار ند «قد آنتفرکتم» عتی: متفرق شدید. و <«اتقراخ الر اس ترا 
پراکندگی زیاد مثال زده ميشود. 1 نخستین کسی که این کلمه را 
کف رت اکثم بن صیفی است که پسرانش را اینگونه وصیت نمود. : ای 
پسرم, در هنگام سختیها همچون متفرق شدن سر متفرق و پراکنده نشوید 

زیرا پس از آن, بر عزت و سربلندی گرد هم نمیآیید. و در معنای آن چند 


اول: ابن درید گوید: معنایش این است که هرگاه سر از بدن جدا شود, 
بدان باز نمیگردد. 


دوم: مفضل گوید: «الرآس» اسم مردی است که يكي از روستاهای شام 
به او نسبت داده میشود. اسم این روستا؛ بیت الر اس بوده که در آن 
شراب فروخته ميشد و این مرد از قوم و مکان خود جدا شد و به انجا 


سوم: برخی گویند: معنایش این است که هرگاه استخوانهای سر از یکدیگر 
جدا شوند, بعید است که به هم بپیوندند و سلامتیاش را بازيابد. 
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چهارم: گفته شده معنایش این است که:- از من جدا شدید کاملا. و در رد 
این معناء گفتهاند: «رآسا» معرفه نمیشود. 


پنجم . + گفته شده: معنی آن دور شدن سر از نزدیک ترین قسمت بالایش به 
سمت دیگری است و بعد نة کرداندن رین از ان 


شبشتم : گفته شده: «الر آس» شخص عزیز و سربلند است ؛ زیرا اشخاص 
عزیز به جدا شدن از احدی اهمیت نمیدهند. 


هفتم: معنایش, جدا شدن زن از سر نوزادش در هنگام وضع حمل است. 
زیرا آن, در نهایت سختی و رنج است و مانند این سخن,؛ , فرموده امام علیه 
السلام است که در جای دیگری گفته است: «انفراج المر اه عن قبلها» 
یعنی: جدا شدن زن حامله از جلویش. و بعید بودن این معنا واضح است. 


«عرق اللحم» - بر وزن نصر - یعنی گوشت را خورد و چیزی بر استخوان 
باقی نگذاشت. و «هشم العظم» - بر وزن ضرب - یعنی استخوان را 
شکست. و «فریت الشیء» یعنی: آن را قطع کردم. و «الجوانح» یعنی: 
استخوانهای دنده که در زیر استخوانهای سینه قرار دارند. و ان 
استخوانهایی است که بعد از سینه قرار میگیرد مانند «ضلوع» که بعد 7 
پشت قرار میگیرد. «و ما ضمّت علیه» مقصود قلب است. و کلماتی که 

ذکر شده کنایه از چپاول و اسارت و برکندن و انواع ضرر و زیان است. 


درباره فرموده امام علیه السلام: «فعن ذاک ان شئت» ابن ابی الحدید 
گوید: امام کسانی را که دشمن را بر خودشان مسلط می کنند به صورت 
عام مورد خطاب قرار داده است, اما روایت در این باره وارد شده که علی 
ها فاص ۲ ای فا ات رو 
او به علی علیه السلام - زمانی که مردم را به سبب درنگ کردن و سرباز 
زدن از جنگ ملامت مینمود - گفت: چرا مانند ابن عفان عمل نمیکنی ! امام 
فرمود: به راستی که عمل ابن عفان, خواری و رسواییای برای کسی است 
که دین ندارد و هیچ اعتمادی به او نیست. همانا شخصی که دشمن را بر 
خود چیره کند, استخوانش را خورد میکند و به خاطر سستی رای, پوستش 
را میکند و عقل او ناقص است. پس اگر مایل هستی, چنین باش. و اما من 


آنگونه 
ص: 893 


ی 


میگویم: کل این حدیث با روایت مفید در ادامه بیان خواهد شد. 


فرموده امام علیه السلام: «فأمّا آنا فوالله»: به ظاهر خبر «آنا» جملهای 
است که خبر آن مه است و مبتد | «ضرب »> است و فرموده ایشان: 
«زلک» اشاره به چیر گی دشمن؛ پا عمل و رفتار عثمان است. 
«المشرفیه» با فتحه میم و راء: شمشیر‌هایی است که منسوب به مشارف 
یمن است. و «فراش الهام»: استخوانهای نازکی است که پشت 
استخوانهای بالای پیشانی سر است. و «طاح یطیح» یعنی: افتاد. و «اوزعه 
بالشیء» یعنی او را با چیزی فریب داد. «سکع» - بر وزن منع و فرح - 

یعنی: به صورتی نامشخص راه رفت به نحوی که نمیدانست در کدام یک 


از سرزمینهای خداوند راه بییماید. و «تحیر» به همان معنای «تسکع» 
است. فرموده امام علیه السلام « کیلا ۱ یعنی تا بر جهالت نمانید. 


7 نهج البلاغه: از جمله سخنان امام علیه السلام در نکوهش 
یارانش: 


ی ی ی یب 
که از ی بار, پشتشان زخم شده است,: و مدارا| کردن با جامه 
فرسوده ای که هر گاه از جانبی آن را بدوزند» از سوی دیگر پاره می 
گردد؟ هر گاه دسته ای از مهاجمان شام به شما یورش آوردند, هر کدام از 
شما به خانه رفته, درب خانه را می بندید, و چون سوسمار در سوراخ خود 
می خزید, و چون کفتار در لانه می ارمید. سوگند به خدا! ذلیل است آن 
کس که شما پاری دهندگان او باشید. کسی که با شما تیر اندازی کند گویا 
تیری سر شکسته و بدون پیکان رها ساخته است. 


به خدا سوگند, شما در خانه ها فراوان , و زیر برجم های میدان نبرد 
اندکید, و من می دانم که چگونه باید شما را اصلاح و کجی های شما را 
راست کرد. اما اصلاح شما را با فاسد کردن روح خویش جایز نمی دانم. 
خدا بر پیشانی شما داغ ذلت بگذارد, و بهره شما را اندی شمارد. شما 
آنگوته که-باظل را هی شناشید. از حفء احاهن ندارند: :وحن نانودی. باطل 
تلاشن: شین کنید آن:سان که.در تابودی و وشن دار ید 


ص: 94 


۳ نه 
که نشسته بودم. خواب 4 ی 3 
زا خیدمهد بسن کتم ای,زسول خذا: , از ات تو چه تلخی ها دیدم و از لجبازی 
و دشمنی آنها چه کشیدم ! پیامبر فرمود: نفرینشان کن. گفتم: خ ۱ 
انان را به من بدهد, و به جای من شخص بدی را , بر آنها مسلط گرداند.(1 


یذ وی رضی: الله کته وید عضو امام علبه السلام ار کلمه <اووه 
کجی و انحراف و «لدد» یعنی دشمنی و خصومت, و این از فصیح ترین 
کلمات است. 


توضیح: «البکار» با کسره جمع «بکر» با فتحه است و آن به معنای شتر 
جوان است. و «العمدة» با کسره میم از «العمد» به معنای ورم و عقب و 
پشت است. و گفته شده العمده: شتری است که سنگینی بار او را بشکند. 
و گفته شده: شتری است که کوهانهایش از درون زخم بردارد و ظاهر 
کوهان سالم باشد. و «الثیاب المتداعیة» لباس فرسودهای است که پاره 
میشود گویی دیگر قسمتهای لباس را به پار کی فرا میخواند. «حاص الثوب 
یحوصه حوصا» یعنی: لباس را دوخت. و کت » بفتی مارم شخ و« ال 
علیکم» یعنی: به سوی شما روی آورد و به شما نزدیک شد. و در برخی 


نسخهها «أَطل علیکم» آمده است, یعنی: مشرف شده است. 


«المنسر» - بر وزن مجلس و منبر - گروهی از لشکر است که پیش روی 
لشکر انبوه حرکت میکند. و «الجّحر» با ضمه یعنی: هر چیزی که درندگان 
و زهرداران برای خود حفر میکنند. و «جحر الضب» - بر وزن منع - یعنی 
سوسمار داخل سوراخش شد. و «جحره غیره» یعنی سوسمار را داخل 
سوراخش کرد. و انجحر و تجخر و نیز اجحره به همین معنا است. و 
«الضبع» ( کفتار) موّنث است و «وجارها» - با کسره - یعنی لانهاش. 

«الأفوق» یعنی تیری که نیش لب آن شکسته است. «الناصل» یعنی تیری 
که پیکان آن کنده شده است. و «الباحة» یعنی: میدان. و «الرایث» یعنی 


پرچم. و «الاوّد» یعنی: کجی و انحراف. 
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مقصود از «یصلحهم» این است که رسوم رایج حکومت داری از جمله 
کشتار و شکنجه و نیرنگ و تدابیر مخالف با دستور خداوند متعال را در 
میان انان اجرا میکند. 


«الضراعة» یعنی خواری و سرافکندگی. و «التعس» یعنی: نابودی و 
فا ای لیس و ال مس سر یا وا 
شیک " 1 تن 


فرموده امام علیه السلام: «لا تعرفون الحق» مقصود از حقّ: يا اوامر 
است. با اینکه حق,؛ پیروی از امام علیه السلام و پاری او باشد و مقصود از 
باطل: نافرمانی و پاری نکردن حضرت باشد. يا اينکه مقصود از حق: 
دلایلی باشد که بر وجوب فرمانبرداری از ایشان دلالت میکند و مقصود از 


و مقصود از «المعرفة» علم با عمل به آنچه باشد که اقتضا میکند حق را 
یاری و ناحق را انکا ر کنند. دای تا ی ی سر ات 
ای ای اه ار لد را ای ان ی ار 
را در خواب دیدم» پا اینکه به خواب من امد. و صیعه اسم تفضیل در این 
فرموده امام علیه السلام : «شز|» بنا به اعتقاد مردم بود, زیرا| وقتی آنگونه 
که شایسته بود. او را فرمان نبردند. گویی گمان میکردند اين کار برای آنها 


58 نهح البلاغه: از سخنان امام علیه السلام این بود که فرمود: 


اگر خداوند. ستمگر را چند روزی مهلت دهد, از باز پرسی و عذاب او 
غفلت نمی کند, و او بر سر راه, در کمین گاه ستمگران است. و گلوی آنها 
زا در ندشت کرفنها ار فره رفتی ات دزیم زارد آگاه باشید ! به خدایی که 
جانش در دفنت. اوشت: شامیان .مر شما :پیز ورد خواهند شوه نف ان ان ره کش از 
شما به حق سزاوارترند. بلکه در راه باطلی که زمامدارشان می رود 
شتابان فرمان بردارند. ما در حرفترم خق مرن نستی .ی ور ند هر 
آینه, ملّت های جهان صبح می کنند در حالی که از ستم زمامدارانشان در 
ترس و وحشتند. من صبح می کنم در حالی که از ستمگری پیروان خود 


وحشت دارم. 


شما را برای جهاد با دشمن بر انگیختم, اما کوج نکردید. حق را به گوش 
شما خواندم ولی نشنیدید, و در اشکار و نهان شما را دعوت کردم, اجابت 


نکردید. پند و 
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اندرزتان دادم, قبول نکردید. آپا حاضران غائب می باشید؟ و پا بردگانی در 
شکل مالکان؟ ! فرمان خدا را بر شماً می خوانم از آن فرار می کنید. و با 
ای ان وا ات | 
به مبارزه با سرکشان ترغیب می کنم. هنوز سخنانم به اخر نرسیده, چون 
مردم سبا؛ , متفژق شده, به جلسات خود باز می گردید, و در لباس پند و 
اندرز, یکین را فیرشت ی دهیق. با .ان تذکرات مرا از بین ببرید. 
صبحگاهان کجی های شما را راست می کنم, شامگاهان به حالت اوّل بر 
قف دید جونان کمان شختی که نه کسی قدرت راشست کردن ان را داد 
هه کوش فاات راست شین با انا است: 


ای مردم که بدن های شما حاضر و عقل های شما پنهان و افکار و اراء 
شما گوناگون است و زمامداران شما دچار مشکلات شمایند. رهبر شما از 
خدا اطاعت می کند. شما با او مخالفت می کنید, اما رهبر شامیان خدای 
را معصیت می کند, از او فرمانبردارند. به خدا سو گند دوست دارم معاویه 
شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا کند, ده نفر از 
شما را بگیرد و یک نفر از آنها را به من بدهد ! 


ای اهل کوفه ! گرفتار شما شده ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید: 
کرهایی دارای گوش, گنگ هایی دارای زبان و کورانی دارای چشم. نه در 
تم نی ان اهاز با نیقو هه تفه هام یار بو خی راد ار نک ی من 
باشید. 


تهی دست مانید. ای مردم ! شما چونان شتران دور مانده از ساربان می 
باشید, که اگر از سویی جمع آوری شوند از دیگر سو, پراکنده می گردند. 
به خدا سوگند, می بینم که اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گیرد و 
کرفن. آن شنوز ان پستر انو طالب را رهامی. کنید و .هانتة خدا 
حامله پس از زایمان از فرزندش, هر یک به سویی می گريزید. و من در 
آن نشانه ها روانم که پروردگارم مرا رهنمون تدم فآ نامدای 
سک رل یا کر ها ۱ رون 
حق گام به گام ره می سپارم. 


برنده و به پسنی و 
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هلاکت باز نمی گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید , و اگر قیام کردند 
قیام کنید, و ها 
که تابود می: گر دید 


فن. اضحاب مضمد ضلی. الله غلیه .و آله زا فیدم: آما-هنچ کدام از شا «ا 
همانند آنان نمی نگرم, آنها صبح می کردند در حالی که موهای ژولیده و 
چهره های غبار آلوده داشتند, شب را تا صبح در حال سجده و قیام به 
غنادت هی خدراندنده.و یشانی و گونه های صورت را در پیشگاه خدا بر 
خاک می سایيدند, با یاد معاد چنان نا آرام بودند گویا بر روی آتش ایستاده 
اند. بر پیشانی آنها از سجده های طولانی پینه بسته بود (چون پینه زانوهای 
بزها) اگر نام خدا ود ی ان شین رستند که کرسبان های آنان تر 
می شد. و چون درخت در روز تند باد می لرزیدند, از کیفری که از آن بیم 
داشتند, يا برای پاداشی که به ان امیدوار بودند.(1) 


توضیح: «فلن یفوت» مفعول حذف شده است., یعنی: «فلن یفوته». و 
«الاخذ» به معنای گرفتن و مجازات است. و «المرصاد» راهی است که 


پاییده ميشود. و «الشجی» آنچه از استخوان و غیر آن که در گلو گیر میکند 
و مکان شجی, و «مساغ ریقه» یعنی: مکان فرو بردن آب دهان 
در گلو. و «ساغ الشراب» یعنی نوشیدنی به آسانی در گلو فرو رفت. و 
«سعفعت ات هم به صورت لا زم و هم منعدی با ند. 


اين سخن امام علیه السلام تهدیدی برای شامیان يا برای یارانش است. 
همانطور که در ادامه در نسبت دادن ظلم به آنان, بیان خواهد شد. 


«طهر غله» یخی او را ملوت کرد صرافن القوم» یی فندهدار و 
سرپرست انان. «الاستنفار» یعنی: طلب یاری و کمک, يا خواستار شدن 


فرموده امام علیه السلام: «و عبید کأرباب» یعنی اخلاق شما در خلف 
وعده کردن؛ و دورویی, و پستی سرشت, همچون بردگان است, با وجود 
اینکه غرور و سرکشی و نافرمانی بزرگان و سروران را دارید. یا به این 
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وجوب فرمانبرداری. همچون بردگان است و مانند سروران و بزرگان 
سرباز میزنند. و این معنی با عبارت پیشین مناسبتر است. 


«ایادی سبا» مثلی است که برای اشخاص تفرقهجو زده میشود و اصل آن, 
سخن خداوند متعال درباره مردم ۳ است که میفرماید: «وَمَ فتَاهم کل 
مَمرق»(1) [و سخت تار و مارشان کردیم. ) و سبا اسم مهموزی است که 
منصرف و غیر منصرف است و به صورت ممدود و غیر ممدود میآید. ۳۳ 
تم ای ات نع ات اس ی ی اس کم وت 
ها اس و دی اسا عا باکت ماش اه ی 
المثل اینگونه نقل شده است - یعنی: متفرق و پراکنده شدند. و دو اسم 
است که به صورت یک اسم درآمده است مثل معدیکرب. به آنها مثل زده 
و یا سا ای که ای و و ار ره 
شهرها متفرق شدند و داستان شگفتی دارند که در کتابهای امثال ذکر شده 


است. 


«تتخادعون», «المخادع» به معنای غفلت از منفعت است. یعنی: زمانی 
که از مجلس وعظ باز گشتید. هر یک از شما دوستش را غافل کرده و او را 
با سخنانی مشغول میکرد و هرچند از روی قصد فریب نبوده است بلکه به 
ظاهر مخادعه بود. ابن میثم اینگونه ذکر کرده است. 


ابن ابی الحدید گوید: «تتخادعون عن مواعظکم» یعنی از پندپذیری دوری 
میکنید. از این سخنشان است که گویند: فلانی میبخشد. سپس نیرنگ 


میزند یعنی میگیرد و رها میکند. و ممکن است مقصود این باشد که رنگ 
عوض میکنید و در پذیرش پند و اندرز متفاوت ميشوید. که از اين سخنشان 


ارت 2 گویند: «خلق فلان خلق خادع» یعنی اخلاق فلانی رنگارنگ و 
متفاوت است. و «سوق خادعة» یعنی بازاری رنگارنگ و متفاوت. 


و جایز نیست که معنای مشهور آن مد نظر باشد, زیرا گفته میشود: «فلان 
یتخادع فلانا» هرگاه بخواهد او را فریب دهد ولی در حقیقت, فریب دهنده 
نیست.. و این با بافت خطبه مناسبت ندارد. 
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«الحنی» بر وزن فعیل, به معنای کمان است. یعنی: با کجی و انحراف نزد 
من بازمیگردید همچون کجی و انحراف پشت کمان, و مشکل و پیچیده, 
گویا «غيبة عقولهم» کنایه از ترک کردن عمل به مقتضای عقل, يا از بین 
رفتن عقل انان باشد. 


فرموده امام علیه السلام: «منیت» یعنی مصیبت دیدم. پنج مورد ذکر شده 
با هم جمع نشده است زیرا سه تا, از یی جنس و دو تا از جنس دیگر 
است. يا اینکه سه تا ایجابی و دو تا سلبی است. و «الحر» مخالف «العبد» 
است و نیز بهترین هر چیز است. و «اللقاء» یعنی دیدار با دوستداران یا 
ملاقات با دشمن است. 


«تربت ایدیکم» عبارتی است که شخص با آن نفرین ميشود. یعنی: خیر به 
شما نرسد. و اصل «ترب» یعنی: آن چیز خاکی شد, گویا ؛ بر علیه او دعا 
شده که تهیدست شود. 


ابن اثیر گوید در ماده «ترب» از کتاب النهاية گوید: این کلمه سر زبان 
عربها افتاده است و9 مقصود ۳ نفرین مخاطب. و نازل شدن پیشامد 
ناگوار بر او نیست, آنگونه که گویند: «قاتله الله». و گفته شده معنای «لله 
تک یر شا ند گوید: در موارد بسیاری عرب الفاظی را به کار میبرد 
که ظاهر آن نکوهش, , و در حقیفت مقصودشان مدج و ستایش است. مانند 
این سخنشان که گویند: «لا ان لک» و «لا أمْ لک» و «هوت آشثه» و «لا 
ار لک و هانند آنن متاآا: 


مطرزی درباره این عبارت ای تحط هه هت اضا ار نت سوه 
«کانی آبصرک تنحط» بعد فعل حذف شده و باء اضافه شده است. و 
ممکن است «باء» متعلق به «ملتصق» و کلمهای مانند آن باشد. مانند «به 
داء» يا به معنای «فی» باشد. «خال الشیء بخاله» یعنی: به آن چیز گمان 
برد. و میگویی: «خلت اخال» با کسره و فتحه, که لغت بنی اسد است که 
در نسخهها آمده است. و «ما» مصدری است. یعنی: در گمان من. و 
«حمس» - بر وزن فرح - یعنی: سخت شد. و «حمی» - بر وزن رضی - 
یعنی گرمایش شدید شد. 


«انفرجتم» متفرق و پراکنده شدید. ابن میثم گوید: امام پراکنده شدن 
مردم از خود را به جدا شدن و رها کردن زن جلویش را تشبیه کرده است 
تا عزت نفس آنها 
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را تحریک کند. و رها کردن زن جلویش را با در هنگام زایمان است يا در 
هنگام جماع. 


فرموده امام علیه السلام : «القطه» گوبا اشاره به این دارد که گمراهی بر 
هدایت غلبه پیدا کرده در نتیجه رونده نیاز دارد که از میان راههای 
کر آفی‌تراه ات را برگزیند. و در برخی نسخهها «الفظه لفظا» آمده 
است. یعنی. 0 را به صورت واضح آشکار نمایم. و «السمت» به معنای 
جهت و مسیر و سیمای نیکوکاران است. 


«فاٍن لبدوا» یعنی اگر از طلب خلافت و جهاد کنار کشند و خانهنشین 
شوند: انان را دتبال کنو اکر برخاستند: باریشان کن. گفته میشود؛ «لند 
الشیء بالارض» - بر وزن نصر - یعنی: به زمین چسبید. و فرموده امام 
علیه السلام: «و لا تسبقوهم» یعنی: انچه که شما را بدان امر نکردهاند. 
«و لا تتاخروا عنهم» یعنی: در آنچه شما را بدان امر کردند. مخالفت نکنید. 


«یراوحون» یعنی: یک بار با پیشانی و بار دیگر با گونه سجده میبرید. و 
«وقوفهم علی مثل الجمر» - که جمع (جمرة) است و ان اتش برافروخته 
است -: کنابه از نگرانی و اضطراب آنان از ترس بازگشت است. و 
«المعزی» با کسره: بر خلاف ضأن (بز) است مانند معز (گوسفند). و 
مقضود از <«بین آعیتهم» مجازا پیشانی. آنان: است. و «هملت» یعتی: 
سرازیر شد. و «مادوا» بعنی حرکت کرده و به اضطراب ورآمدند. 


1 ر که مقذر فرموده ستایش می کنم, و او 

بر این گرفتار شدنم به شما کوفیان می ستایم. ای. مرزدهی. که هر گاه 
0 0 اطاعت نکردید, و هر زمان شما را دعوت کردم پاسخ ندادید, 
هر گاه نز شما را مهلت می دهم در بیهودگی فرو می روید, و در هنگامه جنگ 
سست و ناتوانید, اگر مردم اطراف امامی جمع شوند طعنه زده, و اگر 
شما را برای حل مشکلی بخوانند سرباز می زنید. پدر مباد ۳ 
را ! برای پیروزی منتظر چه چیزی هستید؟ چرا برای گرفتن حق خود جهاد 
نمی کنید؟ ایا در انتظاز مرک یا دلت هستید؟ به خدا سو کند: آکر مرگ هن 
فرا 
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رسد - که حتما خواهد رسید - بین من و شما جدایی خواهد افتاد. در حالی 


خدا خیرتان دهد. آیا دینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که 
شما را برای جنگ با دشمن بسیج کند؟ شگفت آور نیست که معاویه انسان 
ات ار سم رای و ام ار کم ی اه 
پیروی می کنند ! و من شما را برای یاری حق می خوانم, در حالی که شما 
بارماندکان اسلا و تادکاز مامانان: تن خی باشتدر با کمک ها 
تا ی ی ان 
اختلاف روی می آورید. نه از دستورات من راضی می شوید. و نه شما را 
۱ ۱3 اکنون دوست داشتنی ترین 
چیزی که آرزو می کنم, مرگ | ست. 


کتاب خدا را به شما آموختم, و با حجت در میان شما حکم کردم, و آنچه را 
که نمی شناختید به شما شناساندم. و دانشی را که به کامتان سازگار نبود 
جرعه جرعه به شما نوشاندم. ای کاش نابینا می دید و خفته بیدار می شد! 
سو کند. بة خدا خه نادان مرذمی که رهبر آنان. مغاوية: و آموز کاز شان. یمیر 
نابغه (عمرو عاص) باشد ! (1) 


توضیح: فرموده امام علیه السلام «علی ما قضی من امر» گفته شده: امر 
اعم از این است که فعل (کار) باشد و با توجه به اینکه قدر. تفصیل قضا و 
ایجاد اشیاء بر وفق ان بوده است. فرمود: «و قذر من فعل». «الابتلاء» 
بعنی: امتحان. و « آمهله» یعنی با او مهربانی کرد و به او مهلت داد. در 
برخی نسخهها به صورت «|ن امهلتم» یعنی شما را رها کند. «خضتم» یعنی 
در گمراهی و هواهای نفسانی باطل غوطهور شدید. «خرتم» با خاء از 
«الخور» به معنای ضعف میباشد. يا از «خوار الثور» به معنی صدای گاو 


است. و با جیم «جرتم» روایت ميشود, یعنی: از حق روگردانی کردید, یا از 
فرمهون امامعلنه الاام: ۶ اختتم* این ایس ایند هیده این کلقه با همع 
ساکنه بعد از جیم مکسوره یعنی: پناه بردید. خداوند فرموده است: 
«قاجاءها الَمَحَاضن 
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1- . نهج البلاغه: 256, خطبه180 


ای جذع التَحْلّه» (1) 


تا درد زایمان. او را به سوی ننه درخت خرمایی کشانید. 1 و در برخی 
تسخهها <«اجیتم»:با صنفه معاوم با با آفده است. «المشافْة» یعنی قطع 
کردن و بریدن. «النکوص» یعنی بازگشت به: غقب: <لا ابا آغیر کم ابن 
میثم گوید: اصل آن « لا آب» بوده و الف آن زائده است., يا به سبب سنگین 
بودن پشت سر هم آمدن چهار حرکت بدین صوت ذکر شده است؛ یا 
مقصودشان, اضافه بوده و لام را برای تاکید آوردهاند. و در دعا برای 
خواری دیگران. نوعی لطف و مهربانی به آنان نهفته است. 


«المفته ام الدل » در اکتر تسخهها با اغراب رقم ده کلمه دک شوه ازست:د 
در برخی نسخهها با نصب. ابن ابی الحدید گوید: این عبارت نفرینی برای 
آنها است که یکی از اين دو امر به آنان برسد. گویا امام با نابودی کلی, - 

مرگ - آنان را دعا و نفرین کرده سپس سخن را برگردانده و فرمود: 
با لت ژیرا آن همانتد .مز یک اشت: و در حقیقت دعا و نفرین ایشان با 
دعای دوم اجابت شد. زیرا که پیروان امام پس از خود در رو زگار خلافت 
اموی خوار و ذلیل شدند. 


میگویم: این دو کلمه با اعراب رفع. واضحاند, و اما با اعراب نصب؛ باز هم 
احتمال دارد دعا باشد با تقدیر گرفتن فعل «ارجو یا اطلب» و ممکن است 
استفهام در تقدیر باشد, يعني: «آتنتظرون الموت». و گفته شده: در 
فرمودم امام علیه السلام : جولبا نی 4 نکته زیبایی در کلام نهفته است " زیر | 
لفظ «آن» در بیشتر موارد برای چیزی استعمال مشود که حصول آن را 
ندانیم, و پس از ان چیزی امده است که مقتضای شک و تردید در امدن 
مرگ را رد میکند. و اشاره کرد که جایگاه, جایگاه «|ذا» می باشد. 
«القالی» یعنی: کینهتوز. 


«غیر کثیر» یعنی: شما سبب فزونی یاران من نميشوید. و فرموده امام 
علیه السلام: «لله انتم» همانند «لله ابوی» است و شاید در اینجا برای 
اظهار شگفتی باشد به شیوه ذمّ و نکوهش. و ممکن است از روی لطف و 
مهربانی, برای مدح باشد. و اعراب رفع «دین» با فعل مقدری است که 
فعل مذکور پس از ان. آن را تفسیر میکند. «شحذت النصل» یعنی: پیکان 
تير را تیز کردی. و «الطغام» یعنی: مردمان پست., که 
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مفرد و جمع این کلمه یکسان است. «معونهة الجند» همانطور که کته 
شده : مال اندکی است که والی؛ برای تعمیر سلاح و بهبود ستوران؛ علاوه 


سنا کم لصف اسام عایی | زملا و ناوت 


یکی از دلایل این است که دعوت کننده آنان: معاویه و دعوت کننده اینان؛ 
امیرالمومنین است, و چگونه شخص عاقل میان این دو دعوت کننده 


دلیل دوم اینکه: افراد فراخوانده شده در آنجاء ستمکاران و اراذلی هستند 
که غالبا از دلاوری و جوانمردی تهی هستند, و افراد فراخوانده شده در 
اینجا یاران ایشان هستند. کسانی که میراث به جا مانده از اسلام هستند. 


سوم اینکه: یاران معاویه بدون هیچ کمک و بخششی از او پیروی میکنند, 
اما پاران امام علیه السلام به خاطر دستمزد و بخشش, او را اجابت 
نمیکردند. در واقع معاویه به روسای قبایل. اموال هنگفتی میبخشید و 
چیزی به عنوان دستمزد و بخشش به سربازان نمیداد انان از روی 
تعصب از روسا فرفانیرداری.فیکردند با به خاطر عطایایی. که: زوسا به آنان 
میدادند, از انها فرمان میبردند. 


«التریکة» تخم شتر مرعغ است که در لانهاش به جاأ قیکز ارو بعنی. : شما 
پسینیان اسلام و باقیمانده آن هستنید همانند تخمی که شتر مرغ به جا 
میگزارد. فرموده امام علیه السلام: «الی المعونة» متعلق به 
است. فر موده امام علیه السلام : «لا بخرح الیکم» یعنی: شما چیزی از 
سخنان مرا نپذیرفتید. چه سخنانی که شما را خشنود میکرد و چه سخنانی 
که شما را خشمناک میساخت. «الی» متعلق به فرموده ایشان «احتب» 
است. «درس الکتاب» - بر وزن نصر و ضرب - یعنی: کتاب را خواند. پس 
فرموده ایشان: «دارستم الکتاب»: یعنی: برای تعلیم شما قران را بر شما 
خواندم و شما نیز برای یادگیری بر من خواندید. 


«و فاتحتکم» یعنی با احتجاح و مجادله برای شما قضاوت کردم. «ساغ 
الشراب فی الحلق» یعنی: توشیدتی یه آتانی( ور که قرو رفت: «مججته 
فق. فف ی * یعنی* آن:را دز دهانم انداختم یعنی: اقورف. دیتیای. که..با آراء 
خوو انکان.فیکر دید شآتتان تین کردم و عطایا ی بهسما بخشیدم که آن ان 
محروم شده بودید. 
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کلمه «لو» در فرموده امام علیه السلام: «لو کان» برای تمثی است یا 
اينکه جواب شرط, , محذوف است. فرموده امام علیه السلام: و ِ. 
بقوم» با صیغه تعجب, یعنی: چقدر آنان به جهل و نادانی نزدیکاند. 
فرموده امام علیه السلام: «قائدهم معاویه» صفت برای «قوم» است که 
بین صفت و موصوف با جار و مجرور فاصله افتاده انست: که از مجاز گویی 
است و مانند آن در قران ذکر شده است. 


0 وه یاوه آسام یه اتسلام در یکی خظ ها رفن 


بندگان خدا| ۱ ! شما و آنچه از این دنیا از زد یز مهمانانی هستید که قد تون 
معین برای شما قرار داده شده, بدهکارانی هستید که مهلت کوتاهی در 
پرداخت آن دارید. و اعمال شما همگی حفظ می 9 چه بسیارند 
تلاشگرانی که به هه نرسیدند, و زحمتکشانی که زیان دیدند. در 
روزگاری هستید که خوبی به آن پشت کرده و می گذرد, و بدی بدان روی 
آورده, پیش می تازد, و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر می گردد. هم 
اکنون روزگاری است که ساز و برگ شیطان تقویت شده, نیرنگ و فرییش 

بی؛ و به دست آورندزن شکار برای او آسان است. به هر سو می 
خواهت نان کن ار ایا خر ففیری. فی ینت که.یا. فقر دنست؛ و شجه ترمقی 
کند؟ یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل ورزیدن در اداء 
حقوق الهی, ثروت فراوانی گرد آورده است؟ یا سرکشی که گوش او از 
شنیدن پند و اندرزها کر است؟ 


کجایند خوبان و صالحان شما؟ کجایند آزاد مردان و سخاوتمندان شما؟ 
کجایند پرهیزکاران در کسب و کار؟ کجایند پاکی زگان در راه و رسم 
تایآ رات اسب هگن تشه رت ور ان وان 
پست و گذران و تیره کننده عیش و شادمانی گذشتند؟ مگر : نه این است 
که شما وارت آنها بر جای آنان تکیه زدید, و در میان چیزهای بی ارزش 
قرار دارید که لب های انسان به نکوهش آن مین. سید ؟ ۳ قدر آنها را 
کوچک شمرده و برای هميشه یادشان فراموش گردد. پس در این نگرانی 
ها باید کقت هه زا لا 0 له راعون تشاد یار دنه کی مات 
فات که کار سیف را رین که کی بان ت اف هانی ومع 
باز دارد. شما با چنین وضعی می خواهید در خانه قدس الهی و جوار رحمت 
پروردکگاری قرار 
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گیرید؟ و عزیزترین دوستانش باشید؟ هرگز خدا را نسبت به بهشت 
جاویدانش نمی توان فریفت, و جز با عبادت, رضایت او را نمی توان به 
د ات اورد. 


منکر دارند وخود مرتکب آن می شوند.(1) 


۹ لل 
توضیح: «الاثویاء» جمع «ثوی» به معنای مهمان است. و «موجلون» یعنی: 
تا زمان مشخصی به شما مهلت داده شده است. «المدین» یعنی بدهکار. 
و «المقتضون» جمع «مقتضی» بر وزن اسم مفعول است. 


فرموده امام خلیه. السلام: < اجل تقو یعتی ۶ اجل تضما اجلی. اونت که 
فر حوه ه اب اخظه کار هرن یل سای است ور 
نزد خداوند تصطوظ میماند. «الدائب» یعنی: کوشایی که جدیت و تلاش 
دارد. «الکادح» يعني: : زحمتکش و تلاشگر. «آمکنت» یعنی: «آمکنته», گفته 
مود <آمکنتی, الامر ».ی ان کار برایم. اسان و میسر شد. و «کایدخ 
مکاند» شتی: رتج کشیده ضختی آن را تحمل, کرد. 


هدف از ذکر آن در اين مقام سخن, با تبیین آنچه که پیش از آن ذکر شده, 
از جمله پشت کردن خوبی, و روی آوردن بدی, و فراگیر شدن گمراهی. و 
رنج کشیدن تهیدستان, بیانی برای پشت کردن خوبی, و روی آوردن بدی, 
است, پس خیر و شرّ امور دنیوی و اخروی را شامل ميشود. و یا بدین 
جهت بوده که شایع شدن فقر, به دلیل ممانعت از پرداخت حقوق واجب 
بوده است. يا ايینکه مقصود از «مکابدة الصبر» صبر نکردن بر فقر باشد که 
آن نیز از کارهای نایسندیده است. 


منظور از نعمت خدا در «بدل نعمه الله» بینیازی و تروت؛, با مقصود ولایت 
علی یه السام ساره اتصاص اف ایا یت گام ید نا 


به خاطر داشتن قدرت يا به طور عامتر بوده است. و «الوفر» یعنی مال 
فراوان. فرموده امام علیه السلام: «بحق الله» متعلق به «البخل» است. 
یعنی: بخل ورزیدن در ادای حقوق 
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الهی را فراوانی و فزونی مال و ثروت به شمار میآورید. و «الوقر» یعنی 
سنگینی گوش. 


وین اجزاز کم » بفتی کسانیت: که اد بزد ی شفهات: اراد شکند نع 
مبالغه در ورع و پرهیزگاری است. و «التنژه» یعنی دوری از زشتیها. 
«ظعن» - بر وزن منع - یعنی حرکت کرد و کوج کرد. «انغص الله علیه 
العیش و نمقصه» یعنی: خداوند زندگی او را مکدر و ناخوشایند ساخت. 
«الحثال(» پست و بیارزش هر چیزی است. 


فرموده امام علیه السلام: «لا تلتقی بذمهم» یعنی : آنان پستتر و کوچکتر از 
آنند که اتشان آنان را نکوهش کند. زیرا در نکوهش کردن میبایست لبها را 
بر یکدیگر ببندیم. «ذهابا» یعنی «ترفعا» گفته میشود: «فلان ذهب بنفسه 
عن کذا» یعنی: فلانی خود را از آن کار دور کرد. «و لا زواجر مزدجر» 
تغتیت کشی. که یی ان را از رشتها بار‌میدارد.ه شود تین از آن دور 
میگزیند. 


فرموده امام: «فی دار قدسه» یعنی: بهشت. زیرا اهل بهشت خداوند را 
تقدیس میکنند و خود نیز از عيبها پاک و منزه هستند. «مجاورة الله» یعنی: 
سکونت در ان سرایی که منسوب به خداوند است از روی تشرف و 
ارجمندی مقام. «قربه» یعنی در جوار رحمت, الهی. «هیهات» یعنی: دور 
است آنچه شما میخواهید. «لا بخدع الله عن جته» یعنی: نمیتوان با نیرنگ 
و فریب بهشت خداوند را بدست آو رن «المرضاة» یعنی: خشنودی. پایان 
سخن امام بر این دلالت دارد که شرطر در امر به معروف و نهی از منکر, 
عمل بدانها است. که بعدا در جای مناسب ان - ان شاء الله - بیان خواهد 
شد و شاید مقصود امام علیه السلام, گوشهزدن به خلفايی غاصب گذشته 


باشد. 


1. نهچ البلاغة: خداوند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را فرستاد تا دعوت 
کننده به حق, و گواه اعمال خلق باشد. پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
بدون سسبی و کوتاهی, رسالت پروردگارش را رسانید, و در راه خدا| با 


دشمنانش بدون عذر تراشی جنگید. پیامبر پیشوای پرهی ز کاران؛ و روشنی 
بخش جچشم هدایت شدگان است. 


اکو شا .ها نتد .هن از آنحه بر شنما: بتمان است با خبر بودید, از خانه ها 
کوچ می کردید, در بیابان ها سرگردان می شدید. و بر کردارتان اشک می 
ريختید. و چونان 
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زنان مصیبت دیده بر سر و سینه می زدید. سرمایه خود را بدون نگهبان و 
جانشین رها می کردید و هر کدام از شما تنها , به کار خود می پرداختید. و 
به دیگری توجهی تداشتید. اقسوس: آنچه را به شما تذکر دادند فراموش 
کردید. و از آنچه شما را ترساندند, اش یو ال اه ش ان 


پریده» 9 شما اشفته شده است. 


به خدا سوگند, دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی اندازد. و مرا 
به کسی که نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرماید. به خدا سوگند, 
آنان مردمی بودند, نیک اندیش, ترجیح دهنده بردباری, گویندگان حق, و 
ترک کنندگان ستم. پیش از ما به راه راست قدم گذاشته و شتابان رفتند و 
در به دست آوردن زندگی جاویدان آخرت و کرامت گواراء پیروز شدند. 
آگاه باشید, به خدا سوگند پسرکی از طایفه قیف (حجاح بن یوسف) بر 
قفا مساط ی کردد که فوسیاز و کودن کش:و سمکر است. سبزه 
زارهای اموال و داراییها شما را می چرد و چربی شما را آب می کند. بیاور 
آنچه داری ای با و ذحه (1) 


سید رضی رحمه الله گوید: وذحه, نوعی سوسک است. چون ماجرایی_ با 
حجاج دارد, او را «أبو وذحه» خطاب فر مود, که اینجا جای آوردن آن 


نیست. 


توضیح: «الوانی» یعنی: سست و خسته. و «الواهن» یعنی: ضعیف. و 
«المعذُر» کسی است که بی هیچ بهانهاي برای کوتاهیاش عکذر میا وزد. 
همانگونه که خداوند میفرماید: «وجاء عضو من الاغراب»(2) (و 


عذرخواهان بادیه نشین [نزد تو ] آمدند. 4 


فرموده امام علیه السلام: «مما طوی عنکم» یعنی آنچه از شما پنهان و 
پوشیده مانده است. و ابن اثیر در ماده «صعد» در النهایة گوید: و در آن 
آمده است: و ایا کم و القعود بالصعدات» یعنی: : راهها. ۰ و9 آن جمع «صعد» 


است و «ضعد» جمع صعید است مانند طریق و طرق و طرقات. و گفته 
شده: : جمع «صعد6» بر وژزن ظلمهة است. ۵ ان حیات در خانه, و محل عبور 
مردم در مقابل آن است. و از این کلمه, این خدينت آفذه 
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است: «و لخرجتم الی الصعدات تجأورن الی الله» یعنی: بر بلندیها رفته و 
به پیشگاه خداوند تضرع میکنید. 


ابن ابی الحدید گوید: «الصعید» به معنای خاک است و به سطح زمین گفته 
میشود, و جمع ان صعد و صَعدات است. 


فیروزآبادی در قاموس گوید: «الصعید» به معنای خاک با سطح زمین 
است. و جمع آن ضْعّد و صعدات است و و از این کلمه آمده است: «ایاکم 

و القعود بالصعدات» و به معنای قبر نیز میباشد. پایان سخن. پس معنی 
۹ است: از خانهها بیرون امدید و استراحت و نشستن بر بستر را رها 
کردید به خاطر اینک نگران و سرگردان بودید, و در راهها و بر روی خاک 
نشستید و پا ملازم قبرها شدید. «الالتدام» سیلی زدن زنان بر صورتشان 
در هنگام نوحه و گریه است. 


«و لا خالف» یعنی جانشنی ندارد. درباره این فر موده امام علیه السلام 
«ولهمّت» ابن ابی الحدید گوید: یعنی: او را ذوب و لاغر و ناتوان کرد, که 
از این سخنشان است که گویند: «هممت الشحم» هرگاه روغن و چربی را 


و به صورت «و لأهت» روایت شده که آ: درستتر است و از این 
سخنشان است که گویند: «آهتش الأمر» یعنی. ؛ آن کار مرا اندوهگین کرد. 
و در آن جای بحث است؛ زیرا «هم» نیز به معنای «أهمْ» است. 
فیروزآبادی در قاموس ِ «هقه الامر هفأْ» مانند «آهقّه الأمر فاهتم». 
پایان سخن. و اعراب کلمه «کل» منصوب به عنوان مفعول است و فاعل, 
کلمه «نفسه» است. و گفته میشود: «تاه فلان یتیه» هرگاه سرگردان و 
گمراه شود. و «تاه یتوه» یعنی هلاک شد و عقلش پریشان شد. و «تشلت» 
یعنی: متفرق و پراکنده شد. 


مقصود از کسانی که برای امام علیه السلام شایستهتر بودند» رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله, حمزه, جعفر و آن دسته از صحابه پیامبر بودند که از 
راه حق" جدا نشدند. «المراجیح» یعنی: قاضی و داوران. جوهری گوید: 
«راجحته فرجحته» بعنی. : من از او حکیمتر و داناتر هستم. و از همین کلمه 
گویند: «مراجیع الحلم». پایان سخن. 
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«المقاویل» جمع مقوال, یعنی: نیکو گفتار يا پرحرف. «المتاربک» جمع 
متراک, یعنی: بسیار ترک کننده. فرموده امام علیه السلام: «مضوا قدما» 
یعنی: شتافتند. «الکرامهة الباردة» چیزی است که سوز خستگی و سختی 
جنگ در آن نباشد. «الذیال» کسی است که دامنش را خرامان و با غرور بر 
روی زمین میکشد. گفته میشود: «ذال فلان و تذیل» یعنی: خرامید. و 
«المال» بعنی: شفک صیاکل خض ر نکم ,رعری ‏ اموال شما را ی 

میکند. «الخضرة» با فتحه خاء و کسره ضاد: کشت و گیاه سبز, و شاخه 
درخت است. «اذابة الشحمة» مانند آن پیشتر بیان شد, و مقصودء شکنجه 
بدنها است. فرموده امام علیه السلام: «ایه ابا وذحة» «ایه» کلمهای برای 
طلب زیادت است یعنی, بیفزای و بیاور. 


و ابن ابی الحدید درباره کلام سید رضی «الوذحة الخنفساء» گوید: 


این عبارت را از هی کدام از ترز کان لفت نشنیدهام و در هیچ یک از 
کتابهای لغت نیافتم. و قول مشهور این است که «الوذح» پشکلی است که 
به دنبه گوسفند آویزان میشود و خشک میشود. و مفسران بعد از رضی 
درباره داستان این سوسک چند وجه و روایت را ذکر کردهاند: 


یکی از ایق مایا این ایشت که ععام سوسکی را خی که کل آفامه 
نمازش میخزد. پس آن را دور کرد, سوسک دوباره برگشت و حجاحم آن را 
دور کرد. سوسک دوباره برگشت, پس حجاج را با دستش گرفت. 
سوسک دست او را به شدت گاز گرفت که در نتیجه آن دستش به شدت 


ورم کرد و موجب مرگ او شد. خداوند با ناچیزترین مخلوقاتش او را کشت 
همانکونة که نمر ود بن کنعان را با ستته کت 


ویکین ذیگر از این روایتها این است که: حجاج هر گاه سوسکی را میدید 
دستور میداد آن. را دور کنند. و امیگفت: اين پشکلی از پشکلهای شیطان 
است به جهت تشبیه به پشکلی که به دنبه گوسفند میچسبد. 


و یکی دیگر از اين روایتها این است که: حجاج چند سوسک را یکجا دید. 
پس گفت: در شگفتم از کسی که میگوید: خداوند اينها را آفریده است. 
ای امیر پس چه کسی اینها را آفریده است؟ گفت: شیطان. به 


راستی که پروردگارتان 
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والاتر از آن است که این پشکل را پيافریند. گویند: جمع اين کلمه بر وزن 
«فعل» - مانند بدنة و بدن - است. اين گفته حجاج به فقهای عصرش 
رسید. پس او را تکفیر کردند. 


و یکی دیگر از این روایتها این است که: حجاح ابنه بود (در مقعدش غده 
ی یت 
هم السلام کینهتوز باشد. گویند: 9 هر کینهتوزی این درد 

1 دارد بلکه میگوییم: هر کسی این درد را داشته 0 


هل بیت کینهتوز است. 
گویند: ابوعمر بن زاهد - او از شیعیان نبود - در نوشتهها با 
از سیاری از ابی حزیمه کاتب روایت ت میکند که گوید: کسی را را بررسی 


نکردیم که این درد را داشته باشد. مگر اينکه او ناصبی بود. 


ابوعمر گوید: عطافی از راویانش برای من نقل کرد که گوند: از امام 
صادق علیه السلام درباره اين دسته از مردم سوال شد. امام به انان 
فرمود: رحم وارونه است به آن درميآميزند و او در نمیآمیزد(مفعول واقع 
شود) و این خصلت هرگز در ولیْ خدا عارض نبوده و هرگز نخواهد بود و 
تنها در میان فاسقان و کافران و ناصبیان (دشمنان اهل بیت ) هست. 


ابوجهل بن هشام مخزومی از آن قوم بود و دشمنترین افراد نسبت به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. گویند: به این سبب عتبة بن ربیعه در 
روز بدر به او گفت: ای کسی که از پایینش باد بیرون میآید. سیس ابن ابی 
الحدید گوید: به گمان من مقصود امام علیه السلام چیز دیگری بوده است. 


سم 


داشتند, با چیزی که جایگاه تعظیم و تمجید داشت. از او کنایه میأوردند و 
هرگاه قصد تحقیر کسی را داشتند, با چیزی که او را تحقیر و خوار میکرد 
کنایه میأوردند. مانند سخن آنان ور کنیة یزید بن معاویه لعنه الله: «ابوزنة» 
مقصودشان شیش بود. و مانند سخنشان در کنیه سعید بن حفص بخاری 
محجدت : ابوالفار. و سخنشان درباره طفیلی: ابولقمه. و سخنشان درباره 
عبدالملک بن مروان: ابوالذبان به خاطر بوی بد دهانش. و مانند گفته ابن 
بسام درباره برخی روساء: 
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یه خا نم اه کتخ: که ابه‌خففر هستتیبآها ما فاعرا ای آن اف میکتیر: 
و نیز گفته است: 


- انسان پستی است که لباسش چرکین است.؛ و مجرای حلق و دیگ او 


7 پدر کندند کی است, پدر بدبویی و پشکل و جعر است. 


ی اسر له یت نم سای ار خصاع‌ ‌خاطظر اون سس خاش ۱ 
18 وذحه» کنایه آوزگه. است. ممکن است به "خاطر زشتی قيافه و 
ندشکلی ظاهر و زشتی افرپنتشن او با این کنیه نامگذاری شده باشد. زیرا 
او ِ کوتوله, با چشمهایی ۹ و ساقهایی کح و ساعدهایی کوتاه, 
صورتی لاغر و آبلهگونه و سری کچل بود. پس امام با بیارزشترین چیزها که 
کل است ۱ اه کاه ا رون است: 


و گروهی این لفظ را با صیفه دیگری روایت ت کردهاند و گفتهاند: «اٍیه ابا 
ورخق» گفتند: آن ففرد «اوداخ» است. که آمام او را بدین اسم نام. نهاده 


زیرا او بسیار خونریز بود و با شمشیر رگ گردنها قطع میکرد. 


و گروهی دیگر به صورت «آبا وحرة» با راء مهمله روایت کرده است. و آن 
جنبنده کوچکی شبیه افتاب پرست با کمر کوتاه است. اما م او را بدان 
تشبیه کرده است. سیس ابن ابی الحدید گوید: اين مطلب و ما قبل آن 


ضعیف است.(1) 


مولف: «الذبان» با کسره ذال و تشدید باء جمع «الذباب» (مگس) است 
که عادت دارد بر چیزهای گندیده بنشیند. «القعب» - با فتحه - کاسه بزرگ 
است. «الدفر» - با دال مهمله و فاء - گندیدگی و خواری است. و با قاف 
مصدر «دقر» - بر وزن فرح - زمانی است که از خوراک پرٌ شود. «الجعر» 
- با فتحه - پوستهای که در عقب (معقد) انسان خشک ميشود. 
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2 نهح البلاغه: از سخنان امام علیه السلام درحالی که مردم را گرد 


آورد و نان را بزای خهان: تشهیق. کرد: هردم. همعی..سکوت: کردند: یس 
امام علیه السلام فرمود: 


شما را چه شده, ایا لال هستید؟ گروهی گفتند اي امیر المومنین: اگر تو 
حرکت کنی با تو حرکت می کنیم. امام علیه السلام فرمود: شما را چه می 
شود؟ هرگز ره رستگاری نبویید ! و به راه عدل هدایت نگردید ! آیا در چنین 
شرایطی سزاوار است که من از شهر خارج شوم؟ هم اکنون باید مردی از 
ما اه یا 
به سوی دشمن کوج کند. و برای من سزاوار نیست که لشکر و شهر و بیت 
المال و جمع آوری خراج و قضاوت بین مسلمانان. و گرفتن حقوق 
درخواست کنندگان را رها سازم, آنگاه با دسته ای بیرون روم» و به دنبال 
دسته ای به راه افتم, و جویان نیز بر سود دز کیت ای جا یه این نو و 
آن-شه. سر گردان شوم امن جونان. مور سی: اسيات:: باید بر جای خود 
استوار بمانم تا همه امور کشور, پیرامون من و به وسیله من به گردش در 
آید. اگر من از محور خود ِِ شوم مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو 
ریزد ! به حخ" خدا سوگند که این پیشنهاد بدی است ! 


به خدا سوگند! اگر امید من به شهادت هنگام ملاقات دشمن نبود, پای در 
رکاب کرده از میان شما می رفتم, و شما را نمی طلبیدم چندان که باد 
شمال و جنوب می وزد. زیرا شما بسیار طعنه زن. عیب جو, رویگردان از 
حق, و پر مکر و حیله اید. ما دام که افکار شما پراکنده است فراوانی 
تعداد شما سودی ندارد, من شما را به راه روشنی بردم که جز هلاک 
خواهان, هلاک نگردند, آن کس که استقامت کرد به سوی بهشت شتافت و 
آن کنشن. که لغز ید کر امش بر تکون: نت( (1) 


هآ نی العصت کی اه سای ات کی ای 
علیه السلام در یکی از حملههای شامیان بر اطراف عراق پس از پایان 
جنگ صفین و نهروان ایراد فرمود. 
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فرموده ایشان «ملیا» یعنی: مدت طولانی. و فرموده امام علیه السلام : 
« لا سددتم» با تخفیف و تشدید: : :دا و نفرین آنان است به عدم درستی و 
استقامت به آنچه هدایت و منفعتشان در آن است. «القصد من الامور» 
تین کازهاستا ها کعیه افراظ مره تک راید 


«الشجعاء» جمع «شجیع» است. و در برخی نسخهها به صورت 
«شجعانکم» آمده است که آن با ضمه و کسره جمع «شجاع» است. و 


«الباس» یعنی دلاوری و شجاعت. و «الکتیبة» یعنی بخش بزرگی از سپاه. 
«التقلقل» یعنی: تحرک. و «القدح» با کسره. یعنی: تیر. «الجفیر» یعنی 
تیردان. و گویند: ظرف # از کنانه (تیردان) جا دارتر است. 


مقصود از این تشبیه, پریشانی حال و جدایی از سپاهیان و یاران است نه 
تیری که در اطراف آن تیرهایی نیست که آن را از تحرک بازدارد و در 
مکانش جای نمیگیرد. 


«استحار مدارها» یعنی: پریشان و مضطرب شد. و «المدار» در اینجا 
مصدر است. همین گونه ابن ابی الحدید آن را ذکر کرده است. و من ان را 
با اين معنی در لفت عربی نیافتم. و جوهری گوید: «المستحیر» ابری 
نکر ون امفه ند اتت. که.باوی نداره با آن را به خر کت در آورن: سشن 
مناسبتر این است که کلام امام علیه السلام کنایه از باز ایستادن از حرکت 
باشد. «التفال» پوستی است که آسیاب را بر آن مینهند تا آرد بر آن بریزد. 
بسن سک ارفوی یبراب لکوت وصایه لین مک 


فرموده امام علیه السلام: «لو قد حمّ» با صیغه مجهول یعنی: انجام و 
مقدر شد. «الرکاب» شترانی هستند که بر ان سوار شوند. و «شخوص 
المسافر» یعنی: بیرون رفتن و رهسپار شدن مسافر. و «الاختلاف» یعنی.: 
رفت و آمد. و ممکن است معنای مخالفت نیز داشته باشد. و «الفناء» با 


فتحه و مد یعنی: منفعت. 


فرموده امام علیه السلام: «لا بهلک علیها» یعنی با وجود آن يا به سبب آن 
هلاک نمیشود. و «الطریق» به صورت مذکر و مونث میاید. و فرموده 
ایشان: «من 
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استقام» یعنی: عزلت گزیند و ملازم راو آشکار شود. «و من زل» یعنی 
بلغزد و از راه حق عدول کند. 


943. نهچ البلاغه: از خطبههای امام علیه السلام: 


ای مردم, در ر روزگاری کینه توز, و پر از ناسپاسی و کفران نعمت ها, صبح 
کرده ایم, که نیکوکار, بدکار 9 شمار می آید, و ستمگر بر تجاوز و 
سرکشی خود می افزاید. اد ان هه موی دانیه نفوی اف کیریضه و که ار ان 
جه تقم: دا نیم اه پزتتمیع] و نه از حادثه مهمّی تا بر ما فرود نیاید. می 


ترسیم ! در این روزگار, مردم چهار گروه اند: 


گروهی اگر دست به فساد نمی زنند, برای این است که, روحشان ناتوان, 
و شمشیرشان کند, و امکانات مالی, در اختیار ندارند. طروه یکره آنان. که 
شمشیر کشیدهر و شر و فسادشان را آشکار کرده اند, لشکرهای پیاده و 
سوارم خود را گرد آورده. و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را برای به 
دستت. آوزدن:مال دنیا تباه کردند کهیا زییتن و فرهانده وهی -سشونده با به 
منبری فرا رفته, خطبه بخوانند. چه بد تجارتی. که دنیا را بهای جان خود 
بدانی , و با انچه که در نزد خداست معأُوضه نمایی. 


گروهی دیگر, با اعمال آخرت, دنیا را می طلبند, و با اعمال دنیا در پی 
کسب آخرت نیستند, خود را کوچک 4 جلوه می دهند. گام ها ۳ 
ریاکارانه و کوتاه بر می دارند. دامن خود را جمع کرده. خود را همانند 
مقمنان واقعی می آر ایند و پوشش آلهی را وسیله نفاق و دنیا طلبی خود 
قرار می دهند. و کرو دیکز: با پیستی ۳ و فقدان امکانات. از به 
دست آوردن قدرت محروم مانده اند, که خود زابه زیهر قناعت ار انتته, :و 
لباس زاهدان را پوشیده اند. اینان هرگز, در هیچ زمانی از شب و روز از 
زاهدان راستین نبوده اند. 


در این میان گروه اندکی باقی مانده اند که باد قیامت. چشم هایشان را بر 
همه چیز فرو بسته. و ترس رستاخیز. اشک هایشان را جاری ساخته است. 
برخی از آنها از جامعه رانده شده. و تنها زندگی می کنند. و برخی دیگر 
ترسان و سرکوب شده یا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند, بعضی 
مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند. و بعضی دیگر 
گریان و دردناکند که تقیه و خویشتن داری, آنان را از 


ص: 10 


چشم مردم انداخته است. و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته گوبا در دریای 
تقو رش نات تاس ان سس ره خلت هاش رنه اشت. تور 
نصیحت کردند که خسته شدند, از بس سرکوب شدند, ناتوانند و چندان که 
کشته دادند, ان؟ نگشت شمارند. 


ای مردم باید دنیای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده, و تفاله های 
قیچی شده دام داران. بی ارزش تر باشد, از پیشینیان خود پند گیرید, پیش 
از آن که ایتدکان از شما بند کیرند» این دتیای فاسد نکوهش شده را رها 
کنید, زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد.(1) 


توضیح: «عند عن الطریق» - بر وزن نصر - یعنی روی گرداند و متمایل 
شد. «العنود» فعول به معنای فاعل است و گفته شده به معنای مفاعل 


است. و «الزمن» اسم برای وقت اندکی و بسیار به کار میر ود. و گفته 
شده: به معنای بخیل است. 


در برخی نسخهها «و زمن کنود» آمذح ۵ ان به معنای ناسپاس است. و 
گفته شده به معنای سرزنشگر است. و توصیف زمان با این اوصاف در 


واقع توصیف اهل زمان است. 


به شمار آمدن نیکوکار به عنوان بدکار, يا به خاطر اذعان نکردن به حق 
است يا بدین جهت که کارهای نیکو را حمل بر کارهای زشت و نایسند 
میکنند مثلا شخص عابد را ریاکار گمان میکنند. «العتقْ» یعنی تکبرورزی و 
تجاوز از حقَ. 

فرموده امام علیه السلام: « لا ننتفع» تعبیر با لفظ متکلم مع الفیر از قبیل 

این عبارت است که گویند: «ایاک کت و اسمعی پا جارتی» (به در 07 


که دیوار بشنود) و عدم بهره بردن از علم به خاطر ترک عمل کردن بدان 
است و سوال نیرسیدن, به خاطر علم نداشتن به فضیلت به علاوه رغبت 


نداشتن در عمل بدان است. 
«القارعة» مصیبت و پیشامد مهم و ناگوار است. «مهانة النفس» یعنی 
حقارت نفس. که از «مهن» یا «هان» مشتق شده است. «کل حد السیف 
و غیره» هر گاه لبه شمشیر و غير ان قطع نکند. فرموده امام علیه السلام 
«و نضیض وفره» یعنی اندک 
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بودن اموالش. این دسته از مردم», دینا طلبانی هستند که بر دستیابی به دنیا 


«المجلب» اسم فاعل از « آجلب علیهم» یعنی جمع و انبوه شد. و همچنین 
هرگاه بر او فریاد زند و او را تحریک کند. و « آجلبه» یعنی. : او را یاری داد. 
«الرجل» جمع راجل به معنای پیاده است. «قد اشترط نفسه» یعنی نفس 
خویش را برای فساد در زمین آماده و مهیا کرده است. «الحطام» به 
معنای مال است و اصل ان. چیزی است که از چیزی خشک شکسته شده 
باشد. «الانتهاز» یعنی اختلاس و سلب کردن به اندازه توانایی. «المقنب» 
با کسره میم و فتحه نون یعنی: گروهی از اسبان ما بین سی تا چهل اسب. 
و «یفرعه» یعنی: از آن بالا رفت. 


اتان آلونا ۷ یی مها و وا اسام مها ایک که 
ضمیمه کردن قصد قربت و قصد طاعت, به کقو ان ند کون مستوتن :فنشو رن 


«قد طامن» تعتی:: باییز اند گفته میشود: «طامن منه» یعنی: آن را 
ساکن و ارام کرد. «قارب من خطوه» یعنی شتاب نکرد و به ار انیت راه 
افتاد. «شمر (من توبه)» بعنلی لباسش را برای اظهار تبعیت از سنت, 
کوتاه کرد يا بالا برد. «زخرف» یعنی: نفس خویش را برای امانت زینت 
داد. یعلی. : تا اینکه او را نز اهفالدو آبرهیشان امین قرار دهند. و ممکن 
کب 1 


فرموده امام علیه السلام: «و اتخذ ستر الله» یعنی: تقوی و عمل به 
شریعتهای دینی» چر| که خداوند دنبال کردن عیبجویی از کسی که ظاهرش 
صلاح است را حرام کرده است. 


کیدری در کتاب مضاف و منسوب گوید: ستر خداوند, یعنی اسلام و پیری و 
کعبه و درون دلهای مردم. یعنی ظاهر اسلام و انچه را در دل پنهان داشته - 
به گونهای که هیچ مخلوقی بر او اگاهی نیابد - وسیله ای برای معصیت 


خداوند قرار داده است. 


خود به نحوی که او را رسوا نمیکند و مردم را بر باطن او اگاه نمیسازد 
وسیله ای برای فریب مردم قرار داده است. 
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«الضئولٌٍ» یعنی: حقارت. و «السبب» یعنی: طناب و آنچه بدان به چیز 
دیگر برسد. «المراح» مکانی که چهارپایان در شب بدان جا میروند. 
«المغدی» جایی که در روز بدانجا میروند. و شاید معنی اینگونه باشد: روز 
او مانند روز آنان در روزه و دیگر عبادات بیست و شب او مانند شب آنان 
در عبادات بیست. «المرجع» - با کسره جیم - مصدر یا اسم مکان است و 
مقصود از آن کسی است که بازگشت بندگان» به سوی اوست با منظور 
قیامت پا بازگشت به سوی آن دو است. مقصود از فرموده امام علیه 
السلام «غْصّ ابصارهم ذکر المرجع» یعنی فرویستن چشم از گناهان, یا به 
صورت عامتر به دلیل خشوع آنها, يا از روی شرم و حیاء. يا اينکه دیده 
دلهایشان را از غیر خدا بستهاند. 


«الشرید» یعنی آواره و طرد شده. «الناث» یعنی: تک و تنها. و مقصود از 
ان کسی است که از مردم میترسد و در زمین به راه میافتد. یا به اين دلیل 
که صبر دیدن منکرات و زشتیها را ندارد يا به سبب ازار و اذیت ستمکاران 
در سرزمینها؛ به این خاطر که او فتکرات و اضنال ان را انکار کردم و مانع 
از انجام آن شود 


«قمعه» یعنی با چوب يا میله آهنی او را زد و و او را مغلوب و ذلیل 
ساخت. «المکعوم» کسی است که توان سخن گفتن را نداشته باشد گویی 
دهان او به سبب تقیه با کعام (دهان بند) که در دهان شتر در هنگام تشنگی 
قرار داده میشود, بسته شده است. «الثکل» یعنی: غم و اندوه از دست 
دادن نزدیکان. 


شاید معنی بدین گونه باشد که برخی ات انش یشان را ترک کردهاند, 
یا محل اجتماع مردم را بتابر آنچه ذکر شد, ترک میکنند و برخی از آنان آن 
را ترک نمیکنند و منکرات را اتکار میکنند سپس از آنچه بعد از آن بر او 
وارد شود, میترسد و برخی از آنها 3 میان آنان میماند و از روی تقیه آنان 
را تفت منکن وراظراضر کوده و خوو زا بارعا شتغفول نکن وترکی: از 
اما از رای رشان اس و راهان را هت ود نهی او در 
انا تا ندز میک اوده برد ان عون کت است. که یکی از اه ۳ 
از دست داده و درد چشیده است.«خمل ذکره و صوته» یعنی نام و صدای 
او پنهان شد. «فهم فی بحر اجاج» کنابه از عدم بهرهوری.و لذتجوبی: آنان 
از دنیا است. مانند شناگری که در آب شور شنا میکند چرا که او 
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نمیتواند خود را از اين آب سیراب کند و از آن بنوشد هر جچند در نهایت 
تشنگی باشد. «افواههم ضامزة» با زای معجمه (نقطهدار) یعنی: ساکن و 
آرام است. یا با راء مهلمه (بدون نقطه) کنایه از روزه گرفتن آنان است و 
اينکه آنان از حرام و چیزهای مشکوک نمیخورند. کیدری گوید: به این معنا 
است که دهان آنهاء, باطن را میپوشاند و پنهان میدارد. و با «زاء» روایت 
شده یعنی: با سکوت دهانشان بسته شده است. «قلوبهم قرحة» یعنی 
دلهایشان به خاطر زیادی منکرات و عدم تواناییشان در انکار و ممانعت از 
از زخمی شده است پا به سب ترسشان از خداوند پا ترس از مردم 
دلهایشان زخمی است. «الفرض» برگ گیاه «سلم» که با آن دباغی میکنند. 
«حثالته»: آنچه که از آن بیفتد. «الجلم» نوعی قیچی که با آن کرک و پشم 
شتر را بچینند. «قراضته» یعنی آنچه از کرک و پشم شتر بر زمین بریزد. 
«و ارفضوها ذمیمة» یعنی: با حالت حقارت و زشتی آن را رها کنید. 
«الشغف» یعنی عشق شدید. 


4 فد اللاقه: اد خطمیای اسام علن غلیه ولا 


وفا همزاد درستی است, من سپری باز دارنده تر از وفای به عهد سراغ 
ندارم. کسی که بداند باز گشتش به قیامت چگونه است مکر نمی کند. ما 
ون زماتی فراز کرفته ایم که اک‌شروم آن مکز را شیر کی بکدارتوه ادا ان 
چنین کسانی را به مهارت در چاره جویی نسبت دهند. آنان را چه شود؟ 
خدا نابودشان کند ! انسان واقف به تحولات راه حیله را می بیند. ولی امر و 
نهی حق مانع از حیله گری اوست, پس با چشم باز ز حیله را وامی گذارد با 
اينکه قدرت دز بة کار کیرق آن دار و آن. که:باکی در دین ندازد فرضت 
حیله گزی را از دست نمی دهد.(1) 


توضیح: «الوفاء» پایبندی و وفاداری به عهد و پیمان است آنگونه که 
شایسته است و این پایبندی در کردار و گفتار میباشد. و «الصدق». عهد و 
غیر آن را فرا میگیردپس رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه 
است. و گاهی گفته میشود: وفا در انشا ء( (اظهار تعجب,؛ شادی, افسوس 
و...), و صداقت, در خبر دادن است و این دو(انشاء و اخبار) با هم جمع 
نمیشوند. و وعده راستین آن را رد میکند هرچند به 
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صورت مجازی باشد. و مقصود امام تلازم غالبی آنها به همراه مشارکتشان 
در فضیلت و ترئب آثار حسنه است. «المرجع» مصدر به معنای باز گشت 
به نزد خداوند, پا اسم مکان است. «الکیس» یعنی زیرکی و تیزهوشی. و 
ضمیر در «فیه» به زمان يا غدر برمیگردد. 


«الحوّل القلب» کسی است که انتقال و رفت و آمد او در کارها زیاد است 
و کارها را تجربه کرده و وجوه آن را شناخته است. «الوجه» یعنی: جهت. 
ضمیير در فرموده ایشان: «دونه» به آن شخص باز میگردد, یعنی: پیش از 
رسیدن بدان. يا به «الحوّل» باز میگردد. یعنی: در مقابل او. و در برخی 
نسخهها «دونها» ذکر شده که به «الحیلة» برمیگردد. 


«رآی عین» یعنی: ریت عینی. پس منصوب بر مصدری است که از لفظ 
«یدع» بر می آید با تقدیر گرفتن موصوف. یعنی: آن را به صورت عینی 
ترک. کردم سانکه غفلتی بون در ها فتصفت. با به حال بودن است., یعنی: در 
حالتی که برای او قابل روّیت است. برخی ور ان فرموده خداوند متعال 
«یرونهم مثلیهم رآی العین» (1) (آنان [مومنان] را به چشم, دو برابر خود 
می دیدند) جایز دانستهاند که ظرف مکان باشد. «الحریجة» به معنای 
«التحرح» است و [ اجتناب از گناه است. و گفته شده: «الحریجة» به 
معنای تقوا است. 


5 هه البلاغه: اد سعتان آمام‌غلیه السلام کر عکوهش مروم راو 


پس از ستایش پروردگار ! ای مردم عراق ! همانا شما به زن بار داری می 
مانید که در اخرین روزهای بار داری جنین خود را سقط کند, و سرپرستش 
بمیرد, و زمانی طولانی بی شوهر ماند , و میراث او را خویشاوندان دور 
غارت کنند. 

آگاه باشید ! من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما 
کشانده شدم, به من خبر دادند که می گویید علی دروغ می گوید ! خدا شما 
را بکشد, بر چه کسی دروغ دوز داشته ام؟ آیا به خدا دروغ روا داشتم؟ در 


در حالی که فا کش سس کر 
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او را تصدیق کردم ! نه به خدا هرگز ! آنچه گفتم واقعیّتی است که شما از 
داتسن. آن»دمریده.و شایتیه در ی ان را ندانیده حادر نان در سوگ شما 
زاری کند «وای, وای, سر دهد» پیمانه علم را به شما به رایگان بخشیدم, 
اگر ظرفیت داشته باشید , و به زودی خبر آن را خواهید فهمید.(1) 


توضیح: «آملصت» یعنی زن جنین خود را سقط کرد. و «مملاص» زنی 
است که به این کار عادت کند. «قیم المر اة» یعنی: شوهر زن؛ زیرا| شوهر 
عهدهدار زن است. و «نأبّم المر > یعنی همسرش را از دست داد. 


توا وی او فرتها افدها» بعتی. کسم, که فز ابیت فر ند 


تشبیه به زن با این اوصاف از این جهت بوده است که آنان سختیهای جنگ 
را تحمل کردند و چون پیروزی نزدیک شد به حکمیت رضایت دادند و از 
پیرفزق مخ فم ماندند و برخی از انان خوارج وبزخی دیکر فردو.شندند. 


مقصود از «السوق» اجبار و اضطرار است گویی قضا و قدر امام علیه 
السلام را به سمت آنان سوق داده است. چرا که ایشان برای جنگ اهل 
جمل بیرون رفت و نیازمند یاری مردم کوفه شد و این فتنهها با فتنه 
شامیان به هم پیوست در نتیجه امام مجبور به اقامت در میان آنان شد. و 


در برخی نسخهها «و لا جثتکم شوقا» آمده است. «قاتلکم الله» یعنی 
خداوند شما را بکشد يا شما را لعنت کند. «کلا» برای بازداشتن و انکار 
است با اینکه به معنای «حقا» باشد. 


«اللهجة» یعنی: زبان. و مجازا یعنی کلام. و مقصود اد انا کیان امام علیه 
السلام باشد, یعنی: آنچه من شما را از آن آگاه میکنم اموری است که 
خردهای ضعیف شما از درک آن ناتوان است و شما شایشت ی فهم. ان را 


پا مقصود زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد: يعني من کلام رسول 
خدا را شنیدم و شما نشنیدید, و اکر میشنیدید شایستگی ان را نداشتید. 
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«الویل» نازل شدن شر و بدی, و کلمه عذاب است. پا اسم وادی و 
عرصهای در جهنم است. و اضافه شدن این کلمه به «الاَمْ» به جهت دعا و 
نفرین آن ژزن به از دست دادن فرزندانش باشد, مانند این عبارت «ثکلته 
امّه» یعنی مادرش به رازن شین وی نوی ای به:< المکدن» 
تزمیگر زد و گفته شده ضمیر به مدلول و مفهوم کلام یعنی علمی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را بدان اختصاص داده است, 
بزشیکر زد و گفته میشود: این کلمه گاهی برای اظهار شگفتی و بزرگ 
شمردن اطلاق ميشود. گفته میشود: «ویل امه فارسا» و مقصودشان 
بزررگداشت و مدح او به عنوان سوارکا ر ماهر باشد. 


«کیلا» اعراب نصب گرفته است بدین سبب که مصدری است در موضع 
حال يا تمییز. یعنی: من به صورتی نیکو برای شما پیمانه نمودم و برای ان 


از شا سای‌ات صد ار کس تا شاف دام اس ی وی 


و گفته شده: اين کلمه برای ترحم و تعجب به کار میرود و ضمير به شخص 
جاهل دروغپرداز برمیگردد. پس مفاد اين عبارت دلجویی نسبت به آنها یا 
اطان کی ار.حیل ‏ تاوانی تیه آنان باه یار شنت ات 
از اینکه امام. فراوان پیمانه حکمت را به آنها میدهد ولی با وجود این آنان 
روت گرد اتی هک اس اس در ِ «ویل» از کتاب النهاية گوید: گاهی 
ئ به معنای تعجب میأید. و از همین کلمه گوید: «ویل امه مسعد حرب» 

کر اظهار شگفتی از شجاعت رات دلاوزی او گفته میشود. و از 
ی و «ویلمّه کیلا بغیر ثمن 
لو أَنْ له وعاء» یعنی: بدون هیچ بها و عوضی همه علمها را پیمانه میکند اما 
کسی را نمییابد که ظرفیت داشته باشد. 


و گفته شده: «وی» کلمه جدا و «لامّه» نیز کلمهای جداگانه است و آن 
لفظی برای اظهار دردمندی و شگفتی است. و برای تخفیف همزه در 
«أمّه» حذف شده است و حرکت آن به بر روی لام ظاهر شده و مابعد آن 
به عنوان تمییزژ منصوب شده است. پایان سخن. «الحین» با کسره حاء: به 
معنای روزگار يا زمان مبهمی است که برای همه زمانها چه بلند و چه 
کوتاه به کار میرود و معنی بدین گونه است که: یقینا پیامد 


۱ 


و تمره دروغپردازی و رویگردانپتان را از آنچه من برای شما تبیین نمودم» 
ال هر او را ار 


6 نهج البلاغه: از خطبههای امام علی علیه السلام: پس از ستایش 
پروردگار, خدا| هرکز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از ان که 
مهلت های لازم و نعمت های فراوان بخشید. و هرگز استخوان شکسته 
ملتی را باز ز سازی نفرمود مگر پس از آزمایش ها و تحمّل مشکلات. مردم ! 
در. نتختی. هایی که.یا آن رونرو همتید و مشکلاتی که پشت سر کذاردند: 
درس های عبرت فراوان وجود دارد. نه هر که صاحب قلبی است خردمند 
است, و نه هر دارنده گوشی شنواست., و نه هر دارنده چشمی بیناست. 


در شگفتم, چرا در شگفت نباشم؟! از خطای گروه های پراکنده با دلاپل 
مختلف که هر یک در مذهب خود دارند اه کام برحات کام‌سان ليم للم 
علیه و آله می نهند, و نه از رفتار جانشین او پیروی می کنند. نه به غیب 
در وچ زوا ۱ ی ۳ 
کنند و در گرداب شهوات غوطه ورند. نیکی در نظرشان همان است که 
می پندارند. و زشتی ها همان است که آنها منکرند. در حل مشکلات به 
خود پناه می برند, و در مبهمات تنها به رأی خود تکیه می کنند, گویا هر 
کدام, امام و راهبر خویش می باشند که به دستگیره های مطمئن و اسباب 
محکمی که خود باور دارند چنگ می زنند.(1) 


توضیح: «القصم» ۳ رک ر ۵ ال ۲ ی نک تخیر انداختن ۳ 
«الارجاء» نیز به همین معناست. «الرخاء» به معنای فراخی زندگی است. 
«الجبر» یعنی درست کردن شکستگی. و در اینجا کنایه از راندن متکبران و 
ستمگران است. فر موده امام علیه السلام «فی دون»> یعنی: : در کمتر از 
ز: «الازل» با فتحه یعنی تنگنا و سختی. 


فرموده ایشان: «ما استقبلتم من خطب» یعنی: ان ای ده میتی 9 
صورت «من عطب» نیز روایت شده است؛ یعنی: مشقت و سختی. گفته 
شده به معنای 
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چیزی است که در زمان اینده با ان روبهرو میشوند از جمله پیری و 
حاکمان بدسرشت؛ و بدی زمانه. 


«و ما استدبرتم من خطب» یعنی: جنگها و اتفاقاتی که سپری کردید. . و به 
صورت «من خصب »؟ روایت میشود و آن بع معنای فراخی زندگی است. 
پس امکان دارد مقصود از همه امور بعدی و قبلی, امور گذشته به دو 
اعتبار باشد. فرموده امام علیه السلام : « لا یعفون» در نسخهها با تشدید از 
ریشه «العفة» آمده است. پس مقصود از عیب, عیب خودشان است ی ۶ 
برخی نسخهها با تخفیف ذکر شده که در این صورت مقصود عیب دیگران 


است. 


در فرموده امام علیه السلام: «یعملون فی الشبهات» لفظ «فی» به 
معنای «باء» ذکر شده است يا اینکه در معنای آن توسع صورت گرفته 
است. فرموده امام علیه السلام: «المعروف فیهم ما عرفوا» یعنیٍ با 
خردها و هواهای نفسانی آنان. در فرموده امام علیه السلام: «قد آخذ 
منها» ضمیر به «النفس» يا «المبهمات و المعضلات» برمیگردد. 


7ه اعه آمام یه الا ین ای ی 
مورد خطاب قرار داد: 


از کرامت خدا به منزلت و مقامی رسیده اید که به خاطر آن کنیزان شما 
احترام می شوند, و همسایگانتان مورد حسن روابط و دوستی قرار می 
کی نف انا که هرق ان اما تسه یو آنان خی دا رن نها را 
تعظیم می کنند, و کسانی که از غلبه شما نمی ترسند. و حکومت و 
تسلطی بر انان ۷ از شما وحشت دارند. اینک می بینید عهد خدا 
شکسته می شود و غضب نمی کنید, در حالی که از شکستن عهد پدرانتان 
بر سر غیرت آمده آن را ننگ می دانید. فرمانهای خدا بر شما وارد شده و 
از سوی شما به مردم می رسید 0 سودش به شما بود,. ولی 
اکنون طاغیان را بر منزلت خود مسلط کردید., و زمام امور خویش را به 
انان سپردید, و امور الهی را به انا فاحدا نهر 0 
تدم در ات نمیا ر دایم خدا 
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سو گند اگر دشمنان جمع شما را زیر هر ستاره ای پراکنده کنند خداوند 
شما را برای بدترین روزی که در پیش دارند جمع خواهد کرد.(1) 


توضیح: «الوصل» متضاد قطع و جدایی است. و مقصود ایشان از 
«جیرانکم» اهل ذمه و معاهدان است. و احتمال دارد مقصودهمسایگان 


باشد. 


فرموده امام علیه السلام: «من لا فضل لکم علیه» مانند تعظیم کردن و 
بزرگداشت مسلمانان عرب توسط رومیان و حبشیها است. 


فرموده امام «من لا یخاف لکم سطوة» مانند پادشاهان در سرزمینهای 
دور. به ۳ دلیل که شایع و پراکنده شده نود که آنان مرذمانی نیکوکار 
هستند؛ و هرگاه خداوند را میخوانند آنان را اجابت کرده و با فرشتگان بنا 
بنر آنخه گفته شده؛ یاری میرساند. و ات6 واو برای حال است. و 
«الذمت» یعنی: عهد و امان دادن و ضمانت کردن و نیز به معنای حرمت و 


«أنف» - بر وزن فرح - یعنی: سرباز زدن, و مقصود, سرزنش آنان به این 
خاطر که انکار و ممانعت از منکرات و زشتیها را رها کردهاند. مقصود از 
«نقفض العهود» شکست پیمانها, بیعت شکنی و کشتار مسلمان و هجوم بر 
آنان. توسط پیمانشکنان و ظالمان و از دین خارج شدگان و دیگر افراد 
است. و بدون نردید سکوت از انکار و ممانعت این منکرات به همراه 
سرباز زدن از عهدشکنی اجداد, بر اين دلالت دارد که عهد و پیمانهای 
خداوند در نزد انان از عهد و پیمانهای پدران و اجدادشان سستتر و ضعیفتر 
است و این در حد کفر است. 

فرموده امام علیه السلام «و کانت امور الله علیکم ترد» یعنی: شما 
مخاطب اوامر و نواهی هستید, یا اینکه شما پیش از اين در زمان رسول 
خدا| صلی الله علیه و آله, موارد و مصادر امور خداوند بودید که از او 
فرمان میبردید و از منکرات جلوگیری میکردید. 


گوبا مقصود از «الورود» پرسش. و مقصود از «الصدور» پاسخ, و مقصود 
از «الرجوع» داوری و محاکمه است. و میتوان «الورود» و «الصدور» را 
تعمیم داد, پس 


ص: 115 


1- . نهج البلاغه: 154, خطبه106 


مقصود از «الرجوع» بازگشت سود و زیان در سرای دنیا و آخرت است. + 9 
کف شده: به این معناست که امور خداوند بر شما وارد میشود: یعنی: ِ 
اموزش و تعلیمی که من به شما میدهم, و از شما به سوی کسانی که 
تعلیم میدهید صادر میشود. بعد به سوی شما بازمیگردد بدین گونه که 
تششرآن و بر ادزان شما آن زا باد میکیر ند. 


«لشرّ یوم» یعنی روزی که پرچمهای سیاه(بنی عباس) آشکار میشود, یا 
روز ظهور مهدی علیه السلام. و «جمع» در رجعت است. يا مقصود جمع 
کردن صنف ایشان است. (نه خود ایشان). 


8 تیه یاعد اد خییای امام علی. لیم ال لام 


اضتخاب نف ناران حضرت فحتد صلی. الله علیم.ع الم کم‌حافظان اشراز اد 
ی و ی او و ای ی 4 کم 
رتول. اه ختودم: باکه. با جان خود سامت زا باری کردم در خاهایی: که 
شجاعان. قدم. هایشان می لرزید. و فرار می کردنده آن دلیرزی و .مردانگی 
را خدا به من عطا فرمود. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و در حالی که سرش بر روی سینه ام بود قبض 
روح گردید, و جان او در کف من روان شد و آن را بر چهره خویش کشیدم. 
متصدّی غسل او من بودم, و فرشتگان مرا یاری مي کردند, گویا در و دیوار 
خانه فریاد می زد. گروهی از فرشتگان فرود می آمدند و گروهی دیگر به 
آمتمان پزواز هف, کزدند؛ گوش من از صدای آهسته آنان که بر آن حضرت 
نماز می خواندند» پر بود, تا آنگاه که او را در حجره اش دفن کردیم. 


خه کشی با آن.حضرت در زند کی و لحظات فز ی از سم سزاوارتر است؟ 
پس مردم ابا دل بینا حرکت کنید, و نیت خویش را در جهاد با دشمن راست 
بدارید. سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, من بر جاده حق می روم, 
و دشمنان من بر پرتگاه باطلند, می گویم انچه می شنوید, و برای خود و 
شما از خدا طلب آمرزش دارم.(1) 


ص: 116 


یلیخت 1 1 ور خهایه 197 


توضیبه: «استهفطته: الشی ۶* یعتین جبری. را زد اون کداشتيم و از اه 
خواستی از آن مراقبت کند. «المستحفظون» - با صیفه اسم مفعول - 
کسانی بودند که بر رازهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیره ایشان 
آگاه بودند, کسانی که در شهادت خویش که برای اهداف دنیوی آن را تغییر 
ندادند, راستگفتار بودند. 


این ان الجدید کمید طاهرا امامغليه المتلام بر این فرموده صلم ارد علن 
الله» به اموری اشاره میکند که توسط دیگران(خلفای غاصب) اتفاق افتاد. 
سپس امور بسیاری از مخالفتهای عمر با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را ذکر کرد. 


همچنین ابن ایی الحدید در شرح این فرموده امام «و لقد آسیته بنفسی» 
گوید: فد میشود: : «واسیته» با همزه فصیحتر است. و این از فضیلتهایی 
است که بی هیچ بتردیدی به ایشان اختصاص پافته است. امام در روز احد 
همراه پیامبر ماند و مردم فرار کردند. و روز حنین همراه پیامبر ماند و 
مردم فرار کردند و روز خیبر ثابت قدم ماند تا اینکه خیبر را کشود و 
کسانی که پیش از ایشان بدان رهسپار شده بودند گريختند. پایان سخن. 


جوهری گوید: «نکص ینکص (از باب ضرب) و ینص (از باب نصر) یعنی. 
بازگشت. و «نجد6» منصوب بنا به مصدر بودن برای فعل محذوفی است و 
ان «الشجاعءة» است. 


«و ان رأسه لعلی صدری» گفته شده: شاید امام سر پیامبر صلی الله علیه 
و آله را در هنگام شدت بیماری ایشان, بر سینه خود تکیه داده بود, یا اينکه 
سر پیامبر بر زانوی او بود که در این صورت هنگامی که امام به طرف 
پیامبر سر خم می کرد, سر پیامبر بر سینهاش قرار می گرفت. و گفته 
میشود: مقصود از «سیلان نفس» جریان تفس در هنگام قطع شدن تفقسها 


است. 


و گفته:شفه» مقضوو از تفس پیامیو خلی ال علیه و آلبر عون ایشان:بود: 
کته مروت رسول .ای لاه علیم و له در ام وفات کی عون 
استفراغ کرد و علی علیه السلام با آن خون صورت خویش را مسح نمود. و 
ان کار با نجس بودن خون منافات ندارد زیرا جایز است خون رسول خدا 
صلی الله علیه و اله مستثنی باشد. «الضجیح» به معنای فریاد و ناله در 
هنگام امور ناپسند و جزع و فزع است. 


ضق 117 


«الهیمنة» سخن پنهانی است که فهمیده نمیشود. و «الصلاة» ممکن است 
هم به معنای حقیقی نماز و هم به معنای دعا باشد. 


منصوب آسنذرخ «حیا و فا ِ چنانچه روشن است - بنا بر حال آفد از 
ضمیر مجرور در فرموده ایشان: «به» است نه از ضمیر در «منئی». 


«فانقذوا» یعنی با بینش و بصیرت به سوی جهاد بشتابید. «المززل» مکانی 
است که انسان در ان بلغزد مانند «المزلقه» (جای لیز). 


249 نهج البلاغه: امام علیه السلام در یکی از سخنان خویش فرمود: 


ای نفوس هت کوز: و دلهای پراکنده, ای کسانی که بدنهاتان حاضر, و 
عقولتان از شما پنهان است. شمارا به سوی حق می کشم و شما همچون 
رمیدن بزغاله از غژش شیر رم می کنید ! بعید است بتوانم به وسیله شما 
تاریکی را از چهره عدالت بر طرف کنم, يا کژی را که به حق رسیده 


و نه برای زیاده خواهی از مال بی ارزش دنیا, بلکه برای آن بود که نشانه 
های دینت را به جایش باز گردانیم, و برنامه اصلاح را در شهرهایت آشکار 
کنیم, تا ند کان نتم کدخ ات ایمنی پابند, و حدود معطل شده ات اقامه 
کرد 


بار خدایا, من اولین کسی هستم که به تو دل داده, و امرت را شنیده و 
ها ور اس ار اوآ رورم 
نگرفت. 


شما می دانید که حاکم بر نوامیس و جان و اموال و احکام نباید بخیل باشد 
تا در گرد آوری مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد, و نباید جاهل باشد 
ی میا را مها ای انا مرا سوم که 
از حقوقشان محروم نماید, و 17 در وحشت از دست به دست شدن 
دولتها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد, و نباید رشوه خوار در حکم 
و داوری باشد تا حقوق مردم را از بین ببرد و در رساندن حق به صاحبش 
توقف نماید, و نباید تعطیل کننده سئت پیامبر باشد تا به این سبب ات را 
دچار هلاکت کند.(1) 


ص: 118 


1- . نهج البلاغه: 188, خطبه131 


توضیح: «الغائبة عنهم عقولهم» دلالت غائب شدن خردها از صاحبان خرد از 
غائب شدن خردها از کسانی که نسبت به امام حاضر یه حساب ميایند, 
بلیغتر و رساتر است. تاظار کز» بعتی‌تتمها راکشانم و متمایل میکنم. 
گفته میشود: "«ظاأرت الناقة» هرگاه شتر ماده به بچه شتر دیگری توجه 
کرد. جوهری گوید: «المعز» نوعی گوسفند است بر خلاف «الضأّن» است. 
و آن اسم جنس است و «المعزی» نیز همین گونه است. «الوعوعة» 
یعنی: : غرش و صدا. 


درباره فرموده امام علیه السلام: «هیهات» ثبن آبی الحدید گوید: مردم 
ین یرت ان ماه ها «همات. ان آظلعکم نورق 
شا العدل» یت ههات که.با شما: رک عدالت .را سرايم. و 
«السژار» آخرین شب ماه است که تاریک و ظلمانی است. و میتوان آن را 
به صورت دیجوی تفستیر تحون و آن اییکه «ال ار به معنای «السرور» 
باشد و آن خطوط نورانی در پیشانی است و اهل لغت تصریح داشتهاند که 
ار برای این معنی جایز است. گفتهاند: و «السرار» بر وزن 
۳ سزة» جمع بسته میشود. و گویند: «برقت ۵ و ری خطوط 
چهره او برق زد. پس معنی اینگونه خواهد شد: هیهات که درخشش عدالت 
شما را نورانی کند و چهره ان بدرخشد. 


و ممکن است «سرار» بنا به ظرف بودن. منصوب باشد و تقدیر اینگونه 
است: هیهات که شما را از حق" در هنگام پنهان شدن آن آگاه سازم. که در 
این صورت مفعول حذف شده است و حذف شدن ان در موارد بسیاری 
صورت میگیرد. 


کیدری گوید: «سرار الشهر و سرره» آخرین شب ماه است. و «السرار» 
یعنی کسی که با او راز گفته شود که از «السل» گرفته شده است. و نیز 
سرار جمع «سرر» است که به معنای کتف و پیشانی است. و «سرار 
العدل» یعنی: «فی سرار العدل» که حرف جر حذف شده و فعل بدان 
وصل گردیده است. و گفته شده: به این معناست که: هیهات که با پاری 
شما ماههای تابان و نورهای عدالت را که پنهان و پوشیده مانده. اشکار 
کنم. پایان سخن. 


میگویم: چه بسا مقصود از عبارت «و الذی کان» تمایل برای خلافت, یا 
جنگها يا همه آنها باشد. و «لم یکن» از افعال ناقصه, و «کان» از افعال 


ص: 119 


«المنافسة» یعنی: رقابت برای بدست آوردن چیزی است. «الحطام» آنچه 
که از چیزی خشک شکسته باشد. و کنایه از متاع دنیا است. و مقصود از 
«فضول الحطام» یعنی: زیباییها و زینتهای دنیا و انچه که در دنیا بدان نیازی 
نیست.. «معالم الدین» بعنلی آباز. و نشانههایی که بدان راه مییابند و رهنمود 
میشوند. «الانایة» یعنی: بازگشت و رجوع. «نهمته» یعنی: حرص و آزمندی 
او بر اموال رعیت. و کسانی که اين کلمه را به صورت «نهَم4» با حرکت 
حروف آن روایت ت کردهاند, به معنای اشتهای بیش از حد در خوردن غذا 
است. و «الجفاء» برخلاف نیکی و بخشش است. و «رجل جافی الخلقة و 
الخلق» یعنی: شخص ترشرو و خشن. 


«فیقطعهم» یعنی: از رسیدن ۰پ«ح«ثح»ح۰«ح«ح«09«۰«۰«۰«۰ِ 1 با برخی را 
است هرخند کشی آن را کر نگرجه است: 0 1 
الحائف» با حاء مهمله: از «الحیف» به معنای ظلم و ستم میباشد. 


«الدُوّل» با ضمه دال مهمله: جمع «الدوله» - با ضمه - و آن ۰ برای 
مال و نروت در گردش است. خداوند متعال فرموده است: «کی لا یکون 
دُولة بین الاعْناء منک (1) ۳ ۳ میان توانگران شما دست به دست 
نگردد. + یعنی هرگاه امام اموال را , به طور مساوی تقسیم نکند و مال و 
ثروت را تنها به برخی اختصاص دهد گروهی از مردم اموال را گرفته و 
کروفقی دیکر تتلضیب: خوآفتد شته که ذر نیج آن در صتان خسف نان تقد قه 
ایجاد میشود. و «الخاتف» با خاء معجمه نیز روایت شده است. و «] لدول» 
- با کسره دال - جمع «الدَول» - با فتحه دال - به معنای چیرگی است. 
یعنی: هر کس از گردش روزگار و تغییر زمانها میترسد, گروهی از مردم را 
برمیگزیند که در دنيایش از آنان انتظار نفع و سود را دارد. و آنان را 
نیرومند کرده و دیگران را ضعیف میک 


«دون المقاطع» یعنی: در هنگام حکم دادن بازمیایستد و حکم را صادر 
نمیکند به این صورت که حکم حق بدهد, بلکه به باطل حکم میکند, یا حکم 


را به تاخیر میاندازد تا اينکه حقدار به اضطرار کشیده شود و به صلح 
رضایت دهد در نتیجه بخشی از حق و حقوقش را از دست دهد. و ممکن 
است «دون» به معنای «غیر» باشد, یعنی: در جایگاه حکم و قضاوت ناحق 


بایستد. 


ع وم ۱ مشخصی ات 79 شیعه امامی مان شاید 
امام با بیان ستم و تعصب نسبت به گروهی غیر از قوم دیگر, به عمر 
اشاره دارد و با جهل به کی کت ار مه آشانم داریا یل 
کردن سئت به عثمان و معاویه اشاره دارد. پایان سخن. 


وجه آشکار این است که مقصود از بخیل. عثمان است بر طبق آنچه معلوم 
سذم که آموال مصلماناندرا حورده اسکه یر طیتق انجه آمام در حصاد 
تیه کعته استچ معضود ار خاهل کی نان آشحب .ی ماه ان 
«جافی» عمر است همانطور که در خطبه شقشفیه ذکر : شد. و مقصود از 
«الحائف للدول» عمر و عثمان است همانطور که در زندگینامه آنان آشکار 
است. و مقصود از «المعطل للسن:» نیز همگی آنان است. 


9ص نم اللاعه امعخطیههای اماف یه لیام 


کوچکتران شما باید به بزرگتران اقتدا کنند, و بزرگترهای شما باید به 
کوچکترها مهربان باشند. 


همچون ستمکاران دوره جاهلیت نباشید که نه دنبال فهم دین بودند, و نه 
برای شناخت خداوند تعقل می کردند. مثل مردم جاهلیت چون تخمی است 
که در محل تخم گذاری شتر مرغان پیدا شود. شکستنش گناه است. و 
1 باعث بیرون امدن جوجه زیان رسان (زیرا ممکن است تخم مار 


مسلمانان پس از اتفاق از هم جدا| شدند, و از اصلشان پراکنده کفندزند: 
وهی از آنان (که بر حق بودند) به شاخه 1 د ست آویختند. که شاخه به 
هر کجا متمایل شد آنها هم تمایل شدند. به زودی خداوند آنان را برای 
بدترین روز بنی امیه جمع کند چنانکه پاره های ابر در فصل پاییز جمع می 
شوند, خداوند در میانشان الفت ایجاد می کند, و آنان را همچون ابرهای 
متر اکم. فتفق :می: تفای ان کاه:-خداوته برای,انان آتنهاین فی. کشاید که 
چون سیل از جای بر انگیختنشان روانه می شوند مانند سیل دو 


رت[ 9[ 


باغ مردم سبا؛ که. از آن. سیل فیج زمینی سالم نماند, و هیچ تیه ای در 
برابرش تاب نیاورد. و بر پایی کوه و بلندیهای زمین جریان آن سیل را باز 
نگرداند. خداوند آن مردم متفق را در میان دژه ها و رودخانه ها پراکنده 
فجن فندم آن گاه همچون چشمه سار در قسمتهای مختلف زمین روان می 
سازد, حق از دست رفته گروهی را از گروه دیگر : 0[ 
عذه ای را بعجای: عنم دعر نز شفرها فرار عن: خهد: ی 
امیه پس از برتری و حکومتشان آنچه در دست دارند آب می شود مانند 
دنبه ای که به روی آتتشن ات می شود. 


ای مردم, اگر یکدیگر را از یاری کردن حق فرو نمی گذاشتید, و از سست 
کردن پایه باطل سستی نمی کردید, آنان کم هم شآن شما نبودند در امور 
شما طمع نمی کردند, و آن که بر شما مسلط شد قوی نمی گشت, ولی 
ی ۱ ار 
دست دادید سرگردانی شما چند برابر می شود به خاطر اینکه حق را 
پشت سر گذاشتید, و از نزدیک ترین فرد به پیامبر بریدید و به دورترین 
شخص مثصل شدید. بدانید اگر از امام بر حق خود پیروی می کردید شما 
را به راه رسول خدا| می برد ان وقت از رنیج بیراهه رفتن راحت می 
شدید, و بار سنگین را از دوش خود به کناری می انداختید.(1) 


توضیح: پیروی خردسالان از بژز کان از این جهت است که تجربه و 
دوراندیشی انان بیشتر است. 


کیدری 9 بعنی: کسی که جایگاهش در علم و عمل اندک است, باید از 
کسی که در علم و عمل از جایگاه محکم و والایی برخوردار است, پیروی 
کند و میبایست کسی که در دنیا با مال و قوت جاه و منزلتی به دست 
اورده است., از کسانی که از او ضعیفتر و پایینتر هستند, مهربانی و دلجویی 
کند. 


«القیض» با فتحه به معنای پوسته بالایی خشک تخم مرغ است. و گفته 
شده: ؛ قستمتی از تخم هزغ است که جوجه با آب از ان خارج میشود. و در 
برخی نسخهها به صورت «کبیض هیض»: یعنی شکسته شده است. 
«الأداحی» جمع «الأدحی» با 


۱ 
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ضمه است و گاهی به کسره میاید و آن مکانی است که شترمرغ در آن 
تخم میگذارد و جوجه از تخم بیرون میآورد. این کلمه بر وزن «افعول» از 
«دحوت» زیزا «تدحوم پدخلها» بعنی : انوا میکتیتر اند شیم در آن نکم 
میگذارد و شترمرغ لانه ندارد. 


ابن ابی الحدید گوید: وجه شبه این است که اگر کسی آن را بشکند, گناه 
است زیرا گمان کرده که تخم پرنده سنگ خواره است, و آکر ان:را تشکند: 
گاهی از تخم آن چیزی بیرون آید که مایه شرّ و زیان است مثلا ماری 
کشنده بیرون میأید. و لفظ «الأداحی» برای لانهها به صورت مجازی 
استعاره آورده شده است ؛ ؛ زیر | «الأداحی» فقط برای شترمرع است. 


ات میتم کهید: آمام انان :را اد اشکه ییازان عاهلی در میدن 
دین باشند نهی کرده است. چرا که در این حالت شبیه تخم مارها در 
لانههایشان ميشود. و وجه شبه در اين است که اگر کسی آن را بشکند, 
گناه است زیرا| حیوان از دست ار یر و به همین صورت اگر اینان 
شبیه ستمکاران جاهلی شدند, به خاطر حرمت اسلام, آزار و اذیت آنان 
جاپز نیست. و اگر از روی نادانی آن را رها کنند. به صورت شیاطین بیرون 
ميایند. «الحضان» با کسره حاءء مصدر حضن الطائر بیضه است. یعنی: 
هرگاه پرنده تخمش را در زیر بالهایش بگیرد. و اين کلمه فاعل و مرفوع 
است. «افترقوا ...» وضعیت پاران و پیروانش را ذکر میکند. 


ابن ان الحدید گوید: «الاخذ بالغصن» (گرفتن شاخه) مقصود کسانی است 
کهبتزن از اماق علیه الشسلام بو خاندان پیامیر لین الاه-علیه .۵ ال تیک 


سپس امام علیه السلام بیان فرموده که هر دو گروه برای بدترین روز گرد 
هم میایند: «القزع» جمع «قزعة» و آن ابرهای کوچکی است که جمع شده 
3 قم ضورت. «الرکام» «درفياید. «الرکام»: آید. فتراکم. است.. .و 
«مستشارهم» مکان برانگيختهشدن و به هیجان درآمدن آنها است. 
«الجنتان» دو بستانی است که خداوند در قرآن در داستان اهل ۳ آن را 
ذکر کرده است. «القارة» به معنای کوه کوچک است. «الاأکمة» مکانی 
است که ارتفاع آن از مکانهای اطراف بالاتر است. و آن سخت است و به 
سختی سنگ نمیرسد. و «سننه» یعنی راه و روش آن. «طود مرصوص» 
یعنی: کوهی 


ص: 123 


است که اجزایش به هم فشرده است. و «الحداب» جمع «الحدبة» و آن 
تپهها و بلندیها است. «الذعذعة» به معنای پراکندگی و شاید کنایه از پنهان 
شدن,انان در میان مردم است شیشن به.-یاری: و کمک نضا هر میکنند. و باز 
متضتور از 9 خاندان رسول صلی الله علیه و آله است و آن 


قتصودم آمام غلیه السلام ی آیم الله لندویت ها قیم ایهم همکن. ات 
اشاره به برچیده شدن پادشاهی بلدی امیه پا بلدی عباس باشد. «تاه فی 
الا رض» با سر گردانی به راه افتاد. و «المتاه» مصدر آن است. مقصود از 
دا خود امام و مقصود از«الابعد» افراد پیش از ایشان است. و 
مقصود از «الداعی» خود امام يا مقصود امام حضرت قائم است. 
«الاعتساف» یعنی بدون راهنمایی از بیراهه رفت. و «فدحه الدین»: یعنی 
بدهی بر او سنگینی کرد. و مقصود از «الثقل الفادح» گناه و عذاب در 
آخرت يا به صورت عموم است. 


1 نهح البلاغه: از خطبههای امام علیه السلام پس از حمد و ستایش 
پروردگار: 


ای مردم ! من بودم که چشم فتنه را کندم. و جز من هیچ کس جرأت چنین 
کاری را نداشت. آنگاه که امواج سیاهی ها بالا گرفت و به آخرین درجه 
تشه وا ای بو ای ید ان ان ها یی هو ند یه 
خدایی که جانم در دست اوست. نمی پرسید از چیزی که میان شما تا روز 
قيامت می گذرد. و نه از گروهی که صد نفر را هدایت يا کمراه می سازد, 
جز آن که شما را آگاه می سازم و پاسخ می دهم. و از آن که مردم را 
بدان می خواند و آن که رهبریشان می کند و آن که آنان را می راند و آنجا 
ی ون ز کشانندو ان که اه انها کته شود و آن: که 
د, خبر می دهم. 


آن روژ که فرا از دست. دادید: و نگرانی. ها و مشکلات: بر شما باریدن 
گرف ری از رش گنه سر و رنه کی کیت بر 
انجام چه خواهد شد؟ که گروه بسیاری از پرسش شوندگان از پاسخ دادن 
فزم سا ند این حوادث هنگامی رخ نشان می دهد که جنگ در میان شما 
طولانی شود. و دنیا چنان بر شما تنگ گردد 
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که ایام بلا را طولانی پندارید, تا روزی که خداوند پرچم فتح و پیروزی را 
شرا اف مانده بیکان فا ماهر از اور مه ها انگاه که رف آمرند 
با حق شباهت دارند, و چون پشت کنند حقیقت چنانکه هست., نشان داده 
می شود, فتنه ها چون می آیند شناخته نمی شوند, و چون می گذرند, 
شناخته می شوند, فتنه ها چون گرد بادها می چرخند, از همه جا عبور می 
کنند, دز تعضی از شیر ها:حاد هم ارت و از ری شم هانفی. ور ید: 


آگاه باشید! همانا ترسناکترین فتنه ها در نظر من, فتته بتی. امیه بر شما 
است. فتنه ای کور و ظلمانی که سلطه اش همه جا را فرا گرفته و بلای 
آن دامنگیر تیک کاران اشته تفر کسن ان فتته: ها را شا سد. نجوانی. و 
سختی آن دامنگیرش گردد, و هر کس که فتنه ها را نشناسد, حادثه ای 
برای او رخ نخواهد داد. 


به خدا سوگند بنی امیه بعد از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود, 
آنان چونان شتر سرکشی که دست به زمین کوبد و لگد زند و با دندان گاز 
گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد, با شما چنین برخوردی دارند, و از شما 
که اف ارت ار کس کوو اص ها رن ادا آزار هرت انا 
نرساند. و بلای فرزندان بنی امیه, بر شم طولانی خواهد ماند چندان که 
یاری خواستن شما از ایشان چون یاری خواستن بنده باشد از مولای خویش 
یا تسلیم شده از پیشوای خود. فتنه های بنی امیه پیاپی با چهره ای زشت و 
ترس اور. و ظلمتی با تاریکی عصر جاهلیت. بر شما فرود می آید. نه نور 
هدایتی در آن پیدا, , و نه پرچم نجاتی در آن روزگاران بچشم می خورد. ما 
اهل بیت پیامبر صلّی اه علیه و آله اران فت هام امانم ور آن فت 


سپس خدا فتنه های بنی امیه را نابود. و از شما جدا خواهد ساخت مانند 
جدا شدن پوست از گوشت, که با دست قصابی انجام پذیرد ! خدا با دست 
افرادی, خواری و ذلت را به فرزندان اقیه فی-جشناند کهربه ستختی آنما را 
کنار می زنند, و جام تلخ بلا و ناراحتی و مصیبت را در کامشان می ریزند, 
و جز شمشیر چیزی به آنها نمي دهند, و جز لباس ترس بر آنها نپوشانند. در 
ان هنگام, قربیش دوست دارد انچه در 
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دنیاست بدهد تا یک بار مرا بنگرد, گر چه لحظه کوتاهی (به اندازه کشتن 
شتری) باشد, تا با اصرار چیزی را بپذیرم که امروز پاره ای از ان را می 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: گروهی از سیره نویسان این خطبه را ذکر 
کردهاند و ان خطبهای متداول و منقول و منتشر شده است که علی علیه 
السلام پس از پایان یافتن جنگ نهروان ایراد کرد و در اين خطبه کلمات و 
عباراتی است که رضی ِِِِ الله آن را نیاورده است. سپس برخی 
عبارات به جا مانده از خطبه را ذکر کرده است: 


دکسی قیر از من چرنت این کار را نداشت و اگر من در مبان شما تدم 
خر ۱ رس و ی ی 
ربا عااوسایت ریم بازمیگفتم تا بدانید خداوند برای کسی که با 
ان شرد کید درعالی کم آن کیراهی نان و هذایتی که ما بر ظریق. آن 
هستیم»؛ , آگاه باشد چه مزد و پاداشی قرار داده است. پیش از اینکه مرا از 
تفت زد هید هن به خواطید از هن رید ریز هن هیفیرم با کیت 
کر نو ا ‏ ا یت سود 


و در این خطبه درباره ببی امیه آمده است: اهل باطل بر اهل حق چیره 
میشوند و زمین پر از دشمنی و ستم و بدعت خواهد شد تا اینکه خداوند ان 
را 2 جبروزتش پایین میکشد و ستونهای بنای اقتدارش را درهم 
1 میشکند و میخهای خیمهاش را بر میکند. آگاه باشید که شما آن زمان را 
درک میکنید پس گروهی را که درفش روز بدر و حنین در پیش دارند پاری 
کنید تا پاداش یابید و دشمنانشان را بر ضد آنان یاری ندهید تا بلا بر آنان 
وارد شود و کیفر الهی شما را فراگیرد. 

و در این خطبه آمده است: مانند یاری خواستن برده از سرورش باشد که 
چون او را میبیند فرمانبردای میکند و چون از نظرش دور میشود زبان به 
دشنام او می 
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گشاید و به خدا سوگند اگر جمع شما را پراکنده کند و هر یک از شما را در 
زیر سنگی پنهان سازد خداوند شما را بر ای نذتر ین روز هایشان کر هیا ورد: 


و در این خطبه آمده است: به خاندان پیامبر خود بنگرید اگر در خانه 
نشستند. در خانه بنشینید و اگر شما را به پاری فرا خواندند. یاریشان کنید 
تا پاداش یابید. خداوند به وسیله مردی از ماء خاندان پیامبر. فتنه را 
میشکافد. پدرم فدای آن فرزند بهترین کنیزان باد که جز زخم شمشیر 
بژان به آنها سس اک نیغ آخته بر روی شانه دارد تا اینکه 
خداوند او را بر بني امیه مسلط ساخته تا اينکه آنان را شکسته و پوسیده 
نانوی اما َففُوا أحدُوا و فتلوا تقنیلا ند سْنع الله فی الذین حلوا 
من یل و ن تجد لِسْتّهِ اللّه 7 تبدیلا»(1) (از رحمت خدا دور گردیده و هر 
کضا نافته تشون گرفته وسکت کته حخماهد سد. درباره کسانی که پیشتر 
بوده اند [همین ] سنّت خدا [جاری بوده] است و در ستّت خدا هرگز تغییری 
نخواهی یافت. 1 


سپس ابن ابی الحدید گوید: اگر گفته شود: این شخص موعود کیست ! 
گفته شده: فرقه امامیه پنداشتهاند که این شخص امام دوازدهم آنان است 

و او فرزند کنیزی است به نام «نرگس». اما اصحاب ما میپندارند که او 
مردی فاطمی است که در زمان اینده از مادری به دنیا میاید که اکنون به 
دنیا نیامده است. گفته شده: فرقه امامیه معتقد به رجعت هستند و اینگونه 
مییندارند آن هنگام که اضاضی. که در انتظار او هستند؛ ظهور میکند, تروهی 
از بنی امیه و دیگران بازگردانده میشو نوند, و امام دست و پاهای گروهی را 
قطع میکند و چشم برخی دیگر از آنان را از حدقه در میآورد و گروهی دیگر 
را به صلیب میکشد و از دشمنان پیشین و پسین خاندان پیامبر انتقام 

د. 


اما پندار اصحاب ما این است که خداوند متعال در آخر الزمان مردی از 
نوادگان فاطمه را میآفریند که بر سفیانی و پیروان او که از بنی امیه 
هستند, چیره میگردد. سیس گوید: اگر گفته شود: چرا ایشان فقط اهل 
جمل و نهروان را ذکر کردهاند 
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و اهل صفین را ذکر نکردهاند؟ گفته شده: به اين دلیل که شبهه در میان 
اهل جمل و نهروان, جای شک و تردید دارد. اهل جمل به خاطر حسن ظن 
اپااست هه اه ورس‌وا اش هس ول دا هل له 
مش اه با آنای رو 


اهل نیروان نیز آهلن فر آن-و غیاوت بو اختما دتبودند و بتیبت .هدنیا تیمیلن 
نشان میدادند و آنان قاریان و زاهدان عراق بودند. اما معاویه شخصی 
فاسقی بود که به کم دینی و انحراف از اسلام شهرت داشت و نیز یاور و 
پشتیبان کار او عمرو بن عاص و کسانی که از آن دو پیروی میکردند 
فرومایگان و بیخردان شام و جاهلان عرب بودند. پس وضعیت انان به 
گونهای بود که جایز بودن نبرد با آنان هیچ جای شک و تردیدی نداشت. 


فرموده امام علیه السلام: «فأنا فقأت» گفته میشود: «فقأت العین» یعنی 
چشم را شکافتم يا آن را با پیه آن بیرون آوردم. یا بدین معنا که انگشت را 
دجم رم «فقاً عین الفتنة» یعنی: دوران کته زا ۳ و 
توش گردن فته یم این دلل رک مریم آر کدرا اعل فنلت هرا 
داشتند و میگفتند: چگونه با کسانی که مانند ما اذان میگویند و همچون ما 
نماز میگزارند, بجنگیم؟ 


«الغیهب» یعنی: ظلمت و موح دنو فراکبری آن که به ذریا تنشبیه شده 
است. «الکلب» بیماری است که انسان با گاز گرفتن سگ بدان دچار 
میشود و به معنای تشنگی نیز است. و مقصود از آن شرّ و آزار فتنه است. 


«الفث» یعنی طایفه و گروه. که از اين لفظ مفرد ندارد «ناعقها» یعنی: 
دعوت کننده بدان يا به سوی آن. «المناخ» - با ضمه میم - مکان خوابانیدن 
شنر. انتنت.«ال ر کاب * شتر ان که.بر آن سوار شوند. «الواحده» : راحله و 
رحل - با فتحه - هر چیزی است که برای سفر آماده ميشود. «حططت 
الرحل *# ینعی هرا ار شیر بانین آور دض «المحط» اسم مکان است. و گفته 
شده: این کلمه و «مناخ» مصردراند. «الکریهة» یعنی: بلای سخت. و 
«کرائه الامور»: 0 است که جانها از آن بیزارند. «الحوازب» جمع 
حازب به معنای کار سخت است. و «حزبه امر» یعنی: کار بر او سخت شد 
و او را به سختی انداخت. «الخطب» - با فتحه - یعنی: وضعیت و 
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کاری که مخاطبه در آن رج مبد هد. «الاطراق» بعنی. : سکوت. سکوت و 
سر به زیر افکندن شخص پرسشگر , به خاطر سختی کار , بر اوست تا جایی 
۱ 9 
«الفشل» تعنو؟ رن ی 


فرموده امام علیه السلام: و ذلی» یعنی: پستی و سربه زیر افکندن و 
شکست. ۵ «قلضت» با تشندید. نعنی" جمع شد و به هم پیوست. ها 
هرگاه در مکان واحدی باشد. سختتر و شدیدتر خواهد بود و تشدید در این 
کلمه برای مبالفه است. و با تخفیف به معنای: بالا رفت.: است. پس 
مقصود. سختی و کثرت جنگ است. 


گفته میشود: این کلمه با تشدید یعنی: راه رفتن را ادامه داد. و گفته 
میشود: «قلص قمیصه فقلص نقلیصا» یعنی: پیراهن را بالا کشید. که هم 
به صورت لازم و هم به صورت متعدی میاید. و در برخی نسخهها «قلصت 
حربکم عن ساق» امده و «شفرت» ذکر نشده است. و با تخفیف به 
صورت «اذا قلصت عن حربکم» ذکر شده است. یعنی: «اذا انکشف کرائه 
الامور و حوازب الخطوب عن حریکم» یعنی: زمانی که نگرانیها و مشکلات 
بزرگ از جنگ شما زدوده شد. 

«شهرت عن ساق» یعنی: سختی و مشقت پدیدار شود همانطور که در 
فرموده خداوند متعال امده است: «یوَم یکشف عن ساق»(1) (روزی که 
کار, زار [و رهایی دشوار] شود. ) و گفته شده: «کشف الساق» مثلی برای 
سختی کار و دشوار شدن مصیبت است. و اصل آن از «تشمیر المخدرات 
عن سوقهن فی الهرب» یعنی: بالا گرفتن زنان دامن لباسشان را هنگام 
فرار کردن است. 


و گفته شده: «یکشف عن ساق» یعنی از اصل و حقیقت کار پرده برداشت 
به- خوتهای. که: آشکار گردید. و ممکن است هدف, تشبیه جنگ به کسی 
باشد که در کار جدی و کوشا است. چرا که انسان هرگاه در تلاش. جدی 
باشد ساقش را بالا میزند و پیراهنش را بالا برده تا مانع کارش نشود. 
«استطالء الایام» یعنی: طولانی شمردن روز گار. و روز سختی برای انسان 


و انیب قحار شیوفدد: 
0 12 


لش عم 2 


وشاید مقضود از «بفیک الابران» فررندان آنان باشد هر چند که در ذات 
خود نیکوکار نباشند, اگر کلام امام به دولت بنی عباس اشاره داشته باشد. 
و اشکارتر این است که مقصود ایشان, امام قائم علیه السلام باشد. 


فرموده امام علیه السلام « شبهت » با صیغه معلوم, یعنی: خود یا امور 
باطل را شبیه به حق میکند. یا با صیغه مجهول یعنی: ان کار پیچیده شد و 
بر مردم مبهم و مشکل شد. «نبهت» یعنی: مردم از خواب بیدار شدند و 
بطلانش ۱ آشکار گردید. «ینکرن» یعنی وضعیت آنها شناخته شده 
نیست. «حام الطاثر حول الماء» هرگاه پرنده در در اطراف اب بچرخد تا 
بر آن فرود آید. «حوم الریاح» یعنی: مانند گردش بادها. «الحْطِةّ» - با ضمه 
- مانند قصه و کار و مشکل بزرگ است. و فراگیری کار اين بلا و مصیبت 
اد این خهت: است. که ان رباست:عای و سلطنت فراخیر است: و مخثاص 
شدن بلا و مصیبت از این جهت است که سهم اهل بیت علیهم السلام و 
پیروانشان از آن بیشتر است. « آصابة البلاء رم فیها» به خاطر غم و 
اوه کفتی ات که آن را درک کون خر که او کارهای زشت و نایسند 
آنان را مشاهده میکند و متوجه میشود که آنان با انواع آزار و اذیت قصد 
جان اهتشا من سلایف شحضرا داب که ار ابا نرمان مره 


و کلمه «الربٍ» بر مالک و سرور و مدبر و مربی و نعمتدهنده اطلاق 
میشود. «الناب» شتر پیر است. و «الضروس» شتر بداخلاقی است که 
دوشنده شیر را گاز میگیرد. «عذم الفرس» - بر وزن ضرب - هرگاه اسب 
با رویگردانی بخورد یا گاز بگیرد. «خبرط البعیر» هر گاه شتر با دستانش به 
شدت بر زمین ضربه بزند. «الزبن» یعنی: راندن. و «زبنت الناقة» هرگاه 
ماده شتر در هنگام دوشیدن با پینه پاهایش ضربه بزند. «الدز» یعنی: شیر. 
و بنا بر توشع و شمول معنایی به هر نوع خیر و خوبی اطلاق ميشود. 

« لا یزالون بکم» یعنی: پیوسته با انواع آزار و اذیت شما را ۳ مید هند تا 
جایی که کسی از شما باقی نمیماند مگر کسانی که در مقاصدشان آنان را 
سود برسانند, پا با منع کردن و آنکا ر کارهای زشت و نایسند, به آنات اسیت 
نمیرسانند. «الضائر» یعنی: ضرر رسان. «الانتصار» یعنی: انتقام. 
«الصاحب» یعنی: پیرو. 


ص: 130 


«المستصحب» یعنی: پیشوا. و مقصود از آن یا نفی امکان انتقام گرفتن, یا 
اطمینان از اينکه غیبت به شخصی که از او غیبت شده, نمیر سد. 
«الشوهاء» به معنای زشت و ناپسند است. «المخشیة» یعنی: ترسناک. 
«الجاهلیة» وضعیتی که عربها, پیش از ظهور اسلام در آن به سر میبردند. 


«المنجاة» محل نجات است. و مقصود از این عبارت: رهایی آنان از گناه 
کردن و پیگیری برای دعوت به باطل است. نه رهایی از آزار و اذیت. 
«الأدیم» یعنی: : پوست. و وجه شبه این است که پوست. گوشتی را که در 
یز آن.فران دارم اشکار, میکنن. احتمال دازد مقضود از «الادیم» بوستی 
باشد که انسان را برای شکنجه در آن میپیچند زیرا هرگاه خشک شود زیاد 
1 تاه فشار- میا ورد مرها شدن: اه ست راحتی اسشت: ینومهم > یی : 
آنان را معلف و ملزم میکند. «الخسف» به معنای نقصان و خواری و 
حقارت است. «المصبُرة» یعنی آمیخته با صبری تلخ. و گفته شده به معنای 
«المملوءة الق اضبار ها» نعنی :تا اطراف:ه کنارههای:. آن:بر تتند. 


«الحلس» - با کسره - پارچه نازکی است که بر پشت شتر در زیر پالان 
میاندازند. «احلس البعیر» یعنی حلس را بر شتر انداخت. احتمال دارد از 
«الحلس» به معنای لباسی بااشد که در زیر لباس گرم میپوشند ۳ از این 
اف اگاه کتد که انار خانمهایشان تین مرستد وان به.ظمون دولت بنی 
عباس اشاره دارد. «الجزور» شتری است که قربانی ميشود. 


در فرموده امام علیه السلام: «ما اطلب الیوم بعضه» مقصود اطاعت و 
فرمانبرداری است. یعنی: ارزو میکنند که ای کاش مرا میدیدند و به نحو 
کی شاه آری ار حال آنکه من امروز راضی هستم 
که آنان به صورت ناقص از من فرمان ببر ند آنها برای اطاعت پیش 
نیامدند. در کتابهای سیره روایت شده است: مروان بن محمد که اخرین 
پادشاه بنی امیه بود در روز زاب - زمانی که عبدالله بن محمد بن علی بن 
سر بن عباس را 7 ان در صفوک رن 2 دید - گفت: ای کاش 
0 
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2 نهح البلاغه: از سخنان امام علیه السلام : 


نه اموال خود را در راه خدایی که آن مال ها را روزی شما کرد می 
بخشید, نه جان ها را در راه خدای جان آفرین به خطر می افکنید ! دوست 
دارید مردم برای خدا شما را گرامی دارند اما خودتان مردم را در راه خدا 
گرامی نمی دارید ! از فرود آمدن در خانه های گذشتگان عبرت گیرید, و از 
جدایی با نزدیک ترین برادران و دوستان پند پذیرید.(1) 


توضنه* فتضوبا آمدن «اأموال» در فرموده ایشان با تقدیر گرفتن فعل 
مقدری است که «بذلتموها» بر آن دلالت دارد و «آنفس» نیز همینگونه 
اعفت,«حاطر نلان بعمه وبماله» یجان و مال خویش را که حظر 
انداخت. «تکرمون بالله» یعنی: مردم شما را از اين جهت که اهل طاعت و 
بند کی هستید. برر ی میدارتی, ام لا تکرفون. الله»: بعتی* شما در تیجی 
کردن به بندگان, پا در اجرای احکام خداوند در میان مردم», از خداوند 
اطاعت نمیکنید. 


3 نهح البلاغه: از خطبه های آن حضرت است از نوف بکالی روایت 


شده 


که امیر المومنین علیه السّلام این خطبه را در کوفه برای ما بیان فرمود, و 
به وقت اراد خطبه به رمق تشن که ان را حجعده فرزند هبیره مخزومی 
نصب کرد ایستاده بود, و جبه ای از پشم بر تن داشت. و بند شمشیر و 
کفش پایش از لیف درخت خرماز بود و پیشانی مبارکش از سجد ه ۹1 
پینه زانوی شتر می نمود, و بدین گونه آغاز سخن فرمود: 


هت سا ار کشت ای ام ار مات اراس اسان 
عظیم. و برهان روشن و فراوانی فضل و نعمتش حمد می کنیم, حمدی که 
حقش را بجای آورو و شکرش را ادا نماید, و نزدیک کننده به ثوابش, و 
موجب حسن مزید نعمتش باشد. و از او طلب یاری می نماییم یاری کسی 
ی ی مات و اما و اجان 
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1 هه البلاغه: 174 خظبه 117 


ایمان به او روی آورده, مقزانه در برابر او خاشع شده, و با اعتقاد به 
یکانگی او برایش اخلاص ورزیده, و با تمجید او بزرگش شمرده, و با رغبت 
و کوشش به او پناه اورده است. 


آن خدای پاک زاده نشده تا در عزژت شریکش شوند, و نزاده تا چون بمیرد 
ارئی گذارد. وقت و زمان بر او پیشی نجسته. و زیادت و نقصانی به او راه 
بافتم: بلکمونه. آنجه ار تساه های دسر استدارش, ۶ قضای کت به با 
نموده بر عقول آشکار شده است. از شواهد آفرینش او خلقت 
آسمانهاست که بدون سنون برجا و بدون تکیه گاه بر پاست, آنها را به 
طا ‏ و ری و ی و ات 
دادند, و اگر اقرار آسمانها به ربوییّت و اعترافشان به طاعت نبود آنها را 
موضع عرش و جایگاه فرشتگان, و محل بالا رفتن گفتار نیکو و کردار 
شایسته بندگانش قرار نمی داد. 


ستارگان را نشانه هایی قرار داد تا روندگان سرگشته در نقاط آمد و شد 
اقطار زمین به آنها راه جویند. سیاهی پرده شب مانع نور افشانی اختران 
نگردد, و چادر سیاه شب قدرت بر طرف کردن درخشش ماه را که در 
آسمانها بخش است ندارد. 


ناک ات این که شیاه شبهای. بان متاریکی.اشت آرام نو زمتهاق 
پست و قلّه کوههای تیره رنگ نزدیک به هم, و غرشی که از رعد در افق 
آسمان بر می خیزد, و آنچه که در برق ابرها آشکار می شود, و برگی که 
از درخت می افتد و آن را بادهای تند - که با سقوط ستارگان می وزد - و 
باریدن باران از جای خود دور می کند از او پوشیده نیست. کجا افتادن و 
کجا قرار گرفتن هر قطره باران, و اینکه مورچه کوچک دانه را از کجا می 
کشد و به کجا می برد, و رزق پشه را چه چیزی کافی است, و هر ماده در 
شکمش چه باری دارد برای او معلوم است. 


و حمد خدای را که پیش از آنکه کرسی يا عرش, يا آسمان يا زمین, یا جن 
یا انس موجود شود بوده. به انديشه درک نگردد. و به فهم اندازه گیری 
نشود, درخواست کننده ای او را مشغول نگرداند. بخشش از او کم ننماید, 
با چشمی نمی بیند. محدود به مکان نگردد, به داشتن مثل و مانند وصف 
نشود, به کمک ابزار و اعضا نمی آفریند, به حواس در نمی آید, و با مردم 
مقایسه نمی گردد. خداوندی که با موسی سخن گفت, و 
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از ابات عظیمه انس بفداه مانانج ول یدفت اعضا و تاره کیت او کیرو: 
و بی توسط سخنی که از کام و زبان کوچک دراید. 


ای که خود را در وصف پروردگارت به زحمت می اندازی, اگر راست می 
گویی جبرئیل و میکائیل و سپاه ملائکه مقرّب را که در حجرات قدس سر 
به زیر افکنده, هعشا ان فص شم آفرشدگان عاح ات وصده 


اه ی ات ات ای که ارام ان ما شم 
پایان و مرگ و نهایت اند. پس معبودی جز او نیست که به نورش هر 
ظ لمتی را روشن ساخت. و به < ظلمتش هر نوری را تاریک کرد. 


بندگان خدا, شما را به رعایت تقوای الهی وصیت می کنم,؛ خداوندی که 
شما را لباس پوشانید. و معاشتان را به فراوانی در اختیارتان گذاشت. اگر 
کسی برای جاوید ماندن در دنیا نردبانی می یافت, پا برای دفع مرگ راهی 
پیدا می کرد. هر اینه سلیمان بن داود بود, که سلطنت بر جن و انس را 
همراه با نبوت و منزلت عظیم قرب در اختیارش گذاشته بودند. ولی چون 
روزی مقذرش را خورد. و مذت عمرش را تمام کرد, کمانهای نیستی با 
تیرهای ی به کارش پایان داد, و شهرها از وجودش خالی. و خانه ها 
فطل مایم و همه مانده هایش را دیگران به ارث بردند. برای شما در 
نسلهای گذشته عبرت است. کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ ! کجایند 
فراعنه و فرزندان فراعنه؟! کجایند انان که در شهرهای منطقه رس بودند 

و انبیاء را کشتند, و سنن فرستادگان حق را خاموش نمودند. و روش 
کرد کار را زنده کردند؟ کجایند آنان که با لشگریان فراوان به راه 
افتادندد وه اران,تفر را قرازی,دادندی و شیاهیان کرد آمز ند وشی‌ها سا 


کزدند ؟ 


زره حکمت و دانش در پوشید, و آن را به تمام آدابش از توجه و معرفت به 
آن.و ازع نمودن,دل برای آن فرا گرفت: حکمت نزد او گمشده ای است 
که در طلب آن است, و حاجتی است که در جستجوی آن است. از دیده 
پنهان است در آن زمانی که اسلام چون شتری خسته که دم بر زمین 
گذاشته و سینه بر آن نهاده دچار غربت است. او باقی مانده ای از حجج 
حق, و جانشینی از جانشینان انبیاء خداست. سپس 
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فرمود: ای مردم. من به شما اندرزهایی دادم که انبیاء الهی امتهای خود را 

تشن اندرز دادند, وظیفه خود را نسبت به شما آن چنان که جانشینان انبیا 
مر ده کس سار ان آمدند انجام دادند انجام دادم, شما را به 
تازیانه پندم ادب کردم مستقیم نشدید. و با انذارهای حق راندم به نظم 
نیامدید ! شگفتا از شماء آیا امامی غیر از مرا توقع دارید که شما را به راه 
آ ورد و در مسیر ارشاد قرار دهد؟ ! بدانید آنچه از دنیای به شما روی آورده 
بود روی گرداند, و هر آنچه روی گردانده بود روی آورد, بندگان خوب خدا 
آماده کفختدر کم دنا زا که هاندتی خشت: یه کنر آخرت که از ین رفیتی 
تیشنت: معامله کردند.-برادران:ها که در ضمین خونشان ربخته-شد از اینکه 
امروز در دنیا نیستند چه زیانی بردند؟ نیستند تا لقمه گلوگیر بخورند, و آب 
تیره ناگوار بنوشند. به خدا سوگند حق را ملاقات کردند و خداوند هم 
اجرشان را کامل و تمام عنایت فرمود. و آنان را از پس بیم در جایگاه امن 
جای داد. کخایتد. آن برادراتم که زام را بهحقیفت:طی عردندر و یز انسانتن 
حق از دنیا گذشتند؟ عمار, ابن تیهان و ذو الشهادتین کجا هستند؟ و کجایند 
نظیران آنان از برادرانشان که بر جانبازی پیمان بستند. و سرهای پاکشان 
برای تبهکاران فرستاده شد؟ ! 


نوف گفت: در این وقت دست به محاسن خود برد و زمانی طولانی اشک 
ریخت. سپس فرمود: 


آه بر ان برادرانم که قرآن را تلاوت کرده آن را استوار داشتند, و واجبات 
را اندیشه نموده بر پا کردند. سئت را زنده نمودند. و بدعت را میراندند به 
جهاد دعوت شدند اجابت کردند, به پیشوا اعتماد نموده تابعش شدند. ان 
گاه به آواز بلند فریاد زد: 


جهاد ! جهاد ! ای ند حان خدا, نذانید آمرفی سر را یار ارفه و هر که اراده 


نوف گفت: پس از آن برای حسین علیه السّلام ده هزار نفر, و برای قیس 
بن سعد (رحمه الله) ده هزار نفر, و برای ابو ایوب انصاری ده هزار نفر, و 
برای غیر اینان شماری دیگر نیرو قرار داد. و اراده جذی برای بازگشت به 
جبهه صفین داشت. ولی هنوز روز جمعه نرسیده که ابن ملجم ملعون بر 
آن اتسان بی:همتا ریت ود تیره‌ها 
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برگشتند, و ما چون گوسپندانی بودیم که شبان خود را از دست داده و از 
هر طرف کرگها انان را بربایند !(1) 


توضیح: شرح ابتدای خطبه در کتاب توحید بیان شد. و ابن اثیر در کتاب 
النهایة گوید: «الریاش و الریش» قسمتی از لباس که آشکار شود. و گفته 
شده: «الریاش» جمع کلمه «الریش» است که به معنای فراخی زندگی, و 


« أسبغ» یعنی: کامل و گسترده شد. «المعاش و المعيشة» کسب انسان 
که به وسیله آن زندگی میکند. مالس بر ورن تنیر ع استه که زد 
وسیله آن بالا میروند و در اینجا به معنای وسیله استعمال شده است. 


بودن نبوت و قرب به عنوان وسیلههای بقأ و ماندگاری, از این جهت است 
که دعا با آن دو اجابت ميشود. پسن آن.دو مظته و جایگاهی برای رسیدن به 
بقاء در باطن است همانطور که سلطنت کامل. مظله و جایگاهی است تا 
در ظاهر وسیلهای برای رسیدن به بقا باشد. «الطعرف. یعنی: روزی مقدر 
شده. «القسیت» جمع «القوس» به معنای کمان است. و «النبل» تیرهای 
عربی است که از این لفظ مفرد ندارد. 


ابن ابی الحدید گوید: «نبال الموت» یعنی: اسباب هر و اینکه اضافه 
بیانی برای مبالفه باشد, بعید مینماید. 


«العمالقة» فرزندان عملیق پا عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن و 
هستند. و «الفراعنة» پادشاهان مصر بودند. و پیشتر دریارم اصحاب رس 
مطالبی ۳9 «عسکروا العساکر» یعنی: لشکرها را گرد آورد و «مدنوا 
المدائن» یعنی: شهرها را برپا کردند. 


فرموده امام علیه السلام: «قد لبس للحکمة جنتها» اشاره به امام قائم 
علیه السلام دارد همانطور که ابن ابی الحدید به نقل از شیعه امامیه ان را 
ذکر کرده است. و «التفرغ لها» یعنی: دست کشیدن از رابطهها و 
سر گرمیها. «ضالّنه» اشاره: به قر فوده پیامیر ضلی الله غلیه و اله دارو که 
فرمود: «الحکمة ضالة المومن» یعنی: حکمت 
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کمتتد مومن است. فرموده امام علیه السلام : «فهو مغترب» یعنی: این 
شخص, خود را پنهان میکند و چون فساد و ستم ظاهر شود, خود را کمنام 
میکند, و غربت اسلام با پنهان شدن عدالت و درستی است. و ان اشاره به 
غیبت قائم علیه السلام دارد. 


ابن اثیر در کتاب النهاية در ماده کلمه «ذنب» در حدیث علی علیه السلام 
گفته است: ایشان فتنهای 7 ذکر کرده و گوید: «اذا کان ذلک ضرب 
یعسوب الدین بدنبه »> (چون آ نون شود پیشوای دین قیام کند) یعنی: خود 
را از اهل فتنه جدا کند و در زمین به حرکت در آید و به سوی اهل دین خود 
و پیروانش که از دیدگاه او پیروی میکنند, میرود و آنان دنبالهرو او هستند. 
زمخشری گوید: «الضرب بالذنب» در اینجا مثلی است که برای اقامت و 
ثبات به کار میرود, یعنی: او و پیروانش بر دین ثابت قدم میمانند. 


فیرو زآبادی گوید: «العسیب» استخوان دم پا قسمتی از دم است که مو بر 
ان یا وود و شتر هرگاه خسته میشود ها هه ع دمن وان 
حرکت در میآورد. 


«الصاق الارض بجرانه» (چسباندن گردن به زمین) کنایه از ضعف اسلام و 
اندی شدن. نقع و فایدم-ان: است. زیرا شتر در سنگام فرو خوابیدن کمترین 
نفع و بهره را دارد. و «جران البعیر» یعنی: سینه یا جلوی گردن شتر. «بثٌ 
الخبر» یعنی: پخش شدن خبر. «الحداء» راندن شتر 1 آوازخوانی برای آن 
است. فرموده امام علیه السلام : «و استوئقوا» بعلی گرد هم آیید و به هم 
بییوندید. و «الزواجر» یعنی: نواهی و تهدیدها است. «یطا بکم الطریق» 
یعنی: شما را به سمت حق میبرد. 


«ما کان مقنلا» بعتی: هذایت و راهنماییای که در .رو زگازن زسول خدا صلی 
الله علیه و آله يا در زمان خلافت امام علیه السلام بود که اشاره به نزدیک 
بودن .ارتحال ایشان از دار فانی, دارد. مقصود از فرموده ایشان «ما کان 
مدبرآ» کضرآنی و تافص دار هه امن سل بر اتحاض ناه خصمر 
گرفت. و «الترحال» با فتحه حاء مبالغه در رحلت است. لفظ «ما» در «ما 
ض»های تاقیه: است: و خمل بر استفهام انکازی نیز -میشود: خفاعل, «ان 
لا یکونوا» است. 
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«اساغءة الغصص» دردهای زیاد و مشاهده منکرات است به نحوی که جرعه 
جرعه نوشیدن غصهها؛ عادتی برای انان شده است, يا اینکه , به قضا و قدر 
الهی راضی شدند. و «الغصة» چیزی است که کر دام کبنه کن و «الرنق» ِ 
با فتحه و حرکت حروف آن ۶ [ ۳ کدر است. «عمار» پسر پاسر معروف 
است که درباره فضیلت او پیشتر مطالبی بیان شد. «ابن التیهان» و 
همچنین با یاء مفتوح جایز دانسته است. و در بیشتر نسخهها با یاء ساکن و 
فتحه و کسره تاء ثبت شده است. در قاموس امده است: «وتیهان وتیهان» 
با باء مشدده و مکسور, ابوهیثم است که اسم او مالک است. 


انم اف الهدیه یه صه این ات وداک سا زره 
کرده و به همراه علی علیه السلام شاهد ان بوده است. و گفته شده: در 
زان ول دا .صلی الله علهه ال هفات نافت «دو الما خی روز 
بن ثابت است که داستان او مشهور است. و کنیه او ابو عمارة است و 
شاهد غزوه بدر و وقایع پس از ان بود و همراه علی علیه السلام شاهد 
واقعه صفین بود و زمانی که عمار کشته شد, جنگید تا اينکه او نیز کشته 


شند. 


فرموده امام علیه السلام: «تعاقدوا» یعنی: برای مرگ در میان خود پیمان 
بستند؛ پا اینکه برای قو کم از همدیگر پیروی کردند, و یز به صورت 
«تعاهدوا» روایت شنم است:: دوه ایرد برووسهم» از «البرید» گرفته. تشده 
است. یعني: برای مژده دادن بدان فرستاد. «الفجرة» امیران لشکر شام 
ات وهاوه» با واو اکن عهاء عکسور: واژهای برای گلایه و دردمندی 
است. و چه بسا «واو» را به الف تغییر دادهاند و گفتهاند: «آه من کذا» و 
«آه علی کذا». و شاید «واو» را مشدد و مکسور کرده و هاء را ساکرن" 
دادهاند و گفتهاند: «أوّه من کذا» و چه بسا هاء را با تشدید حذف, و واو را 
مکسور کردهاند و گفتهاند: «أو من کذا» بدون مد. و گاهی گویند: «آوه» با 
مد و تشدید ِ واو و سکون هاء, تا صوت را برای اظهار گلایه و 
شکایت طولاني کنند. و چه بسا تاء را در آن وارد کرده و یک بار با مد و یک 
بان نذونمد آوزدهاند و کویتده «امتای»عدآوتای» مه اسم از این کلمه به 
صورت «الاهف» میباشد. جوهری و ابن بت الحدید را ذکر کردهاند. 
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«احکامه» یعنی « أحکام الفرآن» تلاوت آن به گونهای شایسته با رعایت 
زا آن. و آندیتندن دن معانی. آن.و عمل.به مقتضای مفاهیم فران 
است. مقصود امام علیه السلام از «القائد» خود ایشان است. «الرواح الی 
الله» پیش رفتن به سوی پیروزی و رستگاری با خشنودی خداوند. یا 
پیشرفتن به دیدار خداوند با گواهی دادن است. 


«قیس» از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و مردی دلاور و 
بخشنده و یکی از پیروان علی علیه السلام بود که شاهد همه جنگهای امام 
بود. پدر او سعد بن عبادة رئیس قبیله خزرج بود که با ابوبکر بیعت نکرد و 
بر عدم بیعت مرد. و قول مشهور این است که او را به خاطر آن. کشتند و 
قتل او را به جنْ نسبت دادند و شعری را از جانب جنیان ساختند. همانطور 
که پیشتر بیان شد. ابوایوب, خالد بن سعد بن کعب خزرجی, از قبیله بنی 
نجار بود که شاهد پیمان عقبه و غزوه بدر و دیگر رویدادها بود. و پیامبر 
ضلی اللة علبه و اله زمانی. که به. مدیتم امد نزه او اقامت کزید. ها 
امیرالموّمنین شاهد همه رویدادها بود و در روز نهروان در صف مقدم 
لشکر امام بود. «الاختطاف» این است که چیزی را با سرعت بگیری. و 
مقصود در اینجا گرفتن با چپاول و کشتار و خوار کردن, یا فریفتن و گمراه 
کردن است. 


4 ممالی طوسی: جندب بن عبدالله ازدی گوید: علی بن ابی طالب 
شامیان بسیح کند و این خطبه امام پس از پایان یافتن مدت زمان مقرر 
را ۱ 
برده بود. پس امام آنان را با یغبت و ترس برای جهاد بسیح کرد, اما آنان 
به لشک کام- یا موند این فسباله آمام‌را ار رده خاطر کرد. پس این سخنان 
را ابرای رود 


ای مردم ! بدن های شما در کنار هم, اما افکار و خواسته های شما پراکنده 


است, آنکه شما را به یاری فراخواند پیروز نشود و آنکه شما گریبانگیرش 
شتویدهزوی: آشود می تشد شختان: آنعایی شما: ستی ها سخت: را می 


شکند, ولی سرباز زدن شما از فرمانبردای من دشمنان را امیدوار می 
سازد, و هر گاه شما را امر کردم گفتید: 
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«فلان و فلان و شاید ... » بهانه های نابخردانه می آورید, چون بدهکاران 
خواهان مهلت. از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید 


هیهات هیهات که افراد ضعیف هرگز نمی توانند ظلم را دور کنند. و حق جز 
با تلاش به دست نمی آید. بعد از سرزمینتان از کدام سرزمین می خواهید 
دفاع کنید؟ ! و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا| 
سوگند ! فریب خورده, آن کس است که به گفتا ر شما مغرور شود, و کسی 
که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد, با تیری شکسته, 
تیراندازی کرده است ! 


به خدا سوگند ! صیح کردم در حالی که به یاری شما امیدوار نیستم و گفتار 
شما را باور ندارم. خداوند میان من و شما جدائی اندازد, و به جای شما 
کسی را که برای من از شما بهتر است به من دهد. بدانید که بعد از من به 
سه بلا گرفتار خواهید آمد. ذلتی همه گیر, شمشیری کشنده و استبدادی که 
ستمکاران آن را در میان شما به عنوان سنّت میگیرند که اجتماع شما را 
پراکنده و چشمانتان را گریان میکند. به زودی آرزو میکنید که کاش مرا می 
دیخند هبارتم هقی کردبد هه وهی انحه ر ۱ ۳[ 
و خدا جز ستمکار را از دحفت جود دور قدا رو 


گوید: و جندب هرگاه این حدیث را به یاد ساوزد. کرید میکرد. و گوید: 
سوگند به خدا امیرالممنین راست گفت, زیرا ذلت ما را فرا گرفت و آن 
را مستبد يافتیم و خدا جز ستمکار را از رحمت خود دور ندارد.(1) 


95 ارشاد: روایت شده که هنگامی که امام به طرف شام عزیمت 
داشت تا با معاویه کارزار کند پس از حمد خدا و درود بر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: 


بندگان خدا از خدا بپرهیزید و از او اطاعت کنید و از امام خود پیروی نمائید 
زیرا رعیت شایسته به وجود رهبر دادگر از , بیچارگی رهائی پیدا می کند و 
رعیت بدکار به پیروی از پیشوای فاجر, فا کت میر لسد. معاویه حق مرا 
غصب کرد و پیمان مرا شکست و در دین خداوند عر و جل عیب وارد کرد. 
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و شما ای مسلمانان دیدید که دیروز مردم چه شورشی به پا کردند و شما 
با خواست خود به جانب من امدید و مرا از منزلم خارج کردید تا با من 
بیعت نمائید. من هم با اطلاع از سابقه ای که از حال شما داشتم از 
پذیرفتن مقصود شما خودداری نمودم. شما زیر بار نرفته چندین بار در این 
خصوص با من ملاقات کردید و مانند شتر تشنه که به برکه اب میرسد 
همچنان اطراف مرا فراگرفتید و به بیعت با من حریص بودید تا کار به 
ی چون 
این گونه شما را حریص دیدم درباره کار خود و شما تجدید نظر کرده گفتم 
هرگاه من برای انجام دادن کار ایشان قیام ننمایم به شخص دیگری دست 
پیدا نمی کنند که بتواند جای من را در میان آنان بگیرد و مانند من به 
عدالت کا ر کند و گفتم سوگند به خدا هر گاه من بر ایشان تسلط پیدا کنم 
با انکه از خصمو فصن رنه خی آن ان" است که کی کر نمی 
شناسد و از فضیلت من اطلاع ندارد, بر من دست یابد. بدین مناسبت 
دست گشودم و با من بیعت کردید و شما گروه مسلمان که مهاجر و انصار 
و تابعان هم در میانتان هستند با کمال میل برای بیعت با من حاضر شدید و 
من هم از شما پیمان گرفتم و عهد پیامبران با شما به میان آوردم تا به من 
توجه کرده و سخن مرا بشنوید و از من پیروی کنید و در کارها با من 
همگام و همنوا شوید و با سرکشان بجنگید و با متجاوزان و آنهایی که از 
دین اسلام خارج می شوند پیکار کنید. شما هم بیعت مرا به همین عنوان 
پذیرفتید و من هم با شما عهد و میثاق خدا را تازه کرده و شما را در ذِمّه 
خدا و رسول خدا قرار دادم. شما هم دعوت مرا اجابت کردید و خدا را بر 
شما و نیز برخی از شما را بر خودتان گواه گرفتم و احکام کتاب الهی و 
سنت نبوی را در میان شما رواج دادم. و شگفت از معاویه پسر ابو سفیان 
است که با من درباره خلافت منازعه می کند و پیشوائی و امامت مرا 
انکار می نماید و خیال میکند او از من شایسته تر است و با اين انديشه 
باطل. بر خذا و رسول جسوز شده و با آنکه هیچ گونه خقی ندارد خود .را 
صاحب حق میداند و برهانی ندارد. نه مهاجران با وی بیعت کردند و نه 
انصار و سایر مسلمانان تسلیم او شدند. 
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ای گروه مهاجران و انصار و کسانی که سخن مرا می شنوید مگر نه اين 
است که پیروی از مرا بر خود واجب نموده و با من با کمال میل بیعت 
نمودید و من هم از شما پیمان گرفتم که سخن مرا بشنوید. در آن روز که 
با من بیعت نمودید بیعت من محکم تر از بیعت با ابو بکر و عمر نبود؟ 
قابراین ند مالهان من قص یعت آبان را وود ولی: شمان هرا 
شکستند و به عهد من وفا نکردند. آیا بر من لازم نیست شما را نصیحت 
کنم و امر خود را بر شما لازم سازم؟ ! مگر نمیدانید بیعت من بر شاهد و 
وا ۰ 
بدان وفا نکردند با آنکه به خاطر خویشاوندی و نزدیکی و سابقه ایمانی 

و رب 
ات ره مر قاس یا وضو رل کر یآ عسی الم 
روز غدیر را فراموش کرده و سخنان او را درباره ولایت و دوستی من از 
خاطر برده اید. 


از خدا بترسید و به جهاد با معاویه که پیمان مرا شکسته و یارانش را از 
اطاعت من خارج نموده آماده گردید. اکنون ایاتی ِ کتاب خدا که بر 
پیامبرش نازل فرموده برای شما تلاوت می کنم, بشنوید و پند گیرید که 
ار 
او دست پردارید زیرا خدا شما را به سرانجام کار دیگران موعظه کرده و 
فرمود: «أ لَمْ تر ای اقلا من بنی اشرائیل من بَعدٍ مُوسی لد قالوا لتبی 


له اقب لنا ملکا تقایل فی پتییل الله قال قل, تن ان کیب غلبم 
اعال آ تعاواقالا و ما 1 تانل‌فی یلاله وقد آکرخنا من دیا 
و آْنائنا قلَقّا کت هم الْقتال تَولوا الا قلیلا منم و اللهٌ ليم بالظالمین "و 
قال لهُمْ تیم ان للةٍ قَدٌ بَعت لَکَمْ طالوت ملکا قالوا آّی کون له المْلک 
نا و تکن آحو* بالغلي مه و لخ نوت سعة هن الما قال ان ال اصَطفاة 
لبم و زادخ سطة فی العلم و الجشم و اللةٌ بُوْیی ملک من بشاء و ال 


ی 


واسع علیمٌ»(1) (آیا از [حال ] سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر 

نیافتی آن گاه که به پیامبری از خود گفتند: «یادشاهی برای ما بگمار تا در 

۷ خدا بیکار کنیم»: [آن بیامبر ]| کفت: «اکر جچنگیدن بر شما مقرر گردد, 
چه بسا 
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بیکار نکنید.» کفتند: «جرا در رام خدا نخنگيم. با انکة: ما از دیارمان و از 
[نزد ] فرزندانمان بیرون رانده شده ایم. > پس هنگامی که جنگ بر آتات 
مقرر شد. جز شماری اندک از آنان, [همگی ] پشت کردند, و خداوند به 
[حال ] ستمکاران داناست. ۰ و پیامبرشان به آنان گفت: «در حفیفت, خداوند, 
طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.» گفتند: «چگونه او را بر ما 
پادشاهی 1 با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به 0 
مال. گشایشی داده نشده است؟» پیامبرشان گفت: «در حقیقت. خدا او 
را بر شما برتری داده, و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری 
بخشیده است, و خداوند ۱۹۹ 
خدا گشایشگر داناست.» 1 


شما باید از اين آیات عبرت بگیرید و بدانید خدا خلافت و امیری را پس از 
انبیا منحصر به بازماندگان آنها نموده و او طالوت را برتری داده و بر گروه 
ثروتمندان مقدم داشته و به او علم و نیرو داده است. آپا تا به حال فهمیده 
اید که خدا بنی امیه را بر بنی هاشم برتری داده باشد و يا معاویه از لحاظ 
دانش و نیروی بدنی بر من برتری داشته باشد؟ 


پس از خدا بترسید و پیش از اینکه به چشم او مبتلا نشدهاید, در راه او 


جهاد کنید. خداوند منزه میفرماید: «لعِن الذین کَقژوا من بیی اسرائیل علی 
لسان ِ و عیسی , ابن مزبم ذلک بما عضو کائوا یعتذون ن*کاتوا لا 
یتناهون عن 9 لیس ما کائوا َفْعَلونٍ»( (1) (از میان فرزندان 
اسرائیل, آنان که کفر ورزیدند, به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد 
لعنت قرار گرفتند. اين [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از 
فرمان خدا] تجاوز می کردند. [و] از کار زشتی که آن زا هر نکب هی 
شدند, بکدیخر را باززتمین داشتند. زر استی, جچه بد نود آنخه می کردند, ) 


و خداوند متعال فرموده است: «لمَا الموْتْونَ الذِین آمثوا الم و شوله 
لم بزتائوا و جاهوا بأمواله و الفسهم فی سبیل ال آولتک هَم 
الصّادفون»(2) 


در حقیقت؛ 
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2 . حجرات / 15 


مقمنان کسانی اند که به خدا و پیامبر او گرویده و [دیگر ] شک نیاورده و با 
مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده آتدایتنند که راستکردارند.) 


و خداوند سبحان فرموده است: «یا نا اٌذین آَئوا عل له علی تجازّه 
تجبکُم من عذاب الیمومنون پالله و تشوله و تجاهدون في پیل ال 
فلکم و لفْسكُم دک حَیَر لك کتقم تقلمون یر لک دوبک 5 
جات تفری من تشتها اهاز و قساکن طبة فی جات عَذن دک 
اه ام ۱۱۱۰ سای که اسان ری ی با شمارا ار 
راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و فرستاده او 
بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید. این [گذشت و فداکاری ] 
ار بای رای ها راهان با رما مسا بو سا 
در باغهایی که از زیر [درختان ] آن جویبار ها تا است و [در] سراهایی 
خوش؛ کر تفتتهای: مکی زرا دزی این [خود ] کامیابی بزرگ است. 1 


ای بندگان خدا از خدا بترسید و با امام خود با مخالفان بجنگید اگر من به 
اندازه اصحاب بدر يار و یاور داشتم که مطبع من باشند و همراه من قیام 
کنند, از بسیاری از شما بینیاز میشدم و هر چه زودتر به پیکار با معاویه و 
با ها ار ات اس 


توضیح . : این روایت را در اين باب آوردم زیرا آن با دعوت برای جنگ دوم با 
فعاوبه پیشتر از خی اول نات دارد هر خن متتمل, بر آن یز میباشید: 


6 ارشاد, احتجاج: از سخنان امام علیه السلام که در جایگاه احتجاج و 
بوده و مشتمل بر توبیخ و سرزنش یارانش به خاطر سرباز زدن از جنگ با 
معاویه, و نیز در بردارنده سرزنش و تهدید آنان است: 

ای مردم شما را برای جهاد با اين مردم دعوت کردم نپذیرفتید و سرانجام 
شما و ایشان ر بیان کردم و علیه آنان خواندم اجابت ننمودید و پند و اندرز 


دادم به گوش نگرفتید و و شما حاضرانی هستید که در حقیقت غایبند و بود 
و نبودتان یکسان است. 
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ف کلهات خکفت: آمیز زا برای شما گفتم از آنها دوری کردید و موعظه 
های سودمند برای شما بیان کردم از آنها روگردان شدید و مانند 
درازگوشانی که از شیر درنده مپگریزند همچنان از بیانات الهی من گریزان 
شدید. شما را به پیکار با ستمگران خواندم هنوز سخن خود را به پایان 
نرسانیده همه شما مانند ایادی سبا (کنایه از فرزندان سبا بوده که در سیل 
عرم فرزندان او یکی بعد از دیگری ناپیدا شدند و این ضرب المثلی شد 
برای بیان تفرقه) متفرق شدید و به مجلسهای خود برگشتید و چهار زانو 
حلقه وار نشستید و مثالها آوردید و اشعار خواندید و از اخبار روز گفتگو 
کردید و چون خواستید متفرق شوید از اشعاری که اطلاعی از حقیقت آنها 
ندارید و غافل از نظریه سرایندگان آنهائید میپرسیدید و از سرانجام خود 
بیمی نداشتید. جنگ و آمادگی برای آن را فراموش کردید و دلهایتان به 
نا به غفلت و امور بی ثمر سرگرم 
دید 


باطلی که بر باطل خود وحدت دارند اما شما از امر حق خود دور و متفرق 
هستید. ای مردم کوفه شما مانند زن ابستنی هستید که فرزندش را سقط 
کرده و شوهر او مرده باشد و مدتی او بدون سرپرست به سر برد و ارت 
او به دست دورترین وارثهای او بیفتد. 


سوگند به خدائی که دانه را شکافته و انسان را به وجود آورده همانا یک 
چشم تیره بخت همان جهنم دنیا و کسی از دست ان اسایشی ندارد. بر 
شما مسلط خواهد شد. و پس از او گزنده درنده ای است که مال بسیار 
گرد می اورد و کسی از او بهره مند نمیشود و پس از این عده از بنی امیه 
بر شما مسلط خواهند شد که هیج یک از انها به شما مهربانی نمی نمایند 
مگر یکی از آنها. تسلط بنی امیه بر شما مردم امتحانی است که آن را 
خدای متعال مقدر فرموده و بلا شک اتفاق می افتد. در این ازمایش نیکان 
شما را می کشند و بدان شما را به بردگی می گیرند و کنجها و اندوخته 
های شما را از خلوت خانه هایتان بیرون میبرند و این پیش امدها انتقامی 
است که در برابر از دست دادن کارها از شما گرفته می شود که هم 
کارهایتان را ضایع کردید و هم خود و دینتان را نابود ساختید. 
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ای مردم کوفه ! اکنون خبر میدهم از کارهائتی که پس از این اتفاق می افتد 
تا کاملا مواظب بوده و احتیاط را از دست ند هید و انان را که ند پذیرند 
بترسانید و مایه عبرتتان باشد. می بینم شما همان مردمی هستید که می 
گوئید علی علیه السلام دروغ میگوید چنان که مردم قریش همین نسبت را 
نم تا کی میس الله ضلی اه هه الم سوام کم مار 


رحمت و دوست خد | بود دادند. 


پس وای بر شما بر چه کسی دروغ بستم آیا بر خدا افترا زدم با آنکه 
نخستین شخص از مسلمانان من بودم که او را عبادت کرده هی بحا یکین 
شناختم يا به رسول او دروغ نسبت دادم با انکه من نخستین کسی بودم که 

به او ایمان آوردم و نبوّتش را تصدیق کرده و او را یاری نمودم. حاشا که 
و از من سر زده باشد بلکه آن زبان خدعه [در جنگ ] است که شما 
نسبت بدان کودن هستید. 


سوگند به خدائی که دانه را شکافته و انسان را به وجود آورده است. به 
زودی خبر این فتنه را خواهید دانست. همان زمان که جهل شما به سوی 
ان سوقتان دهد و ان وقت علم شما سودی به حال شما نخواهد داشت. 
پس زشت باد روی شما ای مرد نمایان که عقلهاتان مانند عقل بچه های 
خردسال و انديشه هاتان مانند فکرهای زنان پشت پرده است. 


سوگند به خدا بدانید ای مردمی که بدنهایتان حاضر است و عقلهایتان غائب 
و افکارتان مختلف. خدای متعال کسی که شما را بخواند عزیز نگرداند و 
قلب کسی که برای شما به رنح افتد راحتی ندارد و چشم کسی که شما را 
پناه دهد روشنی ندارد. گفتار گزاف شما سنگهای سخت را سست می کند 
سا سا وشماسان واه ام میا مکی 


ای وای بر شما پس از دیار خود از ز کدام دیار دفاع خواهید کرد؟ و در رکاب 
چه امامی پس از من جنگ خواهید نمود ! فریب خورده آن کسی است که 
او را مغرور ساخته اید و کسی که رستگاريش را از ناحیه شما بداند مانند 
قمار بازی است که از قمار بُردی نکرده باشد. من به یاری شما چشم امید 
ندارم و گفتارتان را تصدیق نمی کنم. خدا میان من و شما جدایی افکند و 
بهتر از شما را به من بدهد و بدتر از مرا بر شما مسلط نماید. 
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اماششتها کی اس کان خدا اطاغت: میک شهار اه | شا اد 
نماید و مردمش از او تبعیت می کنند. سوگند به خدا دوست داشتم معاویه 
مردم خودش را با پیروان من جایگزین می کرد همان طور که دینار را ب 
درهم عوض می کنند. یعنی ده نفر شما را از من می گرفت و یکی از آنها 
را به من میداد, سوگند به خدا می خواستم من شما را نشناسم و شما مرا 
نشناسید زیرا این گونه شناسائی مو سیب پشیمانی است. 


شما سینه مرا پرکینه کردید و با معصیت و یاری نکردن امر مرا فاسد 
نمودید تا به جائی رسید که مردم قریش گفتند علی مرد دلاوری است اما 
از کار پیکار سررشته ندارد. سوگند به خدا آیا اين گونه آدعا صحیح است و 
آپا در میان ایشان فش مانند من پید | می شود که ۳ این اندازه در جنگ 
ممارست داشته و رنج کشیده باشد با آنکه من هنوز به سن بیست سالگی 
نرسیده بودم قدم در میدان کارزار نهادم و اینک که از سن شصت سالگی 
گذشتهام همچنان به تدبیرهای رزمی کاملا اشنایم لیکن برای کسی که از 
او فرمانبرداری نمیکنند فرمانی نیست. 


سوگند به خدا دوست میدارم خدا مرا از میان شما ببرد و به رضوانش 
برساند و همانا مرگ قدم به قدم همراه من است. شاه ایزه نامدای 
جلوگیری می کند از شقی ترین امت که بیاید و محاسن مرا به خون سرم 
رنگین سازد و این بیان, فرموده و وعده پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
بود که مرا از سرانجام خبر داد و افترا نمیزنم زیرا کسی که به شخص 
بزگوار ایشان افترا زند زیانکار است و نجات با پرهیزکاران و راستگویان 


است. 


ای مردم کوفه شب و روز آشکار و نهان شما را به جهاد با این مردم 
دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها به پیکار با شما قیام کنند با آنان 
بجنگید زیرا هیچ گروهی در کنج خانه نجنگیده جز اينکه بیچاره شده است. 
شما بر خلاف انتظار, کار جنگ را به عهدم یکدیگر انداختید و به خواری 
وا وان او کارا سا ی 
و آن زرا پشت سر انداختید تا مال و ثروت شما به یغما رفت و زشتیها و 
ناپسندیها شب و روز در میان شما افزايش یافت و سرانجام کار گذشتگان 
ترایمسما ظاهر ن: چاه شدای شعال دا کانسشتعیر آن و 
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سرکشان و ناتوانان از گمراهان چنین خبر داده: «یْدَبِحونَ یناعم و 
بِستخیون تسام و فی دلعة بلاء من ریک عَظیمٌ» (1) 0 را 
سر می بریدند و ژنقاسان را زنذه هی گذاشتند:. و در آن اامزم. تلا و] 
آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. ) 


سوگند به کسی که دانه را شکافته و آدمی را جان داده آنچه به شما وعده 
داده شده فرا رسید. من شما را با موعظه قرانی نصیحت کردم لیکن شما 
از پندهای من استفاده نکردید و شما را با چوب دستی زدم فائده نکرد و با 
تازیانه که اقامه حدود می شود عقاب کردم, تغییر رویه ندادید بالاخره 
دانستم چیزی که ممکن است شما را تادیب کند شمشیر است و بس. و 
ی جاصق ی رایع باز ها 99 7 به فساد بیندازم. اما پس از 
صرح | 
به طور مساوي در میانتان قسمت ننماید و شما را به سختی بزند و خوار 
سازد و پیش اهنگ پیکارها قرار دهد و از همه طرف راحتی را از شما 
بو را تا ای ار 
شما ناتوانتان را نابود سازد و خداوند غیر از ستگران را از رحمت خود دور 
نسازد. و کم می شود که آنچه پشت کرده روف آورد. و من شما را مردمی 
سست پیمانميدانم و نیست بر من جز پند و اندرز شما. 


ای کوفیان ! من از شما مردم با سه چیز و دو چیز دچارم: کران بدون گوش 
و گنگ های دارای زبان و کوران دارای چشم و یارانی که چون با من 
ملاقات کنند راست نمیگویند و در هنگام مصیبتها نمیتوان به آنها اعتماد 


کرد. 
پروردگارا من مردم کوفه را ملول کردم و آنان مرا ملول ساختند من از 
آنان ازودده شدم و آنان از هن آزردم شدند: پروردگارا امیری را از ایشان و 


ایشان را از امیری خر سند ۳۳ و دلهای آنان را کون سکن که در ات 
ذوب می شود ذوب کن. 

۳ ۱ ۳۳ با وی نوت دم و 
1 
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گفتار مرا به سخریه گرفتید و بدین وسیله از حق فرار کردید و به باطلی 
یدنه که اون توص رها ال آن سر مین کش و فن مان کد تما 
جز بر زیان من نیفزایید. 


زیرا هر وقت شما را به پیکا ر با دشمن دعوت کردم قیام نکردید و آن را به 
تأخیر افکندید مانند کسی که وام طولانی از کسی گرفته و اکنون که موقع 
پرداختش رسیده بازهم مدت دیگری میخواهد. هر گاه می گفتم زمستان 
برای جنگ آماده شوید می گفتید اکنون هوا سرد است و اگر در تابستان 
می گفتم آماده کارزار شوید طف: کففیه اکنون هوا گرم است, به نا خن 
بینداز تا هوا سرد شود و همه این کنارگیریها در حقیقت برای فرار از 
یی ور گاه فا از کر وی مرا ار بات که 
خدا از گرمی شمشیر عاجز ترید و ما از خدائیم و به خدا بازميگرديم. 


ای کوفیان ! خبر رسیده که ابن غامد با چهار هزار نفر شبانه به شهر انبار 
ريخته و اموال انان را به تاراج برده و با انها معامله کفار روم و خزر نموده 
و حسان را که کارگزار من بوده, کشته شده و عده ای از نیکوکاران که 
همه مردمی دانا و پارسا و بزرگزاده بوده نیز به قتل رسانده است. خدا 
همه آنها را در بهشتهای پرنعمت خود جای دهد. و اطلاع یافته ام گروهی از 
شامیها بر زن مسلمان و جمعی بر زن اهل ذمه وارد شده, پوشش او را 
دریده و چارقد از سرش گرفته و گوشواره از گوشش ربوده و دست بند و 
خلخال از دست و پا و بازوانش درآورده و او چاره نداشته جز اینکه «انا لله 
و ائا الیه راجعون» بگوید و مسلمانان را به یاری خود بخواند و کسی او را 
یاری ننماید و به داد او نرسد. این واقعه 
میاه تا ضیف سس اند از ملاخته کون که من او نیکوکار 
واحسان کننده است. 


تعجب من از اینجاست که چگونه این مردم در باطل خود می کوشند و شما 
از تقویت حق خودتان سستی میورزید. خود را هدف تير بلا قرار میدهید و 


انها معصیت می کنند و شما به نافرمانی انها خوشحال هستید. الهی هیچ 
گاه از خیر و خوشی بهره مند 
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نگردید, شما همچون شترانی هستید که ساربانشان را از دست داده و هر 
گاه بخواهند انها را از گوشه ای گرداورند از جای دیگر متفرق میشوند.(1) 


توضیح: «التنفیذ» یعنی: سرزنش و, تین رز آق. خالعمتور 6 بعتی ! شنر. 
درنده. جوهری گوید: «آملصت المر أه بولدها» یعنی: زن جنینش را سقط 
کرد. «نهس اللحم» یعنی: گوشت را با دندان پیشین گرفت. «نهس الحیة» 
یعنی. مار چیزی را گزید. و «فرس الاسد فریسته» یعنی: شیر گردن 
شکارش را درید. 


مقصود از «النهاس الفراس» پا هشام بن عبد الملک است زیرا| به بخل 
که اندکی پس از حجاج بن یوسف, به خلافت رسید. و معنای اول مناسبتر 
است. مقصود از «الرجل الواحد» عمر بن عبد العزیز است. 


فرموده امام علیه السلام : «و لکنها لهجهة خدع» بعنی: هرگاه به شما 
گفتم: اگر خدا بخواهد بر دشمن پیروز میگردم. پس این سخن, دروغ 

نیست, بلکه همانطور که پیشتر ذکر شد, این سخن و سخنان دیگری مانند 
آن: ار 15 


ممکن است ارجاع ضمیر «لکنها» به آنچه باشد که درباره نسبت امام علیه 
السلام به دروغ, 0 ات بفیده در نسکهای که به صورت <«اغشاء 
با نون آمده است, یی بعنی: آنچه گفتید, کلامی بود که در آن از شیطان فریب 
خوردید و نیازی به زک آن نداشتید. در صحاح آمده است: «وهی السقاء 
بهی وهیاٌ» هرگاه مشک سوراخ تِِِ شود. زر ان آمده است: «وری 
القیح جوفه یریه وریا» یعنی: چرک درون شکم او را پر کرد. و اسم این 
فعل «الوری» با حرکت حروف آن است. و «وژی الجرح ۳۳ توریة»: 
یعنی (الوری) او را فرا گرفت. «المراس» یعنی: ممارست و درمان. 
«رصده» یعنی: مراقب آن بود. «الترصد» یعنی: مراقبت. 


در فرموده امام علیه السلام: «تمسیکم و تصبحکم» شاید ضمیر مستتر در 
اين دو فعل به «الفواحش و المنکرات» بازگردد. یعنی: يا در شب يا در 
صبح, کیفر و 
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مجازات این کارهای زشت بر شما وارد میشود همانطور که اقوام پیش از 
شما شما را کیفر داد, يا کاف اسمی باشد. یعنی: آنچه از کیفر و عذابی که بر 
آنان نازل کرد. بر شما نیز وارد میکند. یا اینکه پیش از آن چیزی در تقدیر 
گرفته شود یعنی: عقوبت و کیفر آن به شما میرسد همانگونه که بر آنان 
وارد ساخت, يا اینکه مرجع دو ضمیر, غارتها و آشکار شدن منکرات باشد و 
مقصود ظاهر شدن این دو از سوی دشمنان در میان نان باشد که عقوبت 
و گنفر اغمال آنان است: 


فقوهم انا ما لا ی ار کی ی اه ار ات و 
در برخی نسخهها «و لیجهرٌنکم» و در برخی دیگر «و لیجشرنکم» ذکرٍ شده 
است. «تجمیر الجیش» بعنی. : لشکر را 2 خاک دشمن نگاهداری و آنان را 
به مرز بازنگردانی. و «تجشروا» یعنی: نگاهداشته شدید. 


«و لیحجبنکم» معنای قیام را در بردارد از این جهت با حرف جر «علی» 


متعدی شده است. 


«أن قلت لکم فی القیظ» در کتاب احتجاح چنین است و در کتاب ارشاد به 
این صورت ذکر شده است: «وقتی گفتم در زمستان برای جنگ رهسپار 
شوید, گفتید: اینک فصل بوران و سرما است. و اگر میگفتم در تابستان 
برای جنگ بروید, گفتید: گرمای تابستان بیداد به ما مهلت بده تا 
شدت گرما کاسته شود. همه این کارها برای 4 
شنما اه کراه شتنها فرارشکنه سیف 9 بان سن ایام فوموده آنام 
علیه السلام: «قد اتانی الصریح» در بیشتر نسخهها با حاء مهمله ذکر شده 
و آن به معنای مردی است که نژادی خالص دارد. و هر خالصی. صریح 
است. اما آاشکارتر این است که این کلمه با خاء معجمه باشد همانطور که 
نو کنات آرشاد اهده است*.بعتی. فرباد رنه کستی: که :فریان .ق بازی 
میطلبد تا ظلم و ستم آنان را دفع کند. 

«العصبة من الرجال» - با ضمه عین - شماری از مردان از ده تا چهل نفر 
است. و در قأموس آمده است: «الخُرص» - با ضمه و کسره خاء - حلقه 
طلا و نقره, پا حلقه گوشواره یا حلقه کوچکی از زیور است. در النهاية آمده 
است: «الخرص» - با ضمه و کسره خاء - حلقه کوچکی از زیور است که از 
زیور و زینتهای گوش است. 
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همچنین آبن اثیر در این باره گوید: «أَنْ بهودیاً قتنل جاربة ی آوضاح لها» 
نک مرد نوی کنیر یر[ مهرخاظر زور الانتن به قتل رساند) «آوضاح» 
نوعی زیور از جنس نفره است که به خاطر سفیدی آن بدین اسم 
نامگذاری شده و مفرد آن «وضح» است. 


و شرح برخی عبارات را در روایتهای دیگر بیان کردیم. 


7 معانی الأخبار: وقتی به حضرت علی علیه السّلام خبر رسید که لشکر 
معاویه بر شهر مرزی آنبار تاخته, و فرماندار وی در آنجا به نام حسان بن 
حشّان را به شهادت رسانده, و انچه در شهر بوده به یغما برده است, وی 
خشمگین از کف بیرون آمد, و آنچنان اتفته بود که به خود توجه نداشت 
به گونه ای که لباسش به زمین کشیده می شد, و مردم نیز در پی آن 
بر کواز روان شدنه و شایان می, ,رت تا بم‌محل سیله‌زشند در آنجا بر 
مکان مرتفعی از زمين, ایستاد و پس از ستایش پروردگار و درود بر پیامبر 
خدا فر مود: 


همانا جهاد دری از درهای نهشت: .فی, باشد که.: خداوند آن .را بن توق 
دوستان مخصوص خود گشوده, و جهاد پوشسش پرهیز کاری, و زره 1 
ناپذیر. و سیر محکم خداوند است. کسی که آن را ترک نماید و مایل به 

نباشد, خداوند لباس خواریر بر او بپوشاند, و وی را در # 1 
فرونشاند, و به حقارت خوار گرداند. ۷ در آشکار و نهان, 
بارها شما را به نبرد بی امان با آنان فرا خواندم تا فبل ان انکه یم رها 
یورش برند بر آنان بتازید, سوگند به آنکه جانم «ر اراده اوست قلمرو 
تتر میرن یه وهی مصتدان ات و نان دشمره. فران نکرفت محر انکة ذخا 
خواری و شکست شدند. که چه سست عنصر بودید. و در پاسخ دعوت من 
به بهانه های شرم آور, بار وظیفه خود را بر دوش یکدیگر نهادید. و به امید 
هم نشستید, و هر کدام انتظار پیشگام شدن دیگری را کشیدید. سخنان من 
بر شما گران آمد و ان را وانهادید تا اینکه دشمن از هر سو بر شما تاخت. 


این اخو غامد است که با سپاهیان تحت فرماندهی خود به شهر آنبار یورش 
بزده.د فزماندار آنحا (ختان بن‌خشان) راسا فودان زیادهرنانی از اهالی 
آنجا کشته است, و قسم به آفریدگاری که جانم به اراده و اختیار اوست به 
من خبر رسیده: که یکی از سپاهیان ایشان بر دو : تن از زنان که یکی 
قصاهاز هه ین نکن مسامانی 
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که پناهنده به مسلمین بوده حمله ور شده زیورهای زنانه و دستبند و النگو, 
و گردنبند, و گوشواره های آنان را از پا و دست و گردن و گوششان بیرون 
آورده و به تاراج برده و آنگاه متجاوزین با غنائم فراوان در حالی که 
کوچکترین زخمی بر نداشته به پایگاههای خود باز گشته اند. پس اگر مرد 

نی از شنیدن این واقعه بمیرد, به نظر من نه تنها بر او سرزنشی 


۵ نی شکفت: انکیر است که این حرفه. بر کردار تاشایست خودر ان کونه 
پشت به پشت هم داده اند و کوشایند, و شما در کار حق خود چنین پراکنده 
اید و سست عنصرید ! وقتی خواستم که در زمستان با آنها بجنگید, گفتید: 
اینک بوران و سرما است. هنگامی که در تابستان گفتم به نبرد با ایشان 
برخيزید, پاسخ دادید: گرمای تابستان بیداد می کند, به ما مهلت بده تا ۳ 
فشار گرما کاسته شود. شما که با چنین بهانه هایی, عاجزانه از گرما و 
سرما گریزانيد, به خدا سوگند ! از شمشیر دشمن بیشتر خواهید گریخت. 


ای مردنمایانی نامرد و ای کودک خردان و ای کسانی که عقلهایتان همچون 
نقشه ام را تباه ساختید, و دل خونینم را با رفتار ناهنجارتان از جوش و 
خشم مالامال کردید, تا آنجا که قریش گفتند: پسر ابو طالب دلاور است 
ولی دزنیت با فنون خن اشاتین. ندادی. خدا خبرسان ذهده آبا تن فیدان 
کارزار چه کسی فنون نظامی را بهتر از من می داند, و یا استوارتر و چیره 
دست تر از من است؟ ! به خدا سوگند هنوز به سنْ بیست سالگی نرسیده 
بودم که در میدان جنگ قد بر افراشتم, و اکنون سثم از شصت گذشته و 
تکرار فرمود. 


در این هنگام مردی به همراه برادرش به پا خاست و عرضه داشت: ای 
امیر المومنین, من و این _برادرم چنانیم که خداوند از قول حضرت موسی 
با گو نموده. رف نی لا آملک الا تفعسی 5 اخی»(1) 


(پروردگارا! من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم. 4 به خدا| قسم 
هر چه فرمان دهی اجرا خواهیم کرد, گرچه مجبور 
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باشیم از میان شعله های سوزان آتش چوب درخت غضا و بر روی خارهای 
درخت قتاد بگذریم. امام برايش دعای خیر کرد؛ و فرمود: شما دو نفر به 
کجا خواهید رسید از آنچه من خواسته ام و سپس از منبر پایین آمد.(1) 


صدوق رضی الله عنه گوید: مبرد گوید: «سیما الخسف», «سیما» یعنی 
نشانه. چنانچه خدای عرٌ و جلّ فرمود: «سيماهمٌ فی وَجُومههم ین أتر 
السٌخُودٍ» 2 1 علامت [مشخصه ] آنان بر اثر ,.سجود در چهره هایشان 
است. 1 و در اند دیگر فرموده: «یعرف الم رون بسیماهمٌ»(3) 
[تبهکاران از سیمایشان شناختع می شوند. 1 و در آیه دیگر فرموده: 


«بْمَدِو کم ربکم بِعَمُسه آلاف من الملایکه مُسَوّهین»(4) (پروردگارتان شما 
زا با تج هزار فرشته اند ار باری‌خواهد کرد 1 ی پرجمهانن دارند رکه 
نشان مسلمین است). 


«و دبت الضغار» وقتی رام کردن شتر را ارام کرداند: گفته می شود: 
«بعیر مدیّث» یعنی شتر رام شد. «فی عقر دیارهم» یعنی در وسط 
سرزمینشان. و «عقر» بمعنی ريشه و اصل است, و به همین جهت می 
گویند: «برای فلانی عقاری است» یعنی: فلانی ريشه مال دارد. 


«تواکلتم» اقتباس شده از «وکلت الامر الیک و وکلته الیث» من کارم را به 
نو سپردم و نو هم آن را به من واگذاردی. زمانی که هی کدام خود 
متصدّی انجام ار امر نشوند و هر یک به دیگری واگذارد, و از همین کلمه 
است گفته حطیته : «امور اذا و اکلتها لا تواکل» ) کارهائیست که چون به 
گر وا ند انم شاه اد تس از انحالی هی کندا. 


«و ائخذتموه وراءکم ظهریا» یعنی به آن توجهی ندارید همانند چیزهای 
فراموش شده, و در مثل گفته می شود: «نیاز مرا پشت سر خود قرار 
شم یا مرا ان تا فور مدای کته کل را سا کی 
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«حتّی شنت علیکم الغارات» یعنی: فرو ریخت حملاتی بر آنان, گفته می 
شود تفت الصا علی. ز اسب * بعتی. اب را بر تشر او ریحتم .و اد خن 
عرب است «فلمّا لقی فلان فلانا شئه بالسیف» (فلانی وقتی به فلان 
شخص رسید, شمشیر را محکم بر او فرود اورد). 


«هذا| اخو غامد» (او مردی مشهور از یاران معاویه از قبیله بنی قامد بن 
نضر از «ازد» است). 


«فینتزع احجالهما» یعنی خلخالهای آن دو زن را از پایشان در آوردند, 
مفردش «حجل» می باشد. از همان جهت به اسب گفته می شود 
«محجله», و به بند گفته می شود: «حجل», چون در پای واقع می شود. «و 
رعثهما» (گوشواره های آن دو) که مفردش «رعثه» و جمع آن «رعاث» و 
جمع جمعش «رعت» ضو بأشتد. 


«ثمٌ انصرفوا موفورین» «موفور» از «وفر» گرفته شده: یعنی از بدن یا 
مال هب یک از ایشان چیزی کم نشده, گفته می شود: «فلان موفور و 
فلان ذو وفر» یعنی تروتمند است و صاحب مال زیاد و تنو مند و سلامت. 
«لم یکلم احد منهم کلما» یعنی: به هیچ یک از ایشان خراشی وارد نشد, و 
به هر زخمی, چه بزرگ باشد چه کوچک «کلم» گفته می شود. 


«مات من دون هذا اسفا» یعنی اظهار تاش و دریغ نمودن» «آسف» 
گاهی به معنی به خشم آمده میباشد. خداوند فرمود: «قَلَمّا اسَفونا انتقمنا 

منهْمٌ»(1) و چون ما را به کی در آوردتتر از انان انتقام گرفتيم. 4 و 
دسا سین شور هس | ستعمال شده, و به معنی آسیر نیز هست. 
«من تظافر هوْلاء القوم علی باطلهم» یعنی از همکاری و اتحادشان [در آن 
عمل باطلشان ]. 


«وفشلکم عن حقکم», فلانی از آن چیز «فشل» شد, یعنی بد دل و بیمناک 
شد و سستی نمود و به دنبال آن ترفته دا مان ۵ وت : «الصَرُ» 
(شدّت سرما) خدای عرٌ و جل فرموده: «متل ریج فیها صِّ»(2) ( 
همچون مثل بادی است که در ان 
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سرمای سختی است. ) «هذه حماژه القیظ». «قیظ» تابستان است و 
«حمارته» شداّت یافتن گرمای ان است. 


توضیح . : درباره گفته او که جمع الجمع : : «رعت» است, ابن اثیر در ماده 
رعت در کتاب النهابة گوید: «الرعات» گوشواره و زیور گوش است. مفرد 
آن: رعثة رعته و اسم جنس آن «الرعت» است 


میگویم: شرح باقی عبارت در روایت دیگر بیان شد. 
959 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


مرگ طلب کننده و طلب شده است. آن کس که مانده است او را ناتوان 
نسازد, و گریزنده از چنگال او از دستش بدر نرود پس خود برای آن اقدام 
کنید و سرباز نزنید زیرا از مرگ گریزی نیست شما اگر کشته نشوید 
خواهید مرد» و سنو که بدان که جان ِِ به دست او ست خوردن هزار 


وا امالی ید اس بن تکاله ب رخمه ۷ > کید پرقوی آنیز 
اش له ات رای کر مه نا اه 
بر پیامبر خدا درود فرستاد سپس فرمود: 


ای مردم سخنم را بشنوید, و کلامم را خوب فرا گیرید, و همانا تکبر و فخر 
فروشی از نشانه های گردنکشی و نخوت از تکبر است. شیطان دشمنی 
آماده است که شما را به باطل دلخوشی می دهد. 


هان که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است. و پس القاب زشت بر هم 
ننهید, , و دست از یاری هم نشوئید. که همانا شرایع دین یکی است. و 
راههای آن نزدیک است, هر کس آن را پیش بگیرد به هدف می رسد, و هر 
کس رهایش سازد از جاه حق به در رود, و هر کس از آن جدا شود تباه 
هی کرو مسلمان در امانت خیانت نورزد, و در وعده تخلف نکند, و در 
سخن دروغ نگوید. 


ماخاندان یی کار با تیه گرا ها یل ات شام اسان ۶ 
فاشتتی و توابا نش اشام و اسان کابرخدا سر اه هاسد. ما را ند 


سوی خدا و 
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پیامبرش. و جهاد با دشمنش, و سختگیری و پایداری در آامرش. و طلب 
خرسندیش و برپاداری نماز, و پرداخت زکات؛ و حخْ خانه خدا, و روزه ماه 


هان که از همه شگفت نو انکه معاویه بن ابی سفیان اموی و عمر و بن 
عاص سَهمی مردم را به دین خواهی[ و بر مخالفت با من] بر می انگیزند, 
در حالی که به خدا| سوگند من هرگز با رسول خدا مخالفت نورزیدم» و 


هرگز در کاری از وی سر پیچی نکردم. جان خود را در مواردی سپر او 
ساختم که زورمندان و شجاعان از ان عقب می نشستند, و کتف هایشان 


اد آن ی بر ید و البّه به نیرویی بود که خداوند به من کرامت نموده بود 
و بر این بخشش او را سیاس می گزارم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی قبض روح شد که سر مبارکش در 
دامن من بود, و خودم با این دستهایم غسل او را به عهده گرفتم, فرشتگان 
مقژب در این امر یاریم می دادند. و به خدا سوگند که هیچ امّتی یس از 
پیامبرش اختلاف نکرد جز اينکه گروه باطل بر گروه حق غلبه یافت مگر 
آنکه خدا بخواهد. 


تاو تاره ره اه انیت مه ده ای لس شا اناد 
ساخت که افت به وی وفادار نخواهد ماند. پس مردم با بینائی کامل 
متفرق شدند.(1) 


900 امالی طوسی: ربیعه بن ناجد گوید: امین که معاویه بن این 
سفیان, ابن عوف غامدی را برای هجوم به انبار روانه کرد, او را با شش 
هزار سوار رهسپار کرد. اوآ هه و ی انز هم وم آوزد و فسای ز 
را قتل رساند و زنان را اسیر کرد و ابراز بیزاری از امیرالمومنین علیه 
السلام را از مردم خواست. # اق ۳۵۲ ۸ مردم را رای رک 
دغوت کرد درخالی. که. انان. از فر مانبرداری آو- تربار میزدند و پاریتشن را وا 
گذاشته بودند. حضرت دستور داد در میان مردم ندا کنند. پس مردم جمع 
شدند. امام برای ایراد خطبه برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند و درود 
و سلام بر رسول خدا فرمود: 
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ای مردم. شمار مردم شهر شما از شمار مردم مدینه که رسول خدا صلی 
الله علیه ور الم را باری. کردند بشتر است. و انان در ان ور که‌با ان 
حضرت عهد کردند که به پاری او و حمایت مهاجران برخیزند, تا رسول خدا 
رسالت پروردگارش را بگزارد دو قبیله کوچک بیش نبودند. این دو قبیله نه 
از دیگر قبایل عرب کهن تر بودند و نه به شمار بیشتر. چون پیامبر و 
اصحابش را نزد خود جای دادند و خدا و دین او را یاری کردند. همه عرب 
به خلاف آنها برخاستند و طعمه ور ساختند. بهودیان بر ضد آنها 
همدست: شدند و هز قبیله از .بسن قبیله دیگر به چبکشان اهدند ولی. آنآن 
دامن عزم بر کمر زدند و پاری دین خدا را به جد در ایستادند. و رشته های 
پیوند میان خود و عرب را گسیختند و هر پیمان که با بهود داشتند بر هم 
زدند و با مردم نجد و تهامه و مکه و یمامه, و مردم دشت و کوهسار جنگ 
اغاز نهادند. و برای دفاع از دین نیزه ها بر افراشتند و در رزم سخت 
پایداری کردند تا عرب به دین پیامبر خدا در امد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چشمش روشن شد پیش ا انکهة خداوند جانش بستاند. و شما 
۳ ردق ابرم جمان مار بان پیشتن ار انهاشت دز مبان سردم ان 
رمان 


مردی بلند قامت و گندمگون بر خاست و گفت: نه تو محمد هستی و نه ما 
آن مردم که یاد کردی. بش ما زا نه: فره‌ند.ان طافتمان مکلف: مکن ! 


انم فصو اول درست گوش بده تا بتوانی به درستی پاسخ 
ذهی. | زنان فرزند مردم فراسان: زراری. کیت و بر اندوم.هن تبفزایید. آبا 
گفتم که من محمد هستم و شما انصار هستید؟ !این مثلی بود که زدم و 
افتدض آن .نود کفنه آن.خردم تاشتی کنید: مرد دیگری بر خاست و 

امین الخومس ور همرا هاش آغووز جفنساو هل یروای تارمند است! 
آن گاه هر کس از سویی سخنی گفت و صداها درهم افتاد. مردی بر 
خاست و با صدای بلند فریاد زد: امروز برای مردم عراق زیان فقدان اشتر 
آشکار شده. گواهی می دهم که اگر اشتر زنده بود مردم این گونه جنجال 
نمی کردند و هر کس می دانست که چه بگوید. 
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علی علیه السلام فر مود: مادرانتان در عزایتان بگریند,. حق من بر شما 
واجب تر از حق اشتر است. آیا اشتر جز حق مسلمانی و هم کیشی حق 
دیگری بر شما داشت؟ پس خشمگین شد و فرود آمد. 


خداوند به تو بد نرساند, هر چه خواهی فرمان ده که فرمان می بربم. به 
خدا سوگند اگر در فرمانبرداری تو اموالمان تباه شود یا خاندانهایمان بر باد 
رود باک و واهمهای نداریم. 


علی علیه السلام فرمود: بسیح نبرد کنید که به سوی دشمن رویم. چون به 
خانه وارد شد بزرگان اصحاب نیز با او به خانه وارد شدند. علی 
السلام فرمود: مردی دلیر و پایدار و نیکخواه را به من پيشنهاد کنید تا برود 
و مردم را از سوادسرزمین عراق) گرد آورد. 


ی با امیر المومنین اگر نیکخواه و اذیب و دلیز و پایدار 
م ۰ | 
المومنین علیه السلام به شهادت رسیده بود.(1) 


توضیح: مقصود از دو قبیله, «اوس و خزرج» است. و جوهری گوید: «تجرد 
فی الامر» یعنی: در آن کار بسیار تلاش کرد. فرموده امام علیه السلام: «و 
تصبروا تحت احلاس الجلاد» یعنی: سرسختانه در همراهی جنگ شکیبایی 
کردند. ابن اثیر در ماده حلس از کتاب نهاية گوید: «کونوا احلاس بیتوکم» 
یعنی در خانههایتان بمانید. و در آن آمده است: «نحجن آحلاس الخیل» 
مقصودشان این است که آنان پیوسته بر اسب سوارند. و «استحلسنا 
الخوف» یعنی: از ترس جدا نمیشویم. 
در برخی نسخهها «تحت حماس الجلاد» آمده است. فیرو زآبادی در قاموس 
گوید: «حمس» - بر وزن فرح - یعنی در دین و در جنگ جدی و سرسخت 
شد. «الحمس» یعنی: مکانهای سخت. «الاحمس» مانند «الحمیس» به 
9 دلاور 
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است. و «الحمس» به معنای صدا است. «اللادم من الناس» یعنی: 
گندمگون. و «الطوال» با ضمه طاء یعنی بلند قامت. 


فرموده املم علیه السلام: «اخسا» یعنی: دور شو, اه مه خی ارت 
الکلب خشا» بعتی: سک را زان و دور کرد. «خساً الکلب بنفسه» هم به 

صورت منعدی و هم به صورتٍ, لا زم فا ند 5 هش ها ۰6 در بر صیعغه ی 
فاعل است. در برخی نسخهها «آحسن» با حاء مهمله و نون امده است. و 
«مستمعا» با فتحه میم مصدر است. و «اللفظ» - با حروف متحرک - به 
معنای صدا و غوغا است. و «هبلته امّه» یعنی: مادرش در عزای او بنشیند. 


61 ارشاد: از سخنان امام علیه السلام هنگامی که معاویه به پیمان خود 
عمل نکرد و نقض عهد نمود و ضحاک بن قیس را فرستاد تا مالهای عراقیها 
را به یغما ببرد. عمرو بن عمیس با وی تلاقی کرد. وی عمرو را با عدهای 
ار ارات ار اک دار علی علیه السلام پس از این پیش آمد, کوفیها را 
مخاطب قرار داد و فرمود: 


ای مردم کوفه برای خونخواهی عمرو بن عمیس که بنده نیکوکاری بود 
اماده گردید و از لشکریان خود که عده ای کشته شده اند دفاع نمائید. 
آماده باشید با دشمن خود پیکار کنید و از ناموس خود اگر اهل عمل هستید, 


راوی گوید: سخن او را با ضعف و سستی پاسخ دادند و چون حضرت این 
گونه ضعف و سستی را از ایشان مشاهده کرد فرمود: سوگند به خدا 
دوست دارم در برابر هر هشت نفری از شما یکی از آنها را میداشتم. وای 
بر شما اماده شوید و در رکاب من برای سرکوبی دشمن قیام کنید سپس 
اگر زیانی برای خود مشاهده کردید فرار کرده به خانههای خود برگردید. 
سوگند به خدا من از ملاقات خدآوند خود ناراحتی ندارم و در این راه با 
عزمی ثابت و با چشمی بینا قدم گذارده و آسایش خود را در آن می بینم و 
بالاخره از رازگوئی با شما و رنج کشیدن از سلوک با شما و مدارا کردن با 
شما خلاص میشوم. و مدارا کردن با شما مانند مدارا کردن با شتری است 
که باطن کوهان آن از تحمل بار گران عیب ناک شده و ظاهر آن صحیح 
است و یا مانند 
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مدارا کردن با جامه کهنه است که از هر طرف که دوخته شود از طرف 
دیگر بر ضرر صاحبش پاره می گردد.(1) 


توضیح: جوهری گوید: «الطرّف» - با حرکت حروف آن - به معنای ناحیه از 
نواحی است و قسمتی از چیزی است. 


فرموده امام علیه السلام: «المتهثر 5» در برخی نسخهها با تاء است. 
فیرو زآبادی دز قاموسن کمید: «الهتر» فریدن ابزخ اسنت. و با کسره: به 
معنای: گفتار پوچ و غلط است. و «هتره الکبر یهتره» یعنی پیری او را 
خرفت ساخت و خرد او را از بین برد. در برخی نسخهها «المهبرة» با باء 
آمده. گویند: «هبره» یعنی: چیزی را به پارههای بزرگ بُرید. و این معنا 
مناسبتر است. و ممکن است با باء باشد از سخنشان که گویند: «هار 
البناء» یعنی: ساختمان را ویران کرد. فهار و تهور و تهیر و انهار. و اين معنا 
با توجه به اینکه در برخی روایات ونر کلمه «متداعیه» ۳ مناسبتر 


است. 


02 ارشاد: علی علیه السلام هنگامی که شنید بسر بن ارطاه به طرف 
یمن روانه شده, مردم را به بسیج شدن و جهاد دعوت میکرد و انان 
سستی میور زیدند, فرمود: 


ای مردم نخستین بیچارگی و ابتدای پیمان شکنی شما از هنگامی بود که 
دانایان و صاحبنظران از میان شما رفتند, , همان کسانی که چون ملاقات 
ميشدند سخن به راستی میگفتند و گفتگو به عدالت میکردند و دعوت را 
اجابت می نمودند. سوگند به خدا من شما را در آغاز و انجام و آشکار و 

نهان و شب و روز و صبح و عصر برای و 
مزخ.در شما کانتر. نکرد و از کارزار قرار کردید هنشت به جنی دادند, ایا آتن 
موعظه های من به حال شما نتیجه نداد و این همه که شما را به راه 
هدایت و حکمت فراخواندم فایده نکرد؟ 


من از مصلحت شما باخبرم و میدانم چه عملی میتواند کجی شما را به 
صورت صحیحی دراورد ولی سوگند به خدا خود را برای اصلاح شما به 
فساد و بیچارگی نمیاندازم. لیکن اندکی به من مهلت دهید زیرا به خدا 
و کنق: من مه 
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زودی مردی بر شما مسلط شود که شما را هلاک و عذاب نماید و او را هم 
خاایه سا مفوا د صاب ترساا ‏ ام سا 
دین اسلام همین بس که پسر ابو سفیان مردم رذل و بدکار را علیه ما 
دای ایا ای تا را ها مه یه ار 
دعوت کنم نپذیرید و زير بار نروید. اری این عمل, رویه پرهیزکاران 
نمیباشد.(1) 


توضیح: «أوّل رفثکم» در بیشتر نسخهها با فاء و ثاء سه نقطه ذکر شده 
را ناسراگویی است. که این معنی چندان مناسبتی با 


و ممکن است با تاء دو نقطه باشد. که گویند: «رفته یرفته» - از باب ضرب 
و نصر - یعنی: آن را شکست و خرد کرد. و «رفت الشیء» یعنی: خرد و 
شکسته شد. و «رفت الحبل» یعنی: طناب پاره شد. که این فعل هم به 
صورت لازم و هم متعدی امده است. در برخی نسخهها با قاف و تاء ذکر 
شده - که به این ضورت. آشکار تز است - یعتی؛ سستی و اندک بودن شفا. 
و «مراوغة الثعلب و روغانه»: فریب کاری روباه مشهور است. 


903 ارشاد: و نیز از سخنان آن حضرت علیه السلام است دز همین باره 
که پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: از این مردم یعنی مردم شام گمان 
ندارم جز اینکه بر شما پیروز شوند! همراهان عرض کردند: به چه چیز ای 
خاموش شده. و می بینم ایشان را که در تلاش هستند ولی شما را با 
سستی می بینم, و می بینم ایشان را که گرد هم هستند ولی شما را 
پراکنده می بینم,. و می بینم ایشان را که به فرمانده خود فرمانبردارند ولی 
پیروز شوند می یابید که پس از من اینان اریابهای بدی برای شما هستند, 
گویا ایشان را می نگرم که با شما در شهرهاتان شرکت جسته غنیمتها و 
بهره های شما را به شهرهای خود میکشند, و گویا شما را می نگرم که 
هیاهو و سر و صدا به راه میاندازید مانند اواز پوست سوسمارها که به هم 
مالیده می شود, نه حق را میگیرید, و نه از حریم خدا 
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دفاع میکنيد, و گویا من ایشان را مینگرم که مردان شایسته و صالح شما را 
میکشند, و قاریان شما را می ترسانند. و شما را از حقوق خودتان بی بهره 
ساخته و از رسیدن آن به شما جلوگیری میکنند, و مردمی غیر از شمارا به 
خود نزدیک می سازند, پس آنگاه که محرومیت و تسلط آنها و فرود 0 
شمشیرها و آمدن ترسها را ببینید هر آینه پشیمان شوید و بر کوتاهی کردن 
در پیکار کردن افسوس میخورید, و آسودگی و خوشی این روز را به یاد 
میاورید هنگامی که این ۹[ ندهد.(1) 


توضیح: جوهری گوید: «کشیش الأفعی» یعنی صدای مار از پوستش نه از 
دهانش. و «قد کشت تکش» و گوید: «الحسرة» یعنی: نهایت افسوس بر 
چیزی که از دست رفته است. از همین کلمه فیگویی : «حسر کل الشی ء 
- با کسره - یحسر حسرا و حسرة فهو حسیر». 


6۵4 ارشاد: و از سخنان آن حضرت علیه السلام است آنگاه که معاوبه بن 
ابی سفیان شرط مصالحه را شکست و شروع به چپاول گری و غارت های 
پی در پی مردم عراق کرد که آن حضرت علیه السْلام پس از حمد و ثنای 
پرورد کار فرمود* خیست معاویة. ر | خدایشن بکشد هر اینه کار بزرکی: وا بز 
من خواسته, میخواهد من نیز کاری مانند کار او کنم. 0 او ۳ 
خود را پاره کرده و پیمان خود را بشکنم, آنگاه اين کار را حجت بر زبان من 
قرار دهد و تا روز قیامت هر گاه نام من برده شود اين ننگ بر من باشد. 

پس اگر به او گفته شود: تو آغاز کردی؟ گوید: من ندانم و چنین دستوری 
که راست میگوید. و دیگری گوید: دروغ می گوید, آگاه 
باشید به خدا سوگند که خداوند مهلت دهنده و بردبار عظیمی است, و هر 
آینه از بسیاری از فرعونهای بزرگ از پیشینیان بردباری ورزیده, و گروهی 
از آتان وا نیز عقویت کرده, پس اگر خداوند او را مهلت دهد از دست 
ار بگذار هر چه میخواهد بکند 
که ما ذمه خود را به هم نخواهیم زد و 
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پیمان خود را نخواهیم شکست. و مسلمانی را بیم نخواهیم داد. و هم 
با اه ان شاء 
اللّه تعالی.(1) 


5 ارشاد: امام علیه السلام در جای دیگر میفرماید: 


سپاس شایسته خدا است و درود به محمد رسول خدا. سپس (بدانید), 
همانا رسول خدا مرا به برادری پسندید و مخصوص ساخت مرا به وزیری 
خود, ای گروه مردم منم بینی هدایت و دو چشم آن, پس از راه هدایت به 
واسطه کمی گذر کنندگانش وحشت نکنید, هر کس پندارد که کشنده من 
ففصن. و با انمان: ات همان کشن خود کشنده هن استم افام باشتید که 
ِ هر خونی در روزی از روزها خونخواهی هست., و همانا خونخواه خون 

و حاکم در حق خود و حق خویشان رسول خدا و یتیمان و مسکینان و در 
0 ماندگان کسی است که آنچه خواهد او را ناتوان نکندٍ و آن کس که 
بگرشرو اردشت انعام و مدرت. اه ندر رود «و ام الدین طاعو | 
هنم ات ینقلبون» و زود است که بدانند آنان که ستم کردند به چه 
باز کشتگاهی باز شکردند ). و سوکند به آن خدائی که ذانه هابرا شکافت و 
اسسای با اخووو هن انه‌خوورا بر سر خلافت وا هید کشت آع سین آمهه و 
آن را پس از اندک زمانی در دست غیر از خود و خانه اه 
دید و خبر آن را پس از گذشتن زمانی خواهید دانست.(2) 


توضیح: جوهری گوید: «انتحر الرجل» یعنی: خودکشی کرد. و در ضرب 
المثل امده است: سرق السارق فانتحر. (از دزد دزدی شد پس خودکشی 
و ارام ی ات ی وم را سا 
اک 
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6 ارشاد: و نیز از سخنان آن حضرت علیه السّلام است درباره آنچه 
گذشت (یعنی کوچ دادن مردم کوفه به پیکار کردن با معاوبه و دشمنان 
خود) که فرمود: ای مردم کوفه بار سفر خود را برای جنگ با دشمنتان 
معاویه و پیروانش ببندید و اسباب آن را فراهم سازید, گفتند: ای امیر 
مومنان ما را مهلت ده تا سرما به یک سو شود؟ 


فرمود: آگاه باشید سوگند به آن خدائی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید این مردم بر شما پیروز شوند, نه برای آنکه ایشان سزاوارترند به 
حق از شما بلکه به خاطر فرمانبرداریشان از معاویه, و نافرمانی شما از 
من. به خدا سوگند همه امتها ۱ میتر سند و من از ستم 
فرمانبران انديشه دازمر. هر ایته مردانی از ن شما را حکومت دادم ونان 
خیانت کرده مکر کردند, و برخی از شما آنچه را از بیت المال مسلمانان 
که من او را امین بر آن ساختم, گرد آورد و آن را به سوی معاویه بار کرد, 
و دیگری آن را به خانه خود بار کرد و احکام قرآن را نادیده گرفته به آن 
فمل ا ار کیره سای رصان ده نمود, تا بدان جا که من اگر 
یکی شمارا یه ند تازبانه ای امین تسردان ات کردم هه را 
مرا خسته کردید! 


سیس دست به سوی آسمان برداشت و گفت: بار خدایا من از زندگی 
میان این مردم خسته شدم و از هر ارزوتئی ملول گشته به ستوه آمدم, 
یس موی مرا آماده ساز تا از اینان آسوده شوم و اینان ند نیز از من آسوده 
شوند, و هرگز پس از من رستگار نشوند. 


توضیح: «تاح الشیء و اتیح له الشیء» یعنی: برای او مقدر و فراهم نمود. 
جوهری ان را ذکر کرده است. مقصود از پار ایشان. ملک الموت است. و 
به خاطر اشتیاق شدید ایشان به مرک با این لفظ تعبیر نموده است و 
ممکن است مقصود او از یار پیامبر صلی الله علیه و اله باشد. یا شاید 
مقصود آبن ملجم لعنه الله است. پس مقصود از «صاحبی» کسی است که 
برای قتل من مقدر شده است. 


۱3۳ 9 با ۱ ۹ ۳ 
سپس فرمود: 


من بزرگ و اقای پیران کهن سال هستم, و در من روش و سنتی از ایوب 
پا ی اک 


برای 
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یعقوب گرد آورد, و اين در وقتی است که فلک بچرخد و روزگاری بگذرد 
که بگوئید گم شده یا هلاک شده. آگاه باشید که پیش از رسیدن آن: زمان 
بردباری را شعار خود کنید و خود را به آن نگه دارید و با اعتراف به گناهان 
هخا بر کس ها رت سرا لتایی قوس و عهای و راو آش فتاه 
به یکسو افکنده اید. و چراغهای هدایت خود را خاموش کرده اید. و زمام 
کار راهنمائی خود را به گردن کسی انداخته اید که نه خود و نه شما را از 
نظر گوش و چشم تاره نیست. به خدا سوگند ناتوان است خواهنده و 
خواسته شده. 


هک ی ی شمه و ارگ اوه اد 
یاری کردن حق سستی 0 راز فیس کررق باظل کنو میور نو 
انان که در حد شما نیستند بر شما دلیر نمیشدند و کسانی که اکنون بر 
شما چیره گشته اند بر شما نیرومند نميشدند و امر فرمانروایی را 
نمیشکستند و آن را از کسی از میان شما که اهل ان است دور نمیساختند. 


حیران و سرگردان شده اید چنانچه بنی اسرائیل در زمان موسی 
سرگردان شدند. و این سخن را به راستی میگویم که پس از من 
سر گردانی شما به واسطه ستم و جورتان به فرزندان من چند برابر 
سرگردانی بنی اسرائیل خواهد شد. 


پس اگر کامل گردانید آشامیدن اول را 9 پر شوید از آتاشتدن دوم از 
2 شجره ملعونه دور ارن (یعنی روزگار آینده پشت سر هم به فرمان 
خلفای بنی امیه تن دهید و پیروی از آنها تتمانید) هر ینم به آواز: ذهندخ به 
گمراهی گرد آمده اید, و با شتاب به سوی باطل رفته اید. سیس دعوت 
کننده به حق را فریب داده, و از نزدیکترین مردمان به رسول خدا از مردم 
بدر بریده, و به دورترینر مردمان از فرزندان «جربگر (که جد بلی امیه 
است) پیوند کرده اید, و اگر آنچه در دست ایشان است آت شود (و خلافت 
از خنکشان بروداهو اه ار مایش براق باداش تویی دی یود تفای 
سو رفته, و دوران به سر آمده و وعده حق نزدیک شده, و ستاره از جانب 
یرای ها ا شاد روهام رشان سا چیه کاس فرفن آنیه 
چون این مطلب آشکار شد به توبه باز گردید و از گناه کنده شوید, 9 
که اگر شما پیروی آنکة از مشرق طلوع کرده بنمائید (مقصود امام زمان 
عايقالسلام اس اما راهن اموتیل 


ص: 166 


خدا ببرد, پس از کری درمان خواهید شد, و از گنگی شفا یابید, و از رنج 
زورگوئی و زر مت راه جوئی آسوده خواهید گشت., و بار گران (پیروی 
ناحقان را( ال نون خواهید انداخت. یس دور نکند خدای رحمان (از رحمت 
خود) کسی را جز اينکه خود سرباز زند (و با ارتکاب گناهان خویشتن را از 
شایستگی گرفتن فیوضات بیرون برد) و خود را از نگهداشتن از گناه جدا 
کند, ۵ 92 باشتد که بذانتد آنان که تم کردند‌به چه باز کشتکا هی باز کشت 
کنند.(1) 


9 مجالس مفید: جندب بن عبدالله ازدی گوید: پس از آنکه امیر 
المومتینعلیه السلام چند«روری اضعاب خود را به جهاد فرا خواند ق آنان 
به راه نیفتادند, از ان حضرت شنیدم که می فرمود: 


ای مردم من شما را فرمان بسیح دادم و بسیج نشدید., و برای شما خیر 
خواهی نمودم و نپذیرفتید, , شما حاضرانی همچون غایبان هستید (که بود و 
نبودتان یکی است). گوش دارید ولی نمی شنوید, گفتار نغز بر شما 
او ها ان یو سس اد ات با 
خود وادارتان می کنم, اما هنوز سخنم تمام نشده می بینم که مانند ایادی 
سبا پراکنده گشته اید. پس اگر شما را رها کنم و دست از شما بدارم باز 
به همان گردهمائیهای خود بازمی گردید که دسته دسته گرد هم نشسته, 
متلها فی. ز نید وه اشعار می شترانید و بیگیز اخبار می شنهید, همانا آمادکین 
برای پیکار را به فراموشی سپرده و دلهای خود را ؛ به یک سلسله اباطیل 
خوش و سرگرم نموده اید. 


امیدوارم بیچاره و زمینگیر شوید, با این قوم بجنگید پیش از آنکه با شما 
بچنگند, به خدا سوگند قومی در درون شهر و دیار خود مورد ححی ِ 
نگرفتند جز اینکه خوار و ذلیل گشتند. به خدا سوگند یاد می کنم که 

دام نما این کار‌وا تمی کنید با آنما خود اقدام کنید: هر اه وه ار 
که خودم با نیت و بینشی که دارم با آنان روبرو میشدم و از درگیری با شما 
آنتنوده صی تن شما درست به شترانی می مانید که ساربان خود را گم 
کرده و از دید وی پنهان گشته که در نتیجه از 
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1-. الارشاد 1: 290 


هر سو جمع آوریشان کنند از سوی دیگر پراکنده می شوند. گویا - به خدا 
سوگند - می بینم شما را که چون جنگ شدّت گیرد و آتش آن دامنه یابد, 
هر آینه مانند زن که هنگام زائیدن پای خود را باز می دارد از اطراف علی 


اشعت بن قیس کندی برخاست و گفت: ای امیر مقمنان چرا, به آن گونه 
که عثمان کرد رفتار نمی کنی؟ حضرت فر مود: ای کاکل آتش, وای بر تو 
همانا کار پسر عقّان موجب خواری آن کسی است که دین ندارد و دلیلی با 
اه تیست: ور.من خونه. ان طور پاش ال انکسن الیل تیان جاشه 
خدای خود هستم و حقْ به دست من است. 


بخ خد تقو کند. ان فروی: که دمن را بر خود جیرم کندتا. کون ییرودو 
استخوانش بشکند, و پوستش بکند, و خونش بریزد, البئه که مردی بزدل 
است. تو اگر مایلی همین گونه باش, اما من آن گونه نیستم که خود را به 
 ۱‏ ک 06 و و ۱ 
بکوبم که استخوان سرهاشان به پرواز دراید, و دستها و مفاصلشان بیفتد, 
و آنگاه خدا هر چه خواهد بکند. 


ابو ایب انصاری خالد بن زید که صاحب منزل رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بود برخاست و گفت: مردم ! حقّا که امیر المومنین علیه السلام سخن 
خود را , نه ان کنتن که کوشتی شنوا و دلی فراگیر دارد رساند, همأنا خداوند 
شما ۳ کرامتی بخشیده و شما آن طور که شایسته است نپذیرفتید, 
خداوند پسر عموی پیامبرتان و سرور و بزرگ مسلمانان را پس از آن 
حضرت در میان شما نهاد که دين را به شما می فهماند و شمارا به پیکار 
با پیمان شکنان فرا می خواند, ولی گویا کرید و نمی شنوید, يا بر دلهایتان 
مهر خورده که انديشه نمی کنید. 


آیا شرم نمی دارید؟ بندگان خدا ! آیا شما در گذشته با جور و دشمنی دست 
به گریبان نبودید؟ به طوری که بلا و گرفتاری همگانی شده و شهرها را فرا 
گرفته بود, چه بسا حقّ داران محروم و سیلی خورده و شکم لگدمال شده 
و به بیابان افکنده ای که بادهای تند بر پیکر انان وزیده. و جز لباسهای 
پوسیده و خانه های سست موئین آنان را از گرما و سرما و حرارت سوزان 
خورشید نیم روز نمی پوشاند, تا اینکه خداوند نعمت وجود امیر مقمنان 
علیه السلام را به شما ارزانی داشت و او حق را 
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آشکار و دادگری را منتشر ساخت و به دستورات کتاب الهی عمل نمود؟! 
ای قوم نعمت خدا را سیاس گزارید, و رو برنتابید و مانند کسانی نباشید 
پیکار با دشمنتان آماده گردید, و هر گاه فرا خوانده شدید اجابت کنید. و 
چون دستور داده شدید بشنوید و فرمان برید, و باید آنچه که می گوئید با 
آنچه در دل داریدیکی باشد تا از صادقان باشید.(1) 


09 کتاب الفارات با اسناد به جندب همین حدیث را روایت ت کرده است. 
(2) 


توضیح: «الحلق» با فتحه و کسره حاء و فتحه لام جمع «حلقة» است. و 
جوهری گوید: «العز» به معنای گروهی از مردم است و هاء به جای یاء 


آمده و جمع آن «عزی» بر وزن فعل و «عزون» و نیز «غزون» با ضمه 
عین اشوخ است و از همین کلمه است 9 خداوند متعال میفرماید: «عن 


اليمین و عن الشمال عزین»( (3) (گروه گروه, از راست و از چپ [هجوم 
فف. آفرندا؟ 1 اضمعی. کوید: کفته. میشود: «فی. آلدار غرون* بعتی 
گروههای از مردم در خانه است. 


فرموده امام علیه السلام « أَضل راعیها» در برخی نسخهها «ضل» آمده 
است. جوهری در صحاح گوید: ابن تکیت کج ید : « أَضللت بعیری» هرگاه از 
پیش تو برود. و «ضللت المسجد و الدا؟ زمانی که مکان مسجد و خانه را 
ندانی. در حدیث آمده است: «لعلی أضل الله» مقصود این است خداوند 
در نظر او گم شود, یعنی: بر او پوشیده پماند. و گوید: «حمٌ الشیء و أحمْ» 
یعنی: آن چیز را برایش مقدر کرد. و «احمّه امر» یعنی: کار برای او مهم 

شد. «أحمٌ خروجنا» یعنی: بیرون رفتن ما نزدیک شد. و در دیگر روایتها به 
تورزت: <و اعمی: آلباس» آمدة استنت: 


فرموده علیه السلام «یا عرف النار» شاید امام آن شخص را به کاکل 
خروس تشبیه کرده است زیرا او کسانی بود که مستوجب آتش 
جهنم بود يا بدین معنی است که : تو از کسانی هستی که بدون معطلی 
سریعا وارد جهنم میشوی مانند فرموده خداوند متعال: و المرسلات 
عرفا». فیروزآبادی در قاموس گوید: «خذع 
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1- . امالی مفید : 146 
2 . الغارات : 493 
3- . معارج / 37 


اللحم و ما لا صلایة فیه» یعنی. گوشت و چیزی که سختی نداشته باشد را 
سوراخ کرد و در چند قسمت برید. و گوید: «صهرته الشمس» - بر وزن - 
یعنی: آفتاب مغز سر او را ناراحت کرد. و «صحر الشی» یعنی: آفتاب آن 
چیز را ذوب کرد. ی 
«اصطهر و 0 یعنی: پشت او از شدت افتاب درخشتید. و 
«الضعٌ» - با کسره - یعنی: خورشید و نور ان و زمين فراخی اب 
آفتاب بز ان زده است. و گوید: «الهمود» یعنی: مرگ و پاره شدن لباس از 
شدت پیچیده شدن. «الهامد» یعنی پوسیده سیاه دگرگون شده. 


0 نهج البلاغه: از خطبه های آن حضرت است آن گاه که پی در پی به 
وی خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دست اندازی کرده اند, و دو 
عامل او در یمن عبید الله , بن عباس و سعید بن نمران پس از شکست از 
تقییبن ار طا مه تحصورسر رت نامام عالی که از سکییبا انتشوراز 
جهاد و فحالفتشا با رای ان«حنات. ازردم خاطو نود به متیر زفت او فر مور 


غیر از کوفه که اختیار قبض و بسطش در دست من است برایم نمانده. ای 
کوفه, اگر مرا جز تو نباشد در حالی که بادهای فتنه ات بوزد, خدایت زشت 
کته انشا ول ارس اسال اور 


«سوگند به جان پدر خوبت ای عمرو که از این ظرف (حکومت) جز ته 
مانده ای اندکی بهره ای برایم نیست» سپس فرمود: شنیده ام بنسر وارد 


یمن شده, سوگند به خدا می بینم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند 
جه خاط: احتماعی که نان باظلشان: دار نو دق ای که شما از حق 
دارید, و محض اینکه شما در راه حق به امام خود عاصی هستید, ۵ انا ند 
وخ باطل همع ره مش دی مه علت»ا نکم آبان امانت اور ادج 
کنند و شم خیانت می ورزید» و ند هت اینکه آنان در شهرهای خود 
درستکارند و شما فاسد هستید. من اگر قدح چوبینی در اختیار شما بگذارم 
می ترسم بند بی ارزش آن را ببرید. 

الهی فا ابا هلول شنم ام انان اد هی رم راهان افستردم: اه و 
ان ارس مار اس ات و او ی 9 
ایا مار ترا ها شا را ای کش من سک که ون اب خل نود 
به خدا قسم دوست دارم 
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به جای شما هزاز سوار از قبیله بتی. فزاس بن غنم داشتم. «اگر آنان را 
دعوت می کردی چون ابرهای بارنده تابستان به سرعت به کمک تو می 
شتافتند» سپس از منبر فرود امد.(1) 


سید رضی گوید: «ارمیه» جمع «رموخ» به معنای ابر است. و «حمیم» در 
اینجا به معنای تابستان است. شاعر از ابر تابستانی یاد کرده چون سبکبار 
رنه رد ور زیرا| بارانی ندارد. ابر بر آب خرکتنش. کند. است: و این 
بیشتر در زمستان است. شاعر سواران قبیله را به خاطر شتاب در 
پذیرفتن دعوت و یاری رساندن, به ابر تابستانی تشبیه کرده است. دلیاش 
آن است که گوید: «هنالک لو دعوت اتاک منهم». 


توضیح: فرموده امام علیه السلام «ما هی الا الکوفة آقبضها و آبسطها» 
لباسش را میکشاید و میبندد, با کوفه برخورد کردم. و سخن ایشان در 
جایگاه تحقیر میباشد, یعنی: با این بیارزشی با تصرف در کوفه چه میتوانم 


و ممکن است مقصود این باشد که به خاطر نفاق و دورویی مردم کوفه, 
ایشان امکان زیادی برای فعالیت در کوفه نداشت. همچون کسی که 
نمیتواند لباسی را بپوشد و يا حتی آن را ببندد و بگشاید. 


یا مقصود از «البسط» رهسیار کردن مردم کوفه برای جنگ هنگام 
فرمانبرداری ایشان و مقصود از «القبض» بسنده نمودن به نگهداری انان 
در هنگام نافرمانی باشد. 


و در خطاب امام علیه السلام «ن لم تکونی الا آنت» التفات وجود دارد. 
فرموده امام علیه السلام: «تهب آعاصیرک» ان جمله در جایگاه حال است 
و خبر «کان» محذوف است. و لفظ «الاعاصیر» به معنای حقیقی آن به کار 
رفته است. چرا که کوفه به اين معروف بود که تندبادهایی در آن میوزید. و 
ممکن است استعاره برای آر|ء و دیدگاههای مختلف اهل کوفه باشد. و 
تقدیر کلام به این صورت بوده است: ای کوفه اگر فقط تو برای من نباشی 
جز به عنوان تجهیزات من و سپری که در مقابل 


ظر :1 17 
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اینکه مذمتهای بسیار داری, پس چهرهات زشت و دور باد. 


و ممکن است مستثنی منه حال در نظر گرفته شود, یعنی: ای کوفه 
وضعیتی نداشته باشی جز اینکه در تو تندبادها بوزد و کسی در تو نباشد که 
بتوان برای مقابله با دشمن از او پاری گرفت. «الاعصار» بادی است که 
میوزد و همچون ستونی از زمین به سمت آسمان امتداد یابد. و گفته شده: 
آن؛ هر بادی است که عصار داشته باشد و عصار,. غبار شدید است. 
«الوضر» - با فتحه ضاد - چرک باقی مانده در ظرف پس از خوردن غذا 
است. برای باقی مانده هر چیزی که سود بردن از آن اندک باشد. استعاره 
اورده میشود. و با لفظ ظرف از دنیاء و با لفظ چرک برای اندک به خاطر 
ناچیز بودنش؛ استعاره آورده شده است. 


و به صورت «من دی الا لاع» روایت شده است. در واقع مقصود امام این 
سا رای انیس اه مه ال سا ی 
هستم, که نعمتها را میبیند اما نمیتواند از چیز دیگری استفاده کند پس 
نعمتها شبیه ابرها هستند. و «سبا» غیر مهموز. درخت با ظاهری زیبا است 
که اهر اش اد 


فرموده امام علیه السلام «قد اطلع الیمن» یعنی. بر آن چیره شده و به 
آتجا حفلة کر درو بر اجاسخوم اور وا «الاطلاع و آن به ماه مر 
شدن از مکان بالا است. فر موده امام علیه السلام «سیدالون منکم» بعنی 
بر شما چیره میشوند و بر شما حکومت میکنند. 


و شاید جدایی از حق و معصیت امام. یکی باشد و برای تاکید هر دو را ذکر 


کرده است. 


گفته شده: مقصود از حقی که از آن پراکنده شدند. رفتار آنها درباره خراج 
و غنیمتها و دیگر چیزها به اجازه امام است. و «اداء الامانة» یعنی: وفای به 
عهد یا معامله یا مطلع: وفاداری است. و «الصلاح فی البلاد» ترک کردن 
تجاوز به مردم و برپا کردن فتنه است. و «القعب» یعنی: کاسه بزرگ. 
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فرموده امام علیه السلام «آن پذهب بعلاقته» ضمیر مستتر به لفظ 
«الأحد» در این فر موده ایشان «فلو ائتمنت احدکم» برمیگردد و باء برای 
متعدی کردن است, يا ضمیر به «القعب» برمیگردد و باء به معنی «مع» 


است. 


فرموده امام علیه السلام «خیرا منهم و شا[ قف »* صیعه افعل ([اسم 
تفضیل) در این عبارت به مانند جایگاه آن این فر موده خداوند است: «آذلک 
خیر آم اجه آلخلد» کم به یوم شسی: شهردن ی تحقین کردن به. کار وفیه 
است. پا اینکه مقصود از صیعه اسم تفضیل, اصل صفت بدون تفضیل 


است. 


راید مقضود آ2 فرموجه ایشا را منم غرهمانی: ضالد باشته که او 
را یاری میکنند و فرمانبردار او میشوند, يا اینکه مقصود همراهی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و دیگر انبیاء علیهم السلام پس از مرگ باشد. و 
آرزوی ایشان برای داشتن سوراکارانی از طایفه فارس بن غنم چه ۳ 
معنای نخست را تایید کند. و روایت میشود روزی که امام مردم را 
فراخواند, حجاح به دنیا امد و روایت شده که با فاصله کوتاهی از این 
رویداد. او به دنیا آمد و کارهایی که حجاج با مردم کوفه انجام داد. مشهور 
است. و گفته میشود: «ماث زید الملح» یعنی: تمی را در ابتخل کرد 


فرموده امام علیه السلام: «لوددت آأنْ لی بکم» تا فرموده ایشان «هنالک 
قبیلهای بود که به شجاعت شهرت داشتند. و «الجفول» یعنی: شتافتن. و 
«الخفوق» یعنی: عجله کردن. 


971 نهی البلاغه: آن هنگام که تهاجم یاران معاوبه به شهر انبار, و غارت 
کردن آنان را شنید, تنها و پیاده به طرف پادگان نظامی کوفه «نخیله» 
حرکت کرد. مردم خود را به او رسانده, گفتند: ای امیر مومنان ما آنان را 
کفایت می کنیم. امام فرمود: شما از انجام کار خود درمانده اید! چگونه 
کار دیگری را برایم کفایت می کنید؟ اگر رعایای پیش از من از ستم 
حاکمان می ناليدند. امروز من از رعیّت خود می نالم, گویی من پیروء و 
آنان حکمرانند, پا من محکوم و آنان فرمانروايانند. 


۹ ۳ من 


فر 173 


جز خود و برادرم را در اختیار ندارم, ای امیر مقمنان فرمان ده تا هر چه 


توضیح: «وزعه یزعه» یعنی: او را منع کرد. 


92:75 الغارات: غعازر ین عمیر کویده 


علی علیه السلام دوستی داشت که ابو مریمش می گفتند. از مردم مدینه 
بود. چون شنید که مردم از گرد علی علیه السلام پراکنده می شوند, نزد او 
آمد. علی علیه السلام که او را دید پرسید: ابو مریم؟ گفت: آرق: .علین 
علیه السلام پرسید به چه کار آمده ای؟ ابو مریم گفت: برای حاجتی نیامده 
ام ولی می بینمت که چون کار اين ات به تو واگذارند آنها را از هم می 
پراکنی. علی علیه السلام فرمود: ابو مریم. من همان دوست توام که می 
شناسی, ولی گرفتار خبیث ترین مردم روي زمین شده ام. آنها را می 
ی 7[ 
پر 


غلام مالک اشتر گوید: علی علیه السلام از اينکه مردم از نزد او می گریزند 
و به معاویه می گرایند نزد مالک اشتر شکوه کرد. مالک اشتر گفت: يا امیر 
الموّمنین ما با مردم بصره به نیروی مردم بصره و مردم کوفه پیکار کردیم. 
در آن زمان مردم همة یک رای داشتند و سپس میانشان اختلاف افتاد و 
ذشمتی. آغار کرتند و ایمانشان به سنستی. کرایید و شمارشان. رو به 
کاهش نهاد. زیرا| ۱ را به عدالت بازخواست می کنی و به حق عمل 
می نمایی و حق فرومایه از صاحب سرمایه می ستانی و ان صاحب 
سرمایه را بر ان فرومایه برتری نمی دهی. چون با همه به حق و عدالت 
رفتار کرده ای طایفه ای از انان که با تو بودند, این شیوه برنتافتند و از 
اينکه پنجه عدالت تو گریبانشان را می گرفت غمگین شدند. اما بخششهای 
معاویه همه به مالداران و اشراف است. پس نفوس مردم به دنیا مشتاق 
است و در میان مردم دوستداران دنیا اندک نیست. بیشترین مردم حق را 
ناخوش دارند و باطل در کامشان شیرین اید و دنیا را بر هر چیز برتری 
دهند. اگر تو نیز دست به بذل مال گشایی, مردم در برابر تو سر فرود آرند 
و از روی صدق و صفا خیر خواه تو شوند و خالصانه دوستی ورزند. یا 
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1- . نهج البلاغه: 520, خطبه 261 


امیر المومنین خدا به تو خیر دهد و دشمنت را سرنگون کند و جمعشان 
بپراکند و کیدشان سست و پیوندشان گسسته گرداند که 0 آنچه می 
گام ات 


علی علیه السلام در پاسخ او بننن از حمد و ثنای بروردگار فرمود؛ اما آنچه 
در سیرت دادگری ما گفتی, خدای تعالی رهمی فرماید: «مَن عمل صالخا 
قلِتَفسه وم مر آساء قَعلیْما وم بظلام ابید اهر کر کار شایسته 
کند, ره اوست و هر که تا کنر به زیان خود اوست. و پروردگار 
تو به بندگان [خود] ستمکار نیست. 4 و ترس من بیشتر از این است که با 
اين همه باز هم در امر عدالت قصور ورزیده باشم. 


اما در اينکه گفتی که جمعی نتوانستند حق را برتابند و از ما جدا شدند, 
خدا من داند. که نان اخر از ما جدا شده آند به نتب "جور ها نبوده و اگر 
رفته اند, نه برای دست یافتن به عدالت بوده است. بلکه ایشان چیزی جز 
دتباً تفی:طلبیدن خنان می تمودند که از دنیا دوریم کشند وحال آنکه. ند 
مال دئیا دست تیافته بودند. در روز رستاخیز از ایشان خواهتد پرشید که آبا 
قصدشان دنیا بوده يا برای خدا عمل می کرده اند؟ 


اما در مورد بذل اموال و دلجویی از مردان به مال. ما نمی توانیم به هیچ 
کس بیش از آنچه حق اوست از بیت المال چیزی دهیم, خدای, تعالی 
فرماید: «کم من فتوٍ قلیله عَلبَت فتَهٌ کیره بادن اللّه وال مَع 
الصَابرین»(2) («بسا کرمفی اند که که نر کسففی سای به. ادن خدا مترور 
شدند, و خداوند با شکیبایان است.» 1 


خداء, محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث داشت و او تنها یک تن بود. از 
آن پس بر شمار یاران او در افزود و یارانش را بعد از ذلت عزت بخشید. 
اگر خداوند بخواهد که ما اين مهم بر عهده داشته باشیم ما را, بر کارهای 
سخت چیره گرداند و ناهمواریهای راه هموار سازد. من از ری تو آنچه 
خشنودی خدا را در بر داشته باشد می پذیرم. تو یکی از باایمانترین یاران 
من هستی و اعتماد من بر تو بیش از همه 
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1-. فصلت / 46 
2 . بقره / 249 


4 نز الکراجکی: روایت شده که این ابیات از امیرالمومنین علیه 
السلام است: 

- زره تان برگرفتم آماده از بهر دفاع از من؛ ز تير دشمنان لیکن که خود 
پیکانشان بودید 

- اگر حرمت ندارید از برای دوستی با من؛ نباشیدم کنون بر سود و نه اندر 
زیان من 

- به یکسو عذرخواهان در میانه بیطرف مانید؛ رها سازید من و تير دشمنان 
صل: 
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1-. الغارات 1: 68 


بش ی ۵ حید ات ارف تضورا تک یه رام ری تفای ره کار وه ای داد 


روایات: 


5. احتجاج: امام صادق علیه السّلام فرمود: امیر الموّمنين علیه السْلام 
خطبه ای بدین شرح ایراد فرمود: از رسول و و 
شنیدم که می فرمود: شما چگونه خواهید بود وقتی که گرفتار فتنه ای 
شوید که در آن افراد صفغیر جوان شوند (کنایه از امتداد آن) و بیران ذر آن 
فرسوده گردند, و به نوعی که جمعی آن را سنّت و آیین خویش سازند, و 
اگر تغییر یابد اعتراض کرده و گویند: مردم کار نایسندی انجام دادهاند و 


سئت تغییر داده شد! 


سپس گرفتاری شدید گردد, و زن و بچّه به اسیری گرفته شوند و آن فتنه 
همچون آتشی که هیزم را دود انو. میکیودو آنان را گرفته و می سوزاند. و 
مانتد نی زبرین اتتانت تمام درد را می چشند, 2 
کنند و بدون عمل تنها می آموزند, و دنیا را با عمل به آخرت طلب می 
کنند. سپس اس الم رای کف وی از اخل تاه 
شیعیان مخصوصش وی را همراهی می کردند بر منبر رفته و پس از حمد 
و ثنای الهی و صلوات بر رسول خدا فرمود: 


والیان پیش از ما متصدّی کارهایی بزرگ شدند و از روی عمد با رسول 
خدا ضلي. الله علنه و اله.مخالفت کردنده و اکر من-مردم را از آن من و 
اشر بق رکه ان ما وه خواهم. ایشا را هفان خایت: کر سول دا 
خواسته بود بر گردانم, تمام لشکرم از اطراف من پراکنده شوند, تا جایی 
که فقط من و معدودی از شیعیانم باقی بمانیم, همانها که به فضل و 
امافت:شن ار کناب خدا و نت سافیر مغر فت:یافعه آند. 
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فکر می کنید اگر من شما را امر کنم که مقام ابراهیم را به همان جا که 
رسول خدا گذارده بود برگردانید. و فدک را به ورثه فاطمه برگردانید. و 
صاع و مد رسول خدا را به همان میزان سابق باز گردانید, و امر کنم که 
وا اه ی را 
دهید, و خانه جعفر بن ابی طالب را به ورثه اش باز پس داده و آن را 
خراب نموده و از مسجد خارج کنم. و خمس را به اهل آن بدهم. و هر حکم 
و قضايي که با ستم انجام شده, برگردانم, و زن و بچّه بنی تغلب را اسیر 
کنم, و آنچه از زمین خیبر تقسیم شده همه را برگردانم. و دیوان عطا را 
تعطیل کرده, و همانند رسول خدا آن را عطا کنم, و آن را دست به دست 
توانگران قرار ندهم چه خواهد شد؟ !. 


به خدا سوگند, , به مردم فرمان دادم که در ماه رمضان جز نمازهای واجب 
را به جماعت نخوانند؛ که یکی از افراد جنگجوی لشکرم که شمشیرش با 
ماد با ضدای.بلند فرباد و اسلاما سر داد و گفت: سنئت عمر دستخوش 
تغییر شد! او از اقامه نماز به جماعت در ماه رمضان نهی کرد! تا آنجا که 
ترسیدم که در ناحیه ای از لشکرم بر من شورش شود و اين بنا بر آن 
گرفتاری است که از جانب سران گمراهی ۳ 


ات رسیده است. 


و بلاتر از همه سهم ذوی القربی پا همان خویشاوندانی است که خداوند 
درباره شان فرموده: «و اعْلَموا نما عَیمَثُمْ من شی با 
لول و لذی لفّبی و الیتامی و الْعساکین و ان | ال 
بالله و ما آنرَلنا علی عَندنا بو الْفوَقان»(1] و ِ ی را 
0 یک پنجم آن ۳۳ خدا| و پیامبر و برای خویشاوندان زاو] و 
یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در 
نی ایا ار ص تاه او ات هت هه ار 
از ذوی القربی ماییم کسانی که خداوند ایشان را مقرون به خود و 
پیامبرش فرموده و برای ما در صدقه هیچ نصیبی قرار نداده است. خداوند 
وا رداص ارآ سا ح ای سدسرم 
را بخوراند. 
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- . انفال / 41 


پس مردی پرسید: من چیزهای بسیاری از قران و روایات نبوی از سلمان 
و ابو ذِ و مقداد شنیده ام و از شما چیزی در تصدیق انچه شنیده ام می 
شنوم, و در دست مردم مطالب بسیاری از تفسیر قران و احادیثت نبوی 
می بینم که شما با آنها مخالف هستید و همه را باطل می دانید, ایا 
معتقدند که مرذض عفدا بخ زر صول خدا دروعمی نتدتد.و فران را یه اراغ 
خود تفسیر می کنند؟ 


گفت: آن حضرت متوچّه من شده و فرمود: پرسشی کردی. اکنون 
پاسخش را بفهم؛ همانا نزد مردم حقّ و باطل و راست و دروغ و ناسخ و 
منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و خاطره درست و نادرست همه 
هست, و در زمان آن حضرت مردم بر او دروغ بستند تا آنکه میانشان 
برخاسته و فرمود: «ای مردم همانا دروغ بندان بر من زیاد شده اند هر که 
عمدا به من دروغ بندد باید جای نشستن خود را در دوزخ بیابد». همانا 
حدیث از چهار طریقی که پنجمی ندارد به تو می رسد: 


اوه فرت ضافقی, که نقظا هر یف آنمان من کنو اسلام شا حتکی دارد ی از 
روی عمد دروغ بستن به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پروا ندارد و آن را 
گناه نمی شمارد, اگر مردم بدانند که او منافق و دوگ است از او 
نپذیرفته و تصدیقفش نمی کنند لیکن مردم می گویند این شخص همدم 
پیغمبر بوده و او را دیده و از او شنیده و از او گرفته, پس مردم از او 
حدیت میگیرند و از حالش اگهی ندارند, در صورتی که خداوند پیامبرش را 
از حال منافقین خبر داده و ایشان را وصف نموده است. 


پس آهل نفاق پس از وفات پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله زنده مانده و به 
کی و جماعتی که مردم را با باطل و تهمت به دوزخ خواندند 
پیوستند, و آنان پستهای حساسشان دادند و برگردن مردم سوارشان کردند 
و بخ فشیله آنان دنیا را به دست آوردند زیرا مردم همراه زمامداران و 


دتال دنا متر‌دند محر انیا که.خدا تکمدارد: ابن نودبجت از ماد نهر 


شخص دوم از این چهار گروه: کسی است که چیزی از ان حضرت شنیده و 
ان را درست نفهمیده و به غلط رفته ولی قصد دروغ نداشته آن حدیث در 
دست او است. به آن معتقد است و عمل می کند و به دیگران می رساند 
و می گوید من اين را از رسول 
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خدا صلّی ال علیه و آله شنیدم, اگر مسلمین بدانند که او غلط رفته از او 
توا هید صرفت و آکر هم وس نانی اشمهاه کرد ام را رها کید 


سوم : شخصی است که چیزی از آن حضرت شنیده که به آن امر می 
فرمود سپس پیامبر از آن نهی کرده و او آگاه نگشته یا نهی چیزی را از 
پیامبر شنیده سپس آن حضرت به آن امر فرموده و او اطلاع نیافته, پس او 
منسوخ را حفظ کرده و ناسخ را حفظ نکرده اگر او بداند منسوخ است آن 
ترک میکند و اگر مسلمین هنگام شنیدن بدانند منسوخ است آن را ترک 
میکنند. 


ارم ی یر کاس بای ی اه وله فره شست ,ار 
ترس خدا و احترام پیامبر از دروغ بیزار است, و هیچ قصدی هم به آن 
ندارد. (آن را فراموش نکرده) بلکه آنچه شنیده چنان که بوده حفظ کرده و 
همچنان که شنیده نقل کرده, به آت نیفزوده و از آن کم نکرده, ناسخ را 
حفظ کرده و بدان عمل کرده و منسوخ را شناخته و از آن دوری کرده. و 

کپ ۱۱0۱ 0 0 


و گاهی رسول خدا صلی الّه علیه و آله به دو طریق سخن میفرمود 
آنچه منظور خدا و پیامبر بود نداشت. و شنونده حور را ۳ معرفت به 
معنای حدیث حمل بر معنایی نموده که مقصود ان حدیث نبوده است. 


هام اضخات رسو لها ضلت الله له .و ال ان ان ریت مت 
پرسیدند و فهم جویی نمی کردند, و دوست داشتند که فردی بیابانی و 
رهگذر بیاید و از پیامبر بپرسد تا آنان بشنوند. و تنها من بودم که ِ 
مطالب را پر سیده و حفظ می داشتم, و این وجوه اختلاف مردمان و 
خلاف در روایات و تفسیر ایشان است.(1) 


توضیح: شرح و توضیح پایان روایت پیشتر بیان شد و شرح قسمت اول 
روایت نیز بیان خواهد شد. فرموده امام علیه السلام « آتقی به الاسلام» در 


برخی نسخهها «ینعی الاسلام» ذکر شده و «النعی» دادن خبر مرگ است, 
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1- . الاحتجاج 1 : 263 


به صورت آشکار ندا سر داد که اسلام و اهل آن به خاطر تغییر سئثت عمر» 
مرد و هلاک شد. 


6 تفسیر عیاشی: از یکی از دو امام باقر با صادق علیهما السلام روایت 
شده که: وقتی امیر المومنین علیه السلام در کوفه بود. مردمان نزد وی 
بخواند [منظورشان نماز تراویج بود که عمر بدعت گذاشته بود]. فرمود: نه 
و ایشان را از اجتماع برای آن نماز, نهی نمود. چون شب فرا رسید, این 
گونه سخن پراکندند که: به حال رمضان بگریید, وای بر رمضان ! 


آن گاه حارثت اعور به همراه عده ای نزد امام مد و گفت: ای 
امیرالممنین | مردم لابه سر گرفته اند و از سخن شما ناخرسندند. این جا 
بود که امام فرمود: بگذارید هر چه خواهند کنند؛ : هر کم را خولهند, 
ایشان گردد و آن گاه گفت: 5 پم سل الخمی له ها وی هداد 
هم وماعت قصیزا » ( و هر کس. بس از آنکه راه هدایت برای او آشکار 
شد با پیامبر به مخالفت برخیزد, و [راهی]غیر راه مومنان در پیش 


وی را بدانچه روی خود را بدان سو کرده که 
چه بازگشتگاه دی است. 1(.41) 


77 مجالس مفید: حارث بن حصیره گوید: گروهی م6 
علیه السلام برا یم گفتند که روزق آن خضرات فر مود قبیله غنی و باهله - 
ها ی ار هن وا را ی ویو 
بگیزند. شو کند به ان کشی که داته.را شکافت: وه خانداران را افرید انان 
هیچ بهره ای از اسلام ندارند. و من در جایگاه خودم سر حوض کوثر و مقام 
محمود (مقام شفاعت) گواهی می دهم که اینان دشمنان من بودند در دنیا 
ی 
۳ و اگر حکومتم پا بگیرد همانا قبائلی را به قبائل دیگر, و قبائل 
دیگری واه قبائل دیگری بر هم زنم, و خون شصت قبیله را هدر دهم که 
هیچ بهره ای از اسلام ندارند.(2) 
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که سر ای 2751 
2 . امالی مفید: 339 


توضیح: «البهرج» به معنای باطل است. و «بهرجه» یعنی: خون او را 


ریخت. 


خطبه خواند و خدا را سپاس و ستایش نمود. و سپس بر پیامبر درود 
فرستاد و فرمود: همانا از دو خصلت بر شما هراسانم؛ پیروی از هوای 
نفس و ارزوی طولانی. اما پیروی از هوای نفس از حق باز می دارد, و اما 
ارزوی دراز آخرت را به فراموشی مبد هد. همأنا دنیاء, پشت کنان. کوج 
کرده و می رود و آخرت, کوچ کرده و به سوی ما می آید, و هر کدام را 
فرزندانی است. پس شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا 
نباشید, چه, امروز کار هست و محاسبه نیست و فردا محاسبه هست و کار 
بدعت و خود پرداخته. شروع می گردد. در این احکام خود پرداخته با خدا 
مخالفت مشود و-مردانی دز عهدم.دار شدن آنها, به-جای مرداتی:دیکر 
می نشینند. 


اگر حق خالص در میان بود, ین و 
در میان بود, خردمندی پوشیده نمی ماند, لیکن مشتی از حق و 
مشتی از با طل برگرفته شده و با هم آمیخته گردیده, و اینجاست که 
شیطان به اطرافیان خود چیره می گردد. و کسانی رهایی می یابند که از 
طرف خداوند عاقبت نیکی برای انها رقم خورده باشد. 


همانا من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: چگونه 
خواهید نود تفانی که فلته ای شا زا در کیرد که ور آن کف بان یش از 
آن به نظر می رسند که هستند [سن و سالشان بیشتر به نظر می رسد], 
و جوانان به پیری می رسند. مردم به کژراهه می روند و آن را چونان 
ستّت خویش می گزینند. و هر گاه بخشی از آن به روش درست تبدیل 
گردد, گفته می شود سّت دگرگون شده است., و این در نظر مردم کاری 
زشت اید و در پی ان, بلایا شذّت يابند و نسل به اسارت برده شود. سپس 
فتنه و آشوب آنان را بکوبد, چنان که آتش هیزم را می کوبد و آسیاب 
طعمه 


ص: 182 


ال امک اه رات سای 


سپس روی به حاضران کرد در حالی که پیرامون ایشان گروهی بود از اهل 
بیت و خواص و شیعیانش و فرمود: والیان پیش از من عمدا با پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله به مخالفت برخاستند و پیمان او را شکستند و روش 
افتوا دک حون ساکتر. و اگر من بخواهم مردم را به ترک این کردارهای 
مخالف پیامبر وادار کنم و آنان را به سوی حق بازگردانم و به همان روش 
که در زمان_ پیامبر اکرم بود تغییرشان دهم » همه لشکریانم ی از پیرامونم 
تفزاکند. امه مهن ماش با روم ادن از عبانم که فسام مرا 
شناخته اند و از روی قران و ستّت رسول الله مرا واجب الطاعه می دانند. 


شما بگویید که اگر من درباره مقام ابراهیم فرمانی صادر کنم که آن را به 
هن بای وا سر ارم ماش موی رات ارت 
فاطمه پس دهم و صاع پیامبر را به میزانی برگردانم که در دوران آن 
حضرت بود و زمین هایی که پیامبر اکرم بةه مردمی واگذارد که حکم 
ایشان درباره آنها اجرا نشده است و من آن را اجرا کنم, و خانه جعفر را 
که از او ستاندند و جزء مسجد کردند به وارثان او برگردانم و آن را از 
مسجد خراب ب کنم. و احکام و قوانین , خلاف حق را, که طبق آنها حکم شده 
به حق برگردانم و آن احکام خلاف را لغو کنم, و زنانی را از زیر دست 
مردانی که به ناحق خود را شوهر آنان می دانند بر بگیرم و آنها را به 
شوهرهای شرعی شان بازگردانم و با آنها بنا به حکم خدا درباره فروح و 
مقژرات مقابله کنم. و زن و بچه بنی تغلب را به اسارت گیرم, و آنچه را از 
زمین های خیبر تقسیم شده برگردانم, و دفتر حقوق و عطایا را [که از 
بدعت های خلفا بود و تقسیم اموال بر اساس سابقه در اسلام بود] از میان 
ببرم. و درآمد اسلامی را مانند پیامبر اکرم میان مسلمانان, برابر و برادر 
وار تقسیم کنم, و بیت المال را دست گردان توانگران نسازم, و خراج و 
مالیات از روی مساحت زمین را لغو کنم, و امر نکاح را بر پایه برابری و 
برادری مسلمانان استوار کنم, , و خمس پیامبر را چنان که خداوند سبحان 
فرو فرستاده و مقر داشته اجرا کنم. و مسجد رسول خدا را به همان 
وضعی برگردانم که بود و هر دری را از آن گشودند ببندم و هر دری را که 
بستند باز کنم. و مسح وضو را از روی کفش ممنوع 


ص: 193 


کنم,؛ و برای نوشیدن نبیذ(نوعی شراب که از خرما میگرفتند و سنی ها 
حلال میدانند)حد اجرا کنم. و فرمان دهم که متعه حج و متعه زنان حلالند. و 
فرمان ,می دادم بر جنازه ها پنج بار اللّه اکبر بگوبند. و مردم را وادارم تا 
تبنم |[ الرحمن الرحیم را در رحمد و سوره نماز بلند بخوانند, و هر کس 
زا به همزاه رسول خدا صلی الله غلیه بو اله و شلم در مفنخوش درآوردند 
بیرون بیندازم و آن کسی را که از مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم بیرون انداخته اند وارد آن سازم, و مردم را به حکم قرآن و اجراء 
ِِ طبق قانون قرآن و موافق سئت اسلام ۳۳ و زکات را از همه 
گونه هايش, طبق مقررات دریافت می کنم, و وضو و غسل و نماز را به 
هنگام و بنا به شریعت و در محل خودش برگردانم. و اهل نجران را به 
مکان خود بازگردانم, و اسیران فارس و ملت های دیگر را به مقررات 
کتاب خدا| و سئت ی برگردانم, در این صورت همه از گرد من 
پراکنده می شدند. 


به خدا سوگند که من به مردم فرمان دادم در ماه رمضان تنها نماز فریضه 
را به جماعت بخوانند, و به آنها اعلان داشتم که جماعت در نماز نافله, 
بدعت است و دستور خدا نیست ولی فریاد گروهی از سربازانم که همراه 
من با دشمن می جنگیدند بلند شد. آنها فریاد می. زدند. که: ای فسلمانان 
سئت عمر دگرگون شد. علی ما را از نماز نافله ماه رمضان باز می دارد. 
و من ترسیدم که مبادا در بخشی از سپاهم جنجالی به پا شود. 


من از دست این امت. از نظر تفرقه اندازی و پیروی آتها. از بیشوایان 
۳۹۳ و از دعوتگران بسوی دوزخ چه ها که نکشیدم ! من از اين خمیس, 
بهره ذی القربی را عطا هی کنم که خداوند فرموده است: « و اغلموا الما 
عم من شی ء قأَنّ له خَمْسَه و لِلرسُول و لذی الفْرْبی و التامی و 
انقساکین و اي السبیل ان کم املثمُ بالله .ها ایرلنا. علی. عیینا بزم 
الفرّقان یوم الَقی الجمعان»( (1) (و > هر چیزی را به عنیمت 
گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و بتیمان و 
بیتوایان و در رام هاند کان است.: اکر به.خدا و انچه بر بنده خود دز روز 
جدایی احق از باطل ] 
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ِ 
ت۱۳ 


1- . انفال / 41 


- روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند - نازل کردیم, ایمان آورده اید. و 
خر و و ها رف ۱ 
هستیم که خداوند ما را با خود و رسول خود قرین ساخته است و فرموده: 
«قلِله و للشول و لذی الْفَوبی و الیَتامی و الْمساکین و این السَییٍ» (از 
آن خدا| و از آن تیار [او] فا به خویشاوندان نزدیک ۳ و یتیمان و 
بینوایان 9 در راه ماندگان )- که مخصوص ماست است -, « کیع لا تکون 
دُولَة بَينَ بد ج الاعْنیاء مِلْکُم» تا میان ۰ شما دست به دست نگردد ) ۰« 


ما ناه ال[ ِ ما هاکم عنه فاسهوا ع اشوا اللع»: زو آنچه: را 
فرستاده [او] به شما داد, آن را ۳ ۳0 شما را بان داشت, 
بازایستید و از خدا پروا بدارید )در ِِ نهد ال محمد.« ان له شدید 


ان یت اس که ترا ما ده وا هآ سار نات ات 
درباره آن به پیغمبرش سفارش کرده و از زکات و صدقه به ما بهره ای 
صا یا ی با ای ها 
مال مردم را به ما بخوراند. پس این مردم خدا را تکذیب کردند و رسول 
خوارا هم تکیت شم ند و کات دا را که خی ها کمباشت, انکار کردند 
و از مقژری که خدا برای ما مقژر کرده است, از ما دریغ ورزیدند. خاندان 
هیچ پیغمبری از افت خود آن ندید که. ما پس از نيامتر دیدیم: و خداوند 
علیه کسی که به ما ستّم روا داشته یاور ماست و از او کمک می خواهیم, 
و لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم.(2) 


توضیح: میگویم: در اصل کتاب سلیم مانند این حدیث را یافتم. 


در فرموده امام علیه السلام «اِنْ آخوف» لفظ «آخوف» از صیفه اسم 
مفعول مانند «اشهر» بر خلاف قیاس مشتق شده است. درباره فرموده 
امام علیه السلام «قد ترجلت» فیروآبادی گوید: ارتحل القوم عن المکان, 
یعنی: نقل مکان کردند و معنی آن مانند «ترخلوا» است. امام اندک اندک 
سیری شدن عمر و کاسته شدن لذتهای ان را 


ص: 19 


1-. حشر | 7 
2 . الکافی8 : 58 


به نقل مکان کردن و پشت کردن تشبیه نمودم است. و نیز نزدیک شدن 
زوز له رفز مر ی را به کوچ آخرت و زوی آوردن آن تشبیه نموذه است. 


درباره فرموده امام علیه السلام «الیوم عمل» ابن میثم گوید: لفظ 
«عمل» در مکان خبر امده است و از قبیل به کار بردن مضاف الیه به جای 
مضاف میباشد, یعنی: «الیوم یوم عمل» يا «وقت عمل». 


درباره این فرموده امام علیه السلام «انما بدء وقوع الفتن» تا پایان 7 
کلبی وحم الله در کات عمل از کانی این فسمت از خر راتس صرح 
ام اه ها ای ات مار ی ار 
الناس الما بدء وقوع الفتن اهواء تبع و احکام تبتدع, یخاف فیها کتاب الله» 
نی بجر حقیقت آغار وفیه که ها و آتمیها از هواهای نان پیروی 
شده و احکامی است که بدعتگزاری شده و در آنها با حکم خدا مخالفت 
شود. 


در فرموده امام علیه السلام «من هذا ضعغت» ضفت به معنای یک کف 
دست. از درخت. علف و شاخه نازک است. فرموده امام علیه السلام 
«فیجلیان» در کتاب ۳ از کافی به این صوت ذکر شده است: «فیجیئان 
طعا ای یی اسان غلی انم و ها ال ی ام سر اه 
الحسنی» یعنی: پس با هم متا نند و در اینجاست که شیطان بر دوستان 
خود استیلا پابد و آنان که از جانب خدا| برایشان سرانجام نیک پیش بینی 
شده تحات‌باند. و این عتارت آشکار نو است: اما انز آنجم‌در این روانت 

آمده است. شاید مقصود از «نجا» کسانی باشد که خداوند درباره بان 
فرموده است: سرانجام و وعده نیکو برایشان پیشبینی شده است., یعنی: 
در علم و قضا و اراده خداوند. خصلت نیکو که سعادتمندی, يا توفیق 
طاعت, با مزده بهشت؛, پا سرانجام نیکو است, بدانها وعده داده شده 


است. 


«لبستم» به همین صورت در بعضی نسخهها وارد شده است و آن,؛ وجه 
آشکار است. و در برخی نسخهها به صورت رز از 
باب افعال آمده است که آن اشکار نز استت: و در اکثز نسخهها < آلبستکم» 
ذکر شده که با تکلف, حمل بر صیفه معلوم و مجهول میشود لفظی با 
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درباره فرموده امام علیه السلام «یربو فیها الصغیر» فیروزآبادی گوید: ربا 
المال ربوّا - بر وزن علوا - یعنی: زیاد شد و رشد کرد. و مقصود از این 
عبارت به درازا کشیده شدن بیش از اندازه فتنهها است. 


«و قد آتی الناس منکرآ» چه بسا داخل در گفته آنان باشد (مقول القول 
باشد) و ممکن است اینگونه نباشد. 


فرموده امام علیه السلام «و کما تدق الرحی بثفالها» در اکثر نسخهها با 
قاف ذکر شده و شاید تصحیف شده باشد. و وجه آشکار آن با فاء است. 
جزری گوید: در حدیث علی علیه السلام: «تدقهم الفتن دق الرحی بثفالها» 
الثفال - با کسره و ی ی 
آن ریخته شود, و سنگ زیرین آسیاب را نیز ثفال 7 
است که: فتنهها آنان را خرد میکند به همان صورتی که آسیاب دانههای 
گندم را خرد میکند, هرگاه سنگین شود. و سنگین نمیشود مگر در حالت 
کهنیدن برای, ار کودن: 


فیرورآنادی یبط ورسکن ره صقر ککير خری ترصن تعمالزاه بخ 
«علی ثفالها» بعنی. : در حالتی که آرتات بر روی سنگ زیرین قرار دارد., 
بفتی دون عالت ارد کردرم. راخ در مفت ارو کرک ان سرا نز تنیز نز یره 
نمینهند. پایان سخن. 


و بنا بر آنچه در اکثر نسخهها آمده شاید «مع ثِ ۳ یعنی: 
از حالت ارد کردن اسیاب است. 


فرموده امام علیه السلام «آو قلیل» یعنی: يا شمار اندکی با من بمانند. 
فرموده امام علیه السلام ِ آمرت بمقام ابراهیم» اشاره به اقدام عمر 
دارد که مقام را از جایی یه ی له 
داده بود, به جایی که در دوره جاهلیت در آنجا بود, تغییر مکان داد. 
همانطور که در بدعتهای او ذکر شد, خاصه و عامه ان را نقل کردهاند. 


فرموده امام علیه السلام «و نزعت نساء» تا پایان عبارت. مثال برای آن 
زنانی است که در یک مجلس و بدون حضور شاهدان يا در غیر حال طهر 
طلاق میدادند که در آن با حکم خداوند مخالفت میکردند. «سبیت ذراری 
بن تغلب» زیرا همانطور 
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کون ند تیاعر دک هسوب رای آنازیزداشتر بشن آنان: اهل: ره 
نیستند و اسیر کردن فرزندانشان جایز میشود. فرموده امام علیه السلام 
«و محوت دواوین العطایا» یعنی: دفاتر حقوق و عطایایی که بر اساس 
برتری بخشیدن میان مسلمانان در زمان سه خلیفه برپا شده بود. 


درباره فرموده امام علیه السلام «و لم آجعلها دولة» جزری گوید: در حدیث 
نشانههای و شروط قیامت آمده است : « [ذ] کان المغنم دولأ» بعنی . : هرگاه 
غنیمتها در دست توانگران قرار گیرد. «دولا» جمع «دول» و آن مالی است 
که بین توانگران دست به دست میشود و به کزوهی اختصاص مییابد و 


سم 


گروهی از آن مجروم میمانند. 


فرموده امام علیه السلام «و آلقیت المساحة» اشاره به آنچه دارد که 
خاصه و عامه آن را از بدعتهای عمر به شمار میأورند. زیرا او گفت: 
شایسته است که به جای این یک دهم و نصف یک دهم درهمهایی قرار 
دهیم که از صاحبان املاک بگیریم. پس کسانی را به _شهرها فرستاد تا 
زمینهای اهالی شهرها را مساحت کنند و مالیات را بر آنان ملزم گرداند. 
پس از مردمان عراق 1 حوالی آن مالیاتی معادل مالیاتی که پادشاهان 
ایزان. از انان: فیکر فنند کرفت که در ازای هر جریب, یک درهم و یک قفیز 
از انواع حبوبات مالیات قرار داد و از مردمان مصر و نواحی اطراف ات به 
ازای مساحت جریب درختان,ر دینار و اردب تعیین کرد همانگونه که 

پادشاهان اسکندریه از آنان میگرفتند. بغوی در کتاب شرح السنهة و دیگر 
علمای آنان از پیامبر صلی الله علیه و آله روا یت کردهاند که فرمود: درهم 
و قفیز از مردم عراق, و مد و دینار از مردم شام و اردب و دینار از مردم 


«الاردب» در مصر شصت و چهار «مّن» بود. در تفسیر حدیث فوق بیشتر 
آنان: کفتفاند: نعتی اسلام آن. فانون عالیات چبری. وا از بین تبرق. مراولین 
شهری که ات کرد کوفه بود که در این باره در باب ۳ 


فرموده امام علیه السلام «و سوّیت بین المناکج» به این صورت که 
اشخاص با اصل و نسب و کسانی که اصل و نسب مشهوری نداشتند را به 
ایا هرا مار که تلاصا اللهعله اه ای ای ۱ 
انجام داد و دختر عمویش را به 
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ازدواج مقداد دراورد. و عمر از ازدواج با موالی و عجمها نهی کرده بود 
همانطور که در برخی روایتها امده است. 


فرموده امام علیه السلام «و آمرت باحلال المتعتین» یعنی: متعه زنان و 
متعه حجّْ که عمر ان را دو را حرام کرده بود. و «خمس تکبیرات» یعنی: نه 
چهار تکبیر که عامه آن را بدعت کرده و به عمر نسبت دادهاند که پیشتر 
بدان اشاره شد. «و الزمت الناس» تا پایان جمله. به ظاهر بر وجوب 
خواندن بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند به صورت مطلق, دلالت 
فیکتن هر-‌خند. مها نا زرا خمل را کین فتضکت میدن ان کرد 


فرموده امام علیه السلام قرو اخرخت» تا باران حمله: مقضود از ات ین 
ممکن است بیرون اوردن دو جسد معلوم باشد که بدون اجازه در مسجد 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم دفن شدهاند - با وجود اینکه پیامبر صلی 
الله علیه و آله حتی به اندازه پنجره ای که به مسجد باز شود به آن دو 
اجازه نداد [بعد از بستن درب خانه ها به مسجد] - و آوردن جسد فاطمه 
علنها الشلام. و .دفن ان.در نزد-بیاضیر صلی. الله علیه. و الة: یا مقصود 
برداشتن دیوار که بین ایشان و پیامبر بود. و احتمال دارد مقصود آوودن 
کسانی باشد که ملازم مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله در زمان 
حیات ایشان, بودند مانند عمّار و اشخاص نظیر او و رفن آفرژن: ظر و 
شدگانی باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را بیرون کرده بود. 
و ممکن است تاکیدی برای گشودن و بستن درها باشد که امام پیشتر ذکر 
کرد. 


فرموده امام علیه السلام «و رددت اهل نجران الی مواضعهم» تاکنون 
کیفیت بیرون کردن آنان و دلیل این کار و کسانی را که انها را بیرون 
کردند, را نيافتهام. «و رددت سبایا فارس» شاید مقصود باز گردانیدن 
کسانی باشد که آنان برای خود بر گزیده يا بیشتر از سهمش گرفته است. 


فرموده امام علیه السلام «ما لقیت» سخن استینافی برای اظهار تعجب 
است. و «اعطیت» بازگشت به سخن پیشین است و شاید موخر کردن اين 
عبارت توسط راویان صورت گرفته باشد. و در روایت کتاب احتجاج و 
اعظمرهن دک کر ده که پیشستر مان ند وااین عبارت اشکارنتر ازست: 
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فرموده امام علیه السلام «ن کنتم آمنتم بالله» اين عپارت از تتمه 
خمس لستٍ آنجا که خداوند متعال میفر‌ماید: » عَاعلَموا الما عَیِمتم من 
شی ۶ مان لله خمسه خَمَسَءة وَللرَّسول ولذی لفرْبی وتاع والْمَسَاکین ِا 
الشیل. ان عم ام باه وا انرلنا علی دا نوم التر فان زرم َقت 
الْجمْعانِ وال علی کل شمهء قدیف» و ِِ که هر ری سا رد 
طنیفنت: کر فنید: یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و 
یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در 
روز جدایی احق از باطل ]- روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل 
کردیم. ایمان اورده اید. و خدا بر هر چیزی تواناست . 


بیضاوی گوید: جمله «|ن کنتم آمنتم بالله» متعلق له محذوفی است که 
فرموده خداوند «و اعلموا» بر آن دلالت دارد یعنی: اگر شما به خداوند 
ایمان آوردهاید پس بدانید که خداوند خمس را برای این افراد قرار داده 
است. پس خمس را به آنان تحویل دهید و به چهار پنجم باقی مانده قانع 
شوید. خرا کت کلمن. که مقعلو : به عمل است, هرگاه بدان امر شود 
مقصود از ان مجرد علم (دانستن) نیست؛ زیرا دانستن و علم داشتن بدان. 
مفقصود به غعرّض است و مقصورد_ به ذات, همان عمل کردن است. «ومَ 
نلتا عَلی عَبُدِتا» یعنی محمد که آیات و ملاتکه و نصرت بر او نازل کردیم 
«یوم الفْرَقَان» یعنی روز پدر چرا که در آن روز خداوند بین حق و باطل 
جدایی افکند. «بوَم التَقّی الْجَمْعَان» یعنی: مسلمانان و کافران. 


به 


ست؛ 


میگویم: جچه بسا نازل شدن حکم خمس در عغزوه بدر باشد و فرموده 
خداوند: «و ما انزلنا» اشاره بدان داشته باشد همانطور که از برخی روایتها 
آشکار میگردد. ۳ امام علیه السلام «ذی القربی» را به ائمه تفسیر کرده 
است همانطور که روایتهای متواتر بر آن دلالت دارد و علمای شیعه بر 1 
اجماع کردهاند. 


فرموده ایشان « کیلا یکون دول» این عبارت تنمه آیه دیگری است که 
درباره غنیمت [مام علیهم السلام نازل شیده است آنجار که خداوند متعال 
میفرماید, «ما آقاء ال ی رشوله من هل الفْری له وَللرْسُول ولذی 
ال من والتامی والعما کین وا 
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السّبیل کی لا یِکون دولة بیْن الاغنیاء مِنکم» (1) (آنچه خدا از [دارايي] 
ساکنان آن قریه ها عاید با گردانید, از آنِ خدا و از آن پیامبر [او] و 
تفای به خویشاوندان نزدیک [وی ] و پتیمان 9 بینوایان و در راه ماندگان 
است., تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. + یعنی: غنیمتی که حق 
اغاق علیه النلام اس وله لاه ی لاه سا شمه وال « 

اموالی است که ثروتمندان و توانگران در در میان خود به گردش 
درمیاورند و به همان صورتی که در دوره جاهلی بوده. در میانشان 


فرموده امام علیه السلام: «رحمة لنا» یعنی: خداوند خمس و غنیمت را 
دست مردم (صدقه) بینیاز میکند. 


79 نیج آلبلاغه: و درود خدا بر او فرمود: اگر از اين فتنه ها و لغزشگاه 
با قدرت بگذرم, د کر گونی های تیار ندید هی آورم 2(۰) 


توضیح: «المداحض» یعنی: لغزشگاهها و «استواء القدمین» کنایه از 
توانایی ایشان برای اجرای احکام شرعی به صورت درست است ؛ زیرا| 
همانطور که دانستی ایشان نتوانستند برخی از اموری را که در دوره خلفا 
بود تغییر دهد. 


990 عافی: سیف بن عمیره در حدیثی مرفوع روایت ت کرده است که امیر 
المومنین علیه السلام مردی را در مسجد کوفه دید که نماز میانه 
روز[نمازی از بدعتهای عمر] می خواند. حضرت با تازیانه کوچک پهلوی او 
را فشرد و فرمود: نماز اوا؛ بین را آزپین بردی, خدا تو را بکشد. مرد گفت: 


آبا ان زا ترن» کم فزجدد 3 رأیت الذی یلهی* عَبذا (3ا صلّی»(3) 

(آیا دیدی 1 کس را که باز می داشت بنده ای را 1 گاه که نماز می 
گزارد . 
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1- . حشر | 7 


2 نع البلاغه: 3 گر قضار 272 
3- . علق / 9 - 10 


آمام صانن غانه شام فزهود نش غلی عانه: اسلا را نمی 2 
عملی کفایت می کند.(1) 


توضیح: «آرآیت الذی» یعنی: میگویم: ندرا خر که کش پس تو و امثال تو 
این ایات را میخوانید؟ ! يا ايینکه امام آن جمله را بنا به تقیه گفته است. 


1 تهذیب: صدقه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از 
ایشان درباره نماز [نافله جماعت آدر ماه رمضان در مساجد پر سیدم. 


فرمود: وقتی امیر الموّمنین علیه السلام وارد کوفه شد دستور داد تا امام 
حسن علیه السلام در میان مردم ندا کند که در ماه رمضان در مساجد نماز 
جماعت مستحبی نیست. امام حسن علیه السلام در بین مردم اعلام کرد. 
وقتی مردم پیام حضرت را شنید ند فریاد بزآذر دند؛ وا عمرا! و عمرا! 
وقتی امام حسن علیه السلام نزد امیر المومنین علیه السلام امد حضرت 
پرسید: این چه صدایی است؟! عرض کرد: يا امیر المومنین,. مردم فریاد 
می زنند. وا عمرا! وا عمرا! حضرت فرمود: برو به آنان بگو: نمازشان را 
بخوانند.(2) 

2 کتاب الغارات از ابراهیم بن محمد ثقفی: شریح قاضی گوید: علی 


علیه السلام نزد مهن فرستاد که_به همان شیوه که قضاوت می کن 
قضاوت: کن ۲ کار مرده بف‌صامان ایدر 3 
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1-. کافی3 : 452 


2 . تهذیب 3 : 70 
3- . الغارات 1: 123 . 


باب سی و سوم باب رویدادهای تاذر ی که در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد و 
خطبههای جامع و نادر ان حضرت 


روایات: 


3. کافی: امام باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: امیر المومنین 
علیه السّلام در صفین برای مردم خطبه خواند و در آن خطبه حمد و ثنای 
خداق: را به.جا آورد و بر هخهة پبا هیر آه درون فرستاد سیتین فر موده 


اما بعد: همانا که خدای تعالی برای من به گردن شما حقی قرار داده به 
خاطر اینکه من کار شما را سرپرستی میکنم و به خاطر آن مقام و منزلتی 
که در میان شما به من داده است. و شما نیز به گردن من مانند همان 
حقی را دارید که من بر شما دارم. و حق در مقام توصیف از همه چیز 
بالاتر است و در مقأم انصافگوتی از هر چیز فراختر است. حق به سود 
کسی جریان نیابد جز آنکه به همان ترتیب به زیانش هم باشد, و به زیان 
کی ره ره و هه ماقرا کی ی ۱۵ ۱ 
حق تنها به سود او باشد و به زیانش نباشد این مخصوص خدای عز و جل 
است نه مخلوقات اوء زیرا اوست که بر بندگان خودش همه گونه قدرت و 
توانائتی دارد, و به هر گونه قضا قضا و مقدرات او بچرخد به عدالت است. ولی 
خداوند نیز حق خود را بر بندگانش این قرار داده که او را فرمان ببرند و 
در برابر جزای آنها را نیز بر خویشتن, خوب پاداش دادن مقرر فرموده و آن 
هم از روی زیاده بخشی و کرم و بخشش فراخنای او است که او شایسته 
زیاده بخشی است. . سپس از حقوق خود قرار دادهر آن حقوقی را که برای 
مردم بر یکدیگر فرض کرده و آنها را در برابر همدیگر 
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رو در رو قرار داده است. و برخی از آن حقوق برخی دیگر را لازم گرداند, 
و برخی لادم نکردن جر با اهدن رخ در 


و از بزرگترین حقوقی که خدای تبارک و تعالی از این نمونه حقوق واجب 
کرده حقّ والی و زمامدار است بر رعیت و حق رعیت است بر والی, و این 
چیزی است که خدای عز و جل برای نفع هر دو طرف ان را مقرر ساخته, 
و آن را مایه نظام الفت انان و وسیله عژت دینشان و قوام جریان سنتهای 
حق در میان ایشان قرار داده است. پس رعیت خوب و صالح نشود جز به 
صالخ شدن والیان و زمامداران, و والیان نیز صالح نگردند جز با درستی و 


پس هر گاه رعیت حق والی را پرداخت, و هم چنین والی حق رعیت را داد, 
حق در میان ایشان عزیز و ارجمند گردد, و قواعد دین برپا شود. و نشانه 
های عدل و داد برقرار گردد و سنتها و روشهای دین در مجرای اصلی خود 
جاری شود, و در نتیجه زمان خوب شود و زندگی گوارا شود و به بقاء و 
پایداری آن دولت امید بسته ميشود, و طمع دشمنان مبدذل به نومیدی 
میگردد. ولی اگر رعیت بر والی و زمامدار خود غلبه يابد و والی بر رعیت 
برتری جویی و ستم کرد در این وقت است که اختلاف کلمه پدید اید. و 
طمعهای ناحق آشکار گردد, و فسادکاری در دین زیاد شود و عمل به قواعد 
و مقررات متروک شود, و مقررات دین تعطیل گردد, و بیماریهای روحی 
زیاد شود. و از تعطیل شدن حدود و قوانین مهم و از باطل بزرگی که در 
اجتماع ریشه دوانده و پایه گذاری شود, ترسی به دل راه نیابد و در چنین 
موقعیتی است که نیکان خوار شوند و بدان عزیز و ارجمند گردند و شهرها 
ویران شود, و کیفرهای خدای عز و جل بر بنده ها بزرگ گردد 


پس ای مردم بیائید برای فرمانبرداری خدای عز و جل,. و برپا داشتن 
عدالت و وفای به عهد و آدای جمیع حقوق او از روی انصاف؛ با یکدیگر 
کمک و همکاری کنید زیرا بندگان خدا به چیزی نیازمندتر نیستند از اینکه در 
اين باره برای هم خیرخواهی کنند و به خوبی با یکدیگر همکاری داشته 
باشند, و کسی نیست که به هر اندازه هم حریص در جلب رضای خدا باشد 
و سعی و کوشش او در عمل زیاد باشد که بتواند به حقیقت آنچه خداوند 
از حق به اهلش داده برسد, ولی از حقوق واجبه 
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خدای عر و جل بر بندگانش این است که به مقدار وسع خود برای او 
خیرخواهی کنند و برای برپاداشتن حق در میان خود همکاری کن 


و هیچ مردی نیست که اگر چه منزلت و مقامش در مورد حق (و انجام آن) 

بزرگ و فضیلتش در نزد حق ارجمند باشد که بی نیاز گردد از اينکه به او 
در مورد انجام تکالیف خدای عز و جل کمک داده شود. و نه کسی پیدا شود 
که گرچه کارهایش پیش نمیرود و مردم به دیده حقارت به او بنگرند با اين 
حال (او را نادیده بگیرند) و بر ادای حق کمک از او نگیرند و نیز پاربش 
ندهند. و آنان که در وضع خود برتر از دیگران هستند و هم آنان که دارای 
نعمتهای بزرگ هستند نیازمندیشان در این باره بیش از دیگران است. و اما 
در پیشگاه خدای عز و جل نیازمندی همه آنها به درگاه او یکسان است. 


در این هنگام یکی از سپاهیان آن حضرت که معلوم نشد چه شخصی بود و 

: شده است که تا به آن روز و نه پس از آن اصلا در لشکر آن حضرت 
دیده نشد برای پاسخ به سخنان آن حضرت برخاسته و پس از اينکه خدای 
عز و جل را به خوبی در مورد آزمایشی که آنها را بدان گرفتار ساخته و به 
خاطر آن حق واجبی که از آن حضرت بر آنها مقرر ساخته ستایش کرد و 
ار هب هار9 رصع جر جوز 1 
ایشان پیش آمده بود چنین ؟ 


تو فرمانده و امير ما هستی و ما رعیت توایم, به برکت تو بود که خدای عز 
و جل ما را از خواری و ذلت نجات داد, و به عزت بخشی تو بود که خداوند 
بندگانش را از بند و زنجیر رها کرد, اکنون تو هر راهی را که میدانی برای 
ما اختیار فرما و ما را بدان پبر. و به هر گونه میتوانی رأی بزن و بر طبق 
رآی خود رفتار کن. چون توئی گویای مورد تصدیق, و حاکم با توفیق و 
سلطان مقتدر, و ما به هیچ وجه نافرمانیت را روا نشماریم و هیچ دانشی 
را قابل سنجش با دانش تو ندانیم, و در این باره مقامت نزد.ها بزری: ۲ 
برتریت در پیش ما بسی ارجمند است. 


امیر المومنین علیه السْلام در پاسخ آن مرد چنین فرمود: به راستی 
سزاوار است برای کسی که جلال و شکوه خدا| در نزد آه نز نو رنه 
اش در دل او بلند است که به خاطر همین بزرگی جلال و شکوه هر چه غیر 
خدا است وس اه کی اش 
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و سزاوارتر کسی که باید چنین باشد آن کشن انس که تعمت خد| درباره 
او بزرگ و احسانش به وی نیکو باشد, زیرا نعمت خدا بر کسی بزرگ 
نگردد جز آنکه عظمت حق خدا بر او افزون گردد. 


و به راستی از پست ترین حالات زمامداران در پیش مردمان نیکو کار آن 
است که گمان فخرطلبی و خودستائی به انها برده شود و کردارشان حمل 
بر تکبر و گردنافرازی گردد, و من خوش ندارم که در پندار شما بگذرد که 
من شنیدن ستایش خود را از شما دوست دارم. و سپاس خدا را که چنین 
نیستم» و اگر این کار را هم دوست داشتم آن رز به خاطر فروتنی در 
پیشگاه خدای سبحان که او به دریافت عظمت و بزرگواری سزاوارتر است 
رها کرده و وا می نهم. و گاهی مردم ستایش را پس از دچار شدن به 
آزمایش و بلا شیرین شمارند. پس مرا به ستایش نیکو نستائید زیرا من 

خود را که در پیشگاه خدا و شما آماده کرده ام به جهت اداء فا 
حقوقی است که از ادای آن فراغت نیافته ام. و به خاطر انجام فرائض و 
واجباتی است که ناچار به اجرای ان هستم, و از این رو بدان 1۳ 
گردنکشان و زورگویان سخن میگوئید. با من سخن مگوئید. و بدان گونه که 
از مردم تندخو و خشمگین محافظه کاری میکنید, با من آن گونه رفتار 
که و با طاهرسا و جالیمی هاش مراووی که و این گمان را به 

من نبرید که اگر مطلب حقی به من گفته شود بر من دشوار آید. ۳۳ 
که من در صدد بزرگ طلبی خود هستم در چیزهائی که به صلاح من نیست. 
زیرا کسی که تذکر حق برای او دشوار و سنگین ید و يا از پیشنهادی 

عادلانه نگران و ناراحت شود عمل کردن به حق و عدالت , 1 


[0 


پس شماها از گفتن حقّ و مشورتهائتی که نظرهای عادلانه در آن دارید 
خودداری نکنید, زیرا من برتر از آن نیستم که خطا کنم, و در کار خویش از 
ان با نت من انیم دامنه هی ان آنحه هارمه ان ما ای و 
مسلطتر است نگاه داری کند, زیرا که ما 0 
۱ 01 و صاحب چیزهایی از 
ما است که ما خود مالک آن نیستیم, و آوست که ما را از آن جهالت و 
تادانی که. در ان حرفناز توژیم بة نی آنجه صلاخ ها 
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بود بیرون آورد و گمراهی ما را به هدایت مبدل کرد, و پس از کوری به ما 


در اینجا دوباره همان مردی که پیش از آن پاسخ آن حضرت را داده بود به 
سخن آمد و گفت: تو به راستی شایسته آنی که گفتی و بلکه به خدا 
سوگند, بالاتر از آنی که گفتی و نعمتهای خداوند در نزد ما به حدّی است 
ک را سس ما اه خات ال سر ری مارا 
تو نهاده و تدبیر کارهای ما را به تو واگذارده و تو امروز رهبر ما هستی که 
باید به وسیله تو راهبر شویم, و پیشوای مائی که باید به تو اقتداء نمائّیم, 
فرمانت جملگی هدایت است, و گفتارت همگی ادب است, دیدگان ما در 
زندگی همه به تو روشن است. و دلهای ما یکسره به وجود تو از شادی و 
خوشی لبریز است, و عقلهای ما از شرح فضیلت سرشارت حیران و 
سرگردان است., و اینکه ما به تو خطاب کرده و گوئیم «ای امام صالح» 
ادای این جمله نه بخاطر بی الایش ساختن تو است و نه در ستایش تو از 
میانه روی پا فراتر نهادن است. و ما نسبت به یقین تو در دل دغدغه ای 
نداریم و نه در دین تو تردیدی داریم تا بترسیم که با رسیدن نعمت خدای 
تباری و تعالی در تو گردنکشی پدید آید و یا خودپسندی و تکبری در وجود 
۱ بلکه آنچه را ما به تو اظهار میکنیم, همه به خاطر آن است که 
به وسیله بزرگ شمردنت تقژبی به پیشگاه خدای عز و جل پیدا کرده 
باشیم, و با برتری دادن و بیان فضیلتت پاداش بیشترق بنه دشت آوزده. و 
بزررگداشت کار فرمانرواثیت را بهتر سپاسگزاری کرده باشیم, اکنون در 
کار خویشتن و ما بنگر و فرمان خدا را برای خود و ما اختیار فرما که ما به 
هر چه فرمان دهی فرمان میبریم, گذشته از آنکه فرمانبرداری تو حتما به 
سود ما هم هست. 


امیر المومنین علیه السّلام پاسخ آن مرد را چنین فرمود: و من شما را در 
پیشگاه خداوند بر خویشتن گواه میگیرم چون میدانید که من متصدی 
کارهای شما شده آم و به زودی روز قیامت که در پیشگاه خداوند 
میایستیم, من و شما را در برابر خداوند گرد آورده, از وضعی که اکنون در 
آن: اهنتنيم با ترش شفيم: و-انخا است کهبرخی: آن ما بر کدیکد هاهی 
دهیم. پس امروز به طوری ک وی ندهید که فردای 
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2 ۳۳ 


آن مرد امام را پاسخ گفت, و گفته میشود: از آن پس که این سخن را 
کت ده ی مریم هرایس ین رت کرو عففی ی ار هر 
شکافته شد و در حالی که گریه مجال سخن به او نمیداد و سخنش را قطع 
میکرد, و از خطری که احساس میکرد و هراسی که از وقوع مصیبت 
داشت. # ناماس را درهم می شکست سخن خود را ادامه داد 
و حمد و ثنای الهی را به جای آورده و پس از آن به درگاه بی نیاز باری 
تعالی شکوه کرد تکوم از هراسی که دامنگیر ميشد, از از خی درف 
خواری دنباله دار ناشی از فساد روز گار وذگر کون اوضاع و ناپایدار ماندن 
حکومت حق. سپس با اندوه فراوان روی نیاز به درگاه خدای عز و جل کرد 
و از او خواست که بر او منت نهاده و بلا را از او بگرداند و به خوبی خدای 
رانشایش کرد آنگاه گفبت: 


ای پرورنده بندگان و ای, مایه آرامش بلاد! کجا گفتار ما توصیف فضل تو 
تواند؟ و کجا بیان ما به گنه کار تو رسد؟ و کجا ما توانیم به حقیقت ثنای 
نیکوی تو رسیم؟ يا کجا توانیم آزمایش نیکوی تو را برشماریم؟ چگونه ! ب 
ی و به دست تو اسباب خیر به ما 
بپیوندد؟ مگر تو نیستی که خواری خوارشده گان را پناهی؟ و عاصیان 
ناسیاس را برادری مهربانی؟ 1 
تا و ی و 
یا به وسیله چه کسی امواج سخت گرفتاریها را از 7 
چه کسی جز به شما خداوند دستورات دین ما را برایمان اشکاز تمودر. ۵ 
آنچه از دنیای ما تباه شده بود به اصلاح و خوبی درآورد. و نام ما را پس از 
انحراف ظاهر ساخت, و چشم ما را به زندگی خوش روشن ساخت, جون 
تو حکومت خود را با کوشش در احسان و نیکی به ما توام کردی, و به تمام 
وعده های خود نسبت به ما وفا نمودی, و بر همه عهدهای خود پایداری 
کردی, و تو گواه غایب از نظر ما بودی, و یادگار خاندان پیامبر برای ما 
بودی, تو عزت بخش ناتوانان ما, و پناه بینوایان ما و تکیه گاه بزرگان ما 
بودی, عدل و داد تو ما را در تمام کارها گرد هم جمع کرد. نرمش 
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و پرحوصله گی تو در حق را به روی ما گشود و آن را بر ما فراخ گرداند. 
هر گاه به تو نظر کنیم مایه ارامش ما هستی؛ ور اوق ناد نع انم 
وسیله آشایتتن دل گردی, کدام کار نیک هست که نو انجام نداده باشی؟ و 
کدام عمل ضالحی است که نکر دم باشت؟ 


و اگر آنچه ما از آن بر تو ترس داریم, کوشش ما در تغییر آن موثر بود و 
راهان وه سای را 
چون فرزندانمان که حاضریم جان خود را فدای آنها کنیم در راه تو نثار کنیم 
بی شک همه را در پیش رویت نار میکردیم و انها را در کرو وجود عزيزت 
مينهادیم گرچه اینها در برابر تو اندک است. و بی چون و چرا هر چه توانائی 
و قدرت داشتیم در راه نبرد با دشمنان تو و دفاع از سوء قصد کنندگانت به 
کار میبردیم. ولی چه میتوان کرد در برابر خدائی که تقدیرش را نمیتوان 
دفع کرد و عزیزی که مغلوب نگردد, و پروردگاری که چیره بر او نتوان 
شد. پس اگر ود هدن وجود ی و به 
سلامت و تندرستی تبدیل کرد و در میان ما باقی ماندی» با در برایر این 

نعمت, شکر تازه ای از روی بزرگی برای خدای عز و جل ها 
6 م کر نها من تیسنی ار ابوال 
خود را صدقه داده و نیمی از بندگان خود را ازاد کنیم, و از نو برای خدا 
روی فروتنی و کوچکی بر خاک نهیم و در همه کارهایمان خشوع و کرنش 
را فرو ننهیم. 


و اگر خدا تو را به بهشت برین ببرد. و راهی را که به طور حتم باید رفت 
بپیمائی, در این صورت نیز قضای خداوند درباره تو مورد بدبینی نیست, و 
باه اراس ار و رف باشدی اس ریا ها برای ات فاعم ناکما 
پراکنده نخواهد شد و همه میدانیم خداوند جوار حضرت خود را بر این 
جهان ناپایدار و وضع ناهنجاری که در آن هستی برای تو اختیار فرموده 
است, ولی ما به حقیقت گریه میکنیم برای اینکه با رفتن تو عزت این 
سلطنت و حکومت حقّ به خواری برگردد و 
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دین وتذنیای مرکم صعصه: شور در ان قوقم کستی. به.جای و تیسشت که. یه 
داریم.(1) 


توضیح: سید رضی در خطبه (216) از باب خطبههای نهج البلاغه برخی از 
این سوال و جوابها را اورده است و بیشتر ان را از قلم انداخته است و در 
اینجا به برخی اختلافات اشاره میکنيم. 


فرموده امام علیه السلام: «بولایة امرکم» یعنی: حق من بر شما این است 
که از من فرمانبرداری کنید زیرا خداوند مرا والی و سرپرست شما و 
عهدهدار کار شما قرار داده است به این خاطر که خداوند مرا در جادگاه 
بزرگی نسبت به شما قرار داده است و آن جایگاه امامت و سلطنت و 
وجوب فرمانبرداری و اطاعت از من است. 


ی اجمل ان تجنیی وخلک حل: , زیبا و ذکر آن نیکو 
توصیف و9 و در برخی نسخهها «التراصف» با راء مهمله ذکر شده 
است. و التراصف یعنی: چینش و به هم پیوستن سنگها بر روی یکدیگر, 
یعنی. : حق در پابرجا نمودن و استوار سازی کارها, بهترین چیز است. 


«آوسعها فی التناصف» یعنی: هرگاه مردم در حق یکدیگر عدالت و انصاف 
پيشه کردند. پس حق, کار او را فراخ گردانیده و تحمل مینماید و مردم در 
عمل نمودن به حق؟ دچار سختی و تنگنا نمیشوند. 


در لهج البلاغه به این صورت ذکر شده است «فالحق آوزدنه الاشیاء فی 
التواصف و اضر هیا فی اتاصت؟ (پس حق‌ ِ مقام ۳ ِ همه چیز 
رادم یوب عصیی مس ی نا 09[ 
دارند زیرا| حق بر زبانشان آسان است. و چون انصافگوئی در میان آنان 
انجام شود و از آنان خواسته ِ در حق انصاف بگویند, مجال بر آنان تنگ 
میشود زیرا| عمل کردن به حق دشوار و انصافگوئی درباره آن سخت و 
فشکل است. ضرف قضاته» فتن: آبواع فضا وه مقیر ات خداآو ند 
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که متفاوت بوده و به صورت پیایی میاأیند. در برخی نسخهها «ضروب 
قضائه» آمده است که به همان معنای پیشین است. خلاصه مطلب اینکه 
اگر برای کسی این امکان وجود داشت که حو" را فقط به زیان دیگران 
قرار دهد و برای خود چیزی از زیان حق مقرژر نکند, خداوند منزه برای این 
کار سزاوارتر است و اولویت و سزاوار بودن خداوند برای اين امر از دو 
جهت است: 


وجه اول: قدرت. زیرا غیر خداوند متعال اگر این کار را انجام میداد کسی 
او را فرمان نمیبرد و خداوند متعال قادر بر درهم شکستن و چیره شدن بر 
انان است. 


وجه دوم: اگر خداوند به بندگان در ازای اعمالشان پاداش نمیداد و آنان را 
بدان ملزم و مکلف میساخت. عادل و دادگر است؛ زیرا از جانب خداوند 
تفمتهایی نز شدنان است که ار با اند الدهر اودراصبایت کته حور یکی 
نعمت از نعمتهای او را ادا نخواهند کرد. پس مقصود از بخش آغازین کلام 
این است که: خداونر منزه برای هر کس بز گرا حقی نهاده است و 
حتی برای هر کس بر گردن خود حقی مقر داشته است. 


حق فرض شده بر مردم, به مقتضای استحقاق و شایستگی مردم است و 
حقی که بر خویشتن مقژر داشته است برای وفاداری خداوند به عهد و 
پیمان به همراه پایبندی به وعدهای است که در قبال بندگان بر خود واجب 
گردانیده است. پس جاری شدن حقّ بر هر کس آشکار گردید هر چند وجه 
و اعتبار ان متفاوت است. 


در این فرموده امام علیه السلام «و جعل کفارتهم علیه حسن تواب» شاید 
مقصود از کفاره, پاداش رز که است بدین خاطر که خداوند عمل انان را 
میپوشاند به گونهای که در نزد خداوند اندازه ای نداشته است. پس گویی 


عمل آنان را محو کرده و پوشانده است. در بیشتر نسخهها «بحسن 
التواب» ذکر شده است. پس احتمال دارد مقصود از آن کارهایی باشد که 
آنان برای جبران گناهان انجام دادهاند مانند توبه و دیگر کفارهها. یعنی 
ای یس و فبیل اه موم ان سرا باداش میس کم 
خاطر کارشان به آنها داده را بر خود واجب گردانیده است. بعید نیست که 
لفظ «کفارتهم» تصحیف شده «کفاءتهم» با همزه باشد. 
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در نهج البلاغه به صورت «و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفصُْلاً منه و 
توشعاً بما هو من آلمزید اهله» ( و پاداش آن زا دو چندان ره است.: از 
روی بخشند گی, 1 


«ثمّ جعل من حقوقه» اين عبارت بسان مقدمهای است برای آنچه امام 
درصدد تبیین آن بوده است. درباره اینکه حق ایشان بر مردم از جانب 
خداوند متعال واجب شده است و حق ایشان یکی از حقوق خداوند است؛ 
تا مردم را بیشتر برای ادای حقّ خود تحریک کند. و بیان نموده که حقوق 
مردم بر یکدیگر از جمله حقوق خداوند متعال 9 از این جهت که حق 
خداوند بر بندگانش, همان فرمانبرداری از اوست و ادای این حقوق در 
واقع اطاعت خداوند است. همچون حق متقابل پدر و فرزند بر 9 
حق متقابل شوهر و زن بر یکدیگر, و حق متقابل والی و رعیت بر یکدٍ 


فرموده امام علیه السلام «فجعلها تتکافاً فی وجوهها» یعنی: هر نوع از اين 
حقوق را در مقابل مثل آن قرار داده است. پس حق والی که فرمانبرداری 
از جانب رعیت است., در مقابل مثل آن یعنی اجرای عدالت و خوشرفتاری 
با آنان. قرار داده است. «لا یستوجب بعضها الا ببعض» مثلا هرگاه والی 
عدالت را در میانشان اجرا نکند, استحقاق و شایستگی فرمانبرداری را 


ندارد. 


«فريضءة فرضها الله» با اعراب نصب بنا بر حالیه بودن يا در تقدیر گرفتن 
فعلی است. با با اعراب رفع به 1 مبتدای محذوف میباشد. 
فرموده امام علیه السلام «نظاما لالفتهم» زیرا این حقوق سبب گرد هم 
آمدن مردم شده و در سایه آن دشمنانشان را مقهور و دوستدارانشان 7 
تیر ومند میگردانند. و قواما» یعنی: به وسیله آن حق در آنان و در میان 
آنان جاری میگردد. «عر الحخ؟» یعنی: حو چیره شد. «و اعتدلت معالم 
العدل» یعنی: معان ویژه عدالت. يا نشانههایی که در مسیر عدالت برای 
راه رفتن بر آن کماشته شده است., پا مقصود احکامی است که عدالت 
بدان شناخته میشود. 


«علی آذلالها», فیروزآبادی گوید: ذل الطریق.- با کسزه ذال - یعتی؛: میانه 
راه. و «امور الله جارية علی اذلالها» یعنی: امور خداوند در مجرای اصلی 
خود جاری می 
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شوند. و «آذلال» جمع «الذل» با کسره ذال است. فرموده امام علیه 
السلام «و کثر الادغال» اين کلمه با کسره همزه است. و «الادغال» به این 
معناست که در ان. چیزی داخل شود که از جمله ان نیست. و ان 
بدعتگذاری و تلبیس (پوشاندن) است. يا با فتحه که جمع «دغل» - با 
حروف متحرک - به معنای فساد است. 


«علل النفوس» یعنی: بیماریهای نفس به دلیل ملکات بدی همچون فریب و 
حسادت و دشمنی و مانند آن. و گفته شده: مقصود وجوهی است که 
نفسها بدان ۰ منکرات و زشتها میشوند. پس هر منکری را به 
گونهای و به علتی و , با رأأی فاسدی انجام میدهد. 


«أئل» 1 میشود: مال موْتّل و مجد موثل, یعنی: مال و مجد جمع شده و 
ریشهدار. و «آثلة الشیء» یعنی: اصل چیزی. جزری این توضیح را ذکر 


کرده است. 


در نهج البلاغه به صورت «ولا لعظیم باطل فعل» آمده است. بعنی: به 
خاطر باطل خطرناکی که در جامعه رواج میآید. «تبعات الله» خلیل در 
کتاب العین گوید: «التبعة» اسم برای چیزی است که در آن طلبی داشته 
باشتی سانتد مظالم: 


فرموده امام علیه السلام «فهلم ایها الناس» جوهری گوید: هلّم یا رجل با 
فتحه میم, یعنی: بیا. خلیل گوید: اصل این کلمه از «لمٌ» است که گویند: 
لمٌ الله شعثه. یعنی: خداوند امور او را جمع کرد. گویی مقصود ایشان این 
بوده است که: خودت را به سوی ما جمع کن. یعنی: به ما نزدیک شو. و 
«ها» برای تنبیه و آگاه کردن است. و در واقع الف ان به جهت کثرت 
استعمال حذف شده است و به صورت یک اسم درامده است که در زبان 
اهل حجاز مفرد و جمع و موّنث آن یکسان است. 


«حقيقة ما اعطی الله. من الحف اهله» بعتی: یاداشی که قدآوند: به 
حقجویان از دین مبین بخشیده است و دیگر اموری که خداوند آنان را بدان 
رهنمود کرد. یعنی مقصود از حقیقت به صورت مجازی, پاداش باشد, پا در 
کلام اسمی به عنوان مضاف در تقدیر گرفته شود, یعنی: « حقيقءة جزاء ما 
اعطی من الحقّ». يا اینکه مقصود از رسیدن بدان, در ازای آن و به عنوان 
جایزه و پاداش آن باشد. گفته شده: مقصود از حقیقت. سپاسگذاری و 
شکری است که به پاس نعمت هدایت خداوند متعال که او را به دین حق 
رهنمود کرده, انجام داده است. 
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در نهج البلاغه اینگونه ذکر شده است: « حقيقة ما الله آهله من الطاعة 


له». و در برخی نسخهها قدیمی کتاب به صورت «حقيقء ما الحق من الله 
اهله» ذکر شده است. 


«النصیحه له» یعنی: نصیحت خداوند يا امام, يا یکدیگر نصحیت کردن آنان 
برای رضایت خداوند, به این صورت که ظرف در جمله صله نباشد. در تهج 
البلاغه به صورت «النصیحه بمبلغ جهدهم» بدون صله امده است و این 
عبارت نهج البلاغه معنای دوم را تایید میکند. جزری در ماده «نصح» از 
کتاب النهایه گوید: نصبحت در لغت یه معنای خلوص است. گفنه میشود: 
«نصحته و نصحت له» (به او اخلاص و دوستی ورزیدم). 


معنای نصیحت خداوند. درستی اعتقاد به وحدانیت و خالص گردانیدن نیت 
در غیادت اوست. معنای نصیحت برای کتاب خداوند, تصدیق آن و عمل به 
آنچه در این کتاب آمده. میباشد. نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
تصدیق نبوت و رسالت ایشان و فرمانبرداری از اوامر و نواهی ایشان 
است. معنای نضیحت آئمه این است که در کارهای حق از آنان 
فرمانبرداری شود. و نصیحت عموم مسلمین. راهنمایی و ارشاد آنان به 
منافعشان است. 


فرموده امام علیه السلام «ولا لامری مع ذلک» گویا به چیزی برمیگردد که 
خداوند بر والی واجب کرده است يا به خود والی برمیگردد که قبلا به آن 
اشاره شد. بعنی . : جایز نیست, يا چارهای نیست برای شخص همراه با 1 
یا در حالتی که والی او مردم را به جهاد و دیگر امور دین مکلف سازد - و 
هر چند آن شخص ضعیف و خوار باشد - اينکه در برپایی دین پاری اه 
و مردم يا والی او را بر اين کار یاری نرسانند. 


در لهج البلاغه اینگونه آمده است: و / امر ء و آن صعغر ته النفوس و 
اقتحمته العیون بدون آن بعین علی ذلک 7 یعان (و هیچ کس گرچه 
مردم او را خوار شمارند, و در دیده ها بی ارزش باشد. کوچک تر از آن 
نیست که کسی را در انجام حق یاری کند, يا دیگری به یاری او برخیزد.) و 
این معنلی اشکار است. 


فرموده امام علیه السلام زیر بم الامور» کته میشود: ره الکلب 
را بعنی . : سگ را دور کردم. 6سا الکلت -نفسنه هم به-ضورت متعای 


و هم به 
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صورت لازم میاید. جوهری این مطلب را عنوان کرده است. پس جایز 
است که در اینجا به صورت فعلی که خود متعدی میشود, استعمال نشده و 
با واسطه باء متعدی شده باشد, یعنی: کارها او را دور کرد. يا اینکه باء 
برای سببیت باشد, یعنی: به خاطر او کارها دور شد. فرموده امام علیه 
السلام «حبست به الامور» با درنظر گرفتن تقدیرهایی مقصود این است 
که او به گونهای است که هیچ یک از کارهایش رو به راه نشده و تلاش او 
در به دست آوزدن امور سودی نمیبخشد. 


«اقتحمته العیون» یعنی: : چشمها او را کوچی و بیارزش بدانند. و لفظ «ما» 
در سخن ایشان «ما آن یعین »> زائده است. فرموده امام علیه السلام و 
اهل الفصتیلة فی الخال» مقصود از نان آمامان و والبان و امیران :ولا 
هستند و نیز صاحبان نعمتهای زک زیرا آنان به دلیل اينکه مکلف به 
کارهای بزز ک از جمله جهاد در راه خدا| و اقامه حد ود و شرایع و احکام و 
امر به معروف و نهی از منکر, هستند برای یاری مردم نیاز بیشتری به انان 


و ممکن است مقصود از اهل فضیلت, علما باشد زیرا آنان در آنچه از امر 
به معروف و نز :ان .کر بز ابان: قرش شندخ است., به یارانی نیازمند 
ی به کسانی نیاز دارند که امر به معروف و نهی از منکر 
شوند. و مقضود ار اهل بعینها: صاحبان مال و ثروت است زیرا حقوقی که 
بر گردن آنها است: بیشتر است مانند پرداخت خفس ه.صدفات و آنان 
نیازمند بینوایانی هستند که شایسته این خمس و صدقات باشند و به 
شاهدان یه دیکران احتیاع دارند م‌مفنای امل اشکارتر است: 


فرموده امام علیه السلام «و کل فی الحاجة الی الله شرع سواء» نبیین و 
تاکیدی برای «شرع» است. و در واقع اين, را بیان فرموده تا گمان نشود 
که آنان با پاری یکدیگر از پروردگار عژ و جل بینیاز هستند بلکه خداوند آنان 
را در همه کارهایشان توفیق و یاری داد و در هیچ چیز از خداوند عرٌ و جل 
بینیاز نیستند و در حقیقت آنان را بدین امر مکلف ساخت ۳ طاعات آن را 
امتحان کرده و در ازای آن بدانها پاداش بدهد و حکمت رسای خداوند 
اقتضا کرده است که کارها بر اسباب ان جاری شود وگرنه خداوند مسبب 
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فرموده امام علیه السلام «فأجابه رجل» به ظاهر آن شخص حضرت خضر 
علیه السلام بوده و در جایگاههای بسیاری نزد امام آمده است و علی علیه 
السلام برای اتمام حجت بر حاضران با او سخن گفته است. و پس از وفات 
اقام امد ونبر دی خانه ایشان ایساد.و. کریشت: مر خم: را به گریه انداخت 
و امام را با مورد خطاب قرار داد بعد بیرون از دا مردم پنهان 
شد. 


«و الاقرار» به ظاهر این کلمه معطوف بر «الثناء» است یعنی: آن مرد به 
خوبی به چیزهایی اقرار کرد و امام باقر علیه السلام به خاطر اختصار یا 


ثقیه آن جیز هایی. زا که ان فرد کفت. وب آن افرا کرد بیان تفر مود. 


«تصرف الحالات به» مانند استیلای پیشوایان ستمکار بر حضرت و مظلوم 
واقع شد نش و اوضاعء رعیشش و کوتاهی درباره حق ایشان و انجام ِ 
آنچه شایسته را و خدمتگذاری به ایشان است. و ممکن است 
«واو» به معنای «مع» باشد و ممکن است معطوف بر این فرموده ایشان 


باشد: «واجب بو و 


«من الغل» بعنی: زنجیرهای شرک و گناهان. و در برخی نسخههای قدیمی 
به صورت «اطلق عنً رهائن الغل» ذکر شده است,؛ یعنی ی ۶ ره مستوجچب 
زنجیرهای روز قیامت است. «وائتمر» یعنی: به انچه خدا به تو امر 
فر موده, روی بیاور و بر ما اجرا و «و الملک المخول» یعنی. : ملکی که 
خداوند فرمانروایی بر ما را به تو بخشیده است و ما را خدمتگرار و پیرو تو 
قرار داد. «لا تستحل فی شیء من معصییتک» شاید این فعل با حرف 
«فی» متعدی شود به این خاطر که دربردارنده معنای وارد شدن و دخول 
است. پا به این معنی است که در هیچ چیز هیچ نوع معصیت و نافرمانی از 
تو را حلال نمیدانیم. در برخی نسخههای قدیمی به صورت «لا یستحل فی 
شی ء من معصیتی» ذکر شده است. و ان وجه اشکار است. 


«فی ذلک» یعنی: در علم. بدین صورت که «فی» برای تعلیل باشد و 
احتمال دارد اشاره به اطاعت از امام علیه السلام دارد که قرینه کلام بر 
آن دلالت دارد. و «الخطر» به معنای ارزش و جایگاه و منزلت است. 


«ویجل عنه» احتمال دارد مرجع ضمیر «القیاس» باشد, یعنی: فضل و کرم 
تو در نزد ما بزرکتر از آن است که با فضل کسی مقایسه شود. و ممکن 
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«العلم» برگردد که در اين صورت لفظ «عن» برای تعلیل است همانطور 
و است که میفرماید: «و ما نحن تارکی آلهتنا 
عن قولک»(1) 


[و ما به گفتار تو از خدایانمان دست بردار نیستیم. ) یعنی به خاطر آن, 
اک رز یز 


«من عظم جلال الله» یا بنا بر تعلیل «جلال الله» اعراب نصب دارد یا با 
تخفیف اعراب رفع داشته باشد. یعنی: کسی که جلال و شکوه خداوند را 
در نزد خود بزرگ میدارد و مکان عظمت خداوندی را در قلیش گرامی 
داشته. شایسته و سزاوار است که هر انچه از غیر خداوند متعال در نزد 
اوست کوچک و ناچیز بشمارد زیرا جلال و شکوه خداوند برای او آشکار و 
هویدا گشته است و نیز هر کس را که اینگونه باشد یعنی امامان حق را بر 
ق حقّ بداند به خاطر عظمت نعمتهای الهی و ی 
جلال و بزرگی خداوند است. پس حقّ خداوند بر آنان بزرگتر و مهمتر از 
حق او بر دیگران است, لذا شایسته است که آنان خود را ناچیز و کوچک 
بدانند و فخر فروشی و مدحگویی را دوست نداشته باشند, يا اینکه 
میبایست در نزدشان غیر خدا در جنب جلال و بزرگی خداوند, رنگ باخته و 
مدح و ستایش از انان رضایت مردم را به دست اورند. 


فرمفده آمام: علیه السلام و ان .من تیه لش نید کف یو 
سستی خرد. و السخافءة به معنای ناتوانی در هر چیز و هر کاری است. 
بعنی: : سستترین حالتهای والیان در نزد رعیت این است که در نزدشان به 
این ویژگی و خصلت نایسند متهم گردند. فرموده امام علیه السلام «أئی 
آحث الاطراء» یعنی: : پافراتر نهادن در مدحگویی و مبالفه در مدح. فرموده 
امام علیه السلام «انحطاطاً لله سبحانه» یعنی به خاطر تواضع از خداوند 
متعال. 

در برخی نسخههای قدیمی به صورت «و لو کنت احتٌ آن یقال لی ذلک 
لتاهت له آغانا انامه انم عن سامل ما هم آحق به من الشعاظم و خسن 
البلای» (و 
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اگر اين کار را هم دوست داشتم آن را رها میکردم. خدا ما و شما را بی 
نیاز کند از بزرگ داشته شدن و ستایش شدن که خدای سبحان به ان 


سراه‌ارته اسیت:) 


«التناهی» یعنی: قبول کردن نهی. و ضميیر در «له» به خداوند متعال 
برمیگردد. در نهج البلاغه - همانطور که در نسخههای مشهور ذکر شده - 
فرموده امام به این صورت آمده است: «فربما استحلی الناس» گفته 
میشود: استحلاه بعنی. : آن را شیرین پافت. 


آبن میتم گوید: این عبارت د. مقام مقدمهای برای عذرخواهی از کسی 
است که او را ثنا گفته است. گویی او میگوید: و تو در آن معذوری چراکه 
مرا میبینی که در راه خدا جهاد ی ویب دی را بدان تشویق 
مینمایم, و مردم عادت دارند در هنگامی که در امتحان جهاد یا عبادتهای 
دیگر سرافراز بیرون آیند, مدح و ستایش را نیکو و لذتبخش بدانند. 


سپس امام علیه السلام اين عذرآوری در نزد خود را اینگونه پاسخ میگوید: 
«فلا تثنوا علی بجمیل الثناء» یعنی: با دیدن طاعت و فرمانبرداری من از 
خداوند, به ناگویی من نیردازید زیرا من خود را که در پیشگاه خدا و شما 
اماده کرده ام به جهت اداء باقیمانده حقوقی است که از ادای ان فراغت 
نیافته ام , و به خاطر انجام فراتض و واجباتی است که ناچار به اجرای آن 
هستم. همچنین خداوند حقوقی را بر گردن من نسبت به شما واجب 
گردانیده است 9 آن شامل نصیحت در ِِ و راهنمایی به راه برتر و 


سپس ابن میثم گوید: در نسخهای که با خط رضی رحمه الله است اینگونه 
آمده است: «من التقیه» با تاء و معنا بدین گونه است: همانا طاعت و 
فرمانبرداری من از خداوند به این سبب است که من خود را که در پیشگاه 
خدا و شما آماده کرده ام به دلیل تقیهای از حق است که این کار بر من 
حقوقی را واجب میگرداند. چرا که امام علیه السلام خداوند را برای 
سزاوار بودن خدا عبادت فیکرد بيانکه در.عبادتش و در ادای خقوق الهن به 
احدی غير از خدا به خاطر ترس با از روی تمایل به آو, توجه کند. یا مقصود 
نها انست. که دزمان سه حایقه انحام یداه هدر مان لاف قوس 
آن تقیه را ترک کرد و گویی فرموده است: من کاری انجام نمیدهم جز 
اينکه 
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آن کار, ادای حق واجبی بر من بوده است. و وقتی اینچنین باشد پس 
چگونه ممکن است من به خاطر ادا کردن ِِِ 0 مستحق مدح و 
تنای سر گردم و با این بزرگداشت مواجه شوم و اینر سخنان از روی 
نفسی از محبت و میل به باطل است. پایان سخن. 


ابن ابی الحدید گوید: معنی فرموده امام «لاخراجی نفسی یه الله و 
الیکم» یعنی: به خاطر اعتراف من است در پیشگاه خداوند و در حضور 
شما به اینکه در امر ولایت بر شما و ریاست خودم. حقوقی بر گردن من 
است که هبوز انجام ندادهام و به خداوند امید دارم که مرا بر انجام آن 
توفیق دهد. سخن ابن ابی الحدید در اين باره به پایان رسید. 


پس گویی او فرموده امام علیه السلام «لاخراجی» را علتی برای وانهادن 
ثنا گویی قرار داده است نه ترک آنچه که بر آن مدح شده است. و بعید 


بودن این سخن روشن است. 


ممکن است مقصود از «الیقیة» ابقاء و ترحم باشد همانطور که خداوند 
متعال فرموده است: «أولواً بَقبٍّ هو غن القسَاد فی الأرَض»(1) 
(خردمندان و نیکان بافضیلتی نبودند که از تباهکاری در مین باز دآرند. 1 
خواستار ترحم شوم. 


فیروزآبادی گوید: و آفنت ها بیتتار یعني. : در همه فساد آن میالغه نکردم. ۰ و 
اسم از ان فعل «العته است: ۵ وله بقره بففن: عم الفشیان» بعنی: 
کسانی که بازمیمانند پا مقصود خردمندان است. فر موده امام علیه السلام 
«لا تتحفظوا عنی بما یتحفظ به عند اهل البادرة» البادر به معنای تندخویی 
و سخنی است که انسان در هنگام خشم سریعا بر زبان میآورد. بعنی. : مرا 
حمد و ثنا نگویید بدانگونه که پادشاهان تندخو و خشمگین را به خاطر ترس 
از خشم و چیرگیشان ثنا میگویید, یا بدین معنا که: ار ری ار 
همانگونه که از سلاطین و حکومتداران شرمگین هستید مانند اینکه به 
خاظر بو خداشت مه ترن از آنان ماحات مسحن کف.با آنان را تزی ی 
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کید و سوت کردن با آنها را وامیتهید یا آنان را به برخی کارها آگام و 
يار نمیکنید و در حضور آنان و در مقابلشان به کاری نمیپردازید. 


فرموده امام علیه السلام «بالمصانعه» یعنی. با رشوه و مدارا| کردن. 
فرستده آماق قلیه آلسلاع «کان العصل بفها انفل. علبه » بعنی وطظیفه والیان 
عمل کردن به حق و عدالت است., يا اینکه مقصود امام این است که: شما 
میدانید عمل کردن به حق و عدالت بر من سنگین و دشوار نیست. فرموده 
امام علیه السلام «بفوق آن آخطیع» (من برتر از ان نیستم که خطا کنم) 
این عبارت از باب روی کردن به سوی خدا| و تواضعی از جانب ایشان 
است تا مردم را برای گفتن حقّ همراه کند و اینکه امام خود را از قاصران 
و خطاکاران برمیشمرد, در جایگاه عبودیت است و به این اقرار دارد که 
عصمت او از نعمتهای خداوند متعال بر اوست و آنچنان که کمان شده 
اعتراف به عدم عصمت ایشان نیست و حتی عصمت چیزی جز همین 
نیست. در واقع عصمت این است که خداوند بندهاش را از ارتکاب گناهان 
محافظت کند, و امام با این فرموده خود بدان اشاره دارد: « الا آن یکفی 
الله» و اين گفته امام همانند سخن پوسف پیامبر علیه السلام اینتت که 
فرمود: «وا َبَرْیء تفسی ان امس لامَارَهْ بالسُوء الا قا جع زبی»(1) (و 


من خویشتن را آبه خودستایی ] نف نام نمی شمارم, که نفس [آدمی ] 
۲ 
پابات رد 


فرموده. اقا علیه السلام ما هو املی به»: بعنی. خضمت. از خطاه.,زیرا 
خداوند متعال بر معصوم داشتن بنده از خود بنده تواناتر است. فرموده 
امام علیه السلام «مما کنا فیه» یعنی: جهل و نداشتن علم و معرفت و 
کا لین کت اند معا باابستت رتولسی ضلی اللم .عایه و له برای.جا 
میسر گردانید. 


ائن ابی. الخدند کویدد این عطلت بة‌خود ایشان آشاره خدازد ویر انشان 
کافر نبوده که بعد اسلام بیاورد بلکه سخنی است که امام ان را بیان کرده 
و با این سخن اشاره به مردمان مختلفی دارد که آنان را مورد خطاب قرار 
داده است. پس با صیغه جمع آن را ذکر کرده و به جهت فراگیری در معناء 
خویشتن را در آن گنجانده است. 
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جایز است معنای آن بدین صورت باشد که: اگر الطاف خداوند متعال با 
ای ی تس تس وان 
گذشتگان بودیم. پایان سخن 


«فبلاه عندنا ما لا یکفر» یعنی: نعمتهای خداوند در نزد ما فراوان است به 
گونهای که نميتوانیم کفران نعمت کرده و آن را بپوشانیم. يا به اين معنا که 
کفران نعمتها و ترک شکر نعمتها جایز بیست. «سیاسة امورنا» گفته 
میشود: سسث الرعية سياستة, یعنی: رعیت را امر و نهی کردم. و «العلم» 
با حرکت عین و لام چیزی است که در راهها برای راهنمایی روندگان نصب 
شود. 


«من بارع الفضل» فیروزآبادی گوید: برع فلان - که به سه وجه خوانده 
میشور - براعة, یعنی: در دانش و دیگر چیزها از یارانش بالاتر رفت؛: در هر 
نیکویی و فضیلتی کامل شد پس او (مرد) بارع و او (زن) بارعة است. 


«لم یکن» با صیغه مجهول است از سخنشان که گویند: کننت الشی ء بعنی: 
آن چیز را پنهان کردم. یا اینکه با فتحه و کسره کاف از سخنشان است که 
گویند: وکن الطائر بیضه یکنه - بر وزن وعد - هرگاه پرنده تخمش را زیر 
بالهایش بگیرد. در برخی نسخهها «لم یکن» و در نسخه قدیمی به صورت 
«لن یکون» امده است. 


«و توشعا» یعنی در فضیلت و پاداش. «مع ذلک» یعنی به همراه 
فرمانبردای ما از تو. یعنی: خود فرمانبرداری کاری است که بدان ترغیب 
شده و علاوه بر این موجب دستیابی به چیزی است که به ما سود رسانده 
و اتجه که مابه خیرو.خویی. برآی ها در دنیا و آخرت است. « الا مناصحة 
الصدور» یعنی خالص گردانیدن دلها از دورویی. به این صورت که در دل 
چیزی پنهان دارد که خلاف ان را در ظاهر نشان دهد, يا مقصود نصیحت 
برادران است نصیحتی که در دل باشد نه فقط بر زبان بیاید. «و قد عال 
الذی فی صدره» گفته میشود: عالنی الشیء یعنی: بر من غلبه کرد. و عال 
امرهم. یعنی: کارشان سخت شد. «وغصص الشجی» الفضَء - با ضمه غین 
- چیزی است که در گلو گیر کند. و نیز «الشجی» و «الشجو» به معنای غم 
و اندوه است. «لخطر مرزئته» الخطر - با حرکت خاء و طاء - به معنای 
قدر و منزلت, و به سمت هلای و نابودی رفتن است. « المرزئة» به معنای 
مصیبت است و نیز «الفجیع» به معنای 
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مصیبت است. و «کونها» یعنی واقع شدن و حاصل شدن آن و هر دو ضمیر 
به امیرالمومنین ۱ علیه السلام بازمیگردد. و گوینده نزدیک شدن زمان 
شهادت اما عانف ال لا را میدانست و برای همین میگریست و اظهار 
دردمندی میکرد. و ارجاع دو ضميیر به گوینده بعید است. 


تفن 1 نی ۶ بر آن شرف ند و تمیر در کفته آیسان» «اله »هد 
خداوند متعال برمیگردد. «و انقلاب جذه» الجذ به معنای بخت و اقبال 
است. و «التفجع» یعنی: اظهار دردمندی در مصیبت. یعنی: با اظهار 
دردمندی و فروتنی از خداوند خواست بلا و مصیبتی را که گمان میکرد بر 
امام علیه السلام وارد ميشود, دور شود. 


«پا ربانی العباد» جزری گوید: الربانی منسوب به الرب است با زیاد الف و 
نون در آن به جهت مبالفه. و گفته شده: این کلمه از الرتٍ به معنای تربیت 
و پرورش است زیرا آنان آموزندگان کوچک و بزرگ را تربیت کرده و 
پرورش میدهند. و «الربانی» عالم و دانشمندی است که در دانش و دین 
استوار و ثابتقدم است. يا به معنای کسی است که با علم و دانش خود در 
یی رضای خداوند است. و گفته شده: مقصود عالم و آموزگاری است که 
خود به مقتضیات علمش عمل نموده و به دیگران نیز ضتا مود 


«یا سکن البلاد» السکن - با حرکت سین و کاف - هر چیزی است که بدان 
به ارامش دست پابند. «و بک جرت نعم الله علینا» یعنی. با تلاش و 
کوششهای نیکوی تو در راستای اشاعه دین و برپایی اسلام در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و پس از آن. 


«و للعصاة الکفار اخوانا» یعنی: با کسانی که از تو نافرمانی کرده و 
نعمتهای تو را ناسپاسی گفتند. از روی مهربانی و دلسوزی بر آنان همچون 
دوستان رفتار نمودی. یا مقصود دلسوزی نسبت به کافران و سرکشان» و 
اهمیت دادن به هدایت یافتن انها است. 


و احتمال دارد مقصود, منافقانی باشد که در لشکر ایشان بودند و بنا به 
ظاهر شریعت دین میبایست از آنان حمایت و نگاهداری میکرد. ده 
شده: مقصود از «الاخوان» همان خوان یعنی سفره غذا است همانطور که 
جزری ذکر کرده. اما بعید بودن این احتمال روشن است. 
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دز ازیگه: قدیمی: « الم تین صیفه: گام دک دم ات کر ان 
ها فرومانی ی ان هر ارو دی لسع و این معا 
اشکارتر بوده و با گفته وی «فبمن» منأسبت بیشتری دارد. 


«من فظاعة تلک الخطرات» یعنی: زشتی و سختی خطرها. «بعد الحور» 
جوهری در الاثر گوید: «نعوذ بالله من الحور بعد الکور» یعنی: از کم شدن 
بعد از فزونی به خدا پناه میبریم. در برخی نسخهها «بالجور» ذکر شده 


۱ ت‌. 


«و ثمال فقرائنا» جزری گوید: الثمال - با کسره ثاء - به معنای پناهگاه و 
فریادرس است. و گفته شده: مقصود از ره کی است که در هنگام 
سختی, به فقرا خوراک میدهد. «یجمعنا من الامور عدلک» یعنی: عدالت تو 
سبب گردهم آمدن و پراکنده نشدن ما در همه کارها یا از میان دیگر کارها 
است., يا سبب نظم بخشیدن به کارهای ماست, يا مقصود این است که 
عدالت تو همه ما را در همه کارها احاطه میکند. 


«و یثسع لنا فی الحق تأنیک» یعنی: مدارا کودن این و ورن تور و 
مبادرت نورزیدنت به حکم دادن بر ما به انچه سزاوار ان هستیم, سببی 
شده تا حقَّ بر ما گستره شود و کارمان به تنگنا و سختی نیفتد. «لیبلغ 
تخریکه#-بعنی: تغییر و بر کرداندن. ان و شنم قذیفی. «تجویله» دنو 
شده است. «و لا خطرناها» یعنی: جانمان را در معرض خطر و نابودی 
قرار دادیم. یا آن را تبدیل به خطر و گرو و جبرانی برای تو تبدیل کردیم. 
جزری گوید: قرف ایشهحطت امه است: «و ان الجنة لا خطر فیها» یعنی: 
بهشت هیچ جانشین و نظیری ندارد. و «الخطر» با حروف متحرک آن, در 
اس ایو ری و شرط و رز است کید اطرستوو راید کار 
میانداززند. و نیز به معنای مثل و همسان است و فقط برای چیزی به کار 
برده میشود که دارای ارزش و مزیت باشد. وه همین -مغنا دز خدشت آمنده 
است: «لا رجل یخاطر بنفسه و ماله» یعنی: با جهاد, نفس خویش را به 
هلااکت بیندازد. 


از همین کلمه حدیث نعمان بن مقرون در روز نهاوند, است که گفته است: 
«ن 3 یعنی المجوس آخطر وا لکم رثة و متاعا و اخظوتم لهم الاسلام» 
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کالاای بیارزش منزل را برای شما شرط قرار دادند و آن را از جانب خود 
زهن گذاشتند. و شمادیتتان را رجرای.انان در کرو و رفن کداشتید. 


«حاولک» یعنی: تو را قصد کند. «من ناواک» یعنی: هرکس با تو دشمنی 
کند. «و لکثه» مقصود پروردگار متعال است. «و عرُ» یعنی صاحب عزت و 
چیرگی. «زاوله» یعنی: او را خواست و طلب کرد. 


و بیانگر این مطلب است که آن امور با قضا و تقدیر الهی صورت میگیرد و 
مبالغه در دفع آن در حکم طلب غلبه بر خداوند در تقدیرانش است. و 
پیشتر در کتاب عدل درباره قضا و قدر سخن گفته شد. 


«نعظمه» ضمیر در «نعظمه» و «ندیمه» به شکر و ذکر برمیگردد. و 
«بلاءی» محتمل بر نعمت نیز میباشد. «ما عنده» خبر «اِنْ» است و احتمال 
دارد خبر محذوف باشد, یعنی: «خیر لک» و معنی بدین صورت است که: 
دلهای ما اختلاف پیدا نمیکند بلکه بر این متفق است که خداوند با ارزانی 
دشن ععت واامسن هت کی یهت تو را بر وضعیت سخت و دشوار و 
طاقتفرسایی که در آن قرار گرفته بودی, برگزید. «من غیر ائم» با گریه 
کردن بر تو مرتکب گناه نمیشویم چرا که گریه کردن برای تو از بهترین 
گردد. 


«لعرٌ» متعلق به این گفته: «البکاء» است و «آن یعود» بدل اشتمال از آن 
است., بعنی: به خاطر مبدّل شدن عزت و سربلندی این سلطنت به ذلّت و 
خواری گریه میکنیم. «آکیل» به معنای «مأکول» و «الأکل» است. و در 
اینجا مقصود معنای دوم آن است. یعنی: به خاطر اینکه این سلطنت حقٌ به 
سلطنت ظلم تبدیل شده, گریه میکنیم و در نتیجه سبب خورده شدن و از 
بین رفتن دین و دنیا خواهد شد. 


در برخی نسخهها آمده است: «لعن الله هذا الشیطان» پس مرجع اسم 
اشاره. سلطنت امام علیه السلام نیست, بلکه جنس سلطنتی که باطل را 
فرا میگیرد وه موی خداوند سلطنتی را که : تو صاحب آن 
رفته باشد 1 
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یعنی: خداوند این سلطنت را از اینکه خوار و ذلیل شود دور بگرداند. و بعید 


فرموده ایشان«و لا نرق لک خاها»-بعنی در میان سلاطین جانشیتی بزای 


94 کافی: را گوید: عید اللّه بن عمر و فرزندان ابوبکر و 
۱ 4 
سپس چنین فرمود: ستایش خاص خدا است ‏ که خود اختیاردار ستایش و 
غایت کرم و بزرگواری است, شرح و بیان به گنهش نرسد., و به هیچ زبانی 
وصف او درنياید, و به حد و غایت موجودات شناخته نگردد. 


و گواهی میدهم که معبودی جز خدای یگانه که شریک ندارد نیست., و به 
راستی که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر هدایت و مرکز 
تقوی و پرهیزکاری و فرستاده پروردگار والا است, و به حق از نزد 
وود ار خی موم ۲ نوتاه قرآن مبپن و دلیل تابان, مردمان را بیم 
دهد ۱ 
فر مود, و به همان راهیکه پیامبران نخست رفتند رفت. 


اما بعد: ای مردم ! مردانی که دنیا آنان تاجن ود قرو رومه مها به 
دست آورده و آبها در آنها درآوزدن: و به بهنرین مرکبها سوار شده؛ و 
نرمترین جامه ها را پوشیده و با اين کار ننگ و عاری برای خوپش به بار 
آورده اند - اگر خدای آهو نوم از ایشان | را از گردابی 
که در آن غوطه ورند بیرون نیاورم» و بدان چه فستخق. آن هستند سوق 
دهم و در نتیجه این دارائی و خوشی را از دست بدهند, اینان نباید در مقام 
ور هه بو پسر ابو طالب , به ما ستم کرده و ما را از حقوق 
خویش مجروم ساخته است, و یاور من بر ایشان در این باره خدا| است. 
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هر که رو به قبله ها اردر و از ذبیحه ما بخورد, وه پیامبر ما ایمان آورد, و9 
شهادتین را بر زبان جاری سازد, و به دین ما دراید, ما حکم قران و حدود 
اسلام را بر او جاری سازیم و کسی بر کسی جز به تقوا برتری ندارد. 


بدانید که پرهیز کاران در نزد خدا| بهترین واب و نیکوترین پاداش و 
سرانجام:را «ارندو عدای بارک مشعالی دتیا را یاداش پرهزکادان فرار 
نداده, و آنچه در نزد خدا است برای نیکوکاران بهتر است. 


بنگرید ای اهل دین خدا در آنچه در کتاب خدا به دست آوردید و آنچه را در 
نزد رسول خدا به جای نهادید و بدان در راه خدا جهاد کردید آیا آن امتیازات 
به نژاد و خانواده بود یا به عمل و طاعت و زهد؟ و آنها را با آنچه امروزه 
بدان مشتاق گیذرته اید بسنجید ! بشتابید به سوی منزلگاههای خوبش ۴ 
خدایتان رحمت کند - آن منزلگاههائی که ما مور یه آباد کردنش هستید, آن 
آنادانت که ویرانی ندارد, آن منزل ماندنی که پایان ندارد, آن منزلی که خدا| 
شما را بدان دعوت کرده, و بدان تشویق نموده, و راغبتان ساخته است.؛ و 
پاداش آن را نزد خویش مقرر داشته است. شما نعمتهای خدای عر ذکره را 
که بدان راضی نباشد از ما نیست و به ما توجه ندارد, و همانا حاکم تنها به 
حکم خدا حکم کند و از این کار ترسی بر او نینست, و آنها همان 
رستگاراناند. 


و در نسخه ای از کتاب کافی اینگونه آمده است: و ترسی و وحشتی ندارد 
و ایناناند کسانی که بیمی بر ایشان نیست و اندوهگین هم نشوند. 


و امام علیه السلام فرمود: 


من شما را با همین تازیانه ام که خانواده ام را بدان تنبیه کنم تنبیه کرده آم 
و شما باکی ندارید, و با همان شلاقی که به وسیله آن حد ود احکام 
پروردگارم را برپا دارم شما را تأدیب کنم ولی شما دست نکشیدید, آپا 


دلتان میخواهد این بار با شمشیر شما را بزنم؟ 


آری من میدانم شما چه میخواهید و هم میدانم که این کجی شما را چه 
چیز درست میکند ولی من رو به راه شدن وضع شما را , به فساد وضع 
خودم نمیخرم, و 
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خداوند بر شما مسلط گرداند مردمی را که انتقام مرا از شما بگیرند که نه 
دنیائی داشته باشید که از آن بهره مند گردید. و نه آخرتی که سرانجام 
بدان جا روید, پس دوری و نابودی باد بر جهنمیان.(1) 


توضیح: مقصود از «ولد آبی بکر» عبدالرحمن است. «ولی الحمد» یعنی 
سزاوار حمد و سپاس. پا به این معنی که خداوند عهدهدار حمد و سپاس 
خویش است همانگونه که برای خداوند سزاوار است چیزهایی بیافریند که 
بر کمال او و بر متصف بودنش بر همه مدح و ستایشها دلالت کند, و نیز 
سزاوار اوست که به پیامبران و حجتهای خود حمد و ستایشهایی بیاموزد که 
شاسی ‏ اع یساس وان ر اه ها اند ایام کردمه ات 
را برای حمد و ستایش توفیق دهد. 


«و منتهی الکرم» یعنی: هر بخشش و کرمی به او منتهی میشود زیرا او 
پدیداورنده نعمتها بوده و به بخشش نعمتها توفیق میدهد, يا به اين معنا که 
خداوند متصف به بالاترین مراتب کرم, و سرپرست نعمتهای قزر .3 
گرانقدر است. ممکن است «الکرم» بر طبق دو معنای پیشین. به معنای 
کر ات و .زر کی باشد. « لا تد رکه الصفات» بعنی: توصیفهای وصفکنند گان 
و صفات مخلوقات او را درنمییابد. «فلا یعرف بالغایات» بعنی: با نهایتها و 
حد و مرزهای جسمانی, يا با حد و مرزهای عقلانی. زیرا حفیفعت و کنه قر 
خش بت ات اش 


یا بدین معنا که برای او نهایت و پایانی نیست. نه در وجودش و نه در 
علمش و نه در قدرتش و نه در دیگر صفات او. پا بدین معنا که انتهای 
اندیشههای اندیشمندان شناخته نميشود. 


درباره این فرموده امام علیه السلام «فصدع بالکتاب المبین» فیروزآبادی 
در شرح آن گوید: فرموده خداوند متعال «فاصدع بما تومر»(2) 


این آنچه را ندان فرمان عاققی آشکار کین 1بعتی: کردهماین آنان.را را 
توجید دهم بشکره: با قران: زا اشکارا بیان کن, با حق را آشکار و ندان 
عکم کن و کارها را حل هل تما با انچه‌را ان قومان بای فص کن, 
يا با قران حق و باطل را از هم جدا کن. در فرموده امام 


ص: 217 


1- . الکافی 8: 360 
2 . حجر / 94 


علیه السلام «فلا تقولن رجال» به ظاهر «رجال» فاعل «لا تقولن» است و 
جملاتی که بعد از آن ذکر کرده تا عبارت «یقولون» صفتهای «رجال» 
است. و «ظلمنا آبن ابی طالب» مقول القول است. و «یقولون» تاکیدی 
برای قولی است که در آغاز سخن ذکر شده است و به جهت زیاد فاصله 
افتادن بین عامل و معمول ان را ذکر کرده است. و نیز ممکن است مقول 
القول محذوفی باشد که عبارت «ظلمنا ابن ابی طالب» بر ان دلالت دارد. 


و گفته شده: مفعول حذف شده است و تقدیر کلام به این صورت 
است : بش آنچه دربارم امتیازات بیشتر و چیزهای دیگر خواستید, را نگویید, 
مردانی بودند که دنیا آنان را در زمان سه خلیفه در خود فرو برده بود. 
هنگامی که آنچه را که میگرفتند از آنان منع کردم و آنچه مستوجب آن 
بودند, بدانها بخشیدم, سپس آنچه را بدانها دادم, خرج کرده و طالب حقوق 
بیشتری شدند و میگویند: پسر ابوطالب به ما ظلم کرد. پایان سخن. 


شیک داح ات ات ها دکن شیم اشکاشر ازست: 


در برخی نسخهها «رجالا» با نصب آمده است و در این صورت شاید ور ان 
حذفی صورت گرفته باشد: بعنی . + شما نگویید ما مردانی را باور داریم یا 
مرداني را به سرپرستی میگیریم که صفاتشان چنین و چنان است. و شاید 
«لا تتولون» بوده و تصحیف شده است 


«آفره الدواث» گفته میشود: داب فارهة یعنی: ستور چالاک و بانشاط و 
ههد و رشن اسان نع ععنای غیت هس اشت.. «الا و ان 
للمتقین» یعنی: کرامت در نزد خدا فقط با تقوا است و پاداش تقوا جز در 
تبترای اخرت: تیسنته و خداوند. باداش عمل انان وا دادن افتیاز پیشتر ,در 
عطایای دنیوی قرار نداده است. «فانظروا اهل دین الله» یعنی: ای اهل 
دین خداوند ! در نسخههای تصحیح شده به همین صورت ذکر شده است. و 
در برخت -شتخهها یه ضورت: وال هل »> آسدم. است.ه فعصهد راز ت«فیها 
آصبتم ‏ فی کتاب الله» صفتها و ویژگیهای پیامبران و اولیای خداوند است که 
در قرآن از آنان یاد کرده است. با مقصود وعدههای راستین او در قبال 
اعمال نیکو است. و مقصود از «ترکتم عند رسول الله» صفات نیکوی 
پیامبر و یاران ایشان, و 
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ویر کی هایی امست. که بان صلی الله. علبه وه الوا برای ان بر کزنده 
است, با مقصور ضمانت پاداشهایی است که پیامبر در ازای اعمال صالح به 
آنها داده است گوبا امانتی در ند پیافتر بزرای انان بودم آسنت. «وجاهدتم 
بف»> یعنی.: به نیت اقب و ان فضیات و کمالی است که در او مشاهده 
کردید, يا پاداشهای نیکویی است که درباره او شنیدید. فرموده امام علیه 
السلام «آبحسب ام بنسب؟» یعنی: این امور با حسب و نسب نیست بلکه 


فرموده امام علیه السلام و فیما آصبحتم» بعنی: بنگرید به آنچه بدان 
راغب شدید که آيا شبیه آن چیزی است که دیدید و شناختید و پیشتر ذکر 
شد؟ با اینکه بنگرید ببینید کدام یک ازران دو برای راغب شدن بدان بهتر از 


دیگری است. 


فرموده امام علیه السلام «و جعل الثواب عنده عنها» شاید کلمه «عن» به 
معنای «من» تبعیضیه باشد. یا «الّی» بدل اشتمال برای «المنازل» بوده و 
مقصود از آن اعمالی باشد که بدان میرسند. و بعید نیست که در اصل 
«والتی» يا «بالتی» بوده و تصحیف شده است. 


«و لا خشية علیه من ذلک» یعنی: از حاکم عادل ترسی به دل راه نميدهد, 
یعنی: اینکه امام حکم خدا را ترک کند و جایز نیست که این گمان به او 
برده شود, یا مقصود این است که حاکم به سبب عمل به حکم خداوند از 
احدی ترس ندارد, يا بدین معنا که به خاطر ان در نزد خداوند مجازات 
شود. بر اساس نسخهای که به صورت «و لا وحشت» آمده است, معنی 
بدین گونه است که: هرگاه حاکم به حکم خداوند عمل کند از اينکه رعیتش 
۷ 


«بدژتی» الدَرْةٌ - با کسره - چیزی است که بدان میزنند و از روایت ت آشکار 


میگردد که تازیانه از آن بزرگتر و سنگینتر است. «الارعواء» یعنی بیزاری 
از انجام کار زشت. و گفته شده: به معنای پشیمانی و بازگشت از چیزی و 


ترک کردن: ان است. و «الاأود» - با حرکت واو - به معنای کجی و خمیدگی 


است. 


«بفساد نفسی» یعنی: : اصلاح امور شما را با روا داشتن ظا ۰ و با آنچه 
خداوند مرا بدان امر نفرموده, طلب نمیکنم که در نتیجه ان شما را / 
فاسد کردن نفس خویش اصلاح کنم و «سحقا» یعنی: دور باد. 
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995 الغارات: ربیعه و عماره گویند: جمعی از یاران علی علیه السلام نزد 
او رفتند و گفتند: یا امیر المومنین, این اموال را به مردم بده و در تقسیم, 
این اشراف عرب و قریش را بر موالی و عجم برتری بنه و نیز به کسانی 
که بیم آن است به خلاف تو برخیزند و از نزد تو بگریزند مالی ببخش. این 
افراد اين سخن از آن جهت می گفتند که معاویه به هر که نزد او می رفت 
کی ای گریعلی له الساامته ناه 


آیا به من امر میکنید که پیروزی را با جور و بی عدالتی فرا چنگ آرم؟ به 
خدا سوگند. تا این خورشید می دمد و اختری بر آسمان می درخشد این 
کار را انجام نمیدهم. سوگند به خدا اگر آن مال نه از بیت المال, کار آن 
من می بود بازهم میانشان به طور مساوی تقسیم میکردم. پس چگونه 
چنین کنم در حالی که مال متعلق به آنهاست؟ 


سپس چندی خاموش ماند, آنگاه سر بر آورد و گفت: هر که مالی در اختیار 
دارد باید از فساد بر حذر باشد. زیرا بذل مال به کسی که حق او نیست 
تبذیر و اسراف است. و اگرچه این کار بخشنده را در میان مردم پرآوازه 
می کند, در نزد خدای تعالی پست می گرداند. هر کس مالش را در جای 
مناسب خرح نکند یا نزد نااهل بگذارد خداوند او را با سپاس آنان محروم 
گرداند و دوستی شان نصیب دیگر کسان کند و اگر در میان آنها کسی 
باقی ماند که بازهم به او اظهار دوستی کند و سیاسش گوید به یقین 
چاپلوس و دروغگو است که خود را به او نزدیی می کند تا بازهم از 
داراییش بهره جوید, زیرا اگر دوستش مسکین شود و به یاری او نیاز پیدا 
کند و بخواهد که بخششهای او را جبران کند, در این حال او بدترین دوست 
و پستترین رفیق خواهد بود. 


هر کس مالی را که خدای به او عطا کرده بخواهد انفاق کند, باید به درد 
وامداری را یاری کند يا در راه مانده و فقیر و مهاجری را مدد رساند. و 


خود در برابر سختیها و 
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حوادث روزگار پایداری ورزد و دستیابی به این خصال دستیابی به مکارم 
دنیا و درک فضایل اخرت است.(1) 


6 تهج البلاغه: چون گمراهان به کجا می روید؟ ! چرا سرگردانید؟ ! در 
حالی که عترت پیامبر شما در میان شماست. انها زمامداران حق و یقینند, 
پیشوایان دین, و زبان های راستی و راستگویانند. پس باید در بهترین منازل 
قرآن جایشان د هید و همانند کق ات که به سوی [۳ شتابانند, به 
سویشان هجوم ببرید. ای را را 
فرمود: هر که از ما می میرد, در حقیقت نمرده است و چیزی از ما کهنه 
نمی شود. پس آنچه نمی دانید, نگویید, زیرا| بسیاری از حقایق در اموری 
است که نا آگاهانه انکار می کنید. مردم ! عذر خواهی کنید از کسی که 
دلیلی بر ضَدٌ او ندارید, و آن کس من می باشم, مگر من در میان شما بر 
اساس ثقل اکبر که قران است عمل نکردم؟ ! و ثقل اصفر را در میان شما 
باقی نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم؟ و از 
حدود و مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل 
خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نیکی ها را با اعمال و گفتار خود در میان 
شما رواج ندادم؟ و ملکات اخلاق انسانی را به شما نشان ندادم؟ پس وهم 
و گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفای آن را مشاهده نمی کند. و 
فکرتان توانایی تاختن در آن را ندارد, ته کار نگیرید 2(۰) 


توضیح: «تاه فلان» یعنی: فلانی سر گردان ماند. و «العمه» به معنای ِ 
همراه با سرگردانی است. و «واو» در «و بینکم» واو حالیه است. 
«الاز م4» جمع زمام به معنای افسار و یعنی. : آنان زمامداران حقاند که 
هر جا بروند حقْ نیز به همان جهت میرود. «و آلسنة الصدق» نعتی؛ آنان 
همچون زبانِ راستی هستند و راستی جز با آنان به سخن نمیآید. با بدین 
قعنی. که آنان تسخنویان به. زر استیاند وراستی جر با آنان آشکار تفیحردد. 


«فانزلوهم» یعنی: عترت را با بزرگداشتن و فرمانبرداری از اوامر و نواهی 
آنان و تمسک جستن به آنان در بهترین منازلی که قرآن را در آن جای 
میدهید يا در 

ص: 221 


1-. الغارات 1: 75 
2- . نهج البلاغه :119, خطبه 87 


منازلی که قرآن بدان رهنمود میکند, جای دهید. «ردوهم» از «الورود» به 
هعنای خاضر شندن در کنار اب بزای نوشیدن است: و «الهیم» بعتی؛ 
شتران تنشنه. درباره فرموده امام علیه السلام «واعذروا» آبن میئم گوید: 
امام در آنچه که عذاب الهی به سیب کوتاهی کردن مردم در اطاعت از 
ایشان؛ پذانما رسید, از آنان عدر میطلبد. 


«فیما لا بدرک» یعنی: در آنچه از ویژگیها و فضیلتهای عترت پاک برای آن 
بیان فرمود, یعنی: مساله عترت ما دشوار است و خردهای ساده و سطحی 
بدان راه نمییابد. «التفلفل» یعنی: وارد شدن. 


297 نهج البلاغه: از سخنان علی علیه السلام: من برای شما همنشین 
خوبی بودم, با کوشش همه جانبه ام شما را از هر سو حفظ کردم. و از بند 
ذلت و حلقه های ستم رهایی دادم, به جهت سپاسگزاری در برابر خوبی 


اندک شما؛ , و چشم پوشی از زشتی بسیارتان که دیده آن را می بیند؛ و 
بدن آن را لمس می کند.(1) 


توضیح: «الاحاطه من الوراء» دفع کردن کسی است که قصد آزار و آسیب 

آنان را داز زیرا پیدا می کند 
و «الحلق» - با حروف متحرک بر وزن عنب - جمع حلقء می باشد. 

و طلم است و داطری» یعتی: خاموس قانم.ه ما نز 

را به زمین دوخت., و سربه زیر افکندن امام علیه السلام از زشتیهای بسیار 

و سکوت ایشان در برابر آن به اين خاطر است که نهی و بازداشتن از 

زشتیها در آنان اثر نمیکند, یا بدین جهت بود که امام آنان را به سمت چیز 
بزرگتر و مهمتری میکشاند. 


8 نهج البلاغه: شیطان را ملاک و پشتوانه زندگی خود گرفتند, او هم از 
آنان به عنوان دام استفاده کرد, در درونشان لانه کرد, و در دامنشان 
پرورش یافت, چشمشان در دیدن چشم شیطان؛ و زبانشان در گفتن زبان 
شیطان شد, بر مرکب لغزشها سوارشان کرد و امور فاسد را در 
دیدگانشان جلوه داد, کارشان کار کسی است که تا او را شریک 
سلطنت خود قرار داده, و با زبان او به یاوه سرایی بر خاسته است.(2) 
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1- . نهج البلاغه: 224, خطبه159 


2 . نهج البلاغه: 53, خطبه 7 


توضیح: «ملاک الأمر» - با کسره میم - چیزی که به آن تکیه دارد. و 
«الأشراک» یا جمع کلمه «شریک» است. بدین معنا که شیطان ان را در 
امر گمراهی مردم شریک خود میداند. يا جمع کلمه« شرّک» با حرکت 
حروف ان - بدین معنا که آنان را تلههایی برای شکار مردم قرار میدهد. 
«فباض و فرخ» کنایه از زیاد درنگ کردن شیطان برای وسوسه افکندن در 
دل آنها است. «الدت» به معنای راه رفتن آرام است و «الدرجح» از 
«الدب» قویتر است و این دو کلمه کنایه از این است که آنان باطل را 
پرورش داده و شیطان در این امر نان را همراهی میکند تا جایی که 
همچون پدر و مادر آنها شده است. و «الزلل» در کردار و «الخطل» در 
گفتار رخ میدهد. باء در «رکب بهم» برای متعدی کردن است. و ضمیر در 
«سلطانه» به «من» برمیگردد. یعنی: کسی که شیطان او را شریک کرده 
است در آنچه خداوند در تسلط بر کارها و سخنان, به او قدرت داده, يا به 
«الشیطان» بر میکردد یعنی: کوبی آنان اصل و اساشن توانانی او بر کمزاه 


کردن هستند. 


9 خی لاه دی افش قدا نان ادا خرف کشا رشن 
آسمان معروف, و در زمین مجهول است. هان به انتظار عقب گرد 
امورتان؛ و گسستن پیوندتان؛ و روی کار آشدت خردسالانتان باشید. این 
پیشامدها زمانی است که ضربت شمشیر بر موّمن آسانتر از پید | کردن 
درهمی از حلال است. تصانی, که اضر کردم مال از دهنده آن سره است:, 
آن زمان است که مست می شوید اما نه از شراب, بلکه از زیادی نعمت و 
عیش و نوش, و سوگند می خورید ولی نه از روی ناچاری, و دروغ می 
گویید اما نه بر اثر مضیقه. در آن وقت که بلا شما را بگزد چنانکه جهاز 


نامناسب کوهان شتر را بگزد. این رد و سختی جقدر طولانی, و امید 
ازادی از ان چه اندازه دور از انتظار است ! 


ای مردم, مهار این شتران فتنه را که پشت آنها حمل کننده وزر و بال 
است از دست بیندازید, و از گرداگرد امام خود پراکنده نشوید که عاقبت 
خود رآ سرزنش خواهید کرد, و بی باکانه در آنش فتنه ای که پیشاپیش آن 
قرار گرفته اید نروید» از راه آن به یک سو شوید, و جاده را برای آن باز 
بگذارید, که به جان خودم قسم مومن دز شغله افش آن«فتتنه. هلای فی 
شود, و غير مسلمان سالم می ماند ! مثل من در میان شما 
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مثل چراغ فروزان در تاریکن استرا ان کهدر ان تاریکی در آید از آن 
چراغ روشنی جوید. ای مردم سخنم را بشنوید و حفظ کنید, و گوش دلتان 
اک ۱ 


عد۵؛ یازده امام از فرزندان امام علی علیه السلام هستند. و دیگران گویند: 
مقصود ایشان ابدال روی زمیناند که اولیای خداوند هستند. پایان سخن. 


شکییصه واشه است کم‌سان اسظار فرع ان ما تطیر که در ادامة آد 
بدان اعتراف داشته است - با حکایت ابدال هیچ ارتباطی تدارد. اما اينکه 
آنان در زمین حتاف نو شاید مقصود این باشد که بیشتر مردم قدر و 
منزلت آنان را نمیشناسند. پس با اینکه خواص آنان را بشناسند منافاتی 
ندارد هر‌چند خواص نیز آنگونه که شایسته و سزاوار است, ایشان را 
نمیشناسند با مقصود ایشان از این عبارت این باشد که در زمان ایراد 
خطنن. امهات. ایان اساته استه .و تخصوص نر اخمال. جوم کسیر از 
اخمال اول انسته. 


«و انقطاع وصلکم» جمع «وَصلء» است یعنی: امور و کارهای منظم شما 
پراکنده و نامنظم شد. و مقصود از روی کار آمدن خردسالان مقدم داشتن 
آنان در کارها و مناصب حکومتی بر بزرگسالان و صاحبان تجربه است. 


«حیت یکون المعطی» (معطی) با وزن مجهول (اسم مفعول) و «اعظم 
آجراً من المعطی» (معطی) با صیغه اسم فاعل است. زیرا بیشتر اموال 
در آن زمان از راه حرام به دست میاید و نیز ان اموال را به صورتی که 
بدان ِ شدهاند, نمیبخشند بلکه برای اهداف فاسد به کار میبرند. اما 
گیرنده با با توجه به اينکه نیازمند بوده و مال را برای رفع نیازمندیاش 
میگیرد, و ملزم به سوال از ز حلال و حرام بودن آن مال نیست.: اجر بيشتری 
از دهنده مال, دارد. و گفته شده: با توجه به اینکه صاحب, در اغلب اوقات 
مالش را در راه فساد خرج میکند. هرگاه نیازمند. مالش را بگیرد در واقع 
مانع از این شده که او,. مالش را در انجام کارهای زشت خرح کند و با 
گرفتن مال, او را از 
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کي تیخض لاخ 7۶ 2, اه 187 


ای ی ات اس اه ایح ان یه اند 
«النعمه» - با فتحه نون - به معنای فراخی زندگی است و در برخی 
نسخهها با کسره نون ذکر شده است., یعنی : آسایش و رفاه و ثروت. «من 
غیر احراج» یعنی: بدون آنکه مجبور به دروغگویی شود. و با واو نیز روایت 


شده است. 


«ٍذا عظکم البلاء» گفته میشود: ععضّ اللقمة - بر وزن سمع و منع - یعنی: 
لقمه را با دندانهایش گرفت. و عض بصاحبه. یعنی: ملازم دوستش شد. و 
عضْ الزمان و الحرب, یعنی: سختی و دشواری زمان و جنگ. «القَتب» - با 
حرکت حروف آن - شناخته شده است (یعنی پالان شتر). و «الغارب» ما 
بین گردن و کوهان شتر است. 


ابن اب الحدید گوید: این کلام به ماقبل آن متصل بیست همانطور که از 
عادات سید رضی بوده است و امام علیه السلام میان این عبارات؛ سختی 
و نومیدی و درد و رنج انتظار فرج را که به شیعیانش میرسد بیان کرده 
است:. و فر مودم:آمام علیه السلام «ما اطول هدا الغناء و 1 هذا الرجاء» 
نقل قول از سخنان شیعیان امام است. پس مقصود از «الرجاء» امید به 
ظهور قائم علیه السلام میباشد. 


ابن میثم گوید: ممکن است کلام متصل باشد و گفته امام «ما آطول هذا 
العناء» جمله استینافی در جایگاه سرزش آنان باشد به این خاطر که آنها 
ان آوزفی حرذانده قبه دیا وه آفردند هدز طلی دفا خود زاره رنه و 
مشقت انداختند. و امام با بیان رنج و مشقت طولانی در طلب دنیا و بعد از 
امندی که بیان .هه ان وااتضا و اهال دنمی دون میحردانه: 


فرموده امام علیه السلام «القوا» بعنی: مهار سنگین دیدگاههای تباه و 
کارهای بیارزش را که در تحمل رنجها و گناهها همچون شتران وستوران 
است. رها کنید. «و لا تصدذعوا» یعنی: متفرق نشوید. «السلطان» یعنی: 
راهبر و پیشوا. و «غت کل شی ۶» بعنی: سرانجام, هر چیز. «وفور نار 
الفتدة» یعنی. درخشش و جوشسش نتفر فتنه. و آمیطوا» بعنی . : کناره 
گیری کنید. «السنن» یعنی: راه و روش. «و خلوا» یعنی: فتنه را رها کنید تا 
مسیرش را بننماید وستعرض آن نشوید که هیزم آتش ان خواهید شد. 


90 نهج البلاغه: حمد خدایی را که فضلش را در میان خلق منتشر نمود, 
و دست جودش را در میان ایشان گشود, در همه امورش او را سپاس می 
گوییم, و برای 
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آدای حفوفش از آفبازم می طلیی و کواهن می دم که کر آوهعودی 
نیلست؛ و محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست؛ او را برای 
اظهار امر و فرمان, و متذکر شدن وجود مقدسش بین مردم فرستاد, او 
هم رسالت را به امانت ادا کرد, و بر اساس رشد از دنیا گذشت و بیرق 
حق را در میان ما گذاشت. کسی که از اين بیرق پیشی گرفت از دین 
خارج شد., و هر که از آن عقب ماند هلاک گشت, ۵ هر که صات هم آن ترجه 


راهنمای این پرچم (که وصی رسول است) با درنگ سخن می گوید و با 
بردباری قیام می نماید, ولی به وقت قیام شتاب می ورزد. و چون شما در 
برابر اطاعت او سر تسلیم فرود آرید. و (برای تعظیم او) با انگشتان به 
وی اشاره نمایید مرگش فرا رسد و او را به جهان بعد ببرد, و پس از او تا 
وقتی که خدا بخواهد در دنیاً درنگ می کنید, سپس خداوند کسی را ظاهر 
می کند که شما را جمع کرده و پراکندگی شما را به هم پیوند دهد. پس 
اکنون به آن نیامده طمع نورزید,. و نسبت به آن که از آن کناره گرفته نا 
امید مباشید. زیرا ممکن است یک پایش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند 
ولی بالاخره روزی هر دو قدمش استوار می گردد. 

آکان باشید که ال مسق ما دسا انا سمانتد که هر گام ساره اق از 
انان غروب کند ستاره دیگری اشکار شود. گویت مشاهده می کنم نعمت 
های خدا (در زمان ظهور قائم) نسبت به شما کامل شده. و شما را به 


آنچه ارزو می کردید رساندم است.(1) 


توضیح: «النشر» یعنی: پراکندن و گستراندن. و «بسط الید» کنایه از 
بخشش است. و گفته شده: مقصود از دست در اینجا نعمتهای الهی در 
همه امور است, یعنی: آنچه از نعمتها و آزمایشها که از جانب خداوند صادر 
میشود. و «رعاية حقوق الله» سپاسگزاری و طاعت خداوند است. 


«بأمره صادعا» یعنی: فرمان خدا را آشکار و برفلا کرد. «الرزشد» یعتی؛ 
دستیابی به درستی در امر حق. و گفته شده: : به معنای پایداری در راه حق 
و تحمل رنج و سختیهای آن است. مقصود از «رایة الحق» ثقلین(قرآن و 
عترت) است. «مرق السهم 
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من الرمی» زمانی است که تير از کمان بیرون رود. و مقصود از آن در 
ات از دین خارج شدن کسی است که از آن پیشی گیرد و آن را دین خود 
نشمارد. «زهق الشیء» - بر وزن منع - یعنی: آن چیز باطل و هلاک شد. و 
«اللحوق» به معنای دستیابی به حق است. مقصود از «الدلیل» 
خود امام است. و ضمير به برجم بر فیکردج «مکیث الکلام» بعنی سخن 
آرام, یعنی: بدون بیش و ۳ لب به سخن تفبکتتتا بق. و «بطی ۶ 
القیام» کنایه از وانهادن عجله و سبکمغزی است. «الانة الرقاب» کنایه از 
فرمانبردای است. و اشاره کردن با انگشت کنایه از بزرگ و گرامی داشتن 


است. 


ابن ابی الحدید گوید: نقل شده که گردهم آمدن مردم عراق در ماهی که 
امام به شهادت رسید, بیش از هر وقتی نود در آن هنگام صد هزار 
شمشیرزن کر امام جمع شدند و امام پیشگام لشکر را به قصد شام 
رهسپار کرد. پس آن ملعون بر امام ضربت زد و جمعیت لشکر همچون 
گوسفندانی که چوپانشان را گم کرده باشند پراکنده شدند. امام با بیان 
کسی که آنان را گردهم میآورد به حضرت مهدی علیه السلام اشاره دارد. 
و «النشر» یعنی: پخش شده و پراکنده. 


فرزمودی: آماق علیتلسلام فلا تطمعوا»:یعتی: کسانی. که شایشستیین این 
کارا دیهان ان درو مه ان مه هر رس مایت امد به دلیل: 
بر هم خوردن برخی از شرایط طلب [خلافت و حکومت ] است, همانطور 
که بیشتر امامان ما همین وضعیت رآ داشتند. گفته شده: مقصود از کسی 
که روی تضیاورده کی انیت. کقا ارتحات منکری از دین منحرف شده 
است و جایز نیست که طمع داشته باشید چنین کسی امیر شما باشد. 


در برخی نسخهها «فلا تطعنوا فی عین» آمده است. یعنی: هر یک از اهل 
بیت که بدین امر روی اورند او را از خواستهاش بازندارید. فرموده امام 
علیه السلام «و لا تیاسوا» یعنی: کسی که شایسته امر خلافت است و از 
طلب ان روی گردانده است, پس؛ از باز گشت او و روی اوردنش برای 
طلب خلافت ناامید نشوید زیرا روی گردانی او به دلیل نبود برخی شرایط 
همچون کمبود یاور است. 
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«زوال احدی القائمتین» کنایه از به هم جوردن برخی شرایط, و «تبوت 
الاخری» کنایه از وجود برخی شرایط دیگر است. «فیرجعان حتی یثبتا» 
کناه ار کاملنشون شرایطظ جوم و نمی ار اهند داشتن باامت.ان اامید 
شدن منافاتی ندارد زیرا ناامید نشدن یعنی احتمال موفقیت دادن در حالی 
که امید داشتن بالاتر از احتمال دادن است. پا اینکه نهی از امید داشتن در 
حالت نبود شرایط و روی د و از طلب کردن ان میباشد, و نهی از 
تاافیه‌شدن یه خاطر احتمال, حضو لش ایط انست: 


ق تا در تفسن و لا تیاسواآامن مد کفته دم یه آیزن بعنی آرشت. که 
هرگاه امامی از میان شما رفت و امام دیگری جانشین او شد و کار او به 
نانسامانن کرائید درباره آنها بهخردید تیفتید زیزا اما می که کار او نابسامان 
شده, خیلی زود کارش سامان مییابد. و با این توخبه. این فزموته اصام ۶ الا 
از ات ]مد ۰ همچون توضیحی برای آن است. 


«اذا خوی نجم» یعنی: هرگاه ستاره به سمت غروب گرائید. و «الصنایع» 
جمع صنیعة و آن به معنای احسان است. یعنی: ناامید نشوید چه بسا 
خداوند به زودی فرجی حاصل کند. و امری که به تحقیق واقع ميشود. هر 
چند بعید و دور باشد. اما نزدیک است. و چه بسا امام قصد داشته امید به 


رخعت رابه فخاطیان شماباند: 
الا ماه عبت الساام در کی آساویا مش مان 


ای بی خبرانی که از شما بی خبر نیستند, و ای تارکان عهد حق که از شما 
به طاعت عهد گرفته شده, چه شده که شما را یردان از خدا, و روی 
آورده به غیر او می بینم؟! به چهار پایانی می مانید که چوپان آنها را به 
خراهاه:ف:با خیرمو اتتحون ذردانیین تردم: و 
بردن به قصاب خانه علفش می دهند, زمانی که با او خوبی می کنند نمی 
داند از این خوبی کردن به او چه هدفی دارند. روزش را روزگار, و سیر 
شندش را زندمی می ستدارد: 


به خدا قسم اگر بخواهم هر کدام از شما را خبر دهم که از کجا آمده و به 
کجا می رود و تمام امورش چه خواهد شد خبر می دهم, ولی می ترسم 
درباره ام دچار غل شوید و مرا بر رسول خدا برتری داده در نتیجه کافر 
گردید. اما بدانید من به خاصان از یاران خود که از این خطر در امانند این 
مطالب را خواهم رساند. 
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به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت و او را بر خلایق برتری داد, جز به 
راستی سخن نمی گویم, تاه تا هفخ ای اس واه از هلاک 
هلاک شونده, و نجات نجات پافته, و عاقبت آمر حکومت. هی حادثه ای بر 


من نمی گذرد جز اينکه پیامبر خبرش را در گوشم خواند. و مرا به ان اه 
ساخت. 


ای مردم, به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی نمایم جز اینکه خود 
به عمل ؛ به آن از شما پیشی می گیرم. و از گناهی باز نمی دارم مگر اینکه 


توضیح: فرموده امام علیه السلام «ایها الغافلون» به ظاهر. خطاب همه 
مکلفان را در نژ میگیر زر یعنی کتتتانین که از آنچه بدانها مربوط بوده و از 
آنها خواسته شده غافل ماندند در حالی که خود آنها مورد غفلت نیستند زیرا 
که اعمال آنان محفوظ و ثبت شده است. «و التارکون» یعنی: آنچه بدان 
امر شدند را ترک کردند که با کاسته شدن از عمر و توانشان و ربودن 
دوستداران و اموالشان مورد بازخواست قرار میگیرند. «الذهاب عن الله» 
یعنی روی کردن به غیر خدا و روی گردانی از نزد خدا. و «القم» - با 
حرکت عین - جمعی است که مفردی برای لفظ ان نیست و بیشتر بر شتر 


«آراح بها سائم» امام آنان را به شترانی تشبیه کرده که در پی شتران 
دیگری میروند. «سائمة» یعنی: چرنده. و امام به اين خاطر این تشبیه را 
به کار برده است که هرگاه شتران در پی یکدیگر بروند برای مثال زدن به 
جهلشان بلیغتر و رساتر از شترانی است که چوپان آنها را میچراند. اما 
آنچه از کلام ابن میتم آشکار میگردد مبلی بر اینکه «السائم» به معنای 
خوبان:اشت: اسکال آن پونندم بست. «الخرعی آلوین۶» بعنی* را تا فی 
که وبا و بیماری دارد. و در اصل با همزه است. «الدوی» یعنی: بیماری زا. 
و اصل در الدویٌ «دوی» با تخفیف است که به جهت سجع و وزن عبارت با 
تشدید آمده است. جوهری گوید: رجل دو - با کسره واو - یعنی: کسی که 
به خاطر بیمار درونش فاسد شود. و «المدی» - با ضمه میم - جمع مدية 
به معنای 
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چاقو است. «تحسب یومها» یعنی: ی ی یج 
دست آورده, تا ابد برایش فراهم ميشود, يا بدین معنا است که نظر او که 
منحصر در آن روز است.؛ و گمان کرده روز گارش همین است. «و شبعها 
آن م46 ای کفان.ضشنکنی کا ر او در سیر شدن منحصر است. 


درباره اين فرموده امام علیه السلام «والله لشئت آن آخبر» ابن ابی 
الحدید, گوید: اکن او 
«وأنستکم با تاکلون وما تدَخْرُونَ فی بیُونکُمٌ»(1) (و شما را از آنچه می 
خورید و در خانه هایتان اندوخته می کنید خبر می دهم.) اما علی علیه 
السلام فرمود: بدانید که من از آن میترسم که شما درباره من لو کنید و 
مرا بر رسول خدا صلی الله علیه و اله برتری دهید, و بلکه از این میترسم 
که درباره من ادعای الوهیت کنید همانطور که مسیحیان درباره مسیح 
همین ادعا را کردند آنگاه که آنان را از امور غیبی خبر داد. 


سپس ابن ابی الحدید گوید: با وجود اینکه امام آن: اخبار غبتی. زا بنهان 
داشت اما بسیاری از آنان درباره ایشان به کفر گرائیدند و ادعای پیامبری 
او را داشتند و بر این باور بودند که او شریک پیامبر در امر رسالت بود و 
در واقع او پیامبر بود و فرشته وحی مرتکب اشتباه شد ی 
است که محمد را مبعوث داشت. و درباره او ادعای حلول و اتحاد داشتند. 


و اختمال دارد کفر فرتندن آان‌به دیل متضر داستم آمام فان نان 
و بزرگی خودش باشد.«المهلک» - با فتحه و کسره لام - محتمل بر مصدر, 
اسم زمان و اسم مکان است. مقصود از هلاکت. مرگ و کشته شدن با 
گمراهی و شقاوت است. و نجات نیز میتواند محتمل بر این دو معنا باشد. 
مقصود از «الامر» خلافت. يا دین و ملک اسلام است. و «ماله» یعنی: 
پایان ان 
مییته‌ندد.. و< آفرظه» به همان فعتای «ف غه» میباشده:یعتی : بر او ریخت: 
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2. از خطبههای حضرت علی علیه, السلام: پس از ستایش پروردگار, 
همانا خداوند سبحان, حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله را مبعوث فرمود, 
در قو کار ات که عرب تایه نخوانده و ادذعای وحی و پیامبری نداشت. 
پیامبر اسلام با پرداخت تا آنان_ را به سر 
منزل نجات کشاند, پیش از ان که. خر نان فرا رسد آنان را به 
رستگاری رساند. با کسگان مارا کرو شکسته حلان را زیزبال گرفت 
تا همه را به راه راست هدایت فرمود, جز آنان که راه گمراهی پیمودند. ۰ و 
در آنها خیری نبود. همه را نجات داد, و در جایگاه مناسب رستگاری, 
استعرارشان موه ان که استات دی اه کرک در مر د 

نیزه شان تیز شد. 


به خدا سوگند ! من در دنباله آن سیاه بودم, تا باطل شکست خورد و عقب 
نشست. و همه رهبری اسلام را فرمانبردار شدند, در این راه هرگز ناتوان 
نشدم, و نترسیدم, و خیانت نکردم, و سستی در من راه نیافت. به خدا 
سوگند ! درون باطل را می شکافم تا حق را از پهلویش بیرون کشم.(1) 


توضیح . : «المنجاة» مصدر پا اسم مکان است. ک ۳ یبادر بهم الساعتة» بعنی: 
از ترس اینکه مبادا قیامت فرا رسد و در حال گمراهی آن را دریابند, به 
هدایت و راهنمایی آنان مبادرت ورزید. 


«الحسیر» به معنای خسته است. و پرداختن پیامبر به شخص خسته و 
شکستهحال و مراقبت از تزلزل باورهایش بدین خاطر بود که شبهههایش 
برطرف شده تا در نتیجه او را به هدفی که به خاطر آن آفریده شده 
برساند مگر کسانی که ظرفیت و قابلیت هدایت را نداشتند. ری آن را 
حمل بر ظاهر عبارت کردهاند. یعنی پیامبر در سفرها و غزوهها از اشخاص 
ضعیف و ناتوان دلجویی میکرد. «حتی اراهم منجاتهم> بعنلی نجات پا محل 
نجات را نف آنان نشان داد. و محل نجات آنان: منزلگاه و سرانجام سفر 
ظاهری با معتوی. آنها است. 
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به چرخش درآمدن آسیاب و راست ایستادن نیزهها, همانطور که پیشتر 
بیان شد کنایه از سر و سامان یافتن کارها است. و «الساقء» جمع سائق 
است و ضمیر به کلمهای برمیگردد که در کلام ذکر نشده است و مقصود از 
از ای اه ام ی اه ای هر ور ی 
نموده که با لشکر اسلام رویاروی شده و اسلام آن را شکست داده و تار و 
مار کرد. 


در قاموس آمده است: « الحذفور» - بر وزن عصفور - مانند «الحذفار» به 
مفناق جانب: شریف و حروهبسیار است: «اخدم بخدافیره»* یعتی: ودرا به 
طور کل يا از همه جهات يا از بالاهای آن گرفت. و «الحذافیر» کسانی 
هستند که برای جنگ آماده شدند. و «اشدد حذافیرک» یعنی: خودت را 
آماده کن. و «استوسقت» یعنی: گرد هم آمد و سامان یافت. مقصود ملت 
اهایی ۲ رت ایا اس هن ای نان ی 
هنگامی که جاهلیت پشت کرد فرماندهی ملت اسلامی سر و سامان یافت 
مانند شترانی که به سمت خوابگاهشان سوق داده میشوند. ممکن است 
باز گشت صتصین. 8 جاهلیت باشد, یعنی: یکسره پشت کرده و در سایه 
فرماندهی گرد آمد. و «البقر» به معنای شکافتن است و «الخاصره» ما 
بین دندههای پایین و استخوان سرین است که امام باطل را به حیوانی که 
حق را فرو بلعیده تشبیه نموده است. 


احکام الهی, و تحقق بخشیدن وعده ها و همه کلمات به من تعلیم داده 
شده. ابواب حکمت و روشنی امر نزد ما اهل بیت است. 


بدانید که قوانین دین یکی است, و راههای آن راست و روشن است., کسی 
که آن را پیش گیرد به حق رسد و غنیمت برد, و هر که از آن باز ایستد 
گمراه گردد و پشیمان شود. عمل کنید برای روزی که ذخیره ها برای آن 
اندوخته شود و پنهانها در ان اشکار گردد. کسی که عقل موجودش او را 
سود ندهد عقل ناموجود و از دست رفته اش از سود رساندن به او عاجزتر 
خواهد بود. بپرهيزید از آتشی که حرارتش شدید و عمقش زیاد, و زیورش 
هیناح و آشامیدذنیش آب گندیده و 
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جوشان است. بدانید نام نیکی که خداوند برای انسان در بین مردم قرار 
دهد بهتر است ات وارثی به ارت بگذارد که آن وارت 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: سخن ایشان «لقد علهت تبلیغ الرسالات» 
اشاره ِ این کلام خداوند هار که فرموده است: «الذین یعون رسالاتِ 
اللّه وبَحسَوتَة ولا بَعشون آحذ الا ال»(2) ([همان کسانی که پیامهای خدا 
زا ابا ی ند و آون آد می تونستد و ات هم کج خوا بيم تدارتد و وه 
این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله در ماجرای برائت ت اشاره دارد: «جر 
خودم یا کسی که از من است آن را ادا نکند.» و ایشان وعدههایی که به 
پیامبر داده شد و و برآورده شدن آنهز را ۳ بود. برخی از این وعدهها 
دیگر وعده به امری است که در آینده 0 مانند اخار ان ار 
چدید. و این عبارت اشاره به این فرموده خداوند متعال اشاره دارد: «من 
لَمْوْمنین رجال صَدفوا ما عَاهذوا اللةَ عَیْه»(3) (از میان مومنان مردانی 
هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. ) و به اين فرموده 
پیامش صلی الله یه و الب که دراه کلی علبه السام‌سان کرو اشاره 
دارد: « تو انجام دهنده دین و براورنده وعدههای من هستی». و امام به 
تمام کلمات علم داشت و آن تاویل و تبیین قرآن است که قرآن بدان کامل 
دد. 
س 


و در آن اشارهای است به این فرموده خداوند متعال: «وئَقّت کلمت زبک 
صدفا 5 ع»(4) زو سخن پروردگارت به راستی و داد, سرانجام گرفته 
اسنتت. ).و نیز به این فرمودم پيامبز صلی الله غلیه و اله درباره غلی علیه 
السلام اشاره دارد که فرمود: «پروردگارا قلب او را هدایت کن و زبانش 
را ثابت بگردان». شاید مقصود از «ابواب الحکم» با ضمه يا «الحکم» با 
کسره حاء و فتحه کاف - بر اساس اختلافی که در 
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1- . نهج البلاغه: 176, خطبه120 
کم احرانه/ 23 
4-. انعام / 115 


نسخهها است - 0 شرعی باشد و مقصود از «ضیاء الامر» باورهای 


ابن میثم گوید: شاید مقصود از «شرایع الدین و سبله» اهل بیت علیهم 
السلام است زیرا سخنان آنان در دین واحد بوده و تهی از هر گونه اختلاف 


است. 


میگویم: ممکن است مقصود, معنای ظاهری آن باشد و هدف از آن نفی 
اختلات در اسکام با ار تصفاسا استهاز ان رظان امامت یر احل مت 
آشکار میگردد که بر کسی پوشیده نیست. 


فرموده امام علیه السلام «و من لا پنفعه» محتمل بر چند وجه است: 


وجه اول اینکه: هر کس در زندگی خردش را مد نظر قرار ندهد, شایسته 
است که پس از مرگ سودی نبرد. 


وجه دوم اینکه: کسی که به آنچه فهمیده و خردش بدان حکم کرده, در 
زمانی که امکان عمل کردن داشته باشد, عمل نکند. پس سزاوار ان است 
که پس از منقضی شدن وقت آن سودی از عملش بدست نیاورد بلکه جز 
پشیمانی و افسوس به ارث نبرد. 


وجه سوم اینکه: کسی که از جانب نفس او پنددهنده و بازدارندهای نیست 
و و بدانچه فهمیده و تعقل کرده, عمل نکرده است., پس سزاوار است که 
با خرد دیگران و اندرزشان از زشتی بازنگردد. 


«اللسان الصالح» به معنای باد و ذکر نیکو است. و «من لا بحمده؟>؟ وارت 


4 نهح البلاغه: امام در خطبه معروف به قاصعه فرمود: 


بدانید که شما دست از رشته طاعت برداشتید, و با زنده کردن احکام 
جاهلی در حصن محکم حق که به اطراف شما کشیده شده بود رخنه ایجاد 
نمودید» و خداوند پاک بر این امت با پیوند الفتی که میان آنان برقرار کرد 
تا در ساه اش وتگی کت و دروحماتش موی گیرته به ی منت واه 
که ارزش آن را اجفی از افزیدکان نمی:دانده. زیر ان از هر فیمتی بالاترر .و 
از هر عظمتی عظیم تر است. 
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و بدانید که شما پس از دینداری بی دین شدید, و بعد از الفت و برادری 
حزب حزب گشتید, اون به اسلام جز به نام آن ندارید, و از ایمان جز 
نشان آن را نمی دانید. ار 7 
پذیریم ار ۵ 
شکستن پیمانی که خداوند آن را پناهگاه شما در زمین خود, و موجب 
امنیت میان آفریدگانش قرار داده است ! اگر به غیر اسلام پناهی بگیرید 
اهل کفر , به جنگ شما بر می خيزند, آن وقت جبرئیل و میکائیل و مهاجر و 
اتضان در ان تسد که شا رای که جز شمشیر زدن بر یکدیگر 
چیزی به جای نماند تا خداوند بین شما کند. 


امثال و داستانهایی از عذاب خدا| و کیفرهای کوبنده و روز گار بلا و حوادت 
سخت که کیفر گناهان گذشتگان بود در اختیار شماست. فرا رسیدن 
عذابش را به بهانه جهل به مواخذه او و يا سهل انگاری نسبت به خشمش, 
یا ایمنی از کیفرش دیر میندارید. زیرا خداوند پاک, گذشتگان را از رحمتش 
دور نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. آری پروردگار 
خاا را را اه مارا ی 
رحمت خود دور نمود. 


ندانید. کشا زشته. اسلام .وا از رن ان دای خدود آن.را 
واگذاشتید, و احکامش را میراندید. معلومتان باد که خداوند مرا نف خنی: با 
ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنان که در زمین اهل فسادند امر فرموده. 
بر اين اساس با پیمان شکنان جنگیدم, و با متجاوزان به نبرد بر خاستم, و 
بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم, و اما شیطان ردهه 
ارییتن خوارع )با فزیاد-وخستی کهازبی ان سانی سن دل و لر ره سیم او 
را شنیدم کارش تمام شد, و تعدادی اندی از ستمکاران باقی مانده اند 
اگر خداوند مرا اجازت دهد که دوباره برای جنگ به جانب ایشان حرکت 
نمایم نابودشان می کنم جز گروهی اندی که ار طرف و آن طرف 
پراکنده می شوند و از دسترس خارج می گردند. 
من در خردی سرکشان عرب را به خاک انداختم. و شاخ قدرت دو قبیله 
مه ما شاف فرا ت رم حرا به خاطر 


خویشی نزدیک و منزلت مخصوص می دانید, وقتی کودک بودم مرا در 
دامن می نشاند, در اغوشش 
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می فشرد., در فراشش جای می داد, تنش را به تنم می سایید, و بوی 
خوشش رآ به من می بويانید, غذا را جویده در دهانم قرار می داد. هرگز 
درعتی دز حفتار و اشتباهی در عمل از من ندید ۱۹ 


فیجو‌یخض! کل خطیه و شرع ان را در آخر خاد بتخم آوردیم 


بدانید زبان قطعه ای از انسان است. هرگاه آدمی عاجز از گفتار باشد 
زبان او را یاری ندهد. و اگر توانای بر سخن باشد گفتارش مهلت ندهد. ما 
امیران کلامیم. و درخت سخن در ما ريشه دوانده,. و شاخه هایش بر ما 
فروهشته است. 


خداوند شما را رحمت کند, آگاه باشید در زمانی هستید که گویای به حق 
اندک, و زبان از راستی باز مانده, و ملازم حق خوار گشته است. اهل 
زمان بر گناه مقیم اند, و بر سهل انگاری و مماشات متفق اند. جوانشان 
پر آزاز. سالخورده شان گناهکار: دائشمندشان منافق. و گوینده شان 
چاپلوس است. کوچکشان بزرگشان را احترام نمی کند, و توانگرشان به 
بی نوایشان کمک نمی دهد.(2) 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: امام علیه السلام این سخنان را در ماجرایی 
بیان فرمود که آن را اقتضا کرد و ان بدین قرار و ارت 
خواهر زادهاش جعدة بن هبیره مخزومی امر کرد که برای ی 
بخواند: بتتن. آه بر متیر رفت .و زبانش بند امد و تتوانست سحزن َ 
امیرالمومنین علیه السلام اه و | 
ایراد کرد که اين عبارات از جمله آن است. 


«البضعة» به معنای تکه گوشت است. و ضمیر در «یسعده» و «یهمله» به 
«اللسان». و ضمیر در «امتنع» و «اتسع» به «الانسان» برمیگردد. 

و معنی بدین گونه است که: با توجه به اينکه زبان وسیلهای برای انسان 
است که با رفتاری که زبان با او دارد. رفتار میکند هرگاه بنا به مانع و 
بازدازندهای از سخن کففرن با زداشته شود زیان او را به سخن نهیاورن وبا 
او همنوا و موافق نمیشود, و 
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1- . نهج البلاغه: 298, خطبه192 
2- . نهج البلاغه: 354, خطبه233 


هرگاه انگیزهای او را به سخن گفتن فرا خواند و او را آماده کرده و انسان 
برای سخن گفتن آماده شود گفتار او را مهلت نمید هد بلکه بدان شتاب 
میکند. 


احتمال دارد ضمیر در «امتنع» به «القول» و در «اتسع» به «النطق» 
ترص رود بعنی. زیان به سخن اد هرگاه گفتار از انسان منع شود و با 
به خاطر وهم و گمان یا دلیل دیگر اة: وا اماده:نکند: بتد آمدن و ناتوانی او 
دز کفتار. واجب میگردد و به فتاه توانایی و آفادگی؛ گفتار او را مهلت 
نمیدهد. و احتمال دارد مرجع ضمیر در «یسعده» و «یهمله» انسان, و در 
«امتنع» و «اتسع» زبان باشد. یعنی: هرگاه زبان به دلیل نداشتن 2 
آمادگی 0 باشد. انسان امکان گفتار را ندارد و هرگاه آمادگی داشته 
باشد گفتار به انسان مهلت نمیدهد. و معنای اول آشکارتر است. «نشب 
الشی ء فی الشی ۶» با کسره یعنی. چیزی در چیز دیگر آویزان شد. و 
« آنشبته آنا فیه» یعنی: من آن را اویر ‏ کردم. پس آویزان شد. جوهری 
آن را ذکر کرده است. مقصود از «عروقه» اصول و مادههای آن است 
مانند دانستن معانی و ملکات والا. و «عصونه» یعنی فروع و شاخهها و ابا 
آن: و:<«تهدلت. اغضان الشجر»* یعتی: شاخههای درخت. آویزان:.شد. 


«معتکفون لیم العصیان» بعنی: ملازم عصیان و سرکشی شدند که از 
سخن عرب است که گویند: «عکف علی الشی ء» بعنی: خود را وقف آن 
کرد و اعتکاف از همین کلمه است. و «الاصطلاح» باب افتعال از صلح 
است و «الادهان» یعنی: بر زبان اوردن چیزی به مقتضای منفعتشان بی 
انکه با انچه در دل دارند موافق باشد. يا به معنای: تقلب و فریب است. 
«العرامة» به معنای تندخویی و کفران نعمت و فساد و بیادبی است. «و 
شائبهم آثم» یعنی: به خاطر جهل و غفلت, در گناه در آمیخت. 


«مماذق» همانطور که جوهری ذکر کرده به معنای کسی است که مخاص 
تاش و عالی سفت اور کفالت وه ارشتیا هام دام وت او 
انفاق کرد. 

ی ماه ی یه اس شود تیان ی پیش هو 

خدا| را سپاس می گویم, و از او در موجبات راندن و باز داشتن شیطان» و 
محفوظ ماندن از دچار شدن در دامها و فريبهایش یاری می خواهم. و 


تایه هه که تدارت سر ال تسه کوافی.می دهم که تخد دم 
و فرستاده و انتخاب شده و 
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برگزیده اوست., در فضیلت همتایی ندارد. و فقدانش را چیزی جبران نمی 
کند. شهرها از پس گمراهی تاریک, و جهالت غالب بر مردم, و درشتخویی 
ستم آمیز به وجود او روشن شد, آن هم در زمانی که مردم حرام خدا را 
حلال دانسته, و انسان حکیم را خوار می شمردند, در روز گار خالی از 
پیامبران می زیستند, و بر حالت کفر از دنیا می رفتند. 


شما ای مردم عرب؛, نشانه بلاهایی هستید که بسیار نزدیک است. پس از 
مستی های نعمت بپرهیزید. و از سختی های عقوبت حذر کنید, و در گرد و 
غبار طلفت شمه و باهمواری زاه فتهفه دقت ندید آمدن طلیعه انش و 
اشکار شدن نهانش, و برقراری محورش, و گردش اسیایش بر جای خویش 
ثابت بمانید. آن فتنه هایی که از مدارج پنهان شروع, , و به سختی و زشتی 
آشکاری منتهی می شود. رشد آن فتنه همچون رشد جوانی سریع و 
نیرومند. و آثارش ای آثار سنگ محکم و سفت است. ستمکاران بر 


اول انان: تتفوای احوشان: و اخرشان تابع اقل ان شتا هم دنه 
د ست آوردن و 3 و جون سگان بر سر مردار بو 

گرفته به جان هم می افتند. و زمانی نمی گذرد که تایع از متبوع, ۳۹ 
از پیرو بیزاری می جوید. با کینه و دشمنی از هم جدا می شوند, و زمانی 


پس از این فتنه, فتنه ای قیبحز ‏ پیتتزن. آبز لرزاننده و درهم کوبنده و حمله 
آور, که دلهایی بسن از استواری دچار لغزش می شوند, و مردانی از پس 
سلامتی در دین به گمراهی می افتند. زمان هجوم این فتنه هوسها و امیال, 
گوناگون می شود, و به هنگام طلوع آن اراء درست به نادرست اشتباه می 
گردد. کسی که به مقابله با اين فتنه برخیزد پشتش را می شکند, و آن که 
در دفع آن بکوشد او را یر بکوبد. فتنة گران در آن فتنه چون کهرخران 
در جمع خود یکدیگر را گاز گيرند. رشته محکم دین لرزان شود و چهره 
حقیقی حقیقت پوشیده گردد. حکمت فروکش کند, و ستمگران سخنران 
شوند. آن فتنه بادیه. نشینان را با آهن لجام خود بکوبد, و با فشار سینه اش 
آنان را در هم شکند. تک روان در غبارش ضایع شوند, و سواران در راهش 
هلاک گردند. آن فتنه با 
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سرنوشتی تلخ وارد شود, و خونهای خالص و تازه را بدوشد. در نشانه های 
دین رخنه می کند, و پیمان یقین را می شکند. زیرکان از ان می گریزند, و 
ناپاکان در تدبیرش می کوشند. | 
شتاب. خویشان در آن فتنه از هم جدا شوند؛, و مردم در فضای آن فتنه از 
اس سا اه سار ای ۱ 
مشکل خواهد بود. 


در آن فتنه کشته ای است خونش به هدر رفته, و ترسویی است طالب 
امان. با بستن عهد فریبشان دهند, و با اسم ایمان مغرورشان کنند. شما 
ای اهل ایمان, پرچم های فتنه و نشانه های بدعت 1 ِ 
جماعت با آن گره خورده, و ارکان طاعت. .بر ان بنا شده ملتزم 
مظلوم بر خدا وارد شوید و ظالم وارد نشوید. از راههای شیطان و ِِ 
کینه و دشمنی پرهیز کنید. در شکم های خود لقمه های حرام وارد نکنید, 
زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را : بر شما حرام کرده, و راه 
تن کف را بر شما تیان نموده است.(1) 


توضیح . «مداحر الشیطان» اموری که شیطان با آن میراند و دور میکند. 
«مزاجره» اموری است که شیطان با آن دفع میکند. «حبائله» نیرنگهایی 
است که شیطان با آن انسان را گمراه میکند. «مخاتله» اموری است که 
شیطان با آن نیرنگ میزند - یختل با کسره - یعنی: میفریبد. 


«لا یوازق» بفتی: برابری تمیکند. و اضل در آن با ههزه اشت. هماتطور که 
گفته شد. «الجهالة الغالبة» غالبه با باء (یک نقطه) است و در برخی 
نسخهها با دو نقطه است که از «الغلاء» به معنای ارتفاع يا از «الفلق» به 
معنای تجاوز از حد, و افراط است. «الجفوه» یعنی: بدرفتاری و خشونت 
در رفتار. و اين توصیف برای مبالفه است. واو در «و الناس» واو حالیه 
است. و «الحریم» حرمتهای خداوند است که حرمت آن واجب است و نیز 
به معنای محرمات خداوند میباشد. ابن اثیر در النهاية گوید: «الفترة» 
فاصله زمانی بین بعثت دو پیامبر است. و «اصابنی علی فترة» یعنی 
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۳ آرامش و کاستن از عبادتها و مجاهدتها. «الکفرة» اسم مره 
کفرات است. و «الفرض» به معنای هدف میباشد. «سکرات النعمة» 
غفلتی شبیه مستی است که نعمنتها در نزد صاحبانش ایجاد میکند. و 
«البوائق» به معنای مصیبتها است. و «التثبت» یعنی بازایستادن و ترک 
انجام کار است. «القتام» - با فتحه - یعنی غبار. «العشو» یعنی پرداخت به 
کاری بدون وضوح و تبیین. و همانند آیه قرآن به صورت «وتبیٌنوا» قرائت 
شده است. 


امام علیه السلام از پدیدار شدن فتنههای پوشیده وینهان با عبارت «به 
هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و ایکا شدن باطن آنها» کنایه آورده است. و 
«الجنین» فرزند است تا زمانی که در شکم مادر باشد. «الکمین» گروه 
مخفی در جنگ است. «المدار» مصدر است و اسم مکان بودن آن بعید 
است. «انتصاب قطبها و مدار رحاها» (برقرار شدن قطب و مدار آسیای 
آن) کنایه از سامان یافتن کار آن است. «المدرجة» روش و مسلک است 
یعنی: فتنه در آغاز اندک بوده سیس بسیار میشود. «الشباب» ج با کسر 5 
نشاط اسب و بلند کردن دستهای اسب است. در برخی نسخهها با فتحه 
ذکر شده است. و «السلم» به معنای ی است, یعلی: : صاحبان آن (فتنه) 
در ابتدای امر خرسند و شادمان میشوند همانگونه که پسر جوان خوشحال 
میشود, سپس بازمیگردد تا اينکه در آنان آثاری همچون آثار سنگ بر بدنها 
باقی میگذارد. یس ممکن است این عبارت مانند تفسیر و توضیحی برای 
جمله پیشین باشد. يا اینکه مقصود این است که فتنه در دنیا همچون نشاط 
و شادابی جوان است و آنچه در آخرت به دنبال آن 1 همجون آثار سنگ 


است. 


در فر موده امام علیه السلام «تتوارثها الظلمة بالعهود» ظرف متعلق به 
فعل ای تا عودی که با یکی کرد ارنه که به اهل فت عانهم لام 
شش کد سح آار اعصت حا هصق انیم ارت سید یا اینکه ظرف 
متعلق به «الظلمة» باشد یعنی: کسانی که عهد و پیمان خداوند را نقض 
گرم و ان رها کزدند. 


«یتکالبون» یعنی به یکدیگر حمله میکنند. «المریحه» 2 بدبو که از این 
سخن گرفته شده که گویند :«آراحت الجیفه» هنکافی که بوی بدش آشکار 
شود با از این‌ستن انست که کوینه :۶ اراع الیغیر #-وفتن. که بمیرد: 
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ابن ابی الحدید گوید: آن تبری و بیزاری در قیامت است همانطور که در 
کتاب خدا| وارد شده است, اما دربارم تبري و بیزاری پیرو از پیشوا خداوند 
متعال میفرماید: «قالوا صَلوا عتّا بل لَمْ تکن تَدغُو من بل سَیِ.(1) (می 
گویند: «گمشان کردیم, بلکه پیشتر [هم] ما چیزی را نمی خواندیم.») و 
اما درباره بیزاری رهبر از راهبر شده, یعنی پیشوا از پیرو خداوند متعال 
مفرما یف با لماع مق انم آتواه ان ان که میشوابا ی 
از پیروان بیزاری جویند. ) 


اما درباره بیزاری به صورت عام که در سخن امام علیه السلام 
«فیتز ایلون.. .۰ ذکر شده, خداوند متعال میفرماید: «یِوَم القیامه یَکْفْر 
بعصکم ِنَعض یلع تفص کم بعصُا»(3) (آن گاه روز قیامت بعضی از شما 
تفر ار ی ام کی 


فرموده امام علیه السلام «یتزایلون» یعنی متفرق میشوند. و «طالع 
الفتنه» یعنی سرآغاز آن. و فتنه را به جهت شدت اضطراب و تکان شدید., 
رجوف (لرزاننده) نامیده است. از آنجایی که امام رغبت آنها به دنيا و 

دشمنی آشکار آنان را ذکز کرد ترصدد برامدم تا چیزی را بیان #۴ 
شگفتی از کردار آنان را تاکید کند. پس جمله معترضهای را بین دو کلام 
آورده است و فرمود: «و عن قلیل یتبژء التابع 3 تا پایان عبارت» سپس 
به ترتیب کلام بازگشته و فرمود: «ثم یأتی بعد ذلک طالع الفتنة الرجوف». 


ابن میثم گوید: امام علیه السلام به رقابت آنان در دنیا برای برپا کردن این 
فتنهها اشاره کرده سپس از پایان یافتن آن در آینده نزدیک خبر داده و با 
بیان بیزاری پیرو از پیشوا از آن مفهوم کنایه آورده است. گفته شده: : این 
تبژی و بیزاری در زمان ظهور دولت عباسیان بود, زیرا عادت و رسم رایج 
بر این بود که مردم از والیانی که 
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عزل ميشدند اعلام بیزاری میکردند به ویژه کسانی که متولی برکناری پا 
کشتن آن والیان بودند, که در هنگام رویارویی اعلام کینه کرده و همدیگر را 
نفرین میکردند. 


سپس ابن میئم گوید: عبارت «پس از آن فتنه لرزاننده سر بر میآورد» 
اشاره به فتنه مغول دارد زیرا بلایا و مصیبتهای سخت در جنگ آنان بر عرب 
نازل شد. 


سپس گوید: و برخی شارحان گویند: آن عبارت, به جنگ و نبردی که در آخر 
الزمان به وقوع میپیوندد اشاره ِ مانند فتنه دجال. و توصیف ان به 
لرزاننده کنایه از آشفتگی مردم یا وضعیت اسلام در ان دارد. و با بیان 
کوبندگی آن از هلاک شدن مردم در آن کنات آورده است و آن را به مردی 
دلاور تشبیه کرده که بسیار بر هماوردانش یورش میبرد: یعنی پیاده به 
سوی آنان میتازد. «نجم الشیء ینجم - با ضمه عین الفعل تجوها» یعنی: 
پدیدار و اشکار شد. «من آشرف لها» یعنی: با ان روبه رو و مواجه شود. 
«و من سعی فیها» یعنی: در آرام کردن و فرو نشاندن فتنه. «الحطم» یه 
معنای شکستن است. «التکادم» به معنای گاز گرفتن با قسمت پایین 
دندان است. و «العان» یعنی دستهای از گورحران: . و شاید مقصود درگیری 

و چیره شدن برانگیزندگان آن فتنه با یکدیگر, یا مقصود ستیز و چیرگی 
0 بر دیگران باشد. «معقود الحبل» بایههایی است که طناب را بدان 
میندتدد. ام تج استان کفری. سوه لامرن صجاز کیت« ده اشتش:. .ی 
«الغیض» به ما کمی و نقص است. و «المسحل» - بر وزن منبر - به 
مفنای سو‌هانریا. آبز از تراش, استه نی با انانن کاری میکند کمبا اه با 
جوب کرده است. 


«الرضْ» یعنی کوبیدن. «الکلکل» به معنای سینه است. و «الوحدان» جمع 
واحد است. یعنی: هر کس به تنهاي راه بپیماید, به طور کل در فتنه هلاک 
میتنود و جون. به ضورت. کرو دزآهدند در متیر آن خمراه شده و هلاک 
میشوند. کلمه «الغبار» برای حرکت بسیار اندک اهل فتنه استعاره آورده 
شده است. یعنی: چون گروه اندکی از مردم بخواهند آن را دفع کنند در 
غبار آن هلاک میشوند بيانکه وارد قسمت عمیق آن کزدند . و اما «الرکبان» 
که گروه زیادی از مردم است؛ در مسیر آن ور اکزو رفن زر ان هلای 
میشوند. جایز است که «الوحدان» جمع آوحد باشد. یعنی: در غبار این فتنه 


و شبهات آن افراد بافضیلت آن دوره گمراه میشوند زیرا شبههها 
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مبهم کته و باطل چیره میگردد و «الرکبان» کنایه از قدرتمندان است. 
پس هلاک علماء با گمراهی و هلاک متقیان با کشتار خواهد بود. «مرٌ 
القضاء» یعنی: هلاکت و ریشهکن شدن و مصیبتهای سخت و ناگوار. «عبیط 
الدماء» به معنای خونهای تازه و خالص است. «تثلم» یعنی: میشکند. و 
«منار الدین» یعنی پرچمها و نشانههای دین. 


فرموده امام علیه السلام «مرعاد مبراق» یعنی: داری رعد و برق که به 
ابر تشبیه شده است. با فتنهای که دارای وعید و تهدید باشد. و از 
سخنشان است که گویند: «رعد الرجل و برق» هرگاه تهدید و هشدار دهد. 
ممکن است مقصود امام از رعد. صدای سلاحها و مقصود از برق, نور 
سلاحها باشد. 


ابن اثیر در النهایة گوید: «الساق» در لفت به معنای کار سخت و «کشف 
الساق» متلی است که برای سختی کار به کار برده میشود. و اصل ان از 
شرف انوا تا سای ات که هام اضادن مور کیت 
انجام میدهد. فرموده امام علیه السلام «بریتها» یعنی: کسی که خود را از 
کناهان با افتمامت | الم هدند مقصود کسی اتفت که در هاش | 
مردم سالم است, 1 پس او نیز بدان گرفتار مبا بده پا بدین معلی است که: 
هر کس به گناهان 1۳/۹ نباشد یا بخواهد از شرژ گناهان خلاص شود این 
کار برایش میسر و مقدر نیست. فرموده امام علیه السلام «وظاعنها 
مقیم» یعنی: نمیتواند از ان خار ج شود. يا اينکه کسی که معتقد است از 
آن جا مانده. او نیز به سبب شبهههای فراوان و فراگیر شدن گمراهی در 
ان وارد میشود. 


فرموده امام علیه السلام «مطلول» یعنی خونی که به هدر رفته باشد. و 
«یختلون» بعتی فریب میدهند. و «بعقد الایمان» پا با صیغه مصدر است یا 
بر وزن «صرد» با صیغه جمع است. فرموده امام علیه السلام «یختلون» 
در برخی نسخهها به صورت مجهول ذکر شده که در این حالت خبری است 
از وضعیت فریبخوردگانی_ که دیگران با قسمها و عهدهایی که برای پاک 
کردن ایمانشان بستهاند, آنان را فریب میدهند. در برخی نسخهها با صیعه 
معلوم است که در این صورت از همه مردم آن زمان؛ پا از فریبدهندگان و 
خیانتکاران انان ختر مندهد. «بغرور الایمان» یعتی با ایماتین 
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که فریبدهندگان برای اشخاص وصف شده آشکار میکنند که با وعدههای 
دروغین آنان را میفریبند, يا ایمانی است که این اشخاص توصیف شده 
اظهار میکنند که بنا بر هر دو نسخه, با ان مردم را فریب میدهند. 


فرموده امام علیه السلام «انصاب الفتن» (انصاب) جمع نصب - با فتحه يا 
متحرک - به معناأی پرچم با هدف و.حد و.-حدود است. و «انضاب الحرم»# از 
همین کلمه است. در برخی نسخهها «انصار الفتن» با راء ذکر شده است. 
فرموده امام علیه السلام «والزموا ما عقد علیه حبل الجماعة» یعنی: 
قوانینی که گردهم آمدن مردم را بر حق و حقیقت سامان میبخشد و آن 
همان چیزی است که ارکان طاعت بف آن تا شده است. فرموده امام علیه 
السلام «و آقدمها غلی الله فظلومین نی به فطظاوم بودن زاضی بشید 
یا اینکه به مردم ظلم نکنید هر چند ترک ظلم مستلزم مظلومیت شما 1 
باشد. «مدارج الشیطان» یعنی راه و روشهای شیطان. «مهابط العدوان» 
جایگاههایی است که شیطان و دوستدارش در آن فرود فا نگ «اللعق» 
جمع لَعقهٌ با ضمه است و آن اسم برای چیزی است که با قاشق برداشته 
میشود. و «اللعقة» با فتحه, اسم مزه آن است. پس امام علیه السلام با 
اشاره به اندک بودن لعقه در مقایسه با متاع آخرت, هشیار و آگاه کرده 
اشت. با ستضود این است کشدور شکفماسان اه مقدار کفر.ان نید چده 
برسد به مقدار زیاد آن. 


فرموده امام علیه السلام «فانکم بعین من حرم» یعنی: به علم خدا. مانند 
این فرموده خداوند: «تجری باعیننا»(1) ([کشتی ] زیر نظر ما روان بود. 1 
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غذاو ند فحقه صلی الله علیه. و آله ,را به کف سر انکیفت تابن انش .را از 
حلقه پرستش بتها در آورده به مدار عبادت خود وارد کند. و از طاعت 
شیطان نجات داده به گردونه طاعت خود بیاورد, به 3 قرآنی که 
ای اس ما ار کرو ای ها موس صی 
جهل به او بشناسند, و پس از انکار او به وجودش اقرار نمایند. و پس از 
انکار او وجودش را ثابت بدانند. خداوند سبحان 
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ابقر 127 


بدون اینکه او را ببینند خود را در قرآن به وسیله آیات قدرتش نشان داد, و 


آنان ۳ ۳ سطوتش بیم داد, و چگونگی هلاکت اقوام را , به کیفرها, و ِ 
شدنشان را به عذابها ارائه فر مود. 


پس از من به زودی بر شما روزگاری رسد که در آن چیزی پنهان 9 
و آشکارتر از باطل, و فراوان تر از دروغ به خدا و پیامبرش نباشد ! : پیش 
مردم آن زمان اگر قرآن را به درسنی تلاوت کنند متاعی کسادتر از آن 
یاقت نشنود. و اگر در معانی آن تحریف ایجاد کنند کالایی رایج تر.از آن 
ی 


قرآن را حاملانش کناری اندازند, و حافظانش آن را از یاد ببرند. در آن روز 
قرآن و تابعان حقیقی اش مطرود و در تبعيدند, و چون دو یار همراه در یک 
راهند, که پناه دهنده ای آن دو را پناه ندهد. بنا برای کی هت 0 
زان روا نیم اما وا مروت لیا انان نمی باشند, 
چرا که گمراهی با هدایت توافقی ندارند گرچه یک جا جمع شوند. 


آن مردم در تفرقه متحد. و از جماعت رویگردانند, کویت نان یشواق 
قرآنند نه قرآن پیشوای 1 از این 7 اس کران نزد آنان جر آشهن نماند, 
و از کتاب خدا جز خط و نوشته ای نشناسند. پیش از این نیکوکاران را به 
هر عقوبتی دچار کردند. و صدق انان را بر خدا بهتان ناميدند, و کار نیکشان 
را کیفر بد دادند. 


کسانی که پیش از شما بودند به طول آرزوهایشان و نهان بودن زمان 
مرگشان به معرض هلاکت در آمدند, تا مرگشان رسید. مرگی که با فرا 
رسیدن آن عذر خواهی پذیرفته نمی گردد, و فرصت توبه از دست می 
رود و به سبب آن سختی جان کندن و عذاب بر ادمی فرود می اید. 


ای مردم, بدون شک آن که خیر خود را از خدا خواهد موفق گشته, و هر که 
گفتار حق را دلیل خود قرار دهد به استوارترین راه هدایت شده, زیرا که 
قطعا پناهنده خدا| در امان. و دشمن خدا| هراسان است. و آن که عظمت 
حق را شناخت شایسته نیست خود را بزرگ شمارد, زیرا تزرک نان کهبه 
عظمت حق معرفت دارند این است که در برا؛ بر او فروتنی کنند, و سلامت 
ات کار رت ی کات ای ارت کنر 


ص: 245 


تسلیم او باشند. پس از حق نگریزید آن گونه که سالم از کچل, و تندرست 
از بیمار می گریزد. و بدانید راه حق را نشناسید مگر کسانی را که آن را 
ترک کردند بشناسید, و پیمان قرآن را محکم نگیرید مگر به آنان که عهد 
کتاب را شکستند شناخت پیدا کنید. و متمسشک اه مکی و 
آنان که آن را به جانبی انداختند معرفت تا عانیه 


همه این واقعیات را از اهلش (که اهل بیت پیامبرند) بخواهید, زیرا آنان 
حیات علم و مرگ جهلند. انان که سخنان حعیمانه شان شما را از 
دانششان, و سکوتشان از گفتارشان, و ظاهرشان از باطنشان خبر می 
دهد, نه در مخالفت با دین اند و نه در دین اختلاف می کنند. دین در میان 


تفت ای اسر سا ماس ۰ ۲ 


توضیح: «أحکمه» یعنی: آن را استوار کرد. و درباره این فرموده خدآوند 
«کتاب احکمت آیاته»(2) (کتابی است که انا 1 استحکام یافته 4 3 


شده به این معنا است که از فساد و رکاکت و سستی در معنی محفوظ 


شده است. 


ممکن است مقضوه از اقزار با زبان ی‌حقصه از انات با تصدیق قلیی 
باشد. «فتجلی لهم» یعنی: پدیدار و اشکار شد. و شاید کتاب در اینجا به 


عالم افرینش تفسیر شود. «المحق» به معنای نقض و محو و باطل کردن 
است. «المثلنات» بعنی: عقوبتها و مجازاتها. فرموده امام علیه السلام 


«واحتصد من احتصد» در برخی #۰ در هر دو کلمه پا حاء مهمله از 
«الحصاد» میباشد و آن بریدن و درو کردن کشت و گیاه است که کنایه از 
از دنه مر کندن آنان است: 


در برخی نسخهها با خاء معجمه از این سخنشان است که گویند: «اختضد 
البعیر» یعنی: یعنی در بینی شتر خطام (چوب) فرو برد تا مهار شود. و 
معنای اول اشکارتر است. «البوار» به معنای نابودی و کساد بازار است. 


«تلاوه الکتاب» یا به معنای قرائت آن: با بیروی از آن. است. زیرا کنشستی که 
از دیگری پیروی کند, گویند: «تلاه» و تحریف کتاب با معنای دوم مناسبتر 


۱ ت‌. 
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رالات 04او: قطن 1۸7 
2 . هود / 1 


گفته میشود: تناساه یعنی تظاهر به فراموشی آن کرد. «نفی الشی ۶» 

۳( را دور و انکار کرد. «الطرد» به معنای 9 کردن است. «اهل 
الکتان» امامان دینی و پیروان آنان هستند که به کتاب علم داشته و بدان 
عمل میکنند. 


فرموده امام علیه السلام «لاْنْ الضلالٌ» یعنی: گمراهی آنان با هدایت 
کتاب (قران) تضاد دارد پس در حقیقت با هم جمع نمیشوند هر چند که در 
ظاهر جمع شدهاند. «الزبر» - با فتحه - یعنی کتابت - و با کسره - به 


فرموده امام علیه السلام «و من قبل» یعنی پیش از این زمان هر چند که 
پس از زمان امام علیه السلام بوده است. «ماأ مثلوا» با تخفیف و تشدید 
یعنی: کیفر دادند. ظرف یعنی «علی الله» متعلق به «الفریه» است و 
ممکن است متعلق به «الصدق» باشد. مقصود از پنهان بودن زمان اجلها 
این است که آنان اجلهایشان را فراموش کرده و برای آن و حوادث پس از 
آن خود را آماده نکردند. مقصود از «الموعود» مرک است زیرا هیچ عذر و 
بهانهای جایز نیست و چون مرگ فرا رسد توبه پذیرفته نمیشود. «القارعة» 
مصیبتی است که تقرع: یعلی: : با شدت و قدرت وارد ميشود. 


درباره فرموده امام علیه السلام «من استنصح الله» ابن اثیر در النهایة 
گوید: خداوند را به عنوان نصیحتگر اتخاذ کند. پایان سخن. اعتقاد به اينکه 
خداوند نصیحتگر است و اينکه او جز خیر و خوبی برای بندهاش نمیخواهد 
مستوجب توفیق یافتن به رغبت در عمل نمودن به همه اوامر و ترک کردن 
نواهی خداوند است. 


«للتی هی اقوم» یعنی به حالت و راهی که پیروی کردن و پیمودن آن 
دا مار پاش نان سا اه موش کی مد ات ترا 
پناه دهد یا کسی که به خداوند نزدیک شود. در برخی نسخهها «عظمته» و 
«قدرته» با اعراب نصب امده است که در این صورت لفظ «ما» در این دو 
کلمه زائده است. مقصود از این فرموده امام علیه السلام « «حنی تعر فوا| 
الذی ترکه» و مابعد ان نفرت دادن از پیشوایان گمراهی و آگاه ساختن بر 
وجوب بخزاری از. آتان است. «فائهم عیش العلم» پعنی آنان مسیبات 
زتد کی دانش هستند. «و صمتهم عن منطقهم» سکوت آنان زمان و شکل و 
حالقی تاره که روا ات ال طونم ان کی اراک ده 


خر ترا بعنی همد مخالفت نمیکنند خی 
ز آنان مخالف با 1 
سخن یختلفو بگر تا بر< 
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حق شوند. «فهو بینهم» ضمیر در اين عبارت به دین برمیگردد و معنای 
«شاهد صدق» این است که آنچه را دین حکم کند و بدان رهنمود سازد, 
اتخاذ کرده و بدان عمل میکنند. «و صامت» زیرا خود دین یت 
نی وید و روا با تا راهان دز متعااص ده کی دسا یو 


58 نهج البلاغه: علي علیه السلام در یکی از خطبههایش فرمود: تا اينکه 
خداوند محمد صلّی اللّه علیه و آله را گواه و بشارت دهنده و ترساننده بر 
انگیخت. در کودکی بهترین مردم, در بزرگ سالی نجیب ترین انسان, در 
اخلاق پاکترین پاکان, و دوام بخشش و سخایش از همه بیشتر بود. پس 
شما از شیرینی دنیا لذت نبردید, و برای نوشیدن شیر از پستان ان توانمند 
نشدید, مگر بعد از آنکه مهارش را رهاء و تنگ پالانش را نبسته یافتید. 
حرامش نزد اقوامی به منزله درخت نت نی نخان (اشسان و در دسترس) و 
حلالش دور از دسترس و عیر موجود بود. به خدا قسم به آن دنیایی دست 
یافتید که چون سایه ای گسترده تا زمانی معین است. زمین برای شما از 
هر مانعی ازاد. و دستتان در آن باز است. ولی دستان رهبران واقعی از 
سر شما کوتاه است, و شمشیرهای شما بر انان غالب, و شمشیر انان از 
شما باز گرفته شده است. 


بدانید هر خونی را خونخواهی. و هر حقی را خواهنده ای است. خونخواه 
خونهای ما چون حاکمی است که در باره خودش حکم دهد, و او همان 
خواای اس کم عطلمی راکو و ی اعار سح 
عدالتش بیرون نرود. 


ای بلنی امیه, به خدا| سو گند می خورم که پس از اندک زمانی این حکومت 
را در دست غير خود, و در خانه دشمنانتان خواهید دید. بدانید بیناترین دیده 
دیده ای است که در خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ان گوشی است که 
یند را بشنود و بپذیرد. 


ای مردم, دل از نور چراغ پنددهنده ای که خود پند پذیر است روشن کنید, 
ات را از چشمه ژلالمح کر ان نو ین صاف مانده بکشید. ای بندگان خدا, 
به نادانی خود تکیه ننمایید,. و هوای نفس شما را به دنبال خود نکشد, زیرا 
آن که به نادانی خود تکیه زد و اسیر هوا شد به لبه پرتگاه هلاکت افتاده, 
ایا که و کر ی ال ان 
به خاطر اندیشه باطلی که به دنبال هم 
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به بازار می آورد, و می خواهد آنچه را نمی چسبد بچسباند, و آنچه را 


نوی نی ردو زک حرداین: 


خدا| را خدا راء, از اينکه نزد کسی شکایت برید که اندوه شما را بر طرف 
تفی تناروی و کوانایی از کردن گرم از کار شا ویدار امام بر آنه 
ات اس اس ی ار اب 
اندرز. و جدیت در خیر خواهی, و زنده کردن سئت. و اقامه حدود است بر 


پس برای فراگیری دانش بشتابید پیش از آنکه درختش خشک شود و قبل 
از آنکه در بهره گیری علمی از معادن آن گرفتار خود مشغولی شوید. 
دیگران را از منکر نهی کنید و خود زٍ نیز از ارتکاب به آن بپرهیزید. زیرا 
مسئولید اول خود ار دیکرآن: وا از از نمی 
نمایید.(1) 


توضیح: فرموده امام علیه السلام «شهیدا» یعنی پیامبر را بر اوصیا و 
«الکهل» کسی است که سن تین فقنا کون را رد کرده باشد. و گفته شده 
کسی است که سن او از سی و چهار تا پنجاه و یک سالگی باشد. 
«الشیمتة» - با کسره - یعنی طبیعت و سرشت انسان. «الجود» - با فتحه - 

باران بسیار است. «الدیمت» - با کسره - بارانی است که پیوسته و آرام 
ببارد. «احلولی الشیء» یعنی: شیرین شد بر عکس تلخی. «الرضاع» - با 
فتحه راء دمک ره الضی آله با شنه عین الفعل است., یعنی: کودک 
پستان مادرش را مکید. «الاخلاف» جمع خلف - با کسره - و آن نوک پستان 
شتر است. یا به معنای پستان هر حیوان سم دار است. این دو جمله کنایه 
از سود بردن و بهرهوری آنان از دنیا است. «صادفته» یعنی: او را یافتم. 
«الجائل» یعنی دور زننده و آنچه که میرود و میأید. «خطام البعیر» - 
باکسر ِ طنابی است که با آن شتر را به پیش میرانند. «القلق» چیز چیر 
متحرکی است که در مکانش آرام و قرار نمیگیرد. «الوضین» کمربندی 
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1- . نهج البلاغه: 151, خطبه 105 


آشتت: که فشفتی: از آن-ین -فشعت: چبکز ماخ ده موه شا با بان نز 
شتر میبندند. و مانند کمربند زین است. 


مقصود از اين عبارات تمکن نیافتن آنان از سود بردن از دنیاء و نیز 
سختیهای دنیا بر آنها و فرمانبردار نشدن دنیا برای آنان است همانگونه که 
تام کر سر مار سس شم آناه کمطیاب ان مت وه 
افسارش در دست سوار نباشد و کمربندش متحرک بوده و زین را در زير 
سوار ثابت نگه ندارد. 


ممکن است کنایه از استقلال و استبداد دنیا در فریب دادن مردم و روی 
و3 تن به اهلش باشد بدون آنکه کسی بتواند مانع دنیا شده و آن را 
بازدارد. 


«السدر المخضود» درخت سدری است که از فراوانی میوه شاخههایش 
خم شده است یا درختی است که خارهای آن بریده و کنده شده است. و 
آن کنایه از حرام جوردن آنان با رعغبت تمام و میل بسیار است. «الظل 
الممدود» سایهاق: خسترده. و ههیشکی, امنت: که. خورشید ان زا از -بین 
نمیبرد. «شغرت الارض» - بر وزن منعت - یعنی کسی در زمین باقی 
نمانده تا از ان حمایت و پاسداری کند. و «بلدة شاغرة برجلها» زمانی 
است که نتواند از هجوم کسی جلوگیری کند. 


اين اثیر در ماده «شغر» در النهاية گوید: «الشغر» به معنای دوری است. ۰ و 
کفبه. تشیدخ؟ به معنای گستردگی است. و از همین معنا سخن علی علیه 
السلام است که فرمود: «قبل آن تشغر برجلها فندهة تطأً فی خطامها» 
(پیش از آنکه فتنه و فساد سرزمین شما را پایمال کند و سایه شوم خود را 
بر آن بگستراند.) «فالارض لکم شاغرة» یعنی: گسترده. «القادة» 
حکومتدارانی هستند که شایسته امارت و ریاست هستند. «تسلط 
السیوف» اشاره بو ماجرای امام حسین علیه السلام, و کشتار و خونریزی 
بی امه دار سالان یه ای حوتخواهی اشسته هعضهه اشان ور انیا 
- از حاکمی که برای خود داوری کند: گرفتن حق توسط خدا بدون نیاز به 
دلیل و داوری داور است. 


ضمیر در «تعرفتها» مانند ضمیرهای پیشین به امارت يا به دنیا برمیگردد و 
«الطرف» - با فتحه - به معنای نگاه چشم است که بر یک بار نگاه کردن و 
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از نفوذ نگاه چشم در خیر و خوبی, ریت نیکیها و پیروی کردن از آن است. 
«وعی الحدیت» - بر وزن رمی - یعنی: حدیث را به خاطر سپرد و در ان 
انديشه کرد. «الامتیاح» یعنی وارد شدن بر چاه و پر کردن دلو از اب ان. 
«الترویق» به معنای پاک و تصفیه کردن است. مقصود از «الواعظ» و 
«العین» خود ایشان صلوات الله علیه میباشد. «رکن» - بر وزن علم و نصر 
و منع - یعنی: متمایل شد. «الهوی» خواسته نفس است. «الشفا» یعنی لبه 
و کناره چیزی. «الجرف» با ضمه و با دو ضمه (الجرف) انچه که سیلها از 
زمین کنده و با خود میبرد. «الهار» یعنی ناتوان و رنجور. «الردی» جمع 
راد با فتحه هر دو به معنای صخره است, یعنی: او همواره در رنج و 
سختی است که در اینجا به معنای هلاک و نابودی نیز تفسیر شده است. 
چسباندن آنچه 2 که ات است و نزدیک جلوه دادن آنچه را که دور می 
تقاید به-ععتام اثبات امور باطل با دلیل و برهانهای باطل است. «آشکاه» 
یعنی شکایت او را برطرف نمود. «الشجو» به معنای غم و اندوه است. 
«ایرم الافنت نی ان کار را محکم و استوار گردانید. و «آحکم الحبل» 
یعنی طناب را دو طاق کرده و ان 0 تافت: غرخن ان آن: تین آن ببروی 
کردن از امامی است که توانایی برطرف کردن معضلات و حل مشکلات 
در رندکی و آخرت را نم دلیل داشتن بینشش آند کب اند آررد: 


ی( 
معنی است: از کسی که با دیدگاه فاسد و تباهش آنچه را شریعت استوار 
و محکم گردانده, نقض میکند, تبعیت نکنید. «السهمان» - با ضمه - جمع 
سهم به معنای شانس و اقبال و دستیافتنشان به آن است. «صوح النبات» 
یعنی: گیاه خشک و شکافته شد, یا بالای گیاه خشک شد. و این عبارت کنایه 
از از بین رفتن رونق و شکوفایی علم, يا پنهان شدن یا مغلوب شدن آن 
است. و «المستثار» مصدری است به معنای «الاستثارة» و ان برانگیختن و 
به هیجان دراوردن است. و ترتیب بین امر خدا به بازداشتن خود و باز 
داشتن دیگران است نه بین بازداشتن خود و باز داشتن دیگران و بعید 
نیست که حمل بر ظاهر عبارت شود. 


9. تهج البلاغه: یکی از سخنرانی های امام که حوادث سخت آینده را 
بیان فرمود: 
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خدای را سپاس که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجلّی کرد, و با حجّت 
خود بر قلوبشان آشکار است, بدون به کار گیری انديشه موجودات را 
آفرید, زیرا انديشه ها در خور آنانی است که دارای ضمايرند, و خدا را فی 
نفسه ضمیر نیست. دانش او عمق پرده های غیب را شکافته, و به 
پیچیدگی ها و دقایق آراء نهانها احاطه نموده. 


اتانس یه ات یماس صلی الم ای رب 


او را از شجره انبیا, و از چراغدان نوره و از مرتبت بلند, و از مرکز 


طبیبی است که همراه با طبّش در میان مردم می گردد. مرهمهایش را 
محکم و اماده ساخته, و ابزارهایش را برای سوزاندن زخمها داغ نموده, تا 
هر جا لازم باشد در زمینه دلهای کور, و گوشهای کر, و زبانهای لال به کار 
گیرد. دارو به دست به دنبال علاج بیماریهای غفلت, و دردهای حیرت است. 
این بیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده. و با اتش زنه 
دانشی درخشان شعله نیفروخته اند. از اين بابت به مانند چهارپایان چرنده. 


و سنگهای سخت اند. 


حقایق پنهان برای اهل بصیرت آشکار, و راه حق برای اشتباه کنندکان 
پیکر, و عابدانی بی صلاح, و تاجرانی بی سود و بیدارانی خواب, و 
حاضرانی غایب, و ناظرانی کور, و شنوندگانی کر, و کویندگانی لال 
هم ی که تا ای هو ما تا ما 
همه جا پراکنده گردیده. شما را با کیل خود وزن می کند. و با همه دست 
خود بر سرتان می کوبد, پرچمدار این حکومت از دین خارج است, و بر 
سکوی گمراهی ایستاده, ان زمان از شما جز به مانند باقی مانده ته دیگ, 
یا به مثل خرده دانه ای که در ته بقچه مانده چیزی باقی نماند. دولت 
ضلالت شما را , به مانند به هم پیچیده شدن چرم به هم می مالد. , و همچون 
کوبیدن خرمن می کوبد, این سرکشان 
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میان شما جدا می کنند. 


شما می آید و به کجا باز گردانده می شوید؟ ! 


برای هر زمانی سرنوشتی است. و هر غیبتی را باز گشتی است. 0 از 
عالم ربانی خود بشنوید, دلهای خود را نزد او حاضر کنید, و اگر بر شما 

فریاد زد بیدار شوید. خبر گزار باید به مردمش راست #۹ و پراکندگی 
کار و افکار خود را جمع نماید. و ذهنش را آماده سازد. عالم ربانی حقایق 
را همچون شکافتن مهره برای شما شکافت. و حقیقت را همچون کندن 
توسیت درخت برای یافتن صمغ پوست کند. به وقت بر پا شدن بیرق 
گمراهی باطل در محل خود جای گرفته, و جهالت بر مرکبهایش سوار 
تن و گروه ستمگر بزرگ و فراوان کزدد: و دعوت کننده به حق کم 
شود, و روزگار همچون وحشی گزنده حمله نماید. و شتر باطل پس از 
سکوت عربده کشد و قوّت گیرد, و مردم بر معصیت پیمان برادری بندند, و 
بر دین از هم دوری نمایند. و بر دروغ با یکدیگر دوست شوند. و بر راستی 
با هم دشمنی ورزند. در این وقت فرزند باعث خشم پدر, و باران عامل 
حرارت گردد, و مردم پست فراوان و خوبان کمیاب شوند. مردم (توانمند) 
آن رفز کار هحون کرک هخا ماشان درندم: و ضیانه عالشهان طعمه: و 
نیازمندانشان مرده خواهند بود, راستی نایدید شود. و دروغ فراوان گردد, 
مردم به زبان اظهار دوستی, هت ول دشفتی. کنیم فسق عامل نسبت, و 
عفت باعث تتحق ی شود و اسلام را همچون پوستین وارونه پوشند(1). 


توصی: «الملحمة» به معنای جنگ پا واقعه سخت در جنگ است. مکان 
درگیری به خاطر در هم ننیدن مردم در آن از درهم تنیدن تار لباس در بود 
از گرفته شده. و گفته شده: : از «اللحم» گرفته شده است. «التجلی» به 
معنای آشکار شدن است. 
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1- . نهج البلاغه: 155, خطبه 108 


«الخلق الثانی» محتمل بر مصدر و نیز مخلوق (اسم مفعول) است. 
«الروبة» بعنی تفکر و اندیشه. مقصود از ضمیره قلب پا تصاویری است که 
در درون دارد. 


«فی نفسه» یعنی: «موجود در نفس او» یا «فی حدٌ ذاته» است هرگاه 
شخصی با دیدگاه درستی در آن تامل. و انديشته کند: «الغامض» از .زمین 
یعنی هموار و از کلام و غیر آن بر خلاف واضح است. «المشکاء» دریچهای 
غیر نافذ که چراغ در آن قرار میدهند. يا ستون قندیلی است که فتیله در 
آن است و يا خود قندیل است. «الذوابة» با ضمه و همزه به معنای موی 
پیشانی یا محل روئیدن ان در سر است. «العلیاء» با فتحه و مد هر مکان 
بلند, و به معنای آسمان و قله کوه است. «سرّه البطحاء» وسط دشت 
است که به ناف انسان تشبیه شده است. «البطحاء» و «الأبطح» سیلگاه 
فراخ است که در آن شن و ماسه و سنگریزه باشد. گفته شده: امام علیه 
السلام درخت را برای گروه پیامبران و شاخههای آن را برای خود پیامبران 
و میوه ان را برای علوم و کمالات استعاره اورده است. چراغ نور را برای 
ال ابراهیم و شاخه بلند را برای قریش و سرزمین بطحاء را برای مکه 
استعاره گرفته است. و چراغ های بر افروخته و سرچشمه ها پیامبران 
هستند. 


مقصود از طبیب خود ایشان افتفت» وشیان نودن: برای تب بعنی: آمدن زرد 
بیماران و پیگیری کردن آنان است. پس این عبارت تعریض و کنایهای است 
بهبار ان یه خاطن بان زین آنان از انخه میبایست انجام دهند. یا مقصود 
تبیین کمالات طبیب است زیرا همانطور که گفته شده طبیب سیار از دیگر 
طبیبان تجربه بیشتری دارد. «المرهم» مایع نرمی است که بر زخم میمالند 
که از «الرهمة» با کسره. مشتق شده و ان به معنای باران ریز و نرم 
است. «احکامها» یعنی استوار کردن و مانع شدن آن از فساد است. 
«الوسم» اثر داغ کردن است. «المیسم» - با کسره - به معنای داغ کردن 
(حیوان) است. «آحماها» بعنی آن را داغ کرد. و شاید «احکام المرهم» 
اشاره به مژده پاداش. پا امر به معروف داشته باشد و «احماء المواسم» 
اشاره به هشدار به مجازات و عقوبت. يا نهی از منکر و اقامه حدود الهی 


داشته باشد. 


«قدح بالزند» - بر وزن منع بو ان ضربه زد تا انش از ان رون ایذه 
«الزند» - با فتحه - چوب اتشزنه است. «ثقبت النار» یعنی انش برافروخته 
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الکواکب» یعنی ستارگان درخشیدند. «القاسیة» یعنی سخت و غلیظ. 
«انجابت السحاب» یعنی ابرها پراکنده شدند. مقصود از «السراثر» چیزی 

است که دشمنان حق در دل پنهان داشتند و درصدد بودند نور خداوند را 
خاموش کرده و ارکان شریعت را ویران نمایند. گفته شده: اشاره به 
آشکار شدن آن چیزی است که پس از ایشان برای نفس قدسی او و اهل 
بینش رخ خواهد از جمله چیره شدن بنيامیه و ظلم و ستم فراگیر آنان. یا 


«الخابط» کسی است که بدون هدایت راه میپیماید. و شاید مقصود این 
باشد که کمراهی انان به سبب پوشیده مانده حق نیست بلکه به خاطر 
پافشاری انان بر شقاوت و نفاق است. «سفر الصیح و و اسفر» بعنی 
سییده صبح تأبید و درخشید. «اسفرت المراء» یعنی: زن صورتش را 
آشکار کرد. مقصود از «اسفار الساعهٌ و ظهور العلامة» نزدیکی قیامت با 
نماندن پیامبری که در انتظار بعثت او باشند. و با پدیدار شدن فتنهها و 
رویدادهایی که از نشانههای قیامت است. 


«الشیح» - با حرکت حروف - سیاهی انسان و غیر انسان است که از دور 
میبینی. مقصود از اینکه انا شبحها و سایههای بدون روج هستند, تشبیه 
آنان به جمادات و مردگان در بهره نگرفتن از خرد و تاثیر نداشتن 
موعظهها در آنان میباشد همانگونه که خداوند متعال میفرماید: «کا هد 
خستب مشتد ۳۱۱۵ خویی آنان شمعک هایی پشت بر دیوارند [که پوک 
شده و درخور اعتماد نیستند]) درباره اينکه آنان ارواح بدون شبح هستند 

فته شده: مقصود بیان نقص آنان است زیرا روج بدون جسد, ناقص و از 
عمل کردن تعطیل است. و گفته شده: اشاره به خواری و بیخردی آنان-دن. 
کردارشان است. و گفته شده: : مقصود این است که برخی از آنان همجون 
جمادات و مردگاناند و برخی از آنان عقل و فهم دارند اما توان جنگیدن 
ندارند. پس همگی از آنچه از آنان خواسته شده تعطیل گشتهاند. و گفته 
شده: مقصود این است که آنان هرگاه بتر سند, عقل و خردشان از بین 
میرود و همچون جسمهای بدون روح 
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1- . منافقون / 4 


میگردند و هرگاه در امنیت قرار گرفتند, اهتمام به کارهایشان را وانهاده 
ای سس هه ی اه ۳ 


«النساک» پبعنی عبادت کنندگان. بعلنی: عبادت آنان مقرون به اخلاص و به 
صورتی نیست که بدان امر شده و شرایط مورد نظر را دارا نیست. که از 
جمله این شرایط شناخت امام و اطاعت از اوست. و اینکه آنان تاجران 
بیسوداند به دلیل ترتب نیافتن پاداش بر اعمال انان است. 


«رایة صلال(ه» از عبارت ماقبل آن منقطع است که سید رضی رضی الله 
عنه بر طبق عادت از ز کلام امام گرفته است, و گویی اشاره به حوادث آخر 
الزمان وفتنههای آن از جمله ظهور سفیانی و دیگران دارد. «القطب» آهنی 
است که آسیاب بر آن میچرخد و ملاک و مدار آن, و به معنای سرور و 
بزرگ قوم است. و برافراشته شدن پرچمهای گمراهی کنایه از سامان 
یافتن کار آن و متفرق شدن شعبههای آن همچون فتنههای آن در آفاق و به 
وجود آمدن فتنههای دیگر از آن میباشد. و گفته شده: متفرق شدن برای 
خود پرچم گمراهی نیست بلکه یاوران و اصحاب گمراهی متفرق میشوند. 
و مضاف حذف گردیده است و معنای متفرق شدن این انتتت. که آنان ند 
این دعوت ویژه در سرزمینهای مختلف فرا میخوانند. فرموده امام علیه 
السلام «و تکیلکم بصاعها» یعنی گروه گروه انان را برای هلاکت میگیرد 
مانند قپاندار که آنچه را وزن میکند اندک اندک میگیرد. يا اینکه صاحبان 
شه قبسا را براا ردنر رشان کرد ها شتا بای سک 
شما را بالا میبرند و پایین میأورند همچون قیاندار زمانی که گندم را با 
صاعش وزن میکند. یا به این معنا که با صاع فتنه برای شما وزن میکند که 
لام حذف شده است مانند این فرموده خداوند: «و اذا کالوهم»(1) (و چون 
ترا انان بیمانه یا وزن کنند. 1 بعنن: شما را به دین و دعوتش وادار میکند 
و .همخون: کسنی. با شتها برخورد مبکند که آن را اخابت. میکنده یادبه: این 
معنی که قسمتی از فتنههایش را , بر شما تحمیل کرده و به هر یک از شما 
بهرهای از آن میدهد. 
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۰-1 مطففین / 3 


«الخبط» - با فتحه - این است که با چوب به درخت ضربه بزنی تا 
برگهایش بیفتد. و «خبط البعیر بیده خبطا» یعنی: دست بر زمین زد. و این 
سخن بر هر دو وجه ذلت و شکست را میرساند. «القیام علی الضلث» یعنی 
پافشاری بر گمراهی. و «ثفالة القدر» - با ضمه - آنچه در غذا تهنشین 
میشود و آن کنایه از اراذل مردم و کسانی است که به خاطر عدم توجه به 
کشتن آنان؛ تاخی در میان مردم ندارد. و «النفاضة» 5 با ضمه - بقیه آذوقه 
وغذا که بر زمین میافتد. و «العکم» - با کسره - به معنای لنگه بار و پارچه 
و ظرفی است که زن ذخیرهاش را در ان قرار میدهد. 


ابن اثیر در ماده «عکم» در النهاية گوید: «العکوم» بارهایی است که کالا و 
چیزهای دیگر در آن است و مفرد آن «عکم» با کسره است و از همین 
کلمه حدیت علی علیه السلام است که گوید: «نفاضه کنفاضهة العکم» پایان 
سخن. مقصود از آن غبار یا باقیمانده آذوقهای است که از لنگه بار پس از 
تخليم ار باقی مانده است که بدان اهمیتی داده نمیشود و دور ریخته 


«عرکه» - بر وزن نصره - یعنی آن را سایید و بر هم فشارد. «الادیم» 
پوست پا پوست دیاکف شده است. «داس الرجل الحنطء» یعنی گندم را 
شکافت تا دانه را از سنبل ان جدا کرده و بیرون اورد. «الحصید» یعنی 
کشت درو شده. «استخلصه لنفسه» یعنی. برای خور اختصاص داد. 
مقصود از آن, اختصاص یافتن موّمن به کشته شدن و آزار و اذیت 1 
است. «البطین» یعنی: درشت و چاق. و «الهزیل» ۳9 چاق است. 


«این تخهت کم با هن دمحا بر ای معدی کردن است: الما هت زه 
معا واه ماهر ها است فاد و ها رای صاله عضو 
مجاز ذکر شده است. «تاه یتیه تیها» - با فتحه و کسره - یعنی: سرگردان و 
گمراه شد. «الغیهب» یعنی ظلمت و و سیاهی شدید شب. « الکواذب» 
ارزوهای باطل و گمانهای فاسد. 


فرموده امام علیه السلام «و من آین توّتون» با صیفه مجهول, یعنی: از 
گام یت ورام را ای اه تبضار ها میا نها مات نها 
را گمراه میکنند. و ای تَفکون» یعنی: شما از روی قصد, چه رفتاری 
میکنید ! و کجا میروید! «فکل اجل کتاب» یعنی: برای هر مدت و وقتی؛ 
کی و فضای کون رد ان 
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است. و «الایاب» - با کسره - به معنای باز گشت است. کته زشنژم؟ این 
سخن از ما قبل آن منقطع است. و گفته شده: تهدیدی است با اشاره به 
نزدیک شدن مرگ, و اینکه آنان.تن مغرض آن.هستند که مرن« به-ضورت 
ناگهانی فه نان وارد میشود. 


«الربانی» منسوب به رب است و به معنای شخصی که نسبت به خداوند 
معرفت کامل دارد, يا کسی که با علم و دانش خود در پی رضایت الهی 
است, با شخص عالمی که علم فا مه و تفسیر شده است. و مقصود خود 
امام علیه السلام است. و «احضار القلب» روی آوردن کامل به سخنان و 
موعظههای ایشان است. 


«[ن هتف بکم» با کسره همزه است و در برخی نسخهها با فتحه است. 
یعنی: به خاطر هتاف او بر شماء و هتاف به معنای فریاد است. 


«الرائد» فرستاده و نماینده کاروان که برای راهنمایی کردن برای غذا و 
مکان فرود امدن باران پیش از انان رهسیار میشود. و در صضرب المثل 
امده است «لایکذب الرائد اهله». و شاید مقصود از رائد خود امام علیه 
السلام باشد, یعنی. : وظیفه 9 شأن من صداقت در خبر دادن از اموری از 
دنیا و اخرت اشفا است: که آینده بر آن وارد میشوید .. هماتگونه: که وظیفه 
شما گوش دادن و حضور قلب است. 


«الشمل» آنچه از چیزی که پراکنده شده باشد. و مقصود از آن اندیشهها و 
تصمیمها است. یعنی: بر من واجب است که با قلبی فارغ از هرگونه 
وسوسه و مشفغله برای نصیحت و یاداوری شما و با تمام وجود برای 
هدایت شما روی بیاورم. ممکن است مقصود از «الشمل» کسانی از مردم 
باشند که در بیابانهای گمراهی پراکنده شدهاند. فاعل در «فلق» به رائد 
برمیگردد. 


و گفته شده: مقصود از رائد. فکر و انديشه است زیرا فکر از طرف نفس 
آدمی در طلب غذا| و آب حیاتش از علوم و دیگر کمالات رهسپار میشود. 
پر اخظس اند اتف کنایه او ده است»صاحتب تس ارمی است. 
شما را تصدیق کند و تصدیق کردن ان به این صورت است که بر اساس 
راهنمایی عقل بدون مشارکت هواهای نفسانی رفتار نماید. یا مقصود از 
رائد کسانی است که در حضور امام بودند. و هر کدام از انان قوم 
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و قبیلهای دارند که بدان بازمیگردند. پس به آنان امر فرموده که با 
رساندن انچه شنیدهاند به شیوهای که شایسته نصیحت و دعوت بدان 
است. انان را تصدیق کنند. 


فرفوون آهام عليه اللاه او لیخمع له یعنی؛ آنچه از افکار اه مور 
و کارهای مهم دنیا که متفرق و پراکنده میشوند. «و لبحضر ذهنه» یعنی: 
ذهنش را به آنچه من میگویم هدایت کند. پایان سخن. از 
شکافین انتیت: و «الخزرة» - با حروف متحرک - به معنای جواهرات ه است 
«قرفه قرف الصمفغء» یعنی: آن را پوست کند.همانگونه که صمع را از نته 
درخت پوست اکن و دما ورد زیرا هرگاه صمغ کنده شود اثری از آن 
نمیماند و اين به صورت ضرب المثل ادن است. و معنای عبارت بدین 
گونه است که: امر مربوط , به فتنهها, يا راه حق را به صورتی کاملا آشکار 
برایر شما واضح کرو نف و باطن امور را برای شما آشکار مینمایم 
همانگونه که باطن صمغ را بعد از شکافتن آن میبیند. و چیزی را از شما 
پنهان نکرده و نزد خود نگه نمیدارم بلکه همه امور را به صورت کامل برای 
شما تبیین میکنم. درباره «فعند ذلک» گفته شده: این عبارت به «من بین 
هزیل الحبٌ» متصل شده است و به هم ریختگی در عبارت توسط سید 
رضی صورت گرفته است. و ممکن است اشاره به سخن دیگری باشد که 
در خشفعظ ارت از فلم افادی است: 


فرفودن آماق عليه الساام تقو آخد آلشیی ۶ ما خدو4 بعتی: موه استخکام 
یافت. «الطاغیت» مصدر به معنای طغیان, يا صفت برای اسم محذوفی 
است. یعنی: : گروه طاغی. و «الداعی» نیز محتمل بر این دو وجه است. و 
در برخن تسخهها «الراغیه».یا زا فهمله آمده ار «الفنیقٍ به معنای 
شتر نر است. «و هدر» یعنی شتر صدایش را نو ملق بدون نانک و فریاد 
گردانید. «الکظوم» یعنی خودداری و سکوت. دشمنی کردن فرزند با پدر به 
خاطر نافرمانی زیاد است یا به این دلیل که هر کس به خود مشغول 
میشود و ارزو میکند فرزند نداشته باشد. 


«المطر قیضأ» با ضاد معجمه یعنی: باران بسیار. گفته شده که آن از 
علامتهای فتنهها, يا از علامات قیامت است. و گفته شده: خودش هم یکی 
از آن شرژها است هرگاه از حد فراتر رود. در برخی نسخهها با ظاء معجمه 
ذکر شده و آن اوح تابستان است و با آنچه در النهایة آمده است تطابق 
دارد. (ابن اثیر) گوید: از همین کلمه حدیثت 
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شروط و علامات قیامت است که: «آن یکون الولد غیضاً و المطر قیظا» 
زیرا| باران برای گیاهان و خنکی هوا نازل میشود و «القیظ» برعکس ان 
است. تور صورت ممکن است مقصود این ان گرا 
زیاد و کمبود بارش مبدل گردد, يا مقصود زیاد شدن آن در تابستان به جای 
بهار و زمستان است. یا مقصود این است که باران سبب زیاد شدن گرما 
هوا الوده و فاسد میگردد. يا بر خلاف عادت. باران سبب زیاد شدن گرمای 


«تفیض اللنام» یعنلی. پستفطرتان زیاد میشوند. «تغیضص الکرام» یعنلی: 
نیکان کمیاب میشوند. «و آهل ذلک الزمان» یعنی. زر کان مردم آن زمان. 
«أکالا» با ضمه و تشدید جمعه «آکل» است. یکی از شارحان گوید: « آکال 
با فتحه همزه و تخفیف کاف روایت شده است. گفته میشود: «ما ذقت 
آکالا» یعنی. اک اف نچشیدهام. و گوید: این عبارت فقط برای نفی به کار 
برده میشود. پس وجه بهتر؛ روایت دیگری است که به صورت «آکالا» با مد 
همزه بر وژن افعال, , جمع آکل آمژه انسنت, و «آکل» جیزی است که خورده 
میشود. و گاهی به صورت «اکالا» با ضمه همزه بر وزن فعال ذکر شده 
است. و گفتهاند: این کلمه جمع آکل برای مأکول است مانند عرق و عراق. 
اما این خلقظ شاد و تاد اشت. یعتی : معافل. فردم .طعمه. والبان: بو 
قدرتمندان میشود همچون شکاری که شیر شکار میکند. 


شا الما یفن اب در زمین فرو رفت. و «فاض الماء» یعنی: آب زیاد 
شد تا جایی سیل روان گشت. و در برخی نسخهها به صورت «و فار 
الکذب» آمده است. «صار الفسوق نسبا» یعنی نسبهای آنان از زنا به 
دست میآید. و گفته شده: یعنی فاسق دوست فاسق میشود به گونهای که 
کوبت دوستیشان همچون نسب آنها است. 


اما مقصود از اينکه اسلام را چون پوسبیبنی واژ گونه بر تن میکنند, اين است 
که: شریعتهای اسلام را مبدل ساخته و احعام و قوانین آن را واژگون 
میکند. با اينکهنیتهای نیک و کردارهای نیک ابرازمیدارند و خلاف آن را در 
دل پنهان میکنند. و گفته شده: منظور از قلب و واژگون کردن این است 
که با توجه به اینکه هدف اصلی اسلام باطنی و درونی بودن آن است به 
گونهای که قلب بتواند از آن بهره گرفته 


ص: 26۷0 


و9 با اسلام منفعت آشکار گردد, منافقان هدف اسلام را واژگون ساخته و 
آن را در ظاهر با زبان به کار گرفته بی آنکه اسلام را در دلشان جایدهند. 
پس واژگون کردن آنها هدف اسلام را همچون پوشیدن پوستین است. زیرا| 


اصل این است که حیوانی که لباسش این پوستین است از ان بهره ببرد, 
ولی مردم ان را واژ گونه استفاده کردهاند. 


0 نهج البلاغه: علی علیه السلام در یکی از خطبههایش فرمود: رسول 
خدا امین وحی, و آخرین فرستادگان. و بشارت دهنده به رحمت., و بیم 
دهنده از عذاب او بود. 


اخهریهه آن که وتا تزین رده بح کوست: وتا نانوی آنان اس آمرنعدا در 
کار حکومت است از همه به حکومت شایسته تر است. اک رود تال 
حکومت فتنه جویی به فتنه برخیزد بازگشت به حق از او خواسته می شود 

و اگر امتناع ورزید کشته می شود. به جانم سوگند, اگر جز با حضور همه 
مردم امامت منعقد نگردد چنین کاری شدنی نیلست؛ ولی آنان که حضور 
دارند ثبوت حکومت را بر غائبان حکم می کنند. پس فرد حاضر حق 
رویگردانی, و غاب حق انتخاب غیر را ندارد. 


بدانید که من با دو نفر می جنگم: مردی که چیزی را ادعا کند که حق او 
نیست. و کسی که رویگردان شود از چیزی که بر عهده اوست. 


بندگان خدا, شما را به تقوا سفارش می کنم, که تقوا بهترین چیزی است 
که بندگان حق یکدیگر را به آن سفارش می کردند, و از بهترین عاقبتها نزد 
خداست. بین شماأ اه فسات ی کشووم شده؛ و این پرجم را به 
دوش نقی کمک آن که اقل تضبرت و استعامت فدانای به موارد خق 
باشد. پس آنچه را تارفن مین هید انخام هو و از آنچه نهی می 
کردیة باز ايشتیده وتدر کاری تا ذفرقا بررسی نکنید شتاب نورزید, ۰ 
زا شما (از روی خهل) متکر آن هشتند.ما را قذرت شعییر ان هست. 

بدانید دنیایی که نسبت تا ان ان وشن دید رصان وا رو و ان گاهی 
شما را به خشم و زمانی به خشنودی می برد, نه خانه شماست و نه 
فتزلن. که ترا آن. آفرندم‌شنده ای و تص‌خایی که ها زا به آن دعوت 
کرده اند. بدانید که دنیا شا تا نی ی ایو و ها اه دی آن باقی 
نخواهید ماند, و دنیا اگر شما را فریفت از شرّ خود نیز 
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ترساند. پس به خاطر بیم دهیش از آنچه فریبتان می دهد چشم پوشی 
کنید, و به خاطر ترشتانذتض از طمع به ان خودداری نمایید, و در دنیا برای 
آخرتی که به آن دعوت شده اید بر یکدیگر پیشی گیرید. و با عمق دل از 
دنیا روی بگردانید, نباید احدی از شما به خاطر چیزی از دنیا که از او گرفته 
شده چون کنیز ناله بزند. فا شکدانی نش طاعت دا وه محافظت بر آرسه 
از کتابش که حفظ آن را از شما خواسته است نعمت خدا را بر خود تمام 
کنید. بدانید در صورتی که پایه دین خود را حفظ نموده باشید از دست دادن 
متاع دنیا تما بای هار نکند: و بدانید در صورت تباه کردن دین آنچه از 
جسا خفظ کرنه اه سا سود ندید خداوند دلهای ما و شما را متوجه 
حق کند, و شکیبایی را به ما و شما ارزانی دارد.(1) 


توضیح: مقصود امام از «بهذا الامر» امر خلافت است. «آقواهم علیه» 
یعنلی. ۰ ها یاسترین ۸ دلافر رین ابان: و این عبارت دلالت , بر این دارد که 
امامت مفضول (کسی که افرادی بالاتر از او باشند) جایز نیست به ویژه با 
بیان عبارت «فانْ الشغب ...» تا پایان جمله که بر آن تاکید دارد. 
«الشغب» با سکون غین یعنی: برانگیختن شرّ و فتنه. مقصود از 
«الاستعتاب» یعنی: خواستار بازگشتن با مکاتبه يا سخن و دیگر شیوهها. 


درباره این فرموده امام علیه السلام «لتن کانت الامام» ابن ابی الحدید 
گوید: این عبارت تصریحی است مبنی بر صحّت دیدگاه و مذهب اصحاب ما 
درباره اينکه انتخاب کردن, راه امامت است و دیدگاه شیعه امامی را که 
مبتنی است بر ادعای نص بودن امامت و اینکه راهی برای امامت جز نص 
نیست. باطل میکند. پایان سخن. 


میگویم: در اين گفته جای بحث و نظر است. اولا اینکه علی علیه السلام به 
صورت اجماع با آنان احتجاح کرد تا آنان را ملزم گرداند زیرا در زمان 
خلافت ابوبکر و دو خلیفه دیگر اتفاق نظر برای عمل به اجماع داشتند. و 
تمسک نبردن امام به نصٌ از این روی است» که:مبدانست یه او توجون 
تخوا هنت کرت خکونه به آو توحه تتدحال که ذر اشداق اهر با وخوه تزدری 
تون توورم اسر ای | تایه واه 
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ها ات ات انشا هو ای کرت ایا وه وه اک ایام 
علیه السلام چه به صورت نفی و چه به صورت آثبات متعرض نصّ نشده و 
بدان نپرداخته است, پس چگونه میتواند ادعای شیعه امامی را مبتی بر 
نصْ بودن خلافت باطل گرداند؟ ! و شگفت این است که او این عبارت امام 
را تصریحی مینی بر این قرار داده است که انتخاب. راهی برای امامت 
است ! و دلالت این فرموده امام «لن آحف" الناس بهذا الامر....» بر نفی 
امه تون به هفرای ترموده ایسات 7 ابی قوتل» را رد کرده است 
متعقد. کرد یاک فرخود: خلافت و امامت مستلزم تور مین فر گام 
تست ون آن سح شکی تیش ؛ بله مفهوم این سخن بر آن دلالت دارد اما 
اين هم تقیهای از جانب ایشان است. 


ات یی ی ی 
نمیتواننست خلافت ارات را انکار کند و در گردهمائیها به صورت آشکار از 
خلافت عیبجویی کند, از این جهت با سخنانی تعبیر نموده که اشاره به آن 


باشد. 


هه الا هون رکه این ارت به ا تسه دار ها فد رو آها 
ممکن مقصود از اهل, کسانی باشند که مستحق امامت هستند. بر 
اندیشمند توشیده یمیت که: آنچه: امام با. این غبارزت «ان آحق" الناس 
آقواهم» به عتوانمقدفه. آوزده اسر این را میرماند که درست. تبودن 
باز گشت شاهد و انتخاب غائب, در صورتی است که برای شخص برحق, نه 
دیگران اتفاق نظر شود. پس در آن انديشه کن. 


فرموده امام علیه السلام «رجلا اعی» مانند کسی که ادعای خلافت کند. 
«و آخر منع» مانند کسی که از امام فرمان نمیبرد يا از ادای حقوق الهی 
خودداری میکند. «خیر عواقب الامور» عاقبت هر چیز پایان ان است. و 
تقوی بهترین چیزی است که اعمال در دنیا با ان خاتمه مییابد یا بهترین 
شرانخام براع چا خو هد جوی قرو آقام علبه السلام دا الجلم» را 
کسره عین يا با حرکت ان ذکر شده همانطور که در برخی نسخهها امده 
ات بو نوات ارات اوه ی اه است کی او ای سین 
یا اسف مان ه را ار را اف اسان حالته آقرا ی 
دوم اشاره به جنگ اهل قبله و پرداختن به آن دارد. و به احتمال بعیدی 
ممکن است 
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فقضود. از آن: آماشتی پاش کهیا عیازت «اخو الناسن. ها الامربدان 
اشاره شده است. پس اشاره به بطلان خلافت کسانی دارد که اهل بیذش 


و صبر نبوده و عالم , به جایگاههای حق نیستند. 


ابن ابی الحدید گوید: و آن بدین سبب است که در نزد مسلمان جنگ با 
اهل قبله بس سخت بود و آن را امری بزرگ میپنداشتند و هر کدام از آنها 
که در ب: آن تما مد جا ترس و لرز بدان میپرداخت. شافعی گوید: اگر 
علی علیه السلام نمیبود چیزی از احکام مربوط سر کشان شناخته نميشد. 


درباره فرموده امام علیه السلام «فان لنا» ابن میثم گوید: یعنی: ما در 
برابر هر کاری که شما انکار میکنید تغییری داریم. یعنی توان و نیرویی 
بای یر ار درآ اه فص رای وان اد رای ار 
کاری که ما اننام مهم شنات کی با آینکه ارشونو مره آن متا 
کی تا ما ار رای یا ار 


باشد. 


ابن ابی الحدید گوید: یعنی مانند عثمان نیستم که بر ارتکاب آنچه از آن 
نهی کردهام صبر و اصرار کنم بلکه هر بار که مسلمانان آن را انکار کنند, و 
وضعیت و شریعت تغییر آن را اقتضا کند. من تغییر میدهم. ممکن است 
معتی ای ها رای هر کات که‌شها انار ور ار ای 
که رها ار را ار ار که انکار شما را تغییر 
داده و شما را از آن باز میدارد و يا شمشیرهای بزانی, اگر دلیل و برهان 
به شما سودی نرساند. 


و در بیان به خشم آوردن دنیا, توبیخی برای اهل دنیا است به اینکه به 
چیزی رغبت پیدا کردهاند که حق انان را رعایت نمیکند. همانطور که امام 
9 السلام فرموده است: «رغبتک فی زاهد فیک ذل نفس» (رغبت و 

تمایل تو به چیزی که از تو میکاهد. ذلت نفس است) و مقصود از فریب 
فا ارات زینتها برای اهل دنیا, و غافل کردن آنان از مرگ و منظور از 
هتتخدار ونیا آن.جیدی انشت که از مر که دور دوستان و مانند آنبه انها 


نشان میدهد. و سرایی که بدان دعوت میشوند بهشت است. 
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فرموده امام علیه السلام «ولا یختن احدکم» الخنین با خاء معجمه نوعی 
ود بدون شیون است. و اصل آن بیرون آمدن صدا| از بینی است مانند 
حنین که از دهان بیرون مباند. و با حاء مهمله نیز روایت شده است. و 
اضافه شدن ان به کنیز از این جهت است که در بسیاری مواقع کنیزان 
گریه میکنند و صدای تاله از آنان شنیده میشود حال آنکه انسان آزاده از 
گریهو نالمو شیون آبا میکند. «رواه عته» یی اور باز داشت و گرفت. 
در برخی نسخهها «ما زوی عنه» اهذم: اننت؛ یعتی. از یکی از شتما و شاید 
ایره وجهه: اشکار تر نانشند. ۱ 
را وقف طاعت کنی. مانند سخن خداوند متعال که میفرماید: «و اصبر 
نفسک مع الذین یدعون ربهم»( (1) و با کسانی که تزور دا رشان را می 
خوانند. شکیبایی پیشه کن. ! يا مقصود این است که بیتابی نکردن از شدت 
شتا یا از بااها. اطات ار دای ادص هر سای را او 
شکر است که موجب زیادت در آن با خواستار شدن تمام نعمت است. 
«من» در «من کتابه» توضیح و بیانی برای لفظ «ما» است. 


«القائمة» مفرد «قوائم الدواب» (پاهای اسب) و «قائمة السیف» یعنی: 
دسته شمشیر. و شاید مقصود از «قائمة الدین» اصول دین و چیزهای 
نزدیک بدان است, و ممکن است اضافه, بیانی باشد زیرا| دین به منزله 
رکن امور دنیا و آخرت است. 


1 در یکی از خطبههای علیه السلام آمده است: 


پیامبر را در زمانی فرستاد که رشته رسالت منقطع, و خواب ب غفلت ملتها 
طولانی, و فتنه ها جدی, و امور حیات از هم گسيخته, و آتش جنگها شعله 
ور بود. نور دنیا در کسوف, و دنیا با ظهور چهره فریبنده در حال خودنمایی, 
برگهای درخت زندگی زرد, نومیدی از بارور شدن شجره حیات بر دلها 
چیره» و آب زتد کی فروکش کرده بود. زمانی که نشانه های هدایت کهنه, 
علائم کمراهن نمایان بود. دنیا به اهلاش روی زرشت نموده, و نسبت به 
و جامه رویش شمشیر بود. 
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پسن: ات بندگان: خدا بند. بگیرید, ورب باد آریذ عفاید.و آرابی را که پدزآن :و 
برادرانتان در گرو آنند. و بر اساس آنها مورد محاسبه حق قرار گرفته اند. 
به جانم سوگند میان شما و آنان فاصله زیادی نیست, و سالها و قرنها میان 
شما و آنها نگذشته. و شما در امروز از روزی که در اصلاب آنان تودید دور 
نیستید. به خدا قسم پیامبر چیزی را به گوش نسل گذشته شما نشنواند 
مگر اینکه من امروز به شما شنواندم, و گوش شما در این زمان پست تر 
از گوش آنان" نیست, و 9 های آنان بینا نگشت. و دلهایی برای آنان در 
آن زمانها قرار داده نشد مگر اینکه در اين زمان به مانند همان چشم و دل 
به شما عنایت شده. و به خدا سوگند شما بعد از آنان به چیزی بینا نشده 
اید که گذشتگان آن را نمی دانستند, و شما به چیزی مخصوص نگشته اید 
که آنان از آن محروم شده باشند. تا و آزمایشی بر شما فرود 
تا و ار ای ۱ 
است گسترده تا زمانی معین. (1) 


توضیح: «فتره من الرسل» یعنی قطع شدن وحی و رسالت. «الهجعة» 
خواب شبانه يا خواب در ابتدای شب. و مقصود از آن خواب غفلت امت 
تست «اعتزام» به معنای تصمیم است. گویی فتنه برای فتتا وه فرع و 
مرح مصمم شده است. و «الاعتزام» به معنای لزوم قصد کردن برای راه 
رفتن است. پس معنی بدین گونه است که فتنه به جهت اطمینان خاطر 


راه خود را پی میگیرد. 


و به صورت و اعترام الفتن» با راء مهمله نیز روایت شده است. یعنی: 
فتنههای بسیار. و به صورت «و اعتراض» روایت شده که از «اعترض 
ارف یی رف و ار هک 

«التلظّی» یعنی برافروخته شدن و شعله کشیدن. و در اضافه شدن 
کسوف به نور توسع معنایی صورت گرفته است. و «غار الماء» و نیز 
«اغورار الماء» به معنای فرو رفتن آب در زمین است. و «التهجم» یعنی 
چهره در هم کشیده. «طعامها الجیفة» یعنی: غذای حرام. زیرا آن را با 
چپاول و یورش بردن میگیرند. يا مقصود مردار است 
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زرا انا رتوانات راد تعکر هتم و با وه که آنکه مرت امری ماظاتت 
است آن را به شعار (لباس زیر) تشبیه کرده و شمشیر که ظاهری است. 
آن را تاو ان رو) تشبیه کرده است. «تیک» اشاره به دنیا پا کارهای 
زشت آنان دارد. «الاحقاب» جمع خقّب با دو ضمه به معنای دوره زمانی 
است. 


«و الله ما بظرتم» از آنجایی که امام علیه السلام در ابتدا تبيین نمود که 
هدابت برای: پیشیمان ان جهت انجام دهنده و بدیرنده آن. کاملتر از برای 
انها نیست. پس عذر حاضران از این جهت قطع میگردد ولی این احتمال 
مات که فص آنان آدعا کد تقافر ی انم اشت که پدرانه ان 
تمد تفن وراین: اقنضا مکته که ار پیروی, عدول کند: و امام با بیان این 
کلام آن پندار را از آن دفع کرده است. «الصف"» آنچه از غنیمت که پیش 


از تقسیم سهم ویژه رئیس باشد. و شاید مقصود از «البلیت» فتنه معاویه 


فرموده امام علیه السلام: «جائلا خطامها» کنایه از خطر و دشواری 
وضعیت آن برای کسی است که بدان روی آورده و بدان پرداخته است., با 
کنایه از این است که مصیبت. صاحب کار خود است. زیرا هرگاه کسی 
نباشد که شتر را به پیش برد. خود شتر افسارش را تکان میدهد. 
«الخطام» به معنای افسار است. و «البطان» کمربندی است که در زیر 
شکم شتر میگزارند. و سست بودن کمربند. مستلزم دشوار بودن سوار 


شدن بر آن است. 


تشبیه دنیا و زینتهای آن به سایه به این جهت است که سایه وجودش اصیل 
نیست و به سرعت از بین میر ود. «الاجل» مدت عمر است و توصیف آن 
نامع یه اقا احرای ان اشت و ابنکد ال,هجهای غابت موه 
ات نی نا تقوین مصاف ی بایان زستدر اج ,هدن ادامه 
مییابد. ممکن است مقصود از اجل سرانجام عمر باشد و توصیف آن به 
معدود بودن به صورت مجازی باشد. 


0 اه آمای صاحم ای الا یر امک ان از 
السلام روزی در حلقه مردان قریش بود که شعر میسرودند و نسبت به هم 
ما ای هی ای الم یه ار 
گفتند: ای امیر الموّمنین تو نیز بگو که تمام اصحاب و یاران تو گفتند پس 
امیر المومنین فرمود: 
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و ما ا سا سس ی اس او ات لیا 
پایه های اسلام را بر پا ساخت. 


- و به وسیله ما پیامبر و کتاب خود را عزیز گردانید و عزیز کرد ما را که 
یاور خود گردانید. 


- و در هر معرکه شمشیرهای ما با سرهای دشمن پرواز می کرد. 

- جبرئیل پیوسته در خانه های ما با فرایض و احکام خداوند, نازل می شد. 
- پس ما بودیم اول کسی که حلال او را حلال و حرام او را حرام کردیم. 
- مائیم برگزیدگان از تمام خلق خدا و پیشوای آنها و پیشوای هر امامی. 

؟ روندگانیم به دریاهای ناگوار و پیشامدهای روزگار را در بر میگیریم. 


- ما منع می کنیم هر که را که بخواهیم منع کنیم و به هر که بخواهیم, 
بخشش و احسان می کنیم. 


هشن گنه ای ان آلخسن ی ترا ما باقی که کی که سکس زا 


توضیح: این ابیات در دیوان امیرالمقمنین موجود است و بعد از بیت هفتم 
این بیت اضافه شده است: 


- با نیروی تمام مشکلات و شکافها را برطرف ساختیم و تلخیهای روزگار و 
شکستها را درهم شکستیم. 


و بعد از بیت پایانی این بیت امده است : 


- شمشیرهای ما اخلالگران را به جای خود مینشاند و شخصیتهای سربه زیر 
و گوشهگیر را به مقام و عظمت میرساند. 


خالتغاسته دبا کسرهدال یه معفای عون شانه است:,ه عفر ان الر ارت 
استخوانهای نرم پشت استخوان پیشانی سر است. و در دیوان به صورت 
«فراخ الهام» در شده است. جوهری در کتاب صحاح گوید: فرزدق 
سر وده است: 


و روزی که شمشیرهای بران را در آن برای ی 
بدزر کاذ ت‌. 
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مقصود از «الفراخ» مغز سر است. و به جای «ینتابنا» در دیوان «یزورنا», 
و به جای «و امامها» در دیوان «و نظامها و زمام کل زمام», و به جای 
«الخائضون غمار ...» در دیوان «الخائضو غمرات کل کریه:ة» وارد شده 
است. «القوی» جمع قوة و آن به معنای یک دسته طناب است. «المریر» 
از ریسمان. ریسمانی است که محکم و کشیده شده و سخت پیچیده شده 
باشد. و جمع آن «المرائر» است. «العادیة» به معنای ستم و شر است. و 
در برخی نسخهها «الغادیة» با غین معجمه ذکر شده که به معنای ابری 
است که ابر دیگری تشکیل میدهد. و «الاصید» به معنای پادشاه است و 
«القمقام» به معنای سرور و بزرگ است. 


3. اختصاص: عیسی بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت 
کزده: انفت. که فرضود بزنی. تعایدار. آمم «رحالی. کد. امترالموفنین. ید 
السلام بر منبر بود. و ایشان برادر و پدر آن زن را کشته بود. آن زن گفت: 
این شخص قاتل عزیزان است. امیرالمومنین : علیه السلام به آن زن 
نگریست و گفت: ای گستاخ ای جسور ای زشت گفتار ای متکبر ای که از 
جایی حیض میبینی که معمول ن نیست. ای که در شرمگاهت چیز واضح 
آویزانی داری. 


آن زن رفت و عمرو بن حریث - که از طرفداران عثمان بود - او را دنبال 
کرده و به او گفت: ای زن ما همواره چیزهای شگفتی از علی ميشنویم, و 
حقّ و باطل آن را تشخیص تمیدهیم. ن منزل من ااست داخل منزلم و 
میبخشم. ی ون 
نگاه کردند و در قسمت شرمگاه اه یز آویزانی بود. پس گفت: وای بر 
من, علی بن ابی طالب از چیزی اطلاع پیدا کرده است که فقط مادر و 
فاضای هن از ان آگاه بود. راوی گوید: کفرو. برن. غریت: خیزق. به: آن زن 
بخشید(1) 


توضیح: در حقیقت آن زن گفت: «وای بر من بر من اطلاع پیدا کرده 
است». و امام صادق علیه السلام آن عبارت را تغییر داده تا ویل (کلمه 
هلاک) و انچه ناشایست 
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است, به خودشان منسوب نگردد. و پیشتر بارها از این گونه مثالها در این 
باره ذکر شد و این روایت در اخبار مربوط به غیبهای امام علیه السلام 
خواهد امد. 


4 الاختصاص: ابن نباته گوید: ما در کوفه نزد امیرالممنین علیه 
السلام ایستاده بودیم و ایشان در مسجد عطایا میبخشید, که زنی ]فک و 
را ما ی ره ها 
مراد, که به انان چیزی نبخشیدی. ایشان به ان زن گفت: ساکت شو ای 
و ای ۰ 


راوی گوید: آن زن بازگشت و از مسجد بیرون رفت و عمرو بن حریث او 
را دنبال کرده به او گفت: ای زن علی درباره تو چیزهایی گفت, آیا راست 
گفت؟ آن زن گفت: سوگند به خدا دروغ نگفته است و هر چه را به من 
نسبت داده در من وجود دارد و کسی جز خداوند و مادرم که مرا به دنیا 
آورده از آن اطلاع نداشت. 


عمرو بن حریث بازگشت و گفت: ای امیرالمومنین ان زن را دنبال کردم و 
درباره آنچه تو درباره ۹ ۳۹ پرسیدم. و او به همه آن 
اعتراف کرد. آن را از کجا 0 7۳۳ 
خدا صلی الله علیه و آله هزار باب از حلال و حرام را به من آموخت که از 
هر باب, هزار باب گشوده میشود تا جایی که مرگها و وصیتها و فصل 
خطاب کارها و حنی مردان و9 زنان دو جنسینی را دانستم () 


05 الا ختضاضر این طریف اه امام اقفر روایت کرده آست که فر نید 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد نشسته بود و یارانش در 
اطراف او بودند که مردی از پیروانش نزد او آمد و گفت: ای امیرالمومنین 
خداوند میداند که من با ولایت تو از خداوند اطاعت میکنم و همانطور که 
اشکارا به تو محبت میوزم در نهان نیز محبت تو را در دل داشته و تو را 
دوست میدارم و همانگونه که در اشکارا به تو موالات میورزم و تو را ولی 
خود میدانم در نهان نیز ولایت تو را میپذیرم. 
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1-. الاختصاص : 305 


امیرالمومنین علیه السلام به او گفت: راست گفتی, اما جامهای از فقر و 
زهد ردیر مزا فقر سریعتر از سرازیر شدن سیل به دشت هموار به 
شیعیان ما میرسد. 


زاف هید آن. فد بازگشت درحالی که به خاطر خوشحالی از گفته 
امیرالمة‌منین که به او گفته بود «راست گفتی» میگریست. گوید: ۳۳ 
شخصی از خوارج بود که دوستی داشت که به امیرالمومنین نزدیک بود. یک 
از آنها گفت: خدایا هرگز مانند اين روز ندیده بودم. شخصی نزد علی علیه 
السلام آمد و به او گفت: من تو را دوست دارم. امام به آن شخص گفت: 
راست گفتی. شخص دوم به او گفت: جایی برای انکار وجود ندارد ! آیا 
چارهای جز این است که اگر به او گفته شود « تو را دوست دارم», بگوید: 
راست گفتی؟ آیا میدانی من او را دوست دارم؟. آن مرد گفت: خیر. گفت: 
من برمیخیزم و به نزدش میروم و آنچه آن مرد به او گفته من نیز به او 
میگویم. (پس میبینی) که پاسخی مانتد ان شخص به من خواهد داد. گفت: 
باشد. مرد برخاست و سخنان مرد اول را به امام گفت. امیرالمومنین 
خوب به او نگاه کرد سپس گفت: ویو تفه هرگز به خدا سوگند مرا 
دوست نداری و در هیچ زمانی مرا دوست نداشتهای. 


راوی گوید: آن مرد خارجی گریست سپس گفت: ای امیرالمّمنین اینگونه 
از من استصان میکنی حال آنکه 9 ات آن ر میداند ۰ را باز 
را گوید: دستانش را عقب کشید و به او 
گفت: پزه خدآوند ان نو را تفرین کید سوگند به خدا گویی تو را میبینم که 
بر گمراهی کشته میشوی و چهارپایان عراق تو را لگد مال میکنند و قومت 
تو را نمیشناسند. چندان طولی نکشید که اهل نهروان بر امام شورش 
کرده و آن مرد با آنان به پا خواست و کشته شد.(1) 


6 کتاب سلیم بن قیس: ابان از سلیم بن قیس چنین نقل می کند: 
امیر المومنین علیه السلام بر منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جا اورد و 
فرمود: 
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1 الاختضاض :307 


ای مردم, من آن کسی هستم که چشم فتنه را از جا کندم و کسی جز من 
جرات ت آن را نداشت. به خدا قسم اگر من در میان شما نبودم با اهل جمل 
و صفین و نهروان مقابله نمی شد. به خدا قسم اگر نبود ترس از اینکه 
فقط سخن بگوئید و عمل را رها کنید به شما خبر می دادم از آنچه خداوند 
بر زبان پیامبرش مقدُر کرده برای آنان که با بصیرت به گمراهی آنان و با 
هر فتت بف :هد آیتین که‌ما بر آن .هتم با اسان بخنحد, 


سپس فرمود: درباره هر چه می خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا 
نیابید. به خدا| قسم من به راههای اسمان از راههای زمین آگاهترم. من 
رئیس مومنان و اوّلین نفر از سابقان و امام متقیان و خاتم اوصیاء و وارث 
پیامبران و خلیفه پروردگار جهانیان هستم. 


من جزا دهنده مردم در روز قیامت و قسمت کننده از طرف خداوند بین 
اهل بهشت و آتش هستم. منم صدّیق اکبر و فاروقی هستم که حق را از 
باطل جدا می کنم. منم که نزد من علم منایا و بلایا و فصل خطاب است. 
هیچ آیه ای نازل نشده مگر آنکه می دائم درباره چه نازل شده و در کجا 
نازل شده و بر چه کسی نازل شده است. ای مردم, انتظار می رود که 
مرا از دست بدهید. و من از شما جدا خواهم شد. من یا می میرم و یا 
کشته می شوم. شقی ترین این امت زمان زیادی منتظر نمی ماند تا اينکه 
این را از بالای ان خضاب کند. 


در روایت دیگری آمده است: شقی ترین این امت زمان زیادی منتظر نمی 
ماند تا اينکه این را از خون این خضاب کند. (یعنی محاسنش را از خون 


قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید, از من درباره هیچ فرقه ای 
که سیصد نفر يا بیشتر, بین شما و قیام روز قیامت باشند سوّال نمی کنید 
مگر آنکه درباره پیشوا و رهبر و سرپرست آنها به شما خبر می دهم. 
تیه آي‌خرانق: تاه که چه هوق رانته هی شنوه جع مو نع بلس از 
خرابی دوباره تا روز قیامت آباد خواهد شد. 


مردی برخاست و گفت: یا امیر المومنین ن, از بلایا به ما خبر بده. 
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فرمود: هر گاه سئوال کننده ای می پرسد باید فکر کند و کسی که چیزی 
بلائی وحشت اور و عاجزکننده خواهد بود. قسم به انکه دانه را شکافت و 
انسان را خلق کرد انز مرا از دست بدهید و امور سخت و بلاهای 
محسوس بر شما نازل شود, بسیاری از سئوال کنندگان سربه زیر می 
اندازند و بسیاری از سوال شده گان مشغول - و طبق نسخه دیگری, 
"سست " - می شوند. و این هنگامی خواهد بود که جنگ شما ظاهر شود و 
از بای کر اه سرون اد من انس اند وا بر تسوا 
وقتی که خداوند برای یادگار نیکان فتح و پیروزی پیش آورد. 


مردی برخاست و عرض کرد: يا امیر المومنین, درباره فتنه ها به ما خبر 
بده. 


حضرت فر مود: فتنه ها هر گاه رو کنند به شبهه می اندازند و هر گاه پشت 
کنند پرده از شبهات بر می دارند. فتنه ها موجی همچون موج دریا دارند و 
طوفانی همچون طوفان باد, به شهری برخورد می کنند و شهر دیگری را از 
یاد می برند. بنگرید به اقوامی که در جنگ بدر پرچمداران بودند. ایشان را 
یاری کنید تا یاری شوید و اجر داده شوید و معذور باشید. 


بدانید که ترسناکترین فتنه ها بعد از من فتنه بنی امیّه است که فتنه ای 
کور و کر و خفقان آور و ظلمانی است. فتنه آن عمومی ولی گرفتاری آن 
خصوصی است. هر کس بصیرت داشته باشد بلا به او اصابت می کند و هر 
کش مرول ال ار ان سابل از اه ی کتری اهلاطات راهن عم 
غالباند. زمین را از بدعتها و ظلم و جور پر می کنند. اوّل کسی که جباریت 
آن را ساقط می کند و پایه آن را در هم می شکند و میخهای آن را از جا 
می کند خداوند رب ب العالمین و در هم شکننده جباران است. 


بدانید که شما به زودی بعد از من بنی امیه را رسای بدی خواهید یافت 
همچون شتر کج خلقی که با دهانش به دندان می گیرد و دستانش را روی 
هر چیزی می گذارد و با پاهایش می زند و از شیر خود مانع می شود. به 
خدا قسم, فتنه انان همچنان ادامه خواهد داشت تا هنگامی که پاری هر یک 
از شما نسبت به خودش مثل پاری غلام بد رفتار نسبت به صاحبش باشد 
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هر گاه حاضر شود او را اطاعت نماید. در روایت دیگر آمده است: در دل 
او را دشنام میدهد. وشات امد ارزدت: به خدا قسم اگر شما را در 
زیر هر ستارهای پراکنده کنند خداوند شما را در روز بدی برای آنان جمع 


می نماید. 


آن مرد گفت: يا امیر المومنین, آیا بعد از آن هم اجتماعی خواهد بود؟ 
فرمود: جماعت پراکنده ای خواهید بود, که عطاها و حخجْ و سفرهایتان یکی 
خواهد بود ولی قلبها با یکدیگر اختلاف خواهند داشت. 


یکی پرسید: قلبها چگونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: اين چنین - و 
حضرت انگشتانش را در هم فرو برد - و سپس فرمود: .ان دا ود ان‌ن ای 
را می کشد, و هرچ و مرج خواهد بود. اراذل جاهلیت باقی می مانند, و در 
آن هنگام جایگاه هدایت و علامتی که دیده شود وجود نخواهد داشت. ما 
اهل بیت از آن فتنه نجات یافته ایم ولی کسی را در آن به سوی خود 
دعوت نخواهیم کرد. ان مرد پرسید. پا امیر المومنین؛ در ان زمان چه 
کنیم؟ فرمود: به به اهل بیت پیامبرتان توجه داشته باشید. اگر توقف کردند 
شما هم توقف کنید, و اگر از شما یاری خواستند ایشان را یاری کنید تا 
ی 
کنند و به هلاکت دعوت نمی کنند. با تندروی از ایشان سبقت نجوئید که بلا 
شما را بر زمین زند و دشمنان به شما شماتت کنند. 


آن مرد پرسید: یا امیر المومنین. بعد از آن چه خواهد شد؟ 


فرمود: خداوند بلا را به دست مردی از اهل بیتم همچون جدا شدن فرش 
خانه از جایش گشایش می دهد. سپس بنی امیّه را نزد کسی می آورند که 
آنان را خوار کند و کاسه های لبریز (عذاب) نه انا تتو شا ند رو به. آنان 
چیزی عطا نکند و از آنان جز شمشیر نپذیرد. هیقر اه ده ات 
ماه شمشیر بر دوش خود میگیرد تا آنجا که قریش دوست خواهند داشت 
در مقابل دنیا و آنچه در آن است یک بار مرا ببینند تا به آنان عطا کنم و از 
آنان بگیرم بعضی از آنچه نسبت به من منع می کردند و بعضی از آنچه به 
ایشان وارد می شود را بپذیرم. ۳ آنجا که می گویند: «اين (بعنی امام 
زمان علیه السّلام) از قریش نیست, چرا که اگر از قربش و از فرزندان 
فاطمه بود به ما رحم می کرد» ! خداوند او را علیه بنی امیّه بر می انگیزد 
و او آنان را زیر قدمهایش 
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قرار می دهد و مانند آسیاب آنان_را خرد می کند. « ۸ ره ۵ 

آجذوا و توا تقتیل شته الم فی الدین لوا ین قتل و لن 7 د لش ال 
تبدیلا»(1) ( از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته فته شوند گرفته و 

شست کسته کواهنه‌زند. ) این سنت پروردگار درباره کسانی است که قبلا 


گذشته اند و هرگز در سنت خداوند تغییر ی نخواهی پافت. 


امّا بعد, به ناچار باید آسیابی باشد که گمراهی را خرد کند. و آنگاه که آن 
را خرد کرد بر روی قطب و مرکزش قرار می گیرد. بدانید که خرد کردن 
آن خالص شدنی خواهد داشت و خالص شدن آن انتهای آن است. و 
شکستن آن با خداست. بدانید که من و نیکان فرزندانم و پاکان اصل و 
نسبم در کودکی بردبارترین مردم و در بزرگی داناترین آنان هستیم. پرچم 
حق و هدایت با ما است. هر کس از آن پیش رود با گمراهی و بدعت از 
دین خارج می شود, و هر کس آن را خوار کند نابود می شود, و هر کس 
همراه آن باشد به مقصد می رسد. در روایت ذیکز آمده است: هر کس 


_ 


هفراه آن: با شدم پیشی میگیرد: 


و و و 
خداوند است و شنیده ما از گفتار راستگو است. اگر تابع ما شوید با 
روشنگریهای ما هدایت می شوید, و اگر از ما رو بگردانید خداوند شما را 
به دست ما ۳ + ما افق اسلام هستیم که 
کند رو خود را به ما می رساند و توبه کننده به سوي ما باز می گردد. به 
دام اه ی ی ها ار ما و 
ی تن ی ی پس قبل از 
آنکه وقتش برسد | ز اهل بیت محمد صلی اللّه علیه و آله درباره علم 
ال ی و و 
تخل بة: آنان بدهید چرا که در آنان بخل تیضت: 


مانند گلیم, ملازم خانه ها باشید و عجول و فاش کننده اسرار نباشید. از 
اهل حق باشید تا , بآ شناخته شوید و طبق آن یکدیگر را بشناسید. 
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1-. احزاب / 62-61 


قدرت خویش خلق نموده و فضائل را بین آنان طبق علمش قرار داده 
است. از میان آنان بندگانی را برای خویش انتخاب کرده تا به وسیله آنان 
حجت را بر مردم تمام کند. علامت کسانی را که ارج نهاده اطاعت خود. و 
علامت انان که مورد اهانت قرار داده معصیتش قرار داده است. ثواب 1 
اطاعت را شکفتهروتی در خانه امن و بهشتی که اهل آن وحشت نمی کنند 
قرار داده, و عذاب اهل معصیتش را آتشی قرار داده که از غعضبش شعله 
ور است. خدا به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به خودشان ظلم کرده اند. 


ای مردم, ما اهل بیتی هستیم که خداوند به وسیله ما دروغ را روشن می 
کند و روزگار پر از سختیها را نف اشانسشن قی رساند و بند ذلت را از 
گردنتان بر می دارد. خداوند با ما شروع و به ما ختم می کند. از ما و 
دشمنانمان, و هدایت ما و آنان, و روش ما و آنان, و مرگ ما و آنان عبرت 
بگیرید. آنان با سستی شکم و زخم و دمل می میرند ولی ما با سم و کشته 
شدن و شهادت و به آنچه خدا بخواهد از دنیا می رویم. 


سپس امیرالمومنین علیه السْلام رو به پسرانش کرد و فرمود: پسرانم, 
کوچکترانتان به بزرگترانتان نیکی کنند, و بزرگترانتان به کوچکتران رحم 
کنند. مانند سفیهان جفاکار جاهلی نباشید که که یقینشان به خداوند همانند 
تخم مرغی است که برای سرگرمی کودکان رنگ شده است !. وای بر 
جوجه ها؛ جوجه ها و فرزندان آل محشّد, از شر خلیفه ای که به خلافت می 
2 یت او جانشین مرا و جانشین 


بدانید به خدا قسم, که رساندن رسالت ها و انجام وعده ها و کامل بودن 
کلمات را دانسته و اسباب برایم گشوده شد و انساب را دانستم و ابر 
برایم جاری گشت و در ملکوت نظر کردم و چیزی بر من پوشیده نماند که 
ادتاره سفی‌صاد رابت ارم مار ظرم عاس مار هه 
کس در آنچه پروردگارم در روزی که شاهدان به پا می خیزند درباره آن از 
من گواهی گرفته شریک من نیست. خداوند به وسیله من وعده خود را 
تمام می کند و کلماتش را به کمال می رساند. من نعمتی هستم که 
خدارت لین ده رای اه هسام یم کف 
خود پسندید است: همه اینها منتی است که خداوند بر من نهاده و شانه ام 
ایا انم کردن ارست: 
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هب امامی نیست مگر آنکو اهل ولایت 9 را می شناسد, و این همان 
کلام واه ند آنمنت که« اما انت: فندر و لحل قفوم هار»(1) ی پیامبر, ] تو 
فقط هشداردهنده ان رهبری است. + سپس امیر 
المومنین علیه السلام از منبر پایین آند: خداوند بر او و خاندان پاک و 
نیکش درود فرستد و سلام فراوان نازل کند.(2) 


7 العارات: ۶ ب خنیش کویدد از آمیزالمغشتین قلیه السلام تدم 
که خطبه میخواند. و ابراهیم با سند از زر بن حبیش نقل کرده که گوید: 
رال مت ره السلام در نفزوا هط حواند وی مس سرا یه خماض 
صورنی 7 سلیم آورده, بیان کرد ت این فر موده: «و لن تجد لسن الله 
تبدیلا».(3) 


توضیح: درباره اين فرموده امام علیه السلام «آمورا ملتَجْة» جوهری گوید: 
«التَجّت الاصوات» یعنی: صداها درهم آمیخت. و «لججت السفینة» یعنی 
کشتی وارد عمق_دریا شد. «التَجٌ البحر التجاجا» یعنی: دریا مضطرب و 
طوفانی شد و بالا آمد. 


در برخی نسخهها به صورت «ملبجة» با باء موحده ذکر شده است. جوهری 
گوید: «لبجت به الارض»: هرگاه زمین او را بیندازد. و گوید: «الجلجل» 

مفرد الجلاجل. مدآ آن الجلجلة است و به صدای رعد نیز گفته میشود. 
«المجلجل» یعنی: ابری که صدای رعد به همراه دارد. «جلجلت الشی ۶» 
هرگاه با دست آن را حرکت دهی. و «تجلجل», یعنی: در زمین فرو رفت. 
و «تجلجلت قواعد اللبیت» یعنی: پایههای خانه فرو نشست. 


فیروزآبادی گوید: «کلج» - بر وزن منع - یعنی: دندانهای خود را از روی 
عصبانیت نشان داد مانند «تکلح و آکلح رو اکلحته» و «دهر کالح» روزگار 
سخت است. و گوید: «بلح الرجل بلوحا» یعنی آن مرد ناتوان شد. مانند 


«بلح تبلیحاٌ» و «بلح الماء» یعنی آب سرازیر شد. «البلوح» به معنای چاهی 
است که آ آن برود. و 
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«بلحت خفارته» هرگاه به حرمت و عهدش وفا نکند. «البالح» زمینی است 
که چیزی نمیروباند. 


«و نصلت» یعنی: درحالی که دندانهای تیز را ِِ_ میاندازد بیرون میاید. 
جوهری گوید: نصل الحافر یعنی چاهکن از مکانش بیرون آمد. در برخی 
نسخهها «و قلصت» با تخفیف يا با تشدید ذکر شده است. گفته میشود: 
قلص الشی ء: بالا رفت. ۵ص ی کاخ -رعتو: ملحق و پیوسته شد. 
گفته میشود: «قلصت شفته» بعنی: لب او چروکیده و منقبض شد. 


فیرو زآبادی در قاموس گوید: «هرج الناس یهجرون» یعنی: مردم در فتنه و 
تباهی و کشتار افتادند. 


فرموده امام علیه السلام «و انة لطحنها روقأٌ» بعنی: زیبایی و شگفتی. « 

ان روقها حذها» یعنی: هز گام :وف به گونه ای شد که مردم را , 0 
آورد پس آن زمان پایان و 1 دنیا خواهد بود. «و لا زم علی الله فلها» 
بعنی: شکستن ان بر عهده خداست. «الارومة» - بر وژزن الاکوله و گاه با 
ضمه ضبا نذا - به معنای اصل و اساس است. «البذر» با دو ضمه جمع البذور 
وان کسی است کهر اسا را این کته «التصر ده خی شون و سای 
و این عبارت به سخن خداوند اشاره دارد که فرموده است: «تعرف فی 
وجوههم نضرة النعیم»(1) از چهره هایشان طراوت نعمت [بهشت] را 


درمی یابی. 4 


«لا یروع اهله» یعنی: مردمش را به ترس و دلهره نمیاندازد. در برخی 
نسخهها «لا پروغ» با غین معجمه ذکر شده., یعنی: مردم دنیا از آن 

کنارهگیری نمیکنند. ابن آثیر در النهاية گوید: «الدبیلت» کورک و دملی 
شر کی اس منود فومن اسان دید میا نوره معموا سار زا رکش 


همچنین ابن اثیر گوید: در حدیث علی علیه السلام «لا تکونوا کقیض بیض 
ق را کین ها و وج اهامای تمیق 
تخم مرغ است. و «الاداحی» جمع ادحی و آن مکانی است که شترمرع در 
آن تخم گذاشته و جوجههایش را به دنیا میآورد. و اين کلمه بر وزن افعول 
از «دحوت» لها تدحوه برجلها, 
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یعنی مکان دا بای و رنه ری ان ز< تخم میگزارد. جوهری گوید: 
«ویح» کلمه برای بیان رحمت و «ویل» ۷ برای بیان عذاب است. 
یزیدی گوید: اين دو کلمه دارای یک معنی هستند, میگویی: «ویح لزید و 
ویل لزید» و بنا بر مبتدا بودن اعراب رفع میگيرند. 


و گوید: «الخلف» یعنی نسل بعد از نسل. و «الخلف» آنچه بعدا میاآید. 
گفته میشود: دول هون اس ریات صدی نا ها کرت 
متحرک - هرگاه جانشین او شود. و گوید: این دو کلمه یکسان است. برخی 
با حرکت و برخی با ساکن همه حروف, ان زا ذکر کردهاند. و «الخلف» 
همچنین چیزی است که به جا گذاشته ميشود. و گفته میشود: ۲ 
یعنی: قوم اختلاف نظر پیدا کردند. 


میگویم: مقصود از «الخلف» يا معاویه يا پزید است. جوهری در صحاح 
گوید: رجل عتریف يا عتروف, یعنی: شخص خبیث و فاسد و جسور و 
گستاخ. و گوید: «اترفته النعمه» یعنی: نعمت او را سرکش ساخت. 
فرموده اقام. غلیه: السلام: جه اذل به. منکتی» شاید کنابه از زیاذی و 
سنگینی بار و مسقولیت باشد. یا بدین معنی است که این فضیلتها, تکبر و 


برتریجویی را از من دور کرده است. 


9 را اص و رات وم که و رز اه ره و 
مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین علیه السلام شرفیاب شدم. جمعی بسیار 
به همراه غلامی سیاه حضور داشتند. انان اظهار عردند که: ای 
امیرالمومنین, این غلام سارق است. امام علیه السلام به او فرمود: ای 
غلام, آپا تو سارق هستی؟ او در پاسخ گفت: آری. حضرت بار دوم به او 
فرمود: ای غلام, آا تو سارق هستی؟ او گفت: آری, ای سرورم. امام علیه 
السلام به او فرمود: اگر برای بار سوم بکویو آبه سرقت اعتراف کنی ] 
دستت را قطع می کنم. پس از آن امام علیه السلام فرمود: ای غلام, آیا تو 
سارق هستی؟ او گفت: آری, ای سرورم. 


امام علیه السلام دستور قطع دست وی را صادر کرد و دست او بریده شد. 
غلام با دست چپ, دست راست بریده را در حالی که خون از ان می چکید. 


کف ان ای اه سا وال اس اد 
نا کونیآهی کرد او به غلام گفت: چه کسی دست راستت را برید؟ غلام در 
پاسخ گ گفت: دست راستم را همان 
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کسی بریده که موی جلوی سرش ریخته, شکمش برآمده و راه ورود به 
یقین و ریسمان محکم خدا و شافع روز جزاست و پنجاه و یک رکعت نماز 


است و برادر خوانده پیامبر برگزیده خدا, شیر بيیشه است,: و باران رحمت 
بر همان و مرگ دشمنان, و کلید بخشش و احسان, و چراغ تاریکیها, 


دست راست مرا امام حق برید» و سرور مخلوقات, و جدا کننده حق و 
باطل دین» و سرور عبادتکنندگان و امام پرهیزگاران, و بهنرین اه ان 
و برترین پیشیگرفتگان و حجت خداوند بر همه مخلوقات است. 


دست راست مرا او برید که امام با منزلت. بدری آخذقر کین هدند 
ابطحی هاشمی قریشی اریحی (خوشخْلق) مولوی طالبی است. او که 
امام باجرات و نیرومند و باهوش و ولیْ و وصیْ است. دست راست مرا او 
برید که دروازه خیبر را گسترد و قاتل «مرخب» و هر کافری بود. او بهترین 
کسی است که حج گزارده و عمره به جای آورده و تهلیل و تکبیر گفته و 
روزه گرفته و افطار کرده و موی سر تراشیده و قربانی کرده است. 


تن اس هرا آ مرن که و وی محر ات دم و ساوسو ایبت: 
او که جامع خیر و نیکی است و اصل و نسب والا و شریفی دارد, او که 
پسر عموی رسول خدا و همسر بتول, و شمشیر آخته خداوند است که 
خورشید در هنگام غروب برای او باز گردانده شد. دست راست مرا او برید 
که صاحب دو قبله و با دو شمشیر ضربه زد و با دو نیزه کوبید و دو وارث 
دو مشعر بود, کسی که حتی برای یک چشم بر هم زدن به خدا شرک 
نورزید, او بخشنده ترین همه انسانهای بخشنده و فصیحترین همه انسانهای 
سخنور است.؛ او پدر دو سرور حسن و حسین است. 


دست راست مرا او برید که چشم مشرقها و مغربها است, او که تاج لوّی 
ها تس را ی ی اس ات ات سب 
و کاملترین تحیتها بر او باد. چون غلام از ستایش امیرالمومنین فارغ شد و 
به راه خویش رفت.: عبدالله بن کواء نزد امام امد و به امام گفت: درود بر 
تو ای امیرموّمنان. امیرالمومنین علیه السلام به وی فرمود: درود بر هر 
کار فداست ی نی ارعمافت 
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گمراهی بتر سد. ابن کواء به امام علیه السلام گفت: ای پدر حسن و 
حسین, دست راست غلام سیاهی را بریده ای و من از او می شنوم که تو 
را همه گونه زیبا ثنا می گوید. حضرت پرسید: چه شنیده ای که می گوید؟ 
ابن کواء گوید: غلام چنین گفت و آن گاه همه آنچه غلام گفته بود. خدمت 
امام تکرار کرد. 


امام علیه السلام به دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام فرمود: پز وید 
و غلام را نزد من بیاورید. آنان به دنبال غلام به کنده رفتند و به او گفتند: 
ای غلام. نزد امیرالمومنین علبه السلام بر آضعس خاته کوید: جون خلام 
در جلوی امیرالمومنین ن علیه السلام ایستاد, حضرت به وی فرمود: دست 
راستت را ستی مت ای کی که سم نتم اف زا تا کوبی ۱اه 
گفت: ای امیرالمومنین, شما تنها بر پایه یک حق واجب که خداوند و رسول 
او واجب کرده است. 1 را بریدو ای. امام علیه السلام فرمود: دستت را 
به من بده. آن گاه امام دست را گرفت و آن را با عبا پوشاند و تکبیر گفت 
و دو رکعت نماز گزارد و کلماتی را که ما می شنیدم بر زبان جاری کرد و 
فرنایان دعانش فرصود مات کن اف وود کار عالصانو کی دست 
را سوار بر مچ کرد و به پارانش فرمود: عبا را از کف کنار بزنید. انان عبا 
را از کف کنار زدند و دیدند که کف بر مج دست به اذن خداوند متعال پیوند 
خورده است.(1) 


سیس امیرالمومنین ن علیه السلام گفت: ای ابن کواء آیا به تو نگفتم: ما 
دوستدارانی داریم که اگر بند بند یکی از آنان را قطع کنیم چیزی جز محبت 
انا بر ما افزوده نمیشود و کینهتوزانی داریم که اگر شهد به کامشان 
بنوشانیم چیزی جز بغض و کینه آنان نسبت به ما افزوده نميشود. و اینچنین 
هر کس ما را دوست بدارد در روز قیامت شفاعت ما نصیب حال او 
میشود.(2) 


توضیح . «الشری» راهی در بادیه سلمی است که شیر درنده بسیار دارد. 
«الحظوخ» کسی که دارای حظوه باشد و آن به معنای منزلت و جایگاه 


است. 
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ان کار آیق فل فست هم اه اکم مظان ققم ال چیت ایهم 
الشلاه جر مرت ۵ یر اس ار اکشت نت راست-وا قصام 


میکنند و نه کف دست را از مج ! (مترجم) 
ان و به صورت خلاصه در ص 19 از فصل اعلام امیرالمومنین موجود است. 


«الاریحیخ» یعنی خوشخلق. و «الاوذعی» شخص شوخطبعی است که دل و 
درونی تیز و باهوش دارد. «البهلول» از مردان کسی که بسیار میخندد. 


9 الخرائج: مردی که از خوارج بود برای رفع خصومت با مرد دیگری 
نزد علی علیه السلام آمدند. امام بین آنها داوری کرد. مردی که از خوارج 
بود, گفت: در این قضیه به عدالت قضاوت نکردی. علی علیه السلام به او 
گفت: مسخ شو ای دشمن خدا. آن هزد تبدیل به سک شد و جامههایش در 
هوا به پرواز درآمد. پس دم خود را متضاند ی اشی در چشمانش جمع 
شده بود. امام بر وی دل سوزاند و برای او دعا کرد, پس او را به حالت 
انسانی بازگرداند و جامههایش به وسیله باد برگشت. ی کی اوه 
السلام گفت: آصف بن برخیا وصی سلیمان نبی کاری شبیه این انجام داد و 
خواوند متعال دلاستان او را نقل کرده و فرموده است: «قال الذٍی عنده 
علد مر کم الحتات انا ای به فیل ای ره ند الیک طوّفقک»(1) (کسی که نزد او 
۳ کنات االفی‌ اون حت «من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر 

هم زنی بت می آورم ِ# حال بگویید: کدام یک نزد خدا 7 


به او گفتند: جه نیازی به یاران برای جنگ با معاویه دارید؟ فر مود: 
اینان را وا ی نا ان ۱ 
میخوانم و اگر اجازه دعا برای هلاک کردن وی را داشتم تاخیری در این امر 


پیش نمیامد.(2) 
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تام یی بارش ۱ ارات ان شاشن سای االسظف ی ال وه اسرالنتن ی ابا که بر اه 
پیامبر و کتاب احوال امیرالمومنین بیان کردیم. 


روایات: 


0 اختصاض: از امام-صادق .غلية الصلام روایت: نود کت فرمههه: 
شرطه الخمیس (فدائبان امام), شش هزار نفر از باران علی علیه السلام 
بودند.(1) 


1 اختصاص: علی بن حکم گوید: یاران امیرالمومنین علیه السلام 
۹ 7 و 
پارانش فرمود: «شرط ببند ید همانا من جز بر سر بهشت با شما شرط 
ار 2 و آنان سلمان فارسی, مقداد و ابوذر غفاری و عمار بن یاسر و 
بن عبدالله اتضاری بودند. و از بارآن بر گزیده ایشان. عمرو بن حمق 
خزاعی - عربی -, میثم تمار که میثم بن یحیی بود که از موالی بود و رشید 
هجری و حبیب بن مظهر اسدی و محمد بن ابیبکر بودند. 

و از دوستداران امام, عَلم ازدی و سوید بن غفله جعفی و حارت بن 
قیس هلالی و عبیده سلمانی 


ص: 2893 


از الا ختضا 2 


مرادی عربی بودند. از نزدیکان و مقربان حضرت تمیم بن حذیم ناجی بود. 
قنبر غلام علی بن آابی طالب و ابوفاخته غلام بنی هاشم و عبیدالله بن ابی 
رافع که کاتب او بود, در جنگهای علی علیه السلام شر کت داشتند.(1) 


توضیح: در صحت اسم پدر تمیم اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده: 
«حذیم» با حاء مهمله و ذال معجمه است. و گفته شده: با خاء معجمه و 
مفتوحه (حذیم) است. جوهری در صحاح ان را با حاء مهمله مفتوحه و ذال 
معجمه ساکنه و لام مفتوحه ذکر کرده و گوید: او از تابعین بود. و بیشتر 
علما در کتابهایشان آن را صحیح دانستهاند. 


10012 اختصاص: عبید بن نضله خزاعی گوید: از ابن اعمش روایت شده 
که به پدرش گفت: نزد چه کسی قرآن آموختی؟ گفت: در نزد یحیی بن 
وثاب و یحیی در نزد عبید بن نضله هر روز یک آیه قرآن میأموخت که در 
طول حهل فطفت :سال ار حوانون قرآن قارع ند 21 


4 الاختصاص: ابواحیحه که اسم او عمرو بن محصن بود در جنگ 
صفین به شهادت رسید و او کسی بود که در هنگام حرکت امیرالمومنین 
برای جنگ جمل او را با صد هزار درهم تجهیز نمود. (4 


ک 0 ا اس ورن ان اما ار کات سیم رات کرو که مود 
امیرالمومنین فرمود: زمین برای هفت نفر آفریده شد, که به واسطه آنان 
زوژین داده حیشو‌ند. ه باری: میشنوند. و بة خاطر آنان باران نازل میشود: از 
جمله این افراد سلمان فارسی و مقداد و ابوذرغفاری و حذیفه هستند. و 


ص: 284 


لاحترا 2 
2 . الاختصاص:3 
3- . الاختصاص:3 
4-. الاختصاص :3 


طالب علیه السلام میفرمود: و من امام و پیشوای آنان هستم و آنها 
کتمانباند که بر فاظطمة علیها السلام نماز خو‌آندند. 11) 


6 محبوب بن حارت گوید: از عبدالملک بن اعین شنیدم که از امام 
ماد علیه: السام مریمب ی از وی میپرسید تا اینکه گفت: در این 
همه مردم هلاک میشوند. عرض مردمان شرق و غرب ! فرمود: آن 
بر گمراهی گشوده شده است, بله سوگند به خدا هلاک شدند جز سه نفر 
سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد. و پس از آنها عمار و ابوسنان و 
حذیفه و ابوعمره را نام برد که جمعا هفت نفر شدند.(2) 


7 اختصاص: برید بن معاویه از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: مردم پس از پیامبر از دین برگشتند جز سه نفر: مقداد بن 
اسود و ابوذرغفاری و سلمان فارسی, سپس مردم آگاه شدند و بعدا ملحق 
شدند.(3) 


8 اختصاص: در بیان پیشگامان نزدیک به امیرالمومنین علیه السلام: 
محمد بن جعفر مودب گوید: ارکان چهار گانه: سلمان ی ما 
ابوذرغفاری و عمار که اینان ازصحابه بودند. و از تابعان اين افراد هستند؛ 
۱ ها 0 ۱2 
حمق خزاعی که جعفر بن حسین گفته است: جایگاه او برای امیرالمومنین 
بق ها ام شا ارف یف امس حای اه اور آت سور 
رد ارم تا ی ی هر 
امیرالمومنین و محمد بن ابوبکر و مزرع غلام امیرالمومنین و نیز عبدالله 
بن نجوخ که در روز نبرد جمل امیرالمومنین به او گفت: «مژده بده ای پسر 
نجیْ تو و پدرت از جمله شرطه الخمیس هستید که خداوند شما را در 
آسمان بدان نام نهاده است.» و جندب بن زهیر عامری, و بنوعامر که کل 
افراد آن از بیروان علی علیه السلام بودند. و حبیب بن 


ص: 295 
1- . الاختصاص: 3 


2 ااتضاص 4 
3- , الاختصاص: 5 


مظهر اسدی و حارث بن عبدالله اعور همدانی و مالک بن حارث اشتر و 
علم ازدی و ابوعبدالله جدلی و جويرية بن مسهر عبدی.(1) 


9 اختصاص: برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت 
کردهاند که فرمود: ۲۱ ۳ ۱۳ 
باقی نماند مگر اینکهٍ اندیشههان تردید آمیز به ذهنش وارد شند, جز مقداد: 
زیرا قلب او همچون آهن سخت و استوار بود.(2) 


1020 اختصاص: با سند از موسی بن جعفر علیهما السلام روایت شده که 
فرمود: چون روز قیامت فرا رسد. ندا کنندهای ندا سردهد: حواریون و 
یاران محمد بن عبدا لله رسول خدا که عهد و پیمان را نشکستند و بدان 
پایبند بودند. کجا هستند؟. پس سلمان و مقداد و ابوذر برمیخیزند. گوید: 
سپس ندا سردهد: حواریون و یاران علی بن ابی طالب وصی محمد بن 
عبدالله رسول خدا کجا هستند؟ پس عمرو بن حمق خزاعی و محمد بن 
ابوبکر و میثم بن یحیی تمار غلام بنی اسد, و اویس قرنی برمیخیزند. 
سیس ندا سر دهد. حواریون و پاران حسن پسر علی و پسر فاطمه دختر 
محمد رسول خدا کجا هستند؟ پس سفیان بن ابی لیلی همدانی و حذیفه 
بن اسید غفاری برمیخیزند. گوید: سپس ندا سردهد: حواریون و یاران 
حسین بن علی کجا هستند؟ پس همه کسانی که به همراه او شهید شدند و 
از او باز نماندند برمیخیزند. سپس ندا سردهد: حواریون و پاران علی بن 
حسن علیه السلام کجا هستند؟ پس جبیر بن مطعم و یحیی بن ام الطویل و 
ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب برمیخیزند. سپس ندا سردهد: حواریون و 
و ار و 
شریک عامری و زراره بن اعين و برید بن معاویه عجلی و محمد بن مسلم 
ثقفی و لیث بن بختری مرادی و عبدالله بن ابی یعفور و عامر بن عبدالله 
بن خزاعه و حجر بن زائدة و حمران بن اعین برمیخیزند. سپس در روز 
قیامت ذیحر تیان را هه هم اجکی آمامان - صاوات الله. علیهم. اخمعین 
- را ندا میکند. 


ص: 296 


1-. الاختصاص: 6 
2 . الاختصاص: 8 


این افرار اولین شیعیانی هستند که وارد بهشت شده و نخستین 
سبقتگیرندگان و اولین مقربان و نحسنین خشنودشدگان هستند ۳ 


1091 اختصاص: عمر بن حمق خزاعی به امیرالمومنین علیه السلام 
گفت: سوگند به خدا برس سس و ار 
درخواست سلطتی که.بدان نام مرا بلند کردانی نزو نو شرفیاب تشدها م 
بلکه تنها مقصودم از امدن نزد تو این است که تو پسرعموی رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و شایستهترین و سزاوارترین مردم نسبت به 
انان هستی, و به این خاطر که همسر فاطمه سرور زنان جهان, و پدر 
نسلی هستی که از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به جا مانده 
است, و به اين دلیل که نقش و جایگاه تو از مهاجران و انصار بزرگتر 
است. سوگند به خدا اگر انتقال کوههای ثابت و استوار و دریاهای مالامال 
را برای ابد بر عهده من بنهی تا اینکه روز مرگم فرا برسد, درحالی که در 
دستم شمشیرم باشد که با آن دشمنت را به لرزه درآوردم و دوستدارت را 
نیرومند بگردانم و خداوند به واسطه شمشیرم مجد و بزرگی تو را بالا ببرد 
و حجٌتت را روشن و غالب سازد, گمان نمیکنم توانسته باشم حقی که از تو 
بر گردن من است را ادا کنم. 


پس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پرودرگارا قلب او را نورانی کن و 
او را بر راه مستقیم هدایت فرما. ای کاش در میان شیعیان من صد نفر 
مانند تو بودند. (2) 


و «طما الماء» يعني آب بالا آمد و رودخانه را پر کرد. «آهرژ به »> 
گویند: هززرت الشی ء هزا فاهتز, یعنی. آن چیز را حرکت دادم پس به 
حرکت درآمد. در برخی نسحهها به صورت «اهزم» امده است که ان 
اشکارتر است. فیروزابادی در قاموس گوید: «الکعب» به معنای شرافت و 
مجد است و رجل عالی الکعب یعنی مرد شریف. 

2 الاختصاص: عمرو بن حمق از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
میکند که در مسجدالحرام یا در مسجد مدینه از ایشان شنید که میفرمود: 
ای عمرو! ایا میخواهی نشانهای از بهشت ببینی که غذا میخورد و آب 
مینوشد و در بازار راه 


ص: 287 


1- . الاختصاص: 55 
2- . الاختصاص: 15 


میرود؟ و نشانهای از جهنم میخواهی ببینی که غذا میخورد و آب مینوشد و 
در بازار راه میرود؟ عرض کردم: بله پدر و مادرم فدایتان گردد به من 
نشان بده. علی علیه السلام درحالی که راه میرفت, آمد, سلام داد و 
نشست. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای عمرو این فرد و قوم او 
نشانه بهشت هستند. سپس معاویه امد, سلام داد و نشست. پیامبر 


سپس گوید: و عمرو آغاز اسلام آوردنش را بیان کرد که مراقبت یکی از 
شتران قومش را بر عهده داشت و قوم او پایبند به عهد و پیمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله بودند, و گروهی از پاران پیامبر بر او گذر کردند که 
پیامبر آنان را در لشکری رهسیار کرده بود. انا هه ای رسول خدا| 
توشهای همراه نداریم و راه را نميشناسیم. پیامبر فرمود: به زوی با مردی 
سیید روی روبه رو خواهید شد که به شما غذا خورانده و اب مینوشاند و 
تامتایه شها انا ند. انن تصص ار اه شست است: 


عمرو گوید: حرکت کردند تا اینکه در پایان روز به نزد من رسیدند. من به 
خدمتکارانم دستور دادم آنان چهارپایانی را قربانی کرده و برای آن قوم 
شیر بردند. آنان شبهنگام هر چقدر خواستند از گوشت خورده و از شیر 
نو شیدند. سپس شب را به صبح رساندند. به آنان گفتم: تا سیر نخورید و 
سیر نیاشامید, اجازم نمیدهم ازتتزد.هن برمید یکی از انان خندهای کرد و 
مطلبی به دوستش گفت. گفتم: چه چیز تو را به خنده واداشت؟ گفت: به 
بشارت خدا و رسولش مژده بده. گفتم: آن بشارت چیست؟ گوید: آن مرد 
کفت: رشول خدا ضلی الله علیه و اله ما را به این دشت فرشتاد.و ما ببه 
او گفتیم: توشهای نداریم و راه را نميشناسیم. پیامبر فرمود: با مردی سپید 
روی ملاقات میکنید که به شما غذا داده و شما را سیراب میگرداند و راه 
را به شما مینمایاند و آن مرد از اهل بهشت است. و ما با کسی جز تو که 
مطابق با توصیف پیامبر باشد, روبه رو نشدیم. 


عمرو گوید: با آنان حرکت کردم و آنها را به راه و مسیر رهنمود کردم 
سپس به نزد خدمتکارانم بازگشتم و به خدمتکارانم گفتم شترم را آماده 
کم ها ال سس رس ای ال اش اه راد 
اقا اا کبعت رم اسلا 


ص: 299 


آوردم و از رسول خدا برای خود و قومم امان گرفتم که بر مال و جان خود 
امان داشته باشیم در صورتی که گواهی بدهیم خدایی 0 یکتا نیست 
و محمد فرستاده خداوند است و نماز به پا داریم و زکات پرداخت کنیم و 
سهم خدا و رسولش را بهپا داریم. فرمود: اگر آن را انجام دهید بر جان و 

مال خود امین هستید و از اين طریق در ذمه و عهد خدا و پیامبرش قرار 

میگیرید و ما در مال و جانتان به شما دستدرازی و تجاوز 


سپس عمرو گوید: پس با رسول خدا به پا خواستم و با او در غزوههای 
زیادی شرکت کردم تا اينکه خداوند ییامبرش را قبض روح کرد. 


راوی گوید: و عمرو بن حمق خزاعی از شیعیان علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود و زمانی که حکومت به معاویه رسید به منطقه شهرزور موصل 


معاویه برای او اینگونه نوشت: پس از حمد و سپاس خداوند. به راستی که 
خداوند کینه و دشمنی را فرو نشاند و فتنه و آشوب را خاموش کرد و 
سرانجام نیکو را برای پرهیزکاران مقرر داشت. و من از یاران تو همت 
والاتری ندارم و کارهای من ناپسندتر از آنان نیست. همه آنان در اطاعت 
من :در آمدند.و کارشان آشان کشت و شتابان به کار من درآمدند و درنگ و 
تاخیری زیادی از طرف تو صورت گرفت. پس به آنچه رم رآ دنه نمی 
درآی تا گناهان گذشتهات محو گردد و زنگار نیکیهایت زدوده شود. و 
برای تو از کسانی که پیش از من بودند پایینتر نباشم اگر باقی بمانم و تقوا 
پیشه کنم و وفای به عهد نمایم و کارهای نیک انجام دهم. پس به سوی من 
بیا و در عهد و ذمّه خدا و پیامبرش قرار بگیر و از حسادت دلها و کینه 
سینهها خود را محفوظ بدار و گواه بودن خداوند بر این امر بسن است. 


عمرو بن حمق نزد معاویه نیامد. پس کسی را به دنبال او فرستاد تا او را 
بکشد و سرش را برای او بیاورد. معاویه جسد عمرو را نزد همسرش که 
دور زتدان: بود. فرستاد و خستد: را در آغوشن او انداختند. زن گفت: مدت 
زعان. طولانن او را از من پنهان کردید و اکنون گشته او را به من هدیه 
دادید ی ی نو و ی ای ی دوم 
خداوند 0 را بستاند و با عذاب الهی نابودیش را 


ص: 2990 


پیشاندازد. او کاری بس زشت انجام داده و اتسان بیکتام و پاکی را کشته 
است. ای فرستاده انچه را گفتم به معاویه برسان. 


فرستاده آنچه را زن گفته بود یه معاویه ابلاغ کرد. معاویه کسی را به نزد 
او فرستاد و به او گفت: تو آن سخنان را گفتی؟ گفت: بله, نه از آن 
بازمیگردم و نه معذرتخواهی میکنم. معاویه به او گفت: از سرزمین من 
خارج شود. گفت: به خدا سوگند اين کار را میکنم, اینجا وطن من نیست و 
من به زندان اشتیاق ندارم و در اینجا شببيداريهايم طولانی و اشکهایم 
شهره مردم شده و قرض و بدهیام زیاد گشته بیانکه چشمانم روشن و به 
اما رده باس 


عبدالله بن ابی سرح کاتب گفت: ای امیرالمومنین !این زن منافق است او 
را پیش شوهرش بفرست. زن به او نگریست و گفت: ای کسی که در 
میان دو فک صورتش چیزی شبیه بدن قورباغه است ! چرز کسی را 
کشتهای که به تو خلعت بخشید و با کساء و لباس تو را مختص گردانید. در 
حقیقت منافق کسی است که سخن نادرست پگوید و بندگان را چون 
پروردگاران بگیرد که در این صورت کفرش در قرآن نازل میگردد. 


معاویه به دربان اشاره کرد که او را بیرون بیندازد. زن گفت: شگفتا از 
پسر هند ! با انگشانش به من اشاره میکند و زبان نافذ و بژندهاش را از 
من باز میدارد. سوگند به خدا يا او را با سخنی درشت همچون آهن کوبنده 
ور 2 فیکتم با اجه من اه دختر شید تست ۱11 


«آسهل بطاعتی» یعنی سختی را از خود دور کرد. گفته میشود: «آسهل 
القوم» یعتی: کارشان اسان شد. در برخی نسخهها «استهل» ذکر شده 
است. یعنی: صدایش را بلند کرد یا با خوشحالی به اطاعت من درآمدند. 
که از این سخنشان است که گویند: «استهل فرحا». «الجثمان» به معنای 
عشد است. ن«اضفته بالشتنع۶» بعنی, او را ترا کازی بر کریدم و ریم 
دادم. «الکساء» - با ضمه - جمع کسوة است. در برخی 
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نسخهها و اعضظای کیش #بعنین. کته درهم یه نو یی ورفاید مخقضنود 
ان زن شوهرش باشد. 


3 الاختصاص: اصبغ بن نباته از جمله شرطه الخمیس بود و او 
شخصی بافضیلت بود. آبو جارود گوید به اصبغ گفتم: این 
فرد(امیرالمومنین) چه جایگاهی در میان شما دارد؟ گفت: نمیدانم 
منظورت چیست اما شمشیرهای ما بر شانههایمان است و هر کس که او 
بدو اشاره کند گردنش را میزنیم.(1) 


4 اللاختصاص: اصبغ بن نباته روایت می کند که نزد امیرالمومنین علیه 
السلام رفتم تا عرض سلام کنم. نشستم و در انتظارش ماندم, سپس نزد 
من آمد و من در برابرش برپا خواستم و سلام عرض کردم. سپس آن 
حضرت با دستش به دست من 0 و انگشتانش را در انگشتان من قرار 
داد, و فرمود: ای اصبغ بن نباته ! گفتم: للیک و شعدیک (بله بفرمایید در 
خدمتم), ای امیر مقمنان. ایشان گفتند: همانا دوستدار ما دوستدار 
خداست و هرگاه چنین فردی بمیرد, نزد خداوند میر ود و او را اد اب نهری 
سردتر از برف و شیرینتر از شهد و لطیفتر از روغن مینوشاند. عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایت شوند. حتی اگر گناهکار باشد؟ ایشان جواب 
دادند: آری, حتی اکز گناهکار باشد, آبا این آبة را نخواندی «قأَولتک ۷ 
اه بانیم حسَتات وکان الله عَمَورا رَجیمَا» (پس خداوند 0 را 
به نیکیها ۳ قو 9 و خدا همواره آخزز ناه مهربان است. 1 ای اصبغ 
همانا اگر که دوستدار ما خدا را دیدار کند در حالی که گناهانی به اندازه 
کف روی دریا و سنگریزه های بیابان دارد. خداوند آن را می بخشاید - ان 
شاء الله تعالی - (2) 


5. ,جال کشی: عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام میفرمود: پنچ نفر از قریش همراه امیرالمومنین و سیزده قبیله 
همراه معاویه بودند. 

اسماء دختر عمیس به او رسیده بود, و هاشم بن عتبه بن ابی وقاص همراه 


او بود, و جعده بن هبیره مخزومی نیز همراه او بود و امیرالمومنین علیه 
السلام دائّی او بود و او کسی 
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است که عتبة بن ابی سفیان به وی گفت: و يم 
جنگ را از دائیات گرفتهای. جعده به او گفت: اگر تو نیز دائیای همچون 
دائی من داشتی, پدرت را فراموش میکردی. کرک هن نس 
حذیفه بن عتبه بن ربیعه بود و نفر پنجم باجناق امیرالمومنین یعنی ابن ابی 
بود.(1) 


6 الاختصارد این فولویه از بخرشن از شفد هن صدیت. را روانت 
کرده است.(2) 


توضیح: فیروزآبادی در قاموس گوید: «السلف» - بر وزن کبد - است و کبد 
من الرجال: شوهر خواهر زن است. و گویند: «بینمها اسلوفة صهر» و «قد 
تسالفا» و «هما سلفان»: یعنی دو خواهر را به ازدواج خود درآوردهاند. 
پایان سخن. به ظاهر ضمیر «هو» به ابی ااعاض ترمیکر ور زیرا| او همسر 
زینب بود و اسم کامل وی: قاسم بن ربیع بود که ابوالربیع کنیه اين ابی 
العاص مقصود از «السلف» يا مطلق خویشاوندی است زرا امامة 
دختر ابی العاص, خواهر ابن ابی العاص همسر امیرالمة‌منین علیه السلام 
بود يا اینکه خواهر یکی از همسران امام علیه السلام,. زن ابن ابی العاص 
بوده است, يا اينکه «ابن سلف» بوده که نسخهنویسان «الابن» را از قلم 
انداختهاند. 


1027+ رجال کشی: معاویه بن عمران و دیگران از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کردهاند که فرمود: عمار بن یاسر و محمد بن ابی بکر 
رضایت نمیدادند که خداوند عر و جل معصیت شود.(3) 


8 .رال کشتی: امام:رضا علید. السلام فرمود امیرالم‌شنن. عاره 
السلام میفرمود: محمد نامها ابا دارند که خداوند عز و جل معصیت شود. 
عرض کردم: انان چه کسانیاند؟ فرمود: محمد بن جعفر. محمد بن ابی بکر, 
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ربیعه است که پسردائی معاویه بود.(1) 


9,. ,جال کشی: امام باقر علیه السلام فرمود: مهدی غلام عنمان آمد 
و با امیرالمومنین علی بیعت کرد درحالی که محمد بن ابی بکر نشسته بود. 
پس گفت: با تو بیفخت هیکتم به اینکه آمر خلافت از ابتدا از آن خوست و از 
فلانی و فلانی بیزارم. امام نیز با او بیعت نمود.(2) 


ابوطفیل عامر بن واثله از یاران رسول خدا صلی الله علیه و اله و از 
بهترین یاران علی علیه السلام بود.(3) 


101 تهج البلاغه: امام علیه السلام به عبدالله , بن عباس گفت - که در 
مسألهای نظر داد و امام آن را قبول نکرد - بر توست که ری خود را به 
من بگویی و من باید پیرامون آن بیندیشم؛ , آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان 
دادم باید اطاعت کنی.(4) 


توضیح: ابن میثم گوید: روایت شده که ابن عباس در هنگام بازگشت از 
مکه پس از گزاردن حچ, در حالی که مردم با علی علیه السلام بیعت کرده 
بودند, به به ایشان نظری داد و گفت: ای امیرالمومنین ! این کاری بس عظیم 
است که ترس از مردم آشوبکر دز این کار # اد پس دستور ولایت 
بصره را برای طلحه و ولایت کوفه را برای زبیر صادر کن. و برای معاویه 
نامه بنویس و خویشاوندی و روابط را یادآور شو و ولایت شام را برای او 
مقدر گردان تا با تو بیعت کند که اگر با تو بیعت نمود و بر طبق سنّت و 
روش تو و در سایه طاعت خداوند حرکت کرد. او را به حال خود واگذار و 
اگر با تو مخالفت نمود او را به مدینه فراخوان و شخص دیگری را جایگزین 
او کن و خود را درگیر و دار دریای فتنه میفکن. امام علیه السلام فرمود: به 
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کرده است. 


میبرم که دینم را با دنیای دیگران تباه کنم ! و تو ای ابن عباس میبایست 
نظر دیگری در این رابطه بدهی.(1) 


رفت - و او از محبوبترین افراد در نزد امام بود - امام فرمود: اگر کوهی 
مرا دوست بدارد, در هم فرو می ریزد. 


سید رضی گوید: یعنی مصیبت هاء به سرعت به سراغ او آید, که این 
فرموده امام است: هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد باید فقر را چونان 
لباس رویین بپذیرد. (یعنی اماده انواع محروميتها باشد). این کلمات را به 
معانی دیگری تفسیر میکنند که اینجا جای ذکر آن نیست.(2) 


توضیح: «التهافت» یعنی اندک اندک افتاد. تفسیر دیگری که سید ذکر کرده 
شاید سخن ابن میثم باشد که گوید: ابوعبید گفته؛ مقصود امام از فقر, فقر 
در دنیا نیست بلکه فقر در روز قیامت است. یعنی: پس باید برای آن چیزی 
آماده کند که مستوجب پاداش و قرب الهی گردد. 


1033. نهج البلاغه: در روایت ضرار بن تن ضبایی که , بر معاویه وارد 
شد. معاویه از او خواست از حالات امام بگوید, گفت 


گواهی میدهم علی علیه السْلام را در حالی دیدم که شب, پرده های خود را 
افکنده بود و او در محراب ایستاده, محاسن را به 9 گرفته, چون مار 
گزیده به خود می پیچید, و محزون می گریست و می گفت: ای دنیا! ای 
دنیا ! از من دور شو, ایا برای من خودنمایی می کنی؟ يا شیفته من شده ای 
تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز مبادا ! غیر مرا بفریب. که مرا در تو 
ت۲۱ نیازی نیست؛ تو را سه طلاقه کرده ام , تا باز گشتی نباشد, دوران 
زندگانی تو کوتاه, ارزش تو اندی, و آرزوی تو پست است. 
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اه از توشه اندی, و درازی راه, و دوری منزل؛ و عظمت روز قیامت و 


توضیح: : این خبر را با روایت دیگری پیشتر ذکر کردیم. «هیهات» یعنی: دور 
است, آنچه از من درخواست نی «خطر الرجل» یعنی. : ارزش و جایگاه 
او. دامای خفن شمه آنخه از هه در تقو بدان امیصدارض 


034( نهج البلاغه: درباره خباب بن ارت فرمود: 


فرمانبرداری هجرت کرد و با قناعت زندگی گذراند و از خدا راضی بود و 


مجاهد زندگی کرد.(2) 


توضیح:_آبن ابی الحدید گوید: خباب از مسلمانان نیازمند بود و از جمله 
4 ی ۳ 
مسلمانان نخستین بود. گفته میشود شمشین نفری بود که اسلام آورد. او 
در غزه بدر و دیگر غزوهها شرکت کرد از جمله افراد معدودی بود که به 
خاطر اسلام آوزدنشن شکنجه بسیار دید. عمر در روزگار خلافتش به وی 
گفت: از مردم مکه چه دیدی؟ گفت: به پشت من نگاه کن. عمر به پشت 
او نگریست و گفت: تا به امروز پشت مردی را اینگونه ندیدهام. با 
علیه السلام در صفین و نهروان شرکت کرد و امام بر او نماز خواند. در 
هنگام وفات هفتاد و سه ساله بود و در پشت کوفه دفن شد و او نخستین 
کسی بود که در پشت کوفه به خاک سپرده شد. 


035 1. نهج البلاغه: امام علیه السلام درباره کسانی که از خنگ کناره 
گرفتند فرمود: حق را خوار کردند و باطل را نیز پاری نکردند.(3) 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: این افراد عبدالله بن عمر. سعد بن ابی 
وقاص: سعید بن زید بن عمرو بن نفیل, اسامة بن زید» محمد بن مسلمه و 
انس بن مالک و افراد دیگری بودند. سپس گوید: شیخ ما ابوالحسن د 
کتاب الغرر اورده است: 
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هنگامی که امیرالموّمنین آنان.ز | به خن فراخواند و آنان بهانم آوردند. به 
آنها گفت: آیا بیعت خود را انکار میکنید؟ گفتند: نه, اما ما جنگ : ۱ 
علی علیه السلام گفت: چون بیعت کردید باید بجنگید. 


6 علی علیه السلام فرمود: هر فریب خوردهای را نمیشود سرزنش 
کرد.(1) 


توضیح : : ابن ابی الحدید گوید: این جمله را به سعد بن ابی وقاص و عبدالله 
بن عمر, هنگامی که از همراهی کردن ایشان برای جنگ با اصحاب جمل 
خودداری کردند, بیان فرمود. 


میگویم: این سخن ثابت شده نیست. و توجیه این سخن بر دو وجه است: 


دلیل فریبخوردگی او از روی اختیارش نباشد. 


وجه دوم: مقصود این باشد که برخی فریبخوردگان سرزنش نمیشوند زیرا 
مخاطب قرار دادن انان سودی نمیبخشد. همچنین ابن ابی الحدید در جای 
دیگری از شرح خود گوید: ابو یوسف گوید: ابوحنیفه گفته است: همه 
صحابه عادل بودند جز چند نفر. و از اآنان ابوهریره و انس بن مالک را 


و گوید: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: دروغگوترین مردم بر 
پیامیر ضلی الله علیه و اله ابوهریره دوسی بود. گوید: روایت شده روزی 
که سر امام حسین علیه السلام در مدینه به مروان سید وه ان کر ان 
وقت والی انجا بود - بر منبر رفت و خطبه خواند سپس سر را به سمت 
قبر پیامبر صلی الله علیه و آله پرتاب کرد و گفت: ای محمد روزی در ازای 
روز بدر ! گوید: گروهی از علمای ما آوردهاند که گروهی از صحابه و تابعان 
از علی علی السلام منحرف شدند., و به خاطر محبت دنیا کارهای نیک علی 
بایان دنه ماه ان اس بن عالی بو علی اه ااسلاه در وحیه 
مریم زاس ند زاو که کذاشیی از ما آر-رسول تقد صلی اه عایهه اد 
شنید که میفر مود : «من کنت مولاه فعلی مولاه». دوازده نفر برخاسته و 
گواهی دادند. و انس بن مالک برنخاست. و به او گفت: ای انس چه چیز 
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شود که گواهی بدهی؛ نو در ان روز ون داشتی. گفت: ای 
امیرالمومنین ! پیر شدهام و آن را فراموش کردهام ! پس علی علیه السلام 
دعا کرد که بیماری برص بگیرد به گونهای که عمامه, او را نپوشاند. و انس 
بدان مبتلا شد. 


گوید: از جمله کسانی که آن روز را انکار کرد زید بن ارقم بود که علی 
عنه السا هش ها کی کش که اه تا را از سا کیان 
اتعین مس وی اس را مس ول اه 
علی علیه السلام خانه جریر را ویران کرد. عبدالله بن عدی اکبر گوید: 
اشعت در مقابل علی علیه السلام برخاست و گفت: مردم گمان میکنند 
سل راشای اه غیهو الم هیا کو تشه اس کی کسی 
نداشته است. علن علیه السلام فرمود: ان حضرت انچه که در غلاف 
شمشیرم است را بر من عهد بسته است که آن را بر کسی جز من عهد 
نداده است. اشعت گفت: اکز این دا بگویی, علیه توست نه به سود نو آن 
را رها کن تا از تو دور شود. علی علیه السلام فرمود: تو از کجا بر آنچه به 
سود من یا به زیان من است علم داری ! منافق پسر کافر, بافنده پسر 
بافنده, من بوی نامطبوع بافندگی را از تو مییابم. 


یحیی برمکی از اعمش روایت ت کرده که گوید: جریر و اشعث به سمت 
بیابان در کوفه بیرفنز فنند, تتوتتماری بر آنان کدن کرد که میدهید موفحالین 
که آن دو به مذمت و نکوهش و علیه السلام مشغول بودند. پس 
سوسمار را صدا کردند ای ابا حسل ! دستت را بیاور تا برای خلافت با تو 
بیعت کنیم. سخن آنان به علی علیه السلام رسید. پس فرمود: و 
روز قیامت محشور میگردند درحالی که امامشان سوسمار است. 


ابومسعود انصاری از امام منحرف گردید. کعب الاحبار نیز از او منحرف 
شد و علی علیه السلام میگفت: او کذاب است. نعمان بن بشیر انصاری از 
کسانی بود که از او منحرف شد و از فرماندهان یزید بود. روایت شده که 
عمران بن حصین از جمله منحرفان از ایشان بود و علی علیه السلام او را 
به مدائن منتقل کرد.برخی از مردم عمران را از جمله شیعیان قرار 
دادهاند. سمرة بن جندب از فدائیان زیاد بن سمیه بود در زمانی که زیاد 


کارگزار معاوبه بود. 
ص: 297 


واصل غلام ابن عیینه از جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که فرمود: سمرة بن جندب در یکی از باغهای مردی از انصار. نخلی 
داشت. او ان فرد را ازار میداد. مرد انصاری در این باره به نزد رسول خدا 
شکایت برد. پس پیامبر به دنبال سمرة فرستاد و او را فراخواند و به وی 
گفت: این نخلت را بفروش و پولش را بگیر. گفت: اين کار را نمیکنم؟ 
فرمود: پس نخلی را به جای نخل خودت بگیر. گفت: این کار را نمیکنم. 
فرمود: اک این کار زا تفیجم: مور 1 
لیا له وال یر اک هه 
حفی: در آن نداد گوید: سمره در زمانی که حسین علیه السلام به سمت 
کوفه حرکت کرد, در میان سپاهیان زیاد بود و مردم را برای شورش بر 
حسین و کشتن وی تحریک میکرد. 


از جمله کینهتوزان امام عبدالله بن زبیر بود و علی علیه السلام میگفت: 
فاسد کرد. او از بنی هشام بیزار بود و علی را نفرین و دشنام میداد. 


ابراهیم مولف کتاب الغارات از ابو صادق از جندب بن عبدالله روایت میکند 
که گوید: ۱ کچ ۳ ( 1۳2 
معاویه به میان آفا: گفت: مغیره چیست؟ اسلام آوردن او به این سبب بود 
که در میان قوم خود قتلی مرتکب شد و مالی ربود و به نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امد و اسلام اورد و به او پناهنده شد. به خدا سوگند 
ات ان زمان که اسلام آورده هیچ کس در او خضوع و خشوعی ندیده است. 
او از قبیله ثقیف بود. از میان ثقیف, فرعونهایی پیش از قیامت خواهند آمد 
که از حق دوری جویند وان فان خی و یاریگران ستمکاراناند. بدانید 

ثقیف مردمی غدارند که عهد و پیمان نمی شناسند و با عرب دشمنی 
دارند, چنانکه گویی خود عرب نیستند. بودن مرد صالح در میان قبیله ثقیف 


داشت و وی را دشنام میداد و او همان کسی است که در زمان حیات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله ایشان را دشنام داده و با وی دشمنی کرد 
و به او گفت: من از تو ثابتدل تر و دلاورتر هستم. علی علیه السلام به او 


ص: 29 


این آیه را درباره آن دو نازل کرد: «ً فمن کان موضتا کمن کان فاسفاً" 
لایستوون»(1) (آیا کسی که موّمن است., چون کسی است که نافرمان 
است؟ یکسان نیستند. ) او در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به ولید فاسق شهرت داشت و خداوند در آیه دیگری او را فاسق نامیده 
است و میفرماید: «ن جاءکم فاسق بنبا فتبٌنوا»(2) (اگر فاسقی برایتان 
ار وا ده 
داشت و پدرش عقبه بن ابی معیط, دشمن سرسخت در مکه بود و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را ازار میداد. 


ابراهیم روایت کرده است یزید بن حجیه از جمله کسانی بود که از علی 
علیه السلام جدا شدند. ما واه 
مالیات را گرد اورد و همه را خود تصرف کرد. علی علیه السلام او را به 

زندان افکند و غلام وی سعد را به نگهبانی او گماشت. ۱ 
نزدیک کرده و هنگامی که سعد به خواب رفت گریخت و به معاویه پیوست. 
علی علیه السلام او را نفرین کرد و به یارانش گفت: پس از نماز دستانتان 
را بلتد. کرده و علیه اه دعا کنید. امام. او را تفزین کرد و باراتش آجین 
گفتند. 


ابوصلت تمیمی گوید: علی علیه السلام در دعای خود گفت: بار خدایا یزید 
بن حجیه مال مسلمانان را ربود و بگریخت و به قوم فاسقین پیوست. ما را 
از مکر و حیله او حفظ کن و او را کیفری ده چون کیفر ستمکاران. یاران 
دستها به دعا برداشته آمین می گفتند. عفاق بن شرحبیل بن ابی رهم تیمی 
نیز در مسجد بود. - او در آن وقت پیرمردی فرتوت بود - این مزد بعدها بر 
ضد حجر بن عدی شهادت داد و موجب قتل او به دست معاویه شد. عفاق 
یشان ها بادا آبا اشراف,ها را تفرین.می کنید؟ باران علی علیه السلام 
او را زدند آنسان که نزدیک بود هلاک شود. زیاد بن خصفه که از یاران علی 
علیه السلام بود. برخاست و گفت: پسر عموی مرا رها کنید. علی علیه 
السلام فرمود: پسر عموی این مرد را رها کنید و مردم از او دست 
برداشتند. زیاد 


ص: 29 


1-. سجده / 18 
2 . حجرات / 6 


دستش را گرفت و از مسجد بیرون برد و همچنان که با او می رفت خاک 
از چهره اش می زدود. عفاق می گفت: ی ی رت 
دویدن و راه رفتن داشته باشم شما را دوست نخواهم داشت تا زمانی که 

۰ 3 7 ۰ ی ات 


۵ از خملة کساتت که اه .علی. عليه السلاه چدا شدند غبه آلله بن. سید 
الرحمن بن مسعود ثقفی بود. و نیز نجاشی شاعر بود. دلیل جدا شدن 
نجاشی از وی این بود که او در اولین روز ماه رمضان در کوفه شراب 
نوشید. پس او را نزد علی علیه السلام آوردند. امام او را در شلوار کرد و 
هشتاد تازیانه به او زد و بیست تازیانه دیگر بر آن افزود. تجاشنی کفتت: ‏ / 
امیرالمومنین دانستم که هشتاد تازیانه حدٌ بود اما اين بیست تازیانه که 
افزودی چه بود؟ گفت: برای گستاخیت در برابر پروردگار و روزه خوردنت 
در ماه رمضان. نجاشی خشمگین شده و به معاویه پیوست و علی 
السلام را هجو نمود. 


فقلف. کناب الفازانت وید کون علی علیم السلام تجاشی را کد زو 
یمنیهایی که با او (علی) بودند به خشم امدند. طارق بر علی علیه السلام 
وارد شد و گفت : ای امیر المومنین ما ندیده بودیم که عصیانگران و 
فرماتبرداران عتفرقه آفکان»و نان که خواستار اتحادته ازعکام عادل..و 
معادن فضل یکسان کیفر ببینند, تا آن گاه که تو با برادرم حارث چنان 
کردی و دلهای ما را از خشم انباشتی و کارهای ما را در هم و پریشان 
ساختی و ما را به راهی انداچتی که رسرانجامش دوزج است. کلم علیه 
السلام فرمود: «و لها کیره الا علی الخاشعین»(1) (و 


به راستی این [کار] گران است. مگر بر فروتنان ). ای مرد نهدی ! آیا نه 
چنین است که او یکی از مسلمانانی است که هتک حرمت دین کرده و 
مرتکب حرام شده؟ ما نیز حدی را که کفاره گناه اوست بر او جاري 
کرد یم. ای مرد نهدی خدای تعالی فرماید: «ولاً یجُرِمَتَکُمْ سَتآن قوم عَلی لا 
تقدلو اغدلوا هو رن لللَفوی»(2) 


[و البثّه نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که 
ص: 300 


1- . بقره / 45 
2 . مائده / 8 


عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است. + چون شب تاریک 
شد طارق و نجاشی بی درنگ و در پنهانی به نزد معاویه رفتند. 


از کسانی که از حضرت جدا شدند برادرش عقیل بود. عقیل به کوفه نزد 
علی علیه السلام آمد و از او خواستار بخشش شد, علی علیه السلام آنچه 
سهمش بود به او داد. عقیل گفت: می خواهم مرا از بیت المال چیزی 
دهی. هنگامی که امیر المومنین نماز جمعه به جای آورد, به عقیل گفت: 
چه می گویی در حق کسی که به این همه مردم خیانت کند؟ عقیل گفت: 
ند فردی ااست جتین مردی: علی غلیه السلام فومود: یاف خواهی که من 
به این همه مردم خیانت کنم و از بیت المال تو را عطا دهم؟ 


عقیل از نزد علی علیه السلام بیرون آهد و نف نون ضعاویه زفت: در همان 
روز که وارد شد معاویه صد هزار درهم به او تقدیم داشت و گفت: ای 
عقیل برای تو من بهترم يا علی؟ گفت: علی را دیدم که در فکر آتیه خود 
بیشتر از آن است که در اندیشه من باشد و تو در فکر من بیشتر از آن 
هستی که در اندیشه آتیه خویش. و سر در شما - ای بنی 
هاشم - نرمیای است. عقین. کوت: بلی در ما نرمشی است عاری از 
ناتوانی, و عزتی است عاری از خشونت. اما ای فرزند صخر, نرمش شما 
عص است ده ساریرشها سر است. اوه کیت ام اس ها ان 
- برای بردبار پیش از امروز عصا را بر زمین نمیکوبند و ادمی تا چیزی 
نیاموزد عالم نشود. 

- سفاهت و بی خردی از صفات و خصال شماست. خداوند ملعونان را 
پاکیزه نگرداند. 

معاویه خواست کلامش را قطع کند. گفت: معنی این کلمه: «طه» 
چیست؟ عقیل گفت: ما هستیم و این درباره ما نازل شده نه درباره پدرت 
و نه درباره خاندانت. «طه» به زبان عبری یعنی: ای مرد. 

ولید بن عقبه به عقیل گفت: ای ابو پزید برادرت بر هر چه ثروت بود چنگ 
انداخت و تو را محروم داشت. گفت: ارو دنرادن بص بهست. ظ 
بر من پیشی گرفت و هم بر تو. 


ص: 301 


روزی عمرو بن عاص در نزد معاویه بود که عقیل آمد. معاویه گفت: بیا به 
قیل بخندیم. چون عقیل سلام کرد. معاویه گفت: خوش امد مردی که 
عمویش ابو لهب است. عقیل گفت: خوشا مردی که عمه اش «حتّالة 
الحطب فی جیدها حَبّل من مَسَد» است مراد او ام جمیل, دختر حرب و زن 
ابو لهب بود که عمه معاویه می شد. معاویه گفت: ای عقیل از ابو لهب چه 

خبر داری؟ عقیل گفت: وقتی که به دوزخ روی به دست چپ برو او آمت 
زا خواهی بافت که عمه ات حماله الحطب را به زیر افکنده است. آبا نکم 


دنا هروه آینده است بهتر است با آنکه در زیر؟ معاویه گفت: به 
خدا که هر دو بدند. 


از جمله کسانی از او جدا شدند حنظله کاتب و وائل بن حجر حضرمی 
بودند. روایت شده که سه نفر از اهالی بصره که در دشمنی و بغض نسبت 
به عل همفکر و همعقیده بودند: مطرف بن عبدالله, علاء بن زیاد و 
عبدالله بن شقیق بودند. 


مولف کتاب الغارات با اسناد به ابو فاخته گوید: نزد علی علیه السلام 
نشسته بودم که مردی در جامه سفر امد و گفت: ای امير الموّمنین» من از 
شهری به نزد تو آمده ام که تو را در آن هیچ دوستی نیست. علی علیه 
السلام پرسید: از کجا آمده ای ؟ گفت: از بصر ه. گفت گفت: اگر آنها. مت 

توانستند مرا دوست بدارند. دوست می داشتند. من و شیعیانم در ی 
پیمان خداییم تا روز قیامت نه یک تن بر شمار ما افزوده شود و نه یک تن 


کم رنه 


ابو غشان بصری گوید: قفیی لاه ون تاد وان مه ور مرها کرو که 
کارشان کینه توزی نسبت به علی علیه السلام و نکوهش او بود: مسجد 


بنی عدی و مسجد بنی مچاشع و مسجدی که در بازار علافان در مسیر 
بصره بود و مسجدی در محله ازد. 


له کشانی واه آنای کانن مسعی اه الوا مرو رد 


ایشان را نکوهش میکرد, حسن بن ابی الحسن بصری بود. حماد بن سلمه 

از ابوسعید روا؛ یت کرده که او گفته است: اگر علی در مدینه خرمای فاسد 

میخورد تشدایشن تبفتر مود از انخه: اکتون بدان: پرداخته استه (متظورنخه 
ی حضرت بود !). 


ص: 202 


روایت شده که او از کسانی بود که امام را تنها گذاشته و از یاری او 
سرباز زد. درباره او روایت شده که علی علیه السلام وی را دید که برای 

نماز وضو میگرفت. و او وسواس داشت, از این جهت آ: زیادی را بر 

عضای و ار و ی ی اب زیادی ربهتید ی 9 
پیوسته 0 و زشت # ۱ و و اخمو و 
غمکین بود تا اینکه بمرد. سپس ابن ابی الحدید گوید: اما اصحاب ما او را 
از اين اتهامات میرا میدانند و گویند: او از محتّان علی علیه السلام بود و او 


را بزررگ میداشت. 


روایت شده که ابان بن عیاش گوید: از حسن بصری درباره علی علیه 
السلام پر سیدم. و و میگویم این است 
که او در اسلام سبقت و فضیلت و علم و حکمت و فقه و نظر و همراهی و 
شجاعت و پاری و زهد و قضاوت و قرابت دارد. علی علیه السلام در 
کارش بزرگ بود یس خداوند علی را رهمت کند و بر او درود بفرستد. 
گفتم: آیا صلی الله علیه (درود خدا بر او باد) را برای غیر پیامبر میگویی؟ 
گفت: هرگاه از مسلمانان یاد شد بر آنان رحمت بفرست و بر پیامبر و 
خاندانش و بر بهترین خاندانش درود بفرست. گفتم: آیا او از حمزه و جعفر 
برتر است؟ گفت: نله گفتم: او از فاطمه و دو پسرش برتر است؟ گفت: 
بله سوگند به خدا. او از همه خاندان محمد برتر است و کیست که در 
برتری او تردید داشته باشد, حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده 
است: و بدر.آن دو از آنها برتر است», و اسم شرک بر او اطلاق نشود و 
به شارب خمر توصیف نگردد؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه 
گفت: «تو را به ازدواج بهترین امتم درآوردم» پس اگر در امت آن حضرت 
کت پر از علی قه السا اور سس نکر ررسوا خا ین 
اصحاب خویش عقد اخوت برقرار کرد و بین علی و خودش عقد اخوت 
برقرار ساخت. پس وجود رسول خدا از همه مردم برتر و برای برادری از 


ص: 303 


گفتم: ای اباسعید ! پس این سخنان چیست که میگویند درباره عون 
گفتهای؟ گفت: ای برادر از ریخته شدن خونم توسط این ستمگران 
جلوگیری میکنم, و اگر چنین نکنم خونم بر چوبه اعدام جاری ميشود. 


یه ها امسر اسافی سور کات اتایات 0 بر آن زانتاسر سکن 
در کوفه نیز فقهایی بودند که با علی دشمنی میورزیدند و از او کینه به دل 
داشتند. هر چند تشیع در کوفه غلبه داشت. از جمله انان مژه همدانی بود. 
روایت شده که به مره گفتند: چگونه از علی بازمانده و از او جدا شدی؟ 
گفت: علی با حسناتش بر ما پیشی گرفت و ما به تست نر. در فتای آودین. 

و از جمله آنان اسود بن یزید و مسروق بن اجدع بودند. روایت نج 
ی و از. خمله آنان. شتریح فاضی. بود. که روایت 
ماه را میان بهود قضاوت کند. 


قرات که آنان الم سای صامقمی کرام ار فوا ان عسان نود که 
10 و گفته میشود: او بر مذهب خوارج 
بود. 


بود که دشمنی را از پدرش به ارث برده بود. و از کسانی که از علی علیه 
ابی حازم و سعید بن مسیب(2) و زهری و عروة بن زبیر بودند. زید بن 
ثابت از طرفداران عثمان بود و مردم را برای دشنام دادن به علی علیه 
السلام تحریک میکرد. مکحول نیز از کینهتوزان نسبت به علی علیه السلام 
بود و حماد بن زید نیز همین گونه یود. 


میگویم: تقفی در کتاب الغارات درباره شمار این نگونبختان و بیان احوال 
آنان به صورت مفصل سخن گفته است و از عطاء بن سائب روایت ت کرده 
که گوید: مردی به ابو عبدالرحمن سلمی گفت: تو را به خدا سوگند میدهم 
که آنچه از تو میپرسم برای من بازگو کنی. او سکوت کرد و چون بر او 
اصرار کرد. گفت گفت: بله. مرد 


ص: 204 


1- . منتخب الغارات : 558 - 567 


2 . در روایتی از کتاب الاختصاص که در همین جلد ذکر شد گذشت که وی 
از حواریون امام زین العابدین بوده است.(مترجم) 


کفت * تن را به دا سه کنق آبا ذشمتی تو با غلین از آن روز تنود که. که اوه در 
میان اوه ی و ی ای و ۳ نو چیزی نرسید؟ 


و گوید: اسامةّ بن زید کسی را نزد "۳ السلام 0 تا به او 
بگوید: عطای مرا برایم بفرست, به خدا سوگند تو میدانی اگر به کام شیر 
میرفتی من هم با تو بودم. علی علیه السلام برای او نوشت: اين مال برای 
کسی است که برای آن جهاد کرده است ولی اموال من در مدینه است از 
آن هرچه میخواهی برگیر.(2) 


سپس روایتی را ذکر کرده که بیانگر این است که عروه بن زبیر و زهری به 
نکوهش عغلی علیه السلام مییرداختند که غلی بن الحسین آن دو را از این 
کار نهی کرد.(3) 


از ابودآوود ۳ روایت کرده نزد سعید بن مسیب بودم که 
کی را و ها آن خنان 
که برادران و پسر عموهای تو می آیند. عمر گفت: ار 
که: ه. آیم تو زا به گواهی گیرم؟ سعید گفت: دوست ندارم که خشمگین 
تشفخم که از بدرت عای‌ تدم که می کت هه دا فش کید مرا فت دا 
مقامی است که برای فرزندان عبد المطلب از هر چه بر روی زمین است 
بهتر است. 


عمر گفت: از پدرم هم شنیده ای که می گفت: هر سخن حکمت که در دل 
منافق باشد تا نمرده است آن را بر زبان خواهد آورد؟ سعید گفت: ای 
پسر برادرم, آیا مرا در زمره منافقان می آوری. عمر گفت: چیزی بود که 
به تو گفتم و بازگشت. 


بصره با علی دشمن بودند و همه مردم قریش مخالف او بودند و جمهور 
مردم طرفدار بنی امیه بودند. عبدالملک بن عمیر از عبدالرحمن بن ابی 


بکرة روایت کرده که گوید: 
ص: 305 


1- . منتخب الفغارات: 67< , شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 1 : 808 
2 . منتخب الغارات: 567 
3-. منتخب الفغارات: 577 


از علین علیه السلام شنیدم که 2 آنچه من دیدم هب یک از مردم 
روزکار ندید. سپس کریست.(1) 


ابوعمرو نهدی روایت کرده و گوید: از علی بن حسین علیه السلام شنیدم 
که میگفت: در مکه و مدینه بیست تن نیست که ما را دوست بدارند.(2) 


کمنکه ای ها خعفی در کاب الفارات. کهنوه اسان که علی غلنه ااسلام 
فرمود: «پیش از اينکه مرا از دست بدهید از هرچه میخواهید از من 
بپرسید سو گند به خدا| از عدهای از مردم که صد نفر آنان گمراه کننده 
دیگران و صدرنفرشان. هدایت کنتده آنها باشند سوال ز نکنید جز اینکه از 
آنکه موم را مدان اند که تهرشان کنوسسا را آگاه سک » 


مردی برخاست و گفت: مرا آگاه کن که بر سر و روی من چند تار مو 
روئیده است؟ علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا دوست من رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از پرسش تو مرا با خبر ساخت و اضافه کرد که 
بر هر تار موی سر تو فرشتهای است که تو را لعنت کند و بر هر تار موی 
تو شیطانی است که اسباب سرگردانی و بیچارگی تو را فراهم سازد. و 
همانا در منزل تو بزغالهای است که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را میکشد ! و پسر او قاتل حسین علیه السلام بود که در ان وقت کودکی 
بود که بر روی دست و شکم راه میرفت. او سنان بن انس نخعی بود.(3) 


سوید بن غفله گوید: علی علیه السلام روزی خطبه میخواند که مردی از 
پایین منبرش برخاست و گفت: ای امیرالممنین من از وادی القری گذشتم 
و دیدم که خالد بن عرفطه درگذشته است اینک برای آمرزش گناهان او 
استغفار کن. علی علیه السلام گفت: سوگند به خدا نمرده و نمیمیرد تا 
اینکه پیشاهنگ لشکر گمراهی شود که پرچمدار آن حبیب بن حماد باشد. 
مردی از پایین منبر گفت: من حبیب بن حماد 


ص: 306 


1- . منتخب الفغارات: 583 
2 . منتخب الغارات: 573 
3- . روایتی بسیار نزدیک به این روایت را شیخ مفید در اخبار امیرالمومنین 
علیه السلام از کتاب ارشاد ص 174 چاپ نجف آورده است. این روایت و 
فاد آزیا آبن. انت الحدید در شرح المختار (37) از نهج البلاغه ج 1 ص 


7 پچاپ جدید در بیروت و در چاپ جدید در مصر ج 2 ص 288 روایت 


کرده است. 


هستم و من شیعه و دوستدار تو هستم. علی علیه السلام گفت: نو حبیب 
بن حماد هستی؟ گفت: بله. امام دوباره به او گفت: سوگند به خدا تو حبیب 
بن حماد هستی؟ گفت: بله به خدا سوگند. حضرت فرمود: به خدا سوگند 
تو یقینا آن برجم زا خمل فیکتی و از از این در وارد خواهی, ننند. و امام به 
باب الفیل در مسجد کوفه اشاره کرد. 


ثابت گوید: سوگند به خدا پیش از اینکه بمیرم دیدم که ابن زیاد در حالی 
که غمر خن ند وا برای جنی حسن. قلیه الساام روانه کرده و خاله ین 
عرفطه (از رجال صحاح اهل سنت) را فرمانده لشکر و حبیب بن حماد را 
شم وان ان کزدم‌یوم از باب الفیل وارد کوفه ند 1 


یزید احمسی گوید: علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود و مردم 
در مقابل او بودند, از جمله آنان عمرو بن حریث بود, که زنی نقابدار که 
ستاخته تمیستد هاوخ شم ان تن ایسساد وربه علی علیه. الشبلام کفت: آق 
کسی که مردان را کشتی و خونها ریختی و کودکان را یتیم و زنان را بیوه 
کرت اقلی یه اللاه کف هداشتی که اب رن سلیطه فان ازست 
و او شبیه مردان و زنان است و هرگز خون حیض ندیده است. 


آن زن سر به زیر افکنده و گریزان برگشت. عمرو بن حریث او را دنبال 
کرد. هنگامی که به رحبه رسید به او گفت: اوه با شین شتفات :یه آن 
۱ ۱ ۳ 
عطا کنم. هنگامی که وارد خانه او شد عمرو به کنیزکانش امر کرد او را 
وارسی کرده لباسهایش را درآورند تا صدق گفته علی را درباره آن ژزن 
ببیند. آن زن بگریست و از او خواست رازش را برملا نسازد, و گفت: 
سوگند به خدا من همان طوری هستم که او توصیف کرد. من الت مردانه 
دارم و همچون مردان دو بیضه دارم و هرگز خون حیض ندیدهام. عمرو او 
را از خانهاش بیرون کرد. سپس به نزد علی علیه السلام رفت و ماجرا را 
برایش بازگو کرد. علی علیه السلام فرمود: دوست من رسول خدا صلی 
الله له ی ال 


ص: 307 


1- . الاختصاص: 273 


مرا از مردان و زنانی را که تا روز قیامت بر من سرکشی و نافرمانی 
میکنند باخبر ساخت.(1) 


ابن ابی الحدید گوید: «السلقلق» یعنی سلیطه و به معنای گرگ است و 
«السلقة» یعنی گرگ ماده. و «الجلعة المجعة» یعنی بدزبان و فحاش. 
«الرکب» به معنای محل روئیدن موی زهار است. 


اسماعیل بن رجا گوید: اعشی باهله در زمانی که جوانی نوپا بود, امه 
که علی علیه السلام خطبه ایراد میکرد و فتنهها و جنگهای سخت را بیان 
منفرمووه برخاست: و کت ام میرن این شخان یر تسه 
افسانه است ! علی علیه السلام فر مود: ای جوان اگر در آنچه من بیان 
کردم گناهکاری, خداوند تو را به جوان تقیف بیندازد. سیس سکوت اختیار 


کرد: 


گفتند: جوان ثقیف کیست ای امیرالمومنین؟ فرمود: جوانی است که این 
سرزمین شما را تصاحب کرده و همه حرمتهای خداوند را هتک کرده و 
میدرد و گردن این جوان را با شمشیرش میزند. گفتند: چه مدت حکومت 
را به دست میگیرد؟ فرمود: اگر بدان برسد, بیست سال. ی آیا کشته 
میشود یا میمیرد؟ فرمود: البته که با درد شکم به مرگ طبیعی میمیرد به 
گونهای که نشیمنگاه او به دلیل اینکه از شکمش چیزهای زیادی بیرون 
میاید, سوراخ ميشود. 


اسماعیل بن رجاء گوید: سوگند به خدا| با چشمان خودم دیدم که اعشی 
باهله در میان اسیرانی که از سیپاه عبدالرحمن بن محمد بن اشعثت به 
اسارت در آمد, در مقابل حجاج حاضر شد. حجاج او را سرزنش کرد و از او 
خواست که شعری را که در آن عبدالرحمن را : به جنگ تحریک کرده بخواند, 
سپس در همان مجلس گردن او را زد. 


سدیر ازدی گوید: علی علیه السلام به عمرو بن حمق خزاعی فرمود: ای 
عمرو کجا وارد شدی؟ گفت: در منان. قومم. فرمود: در میان: انان وارد 
نشو (اقامت نکن). گفت: آپا در میان بنی کنانه اقامت کنم؟ فر مود: خیر. 
گفت: آیا در میان ثقیف اقامت 


ص: 308 


1- . الاختصاص: 296 - 300 


گزینم ؟ فرمود: نظرت درباره معژه و مجژه چیست؟ گفت: ان دو دیگر 
چیست ؟ فرمود: دو زبانه آتش است که از میان کوفه بیرون میاآید. یکی بر 
تمیم و بکر بن وائل میافتد و به ندرت کسی از آن نجات یابد و زبانه دیگر 
میاید و طرف دیگر کوفه را میگیرد و کمتر کسی بدان گرفتار میشود, و آن 
بر خانهای وارد شده و یک يا دو اتاق را میسوزاند. گفت: پس کجا سکنی 
بگزینم؟ فرمود: در میان بنی عمرو بن عامر از ازدیها. 


گوید: گروهی از مردم که در آنجا حاضر بودند گفتند: علی را همچون 
کاهنی میبینیم که سخنان کاهنان را بر زبان میاورد. 


امام فرمود: ای عمرو ! تو بعد از من کشته خواهی شد و سرت را به جای 
دیگر میبرند و آن اولین سری است که در اسلام از بدن جدا شده و به جای 
دیگر میبرند. و وای بر قاتل تو. اما اینکه تو بر هر قومی که وارد شوی تو 
را دربست تسلیم کرده و تحویل میدهند مگر اين قبیله از طایفه بنی عمرو 
بن عامر ازدی که انان تو را سالم نگه داشته و ذلیلت نمیکنند. گوید: 
سوگند به خدا چندان طول نکشید که در روزگار خلافت معاویه, عمرو بن 
حمق با ترس و لرز در میان قبایل عرب نقل مکان میکرد تا اینکه سرانجام 
در میان قوم خود که از بنی خزاعه بودند اقامت گزید. پس وی را تسلیم 
ی از تس ی ی ی بردند. و 


هیر اتقدافی کی تور بای عم ار آم س فی سا وق که 
له دوری در پشت سرش است. او را ندا کرد: ای 
جویریة ! به من ملحق شو - خدا پدرت را بیامرزد - نمیدانی من به تو 
اشتیاق داشته و تو را دوست میدارم؟ گوید: جویریه به سمت ایشان دوید. 
امام به او گفت: من تو را از اموری باخبر میسازم پس آنها را خوب به 
خاطر بسپار. (حب گوید): سپس آن دو به صورت پنهانی با هم به سخن 
گفتن پرداختند. جویریه به آن حضرت گفت: ای امیرالمومنین من مردی 
فراموشکار هستم. فرمود: من سخن را برای تو تکرار میکنم تا آن را به 

خاطر ارس ی بایان انس ام فت ای حهیر یه و 
ما را دوست بدار تا زمانی که ما را دوست میدارد و چون با ما دشمنی و 


کینهتوزی 
ص: 309 


کرد با او دشمنی کن, و با دشمن ما دشمنی کن تا زمانی که با ما سر 
دشمنی و کینهتوزی دارد و چون دوستدار ما شد او را دوست بدار. 


گوید: گروهی از مردم که در کار علی علیه السلام تردید داشتند میگفتند: 
آبا-‌متنینید که او -خهیر یه را وصی خود قرار داده است همانطور که ادعا 
میکند وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله است؟ حبّه گوید: فرادض ان 
سخنان را از اين جهت میگفتند که علی علیه السلام جویربه را بیش از حد 
به خود مختص گردانیده بود تا جایی که روزی بر علی علیه السلام وارد شد 
درحالی که او خوابیده بود و کز وهی از پارانش در کنار وی بودند. جویربه 
حضرت را صدا کرد و گفت: ای شخص خوابیده برخیز, قطعا ضربهای بر 
سر رای و که سای فان آن صرت ون وگن مسید: 
گوید: امیرالمومنین لبخندی زد سپس گفت: ای جویریه من تو را از 
سرانجام کارت باخبر میکنم. سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست 
سرسختانه همچون شخص فرومایه تو را گرفته و دست و پای تو را بریده 
و بر تنه (ساقه) درخت که دور از دسترس مردم است تو را به دار 
میاویزند. 


گوید: سوگند به خدا از آن روز به بعد چندان طول نکشید که زیاد جویربه 
را گرفت و دست و پایش را قطع کرد و او را در کنار تنه درخت ابن بنی 
معکبر - و آن درخث تنه بلندی داشت - به دار آویزند و در کنار آن, تنه 
کوتاهن. بود که ویر از ان به دار آوختا: خسن هیتمی گوید: میثم تمار 
خرهکاو,عان تایه السام تفت ام ری ار کی است بو هنن خایه 
السلام او را خرید و آزاد کرد و به او گفت: اسمت چیست؟ گفت: سالم. 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داد که اسم غیر عربیای 

ود تو را بدان نام نهاده «میئم» بوده است. گفت: خداو رسولاش 
راست گفتند و تو نیز راست گفتی, میثم اسم من است. فرمود: پس به 
اسم خود بازگرد و سالم را رها کن و ما آن را کنیه مینهیم پس او را کنیه 
ایاشسالم نام نهاد: 


گوید: علی علیه السلام او را بر علم زیاد و رازهای زیادی از رازهای وصیت 
مطلع ساخت. میثم برخی از آنها را بر زبان میراند و گروهی از مردم کوفه 
بر او شک کرده و به علی علیه السلام نسبت دروغگویی و اوهامپردازی و 
بیاساس سخنگفتن دادند. تا جایی که حضرت در حضور شمار زیادی از 
پارای کام ‏ را 
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و مخلصان بودند به میثم گفت: ای میثم تو را پس از من میگیرند و به دار 
میآویزند و چون روز تب فرا برسد از دو 
سرازیر میشود تا جایی که محاسنت را با خون گلگون میکند یدند و چون روز 
سوم برسد با دشنهاي بر تو میکوبند و کشته میشوی. پس در انتظار آن 
باش و مکانی که در آن به دار آویخته میشوی بر در خانه عمرو بن حریث 
است. تو دهمي ده نفر هستی که از همه آنان کوتاهتر و به زمین نزدٍ 

هستی. و من نخلی را که بر تنه آن به دار آویخته میشوی به تو نشان 
مید هم . سپس دو روز پس از آن ماجرا نخل را به او نشان داد. میثم به نزد 
ان تصرف و سار را ردو کت مهار توسای ام رای و 
آفریده شدم و برای من خبر داده شدی. او همواره پس از کشته شدن 
علی علیه السلام به نزد آن نخل رفت و آمد داشت تا اینکه آن را بریدند. 
او تنه نخل را میپایید و به نزد آن رفت و آمد میکرد و آن را میدید. او با 
عمرو بن حریث روبه رو میشد و میگفت: من همسایه تو هستم پس برای 
من همسایه خوبی باش. عمرو نمیدانست مقصود او از این سخن چیست و 
میگفت: میخواهی خانه ابن مسعود با خانه ابن حکیم را خریداری کنی. 


مولف:_ سپس داستان شهادتش را به صورتی که در ادامه در باب احوال 
میثم میاوریم ذکر کرد. 


سیس گوید: ابراهیم گفت: نضر حارثی در حضور زیاد بودم رشید 
هجری را آوردند از او پرسید: مولای تو علی چگونه به تو اطلاع داده که ما 
تو را خواهیم کشت تا مساوی با فرموده او تو را به قتل برسانیم. پاسخ 
داد: مولایم فرموده نخست دست و پای مرا می برند انگاه به دار می 
3 زیاد گفت سوگند به خدا هم اکنون خبر او را تکذیب می کنم و 
دستور داد او را رها کنید. چون خواست از پیش زیاد بیرون رود زیاد گفت: 
وت ی ی ی یی ای 
حق او نمیدانم. تو تا زمانی که زندهای در صدد زیان رساندن به ما هستی, 
اکنون دست و پای او را ببرید. دست و پایش را بریدند و او سخن میگفت. 
زیاد گفت: یات دتم آندخته او وا بق دان او ند. 
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رشید آهی کشیده گفت: هنوز کار دیگری باقیمانده که نمیبینم شما آن را 
انجام دهید. زیاد دستور داد زبان وی را قطع کنند. چون زبانش را بیرون 
آوردند تا قطع کنند گفت: به من اجازه دهید تا فقط یک کلمه بگویم. به او 
اجازه دادند. او گفت: الان به خدا قسم راستی خبر علی علیه السلام برای 
من اشکار شد او مرا به بریدن زبانم خبر داد. پس زبانش را بریدند و او را 
به دار کشیدند. 


مزرع یار علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: ان حضرت فرمود: لشکری 
روی خواهند آورد که وقتی به بیابان برسند زمین آن را فرو میبرد. ابو عالیه 
گوید: گفتم: تو از امور غیبی برای من بازگو میکنی. مزرع گفت: آنچه را 
میگویم به خاطر بسپار زیرا این سخنان را شخصی معتمد (علی علیه 
السلام) برای من بازگو کرده است. و چیز دیگری برایم بازگو کرد. گفت 
یقینا کشته میشوی و در میان دو ایوان از ایوانهای مسجد به دار اویخته 
میشوی. ابوعالیه گوید: به او گفتم مرا از امر غیبی باخبر میکنی. گفت: 
انچه را میگویم به خاطر بسپار. ابو عالیه گوید: سو گند به خدا| به جمعه 
نرسیدیم که مزرع را گرفتند و کشته شد و در میان دو ایوان از ایوانهای 
مسجد به دار اويخته شد. 


ی 
امیرالمومنین علیه السلام بود و از جمله کسانی بود که از طریق ان 
صرت ی ای دس وت همچنین او مدتی همراه ابوذر بود و از او 
علم آموخت. او در روزگار بنی امیه گفت: خداوندا مرا بدترین سه نفر 
قرار مده! به او گفتند: آن سه کدام است؟ گفت: شخصی که او را از 
مکان ۳ پرتاب کنند, و شخصی که دست و پاهایش بریده و به دار 
اویخته شود و شخصی که در رختخوابش بمیرد. برخی از مردم به او 
میخندیدند و میگفتند: اين سخنان از دروغهای ابوتراب است !. راوی گوید: 
آن شخصی که از مکان مرتفع پرتاب کردند هانی بن عروة, و آن شخصی 
که جنشت وه پاش بزیدم و به داز. آفیخته سر رسد هجریر ور آلکه. دز 
رختخوابش مرد خود مالک بود. 


ابن ابی الحدید گوید: ربیع بن مالک سعدی گوید: نزد حذیفه بن یمان رفتم 
و گفتم: ای اباعبدالله مردم درباره علی و کارهای نیکش سخن میگویند و 
مردم بصره به آنان گویند: شما در ستایش علی راه افراط را در پیش 
۱ 
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برای من حدیثی داری که برای مردم با زگو کنم. حذیفه گفت: ای ربیعه چه 
کسی دارد از من درباره علی علیه السلام چه میپرسی؟ و من درباره او از 
چه چیزی سخن بگویم؟ سو گند به آنکه جان حذیفه به دست اوست اگر 
تماق کیان باران مد صلی الله عاس ه ار ارم که صواوند ان زا 
به پیامبری مبعوث کرد تا به امروز در یک کفه ترازو بگذارند و یکی از 
کارهای علی را در کفه دیگر نهند, قطعا غفلن, غلی.بز همه اعمال: آبان 
سنگین میشود. 


و ای وتا ی 0۳ پذیرفته نود ۸ در روز خندق در 
خالی که مرو تن عبدود بسک آنان آاهد همان را ترش قرا حرفته 
بود و او به مبارزه طلبید., کجا بودند؟ ! همه مسلمانان از او بازایستادند تنها 
علی علیه السلام بود که به جنگ او رفت و او را کشت. سوگند به خداوندی 
که جان حذیفه به دست اوست پاداش کار علی در آن روز از اعمال امت 
فخقمد: خلن. اللم علیه: و اه را 


توضیح . : «الّی لاخذ منک» شاید استفهام انکاری بااشد یعنی: من نیازی به 
علم زائد تو و دستاورد ری و نظر تو ندارم. که آن را تشبیه به زائدههای 
ریسمان در هنگام بافندگی کرده که دور انداخته میشود تا با شغل بافندگی 
آن ملعون مناسبت داشته باشد. 


جوهری گوید: «الهمس» صدای آرام است. و «همس الاقدام» صدای 
آرامتر از صدای پا است. و گوید: «الرمت» ب ای از ریسمان پوسیده 
استت. :و از همین کلمه جوینه «دفع الق الشن: برمّته» و اصل ان از این 
جهت است که مردی شتری را با ریسمانی که بر گردنش بود, به مرد 
دیگری داد و اين جمله را برای هر کسی گویند که چیزی را به صورت کامل 
به کسی بدهد. و گوید: «عتلت الرجل اعتله و اعتله» هرگاه او را به شدت 
بگیری. و «العَتّل» یعنی خشک و خشن. و گوید: «الزنیم» کسی است که 
خود را به قومی نسبت دهد و از آنان نباشد و به او نیازی نداشته باشند. ۰ و 
گفته شده به معنای انسان پستی است که به پستی شهرت داشته باشد. 
«تحت جذع کافر» به صورت مضاف و مضاف للیه, يا به صورت موصوف و 
صفت است. فیروزآبادی در 
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قاموس گوید: «الکافر من الارض» زمین دور از دسترس مردم است. و 
«الکفر» به معنای جچوب سخت کوتاه است. و معنای اول اشکارتر است. 
جوهری در صحاح گوید: «الطمار» مکان بلند است. و گوید: «التفریض» 
این 0 شخصی را ۰ ِِ« بودتش ستایش کنی. و گفته شده 


با 9 0 
زیرا او از دین به مقداری که او را به دنیا نزدیک کند, بر گرفته, و به عمد 


حقائثق را بر خود پوشیده داشت., تا شبهات را بهانه لغزش های خود قرار 
دهد.(1) 


توضیح: «السقطء» به معنای لغزش است. 


0 نهج البلاغه: امام علیه السلام اشعث بن قیس را در مرگ فرزندش 
اینگونه تسلیت داد و فرمود: يا چون مردان بزرگوار شعیبا, و يا چون 
چهارپایان بی تفاوت باش.(2) 


توضیح: «سلاه و سلا عنه و سْلوٌ» یعنی: او را و کرد و آرامش 
خاطر یافت. و معنی بدین گونه است: اگر در ی ات 
کردی و به قضا و قدر الهی راضی بودی» از اشخاص بزرگ و باکرامت 

هستی و به پاداش الهی نائل میشوی و اگر صبر نکردی ناگزیر مصیبت را 
فراموش میکنی و پس از گذشت مدت زمانی همجون چهارپایان بیتاأبی 
کردن را ترک میکنی. زیرا چهارپایان بعد از بين رفتن درد, حادثه را 


100071 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی مردی از شیعیان علی 
علیه السلام در قبیله ای بود. زینت آن قبیله به شمار میرفت, از همه آنها 


در پرداخت امانت بهنر بود» و حقوقشان واس ترص اعار میکرد, و در گفتار 
راستگوتر بود, و سفارشات و همه وصیتهای اهل قبیله و اماناتشان را به او 
می سپردند و چون از او 
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1- . نهج البلاغه: 547, قصار 413 


2- . نهج البلاغه: 548, قصار 421 


پرسش میکردی میگفتند: ۰ فلان کس؟ او در پرداخت امانت و 


2 نهح البلاغه: امام علیه السلام فرمود: دو تن به خاطر من به هلاکت 
رسیدند: دوست افراط کننده. و دشمن دشنام دهنده.(2) 


توضیح . : «قلاه» یعنی از او بیزار بود و با او دشمنی کرد, و مخالفان را نیز 
شامل میشود زیرا آنان نیز با مقدم داشتن دیگران بر وی با ِ 
دشمنی کردند. 


73 1074. الغارات: حارث بن حصیره از پاران علی علیه السلام 
روایت کرده که گویند: آن حضرت فرمود: غنو و باهله را (و قبیله دیگری 
که نامش را برد) بخوانید تا بیایند و عطای خویش از من بستانند. سوگند به 
آن خداوندی که دانه را رویانید و جاتداران را بيافرید. آنان:را از اسلام بهره 
ای نیست. و من در جایگاهم در کنار حوض و در مقام مممود گواهی خواهم 
داد که ایشان در دنیا و آخرت دشمن من بوده اند. هرگاه جای پای استوار 
کنم قبیله هایی را 0 ۳ با ع و 
۵ ک سا سس فاحل واه 


عمرو بن عمیر از پدرش همین حدیثت را روایت کرده است.(3) 


1075 نهج البلاغه: امام علیه السلام [خطاب به صعصعه بن صوحان ] 
فرمود: این سخنران. زبردست ماهری است.(4) 


سید رضی گوید: «شحشح» یعنی مهارت دارد, به کسی که خوب حرف می 
زند پا خوب راه می رود گویند, ولی در موارد دیگر «شحشح>» بعنی فردی 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: امام این سخن را به صعصعه بن صوحان 
گفت و اين افتخار برای او بس است که علی علیه السلام او را به مهارت 
وحفضاحت زبان نا کمته است وضعضعه از فصیرحترین خردهان بون شیخ ما 
ابوعثمان ان را ذکر کرده است. 
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1- . الکافی 2: 636 


2 . نهج البلاغه: 489, قصار 113 
3- . الغارات1: 12 
4 . نهج البلافه: 517, قصار 259 


10۱76 نهج البلاغه: عبد الله بن زمعه از یاران امام بود و درخواست مالی 
داشت, در جوایش فرمود: این اموال که می بینی نه مال من و نه از ان 
توست غنیمتی ۳ آمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به 
دست آوردند, اگر تو در جهاد همراهشان تقد تیتهمی: .خو نار ستقم. آنان 
داشتی و گر ته دسترنج آنان خورای دیگران. نخواهد بود:(1) 


توضیح: جلب آسیافهم - با حرکت حروف - چیزی است که شمشیرهای آنان 
برایشان فراهم اورده و برایشان کرد اورده است. 


100۱077 تهج البلاغه: در حضور امام, شخصی با این عبارت؛ 3 نوزادی را 
تبریک گفت «قدم دلاوری یکه سوار مبارک باد» امام فر مود: چنین مگو! 
بلکه بگو: خدای بخشنده را شکرگزار باشی, و نوزاد بخشیده بر تو مبارک 
باد. امید که بزرگ شود و از نیکوکاری اش بهرمند گردی.(2) 


توص . : «شکرت الواهب» جمله وگایین است است: بعنی . : خداوند شکر و 
سیاسگذاری آن را به تو روزی دهد. و «الاشد» به معنای نیرو و توان است 
و به سن ما بین هجده تا سی سالگی تفسیر شده است. 


58 نمچ البلاغه: و وقتی یکی از کارگزاران امام خانه با شکوهی 
ساخت. امام علیه السلام به او فرمود: سکه های طلا و نقره سر بر آورده 
خود را آشکار شاخت: همانا ساخمانمجال بی نیازی و ثروتمندی تو را 
می رساند(3) 


توضیح: جوهری گوید: رجل فخم, یعنی: شخصی که جایگاه والا دارد. و 
گوید: الوَرق: درهمهای ضرب شده است. 


قیس در مرگ فرزندش فرمود: ای اشعت !گر برای پسرت آندوهناکس. ب* 
خدا باداشی. اس 
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1- . نهج البلاغه: 353, قصار 232 
2 . نهج البلافه: 537, قصار 360 


3- . نهج البلافه: 537, قصار 361 


ای اشعث! اگر شکیبا باشی تقدیر الهی بر تو جاری می شود و تو پاداش 
داده خواهی شد و اگر بی تابی کنی نیز تقدیر الهی بر تو جاری می شود و 
تو گناه کاری. 


ای اشعث ! پسرت تو را شاد می ساخت و برای نو گرفتاری ۵ اتهانتشن بود, 
و مرگ او تو را اندوهگین کرد در حالی که برای تو پاداش و رحمت است. 
(1) 


توضیح: <«|ن تحزن» یعنی اندوه در این باره جایز است و با گناهکار بودن او 
به خاطر جزع منافات ندارد زیرا اندوه غیر از جزع است. 


شیخ رضی الله عنه گوید: سخنشان «فی الله من کل ما فات خلف» یعنی 


جوهری گوید: «الوزر» به معنای گناه و سنگینی است. اخفش گوید: 
میگویی: منه وزر یوزر, و وزر یزر. و وزر یوزر فهور موزور. در سخن امام 
«مأزورات» به جای «مأجورات» آمده است و اگر این کلمه , به تنهایی ذکر 
میشد «موزورات» یگنت : 


«سرک» یعنی فرزند. و آزمایش بودن فرزندان از این جهت است که 
خداوند متعال میفرماید: « نما آموالکم و ولا دم فتد»(2) (اموال شما و 
اش رها امسله | ماففی یرای ها شد ۱ 


1090 خرائج: روایت شده که روزی علی علیه السلام فرمود: کاش مردی 
معتمد مییافتم تا اموالی را به وسیله او به مدائن برای پیروانم میفرستادم. 
مردی با خود گفت: من پیش او میروم و به او میگویم من اموال را میبرم و 
او به من اعتماد میکند و چون آن اموال را گرفتم راه شام را میگیرم و به 
نزد معاویه مبر وم . او به نزد ۳۹ علیه السلام آفنذ و گفت: ای 
امیرالمومنین من اموال را میبرم. علی علیه السلام سرش را به سوی او 
بلند کرده و گفت: از من دور شو, راه شام را گرفته و به سوی معاویه 
میروی.(3) 


ص: 17 


1- . نهچ البلاغه: 527, قصار 297 


2- . تغابن / 15 
3- . الخرائج و الجرائح1: 195 


1 نج البلاغه: گفته شده: حارث بن حوط نزد امام آمد و گفت: آیا 
چنین پنداری که اصحاب جمل بر گمراهی بودند؟ ! امام فرمود: ای حارت ! 
تو زیر خود را دیدی, اما بالای خود را ندیدی. پس سرگردان شدی. تو حق 
را نشناختی تا بدانی که اهل حق چه کسانی می باشند و باطل را نیز 
نشناختی تا باطل گرایان را بدانی. 


ارت گفتة هن همراه سعد ین مالک و عید الله تن عم از جنگ کنار می 
روم, امام فرمود: همانا سعد و عبد الله بن عمر, نه حق را یاری کردند, و 
نه باطل را خوار ساختند.(1) 


توضیح: رواندی گوید: شکل صحیح کلمه «ابن حوط» با حاء مهمله مفتوحه 
است. و با خط رضی به صورت خاء معجمه مضمومه ان را یافتم. و «یا 


حار» در برخی نسخهها با ضمه راء و در برخی با کسره راء ذکر شده 
است. فرموده امام علیه السلام «نظرت تحتک» یعنی به امر آشکاری که 


فکر تو بر آن مستولی شده است و آن جنگ با اهل قبله است, نگاه میکنی 
و به کار باارزشتری که بالاتر از نظرت هست, نمینگری, ان واجب بودن 
خنی:با آنان است ترا بر امام عادل عبر کشی کردند. 


و گفته شده: یعنی: به کارهای عهدشکنان از اصحاب جمل نظر کردی که 
به ظاهر اسلام چنگ زدهاند کسانی که مرتبه آنان به خاطر سرکشی از تو 
پایینتر است. پس با شبهههای آنها فریب خوردی و به کسی که جایگاه 
بالاتری از تو دارد - یعنی امام تو که واجب الاطاعه است - و به مهاجران و 


انصاری که از وی پیروی کردند, نظر نکردی. و گفته شده: نکریشتتن بنه زیر 
پا کنایه از نگریستن به شبهه باطل آنان است که با محبت دنیا که عین 


شکست و ناامیدی است. به دست آوردهاند: و نگریستن به بالا کنایه از 
نظر کردن به حقّ و گرفتن حقّ از جانب خداوند است. 


سعد بن مالک همان ابن ابی وقاص است. فرموده امام علیه السلام «و لم 
یخذلا الباطل» یعنی در راستای از بین بردن باطل تلاش نکردند و مقصود 
از خذلان پاری نکردن نیست. و گفته شده: اين عبارت از سخنشان است 
که گویند: «خذلت الوحشیة» 


ص: 219 


1- . نهج البلاغه: 521, قصار 268 


هرگاه حیوان وحشی برای دفاع از بچهاش اقدام کند. معنای عبارت امام 
این است که آن ده فر له باطاه به با تاه و اورایاری یه رود 


2 و لفات اته ردان کسید با فش بو نود علی عاند آلسلاه 
رفتیم. قنبر گفت: يا امير الموّمنین برخیز که برای شما گنجینه ای نهفته ام. 
غلی لیم الشام رم جه بستنم آ ۱ کف با هن ساسیه. علی شاید 
السلام ترخاست وبا او به خانه رفت: جوالی پژ از جامهای ژن و سیم بود. 
۱ ۱ ۱0 از 0 ۳ ۳ 
میان مردم تقسیم می کنید و من اینها را برای شما اندوخته ام. علی علیه 
السلام فر مود: اکر اشتت فراوان به خانه من می افکندی خوشتر از این 
می داشتم. و سکه ها از جام ها 

به اطراف پراکنده شد در حالی که از هر خامی نیم با نات آن بزیدمشنده 
و پس قرمان داد که انها را تقسیم. کنتد و تقسیم کردند و علی این تغز 
را میخواند: 


- این است میوه من و خوبش در آن است و هرکه میوه میچیند با دست 
خود به دهان گذارد. 


سپس فرمود: ای سیم سپید, دیگری جز مرا بفریب و ای طلای زرد دیگری 
جز مرا بفریب. .گوید: در بیت المال سوزن جوال دوز و سوزن خیاطی بود - 
و رسم او چنان بود که کارگزارانش هر چه به بیت المال می فرستادند می 
پذیرفت - گفت: اینها را هم تقسیم کنید. مردم گفتند: ما نیازی به آنها 
نداریم علی علیه السلام فرمود: سوگند به کسی که جانم به دست اوست 
باید بد و خوبش را با هم بستانید. 


حبیب بن ابی ثابت گوید: عبد اللّه بن جعفر بن ابی طالب به علی علیه 
السلام گفت: ای امیر المومنین, دستور دهید که چیزی بر آنچه به من می 
دهند بیفز ایند. به خدا سو گند آن قدر تلو دنت شده ام که باید برخیر از 
ستوران خود را بفرروشم. علی علیه السلام به او گفت: به خدا سو گند 
چیزی ندارم که به تو بدهم مگر اینکه از عموی خود بخواهی که چیزی 
بدزدد و به تو دهد.(1) 


ص: 19 


1 تحت الغارات:* 66-65 


توضیح . : «فاذ] باسنة» در نسخههای کتاب الغارات به این صورت ذکر شده 
است. ۱۳ در قاموس گوید: «الباسنه» جوالهای ضخیمی از الیاف 
کتان است. پایان سخن. ممکن است «فا|ذ] بأشتْة» با شین معجمه باشد که 
جمع «الشن» به معنای مشک کوچک اه 


در روایت ت آابن أحف الحدید به صورت «فأذ] بغرارة» ذکر شده که به معنای 
جوال است. ۳ ۱ 7 ۳ آن - به معنای 
دستبند و خلخال ساخته شده از شاخ و عاج است. در روایت ابن ابی 
الحدید «و فی البیت مسک» ذکر شده که آشکارتر است. «العلوفة» شتر و 
کوشفندی را کویتد کة. به. نها غلوقه دهی و.به جرا تبری: تا خود بجرتد: در 
برخی نسخهها «علوقی» با قاف ذکر شده و آن چیزی است که انسان 
بدان میچسبد و کنایه از لباس است. و همچنین اسم برای نوعی شتر 
اس ات ایا سا اما و ی نو ات 


1094 خرائج: روایت شده که اشعث بن قیس برای رفتن به نزد علی 
علیه السلام اجازه خواست اما قنبر درخواستش را رد کون پس خون از 
تن اما ات ایا اس رم ای رت 


موهای کوچک تشیضف | شرت به لرزه میافتد. گفت: غلام نقیف کیست ؟ 
فرمود: علا هه است که پس از آنها ان و خاندانی از عرب را باقی 
نمیگذارد مگر اینکه خواری را بر آنان وارد کند. گفت: چند مدت حکومت 
میکند؟ فرمود: اگر بدان برسد بیست سال. 


راوی گوید: حجاج سال هفتاد و پنج بر مسند حکومت نشست و سال نود و 
پنج بمرد.(1) 


5 خرائج: جمیع بن معمر روایت کرده و گوید: علی علیه السلام مردی 
را که نامش عیزار بود به جرم جاسوسی برای معاویه بازخواست نمود. آن 
مرد منکر این کار شد. فرمود: آیا به خدا سوگند میخوری که تو اين کار را 
بکردهای صفتت: ارم و بلافاضله مه کند باد کرد.. علی علیت الصام .یه اد 


۹1 گفت: او نو دروغگو باشی خداوند 
ص: 220 


1- . الخرائج و الجرائح 1 : 199 


چشمت را کور کند. گوید: هنور جمعه فرا نرسیده آن شخص کور شد و 
هر گام بیر وزن. میا مق دستنش را میکر فعند هجداوند تایبا ش را خرفت: ۱۱۱ 


1096 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گوید: هفتاد سوره را که از دهان 
پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتم بر آن حضرت خواندم درحالی که زید بن 
ثابت هنوز کودکی بود که به بازی مشغول بود و دیگر - یا گفت: بقیه - 
قران را از بهترین این امت و بادرایتترین انان پس از پیامبرشان یعنی علی 
بن آابی طالب اموختم.(2) 


بن علی عیادت کرد. پس علی علیه السلام فرمود: چیزی مانع از این 
نمیشود که از آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدیم برای تو 
بازگو نکنم, آن حضرت فرمود: هر کس مريض شود هفتاد هزار فرشته او 
را همراهی میکنند همه آنان برای او طلب آمرزش میکنند, اگر در صبح 
باشد تا شامگاه, و کر در شب باشد تا سبیدهدم براق اه آمرزش میطلنند 
و در بهشت ای بستانی خواهد شد.(3) 


8 - 1093 . کتاب الغارات: از قدم ضبی روایت شده که گوید: 


علی علیه السلام کسی را فرستاد تا لبید بن عطارد تمیمی را نزد او بیاورد, 
در راه که می آمد به یکی از منازل بنی اسد رسید, نعیم بن دجاجه آنجا 
بود. نعیم برخاست و لبید را آزاد کرد پس نزد علی علیه السلام آمدند و 
گفتند که ما لبید را دستگیر کردیم و میآوردیم که در راه بر نعیم بن دجاجه 
گذشتیم او زندانی را برهانید. - و نعیم از افراد شرطه الخمیس بود - علی 
علیه السلام فرمان داد نعیم را حاضر آوردند و سخت بزدند. چون او را به 


زندان بازمی گردانیدند, گفت: پا امیر المقمنین با تو زیستن سبب خوار 
شدن است و جدا شدن از تو کفر است. علی علیه السلام فرمود: واقعا 


چنین است؟ گفت: آری. فرمود: آزادش کنید. 


ابن ابی لیلی گوید: علی علیه السلام برای شریح قاضی پانصد (دینار یا 
درهم) معین کرد. 


ص: 31 


الخراتضو الخرا 21 207 


ان ای ۰ 29 
امالی ظطوسی 6462 


شعبی گوید: علی علیه السلام زره خویش را در نزد مردی نصرانی یافت. 
او را نزد شریح برد, تا اقامه دعوا کند. چون شریح چشمش به او افتاد از 
جای خود به یک سو کشید. علی علیه السلام فرمود: سر جایت بنشین و در 
کنارش نشست و گفت: ای شریح, اگر طرف مخاصمه من مسلمان بود 
حتما در کنار او می نشستم ولی خصم من نصرانی است و رسول الله 
ضلی۱فعايع الب فرنود ایر ها سای ره وه اما راون 
تنگنا افکنید و تحقیرشان کنید همان گونه که خدا ایشان را تحقیر کرده 


سپس گفت: اين زره از آن من است. ترا به او فروخته ام و نه به او 
بخشیده ام. نصرانی گفت: بر ار نوی مر آرنت. و نمی گویم که امیر 
المومنین دروغ می گوید. شریج رو به علی علیه السلام کرد و گفت: یا 
امیر المومنین آبا بر ادعای خود شاهد و دلیلی داری؟ گفت: نه. شریح به 
سود آن نصرانی رآی داد. ی ای ای و ِِِ 
ی ی 2 شهادت می دهم 
که جز خدای یکتا خدایی نیست و شهادت می دهم که محمد بنده و پیامبر 
اوست. ای امیر الموّمنین به خدا سوگند که این زره زره توست. عقلی علیه 
السلام فرمود: اکنون که اسلام آوردی: اف زره از آن تو باد و اسبی نیز به 
او داد. شعبی گوید: و و ات هت 
یه لام مر وان با امین 


ابو عمرو کندی گوید: روزی نزد علی علیه السلام بودیم. مردم آن حضرت 
را سرخوش و شاد دیدند, پس به او گفتند: ای امیر الممنین برای ما از 
اصحاب خود چیزی بگوی. گفت: از کدام یک از اصحابم؟ گفتند: از اصحاب 
محمد صلی الله علیه و آله. گفت: همه اصحاب محمد اصحاب من هستند, 
از کدام یک می پرسید؟ گفتند: از آنها که می بینیم از ایشان به مهربانی یاد 
می کنی و بر آنان درود می فرستی. گفت: اد ان مبان کدام یک؟ گفتند: 
پرای ما از عبد اللّه بن مسعود بگوی. علی علیه السلام فرمود: عبد اللّه بن 
مسعود قرآن می خواند و از سنت پیامبر آگاه بود همین و بس. و به 
خدا سوگند در نیافتیم که منظور او از «همین و بس» چه بود. آیا منظور او 


ص: 222 


مسعود بیش از این میر سید. 


گوید: گفتیم: از ابوذر چیزی بگوی: گفت: ابوذر فراوان سوّال می کرد گاه 
رسول الله به او پاسخ می داد و گاه پاسخ نمی داد. ابوذر به دینش از متد 
بود و به فرا گرفتن علم حریص. آن قدر علم آموخت که تا پیمانه علمش پر 
شد آن گونه که از تحمل آن عاجز آمد. به خدا سوگند در نیافتیم که منظور 
او از «عاجز آمد» چه بود, آبا از کشف آنچه در نزد او بود پا از سوال 


کردن. 


گفتیم: از حذیفه بن یمان بگوی. گفت: نامهای منافقان را می دانست و از 
مسائل مشکلی که دیگران اد ان فلت ام هو یدید سوال می کرد و 
هرگاه از آن مسائل از او می پرسیدند, در می یافتند که آگاه است. 


گفتند: از سلمان فارسی بگوی. گفت: او همانند لقمان بود. مردی بود از ما 
اهل بیت. دانش پیشینیان و انان را که بعد از انها امده بودند می دانست, 
نخستین کتاب اسمانی و اخرین کتاب اسمانی را خوانده بود. دریایی بود بی 
پایان. 


گفتیم: از عمار یاسر بگوی. گفت: عمار مردی بود که ایمان با گوشت و 
خون و موی و پوست او اميخته بود. به هر جای که بود و به هر جای که می 
اف آننتتیین رساند. 


گفتیم: از خود بگوی. گفت: خداوند ما را از خودستایی منع کرده است. 
قح از حاضران گفت: خدای تعالی می گوید: و آنا بنعمه ربک 
فحدّت»(1) و از نعمت پروردگار خویش [با مردم ] سخن گوی. ) گفت: از 
نعمت پروردگارم می گویم. به خدا| سوگند, هر چه از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می پرسیدم برای من می گفت. و چون سوالی نمی کردم او 
۱ همانا که در سینه من علم بسیاری است. از 
من بپرسید. ابن کو|ء برخاست و درباره مسائلی که در جای مناسب از این 
کات آمردهایم از اشان مها وید 


ص: 323 


1-. ضحی / 11 


نعمان بن سعد گوید: علی را دیدم که بر منبر سخن می راند و می گفت: 
تمودی کجاست؟ اشعث سر رسید. پس مشتی سنگریزه برداشت و بر 
صورت او زد چنانکه خونین شد و او بگریخت و مردم نیز با او گریختند و 
ی تاه من سیسات این مسا باه صاخت 
اين چهره.(1) 


توضیح: «الترح» متضاد فرح است و به معنای هلاک و بریده شده است. 


در کتاب الغارات از عباد بن عبد اللّه اسدی روایت شده که گوید: روز آدینه 
ای در مسجد نشسته بودم و علی علیه السلام بر منبری ساخته از آجر 
سخن می راند و صعصعه بن صوحان هم در آنجا بود. اتعت نه. مسخد. امد 
پای بر سر مردم می نهاد و پیش می رفت. پس گفت: يا امیر المومنین این 
موالی سرخ روی بر ما غلبه یافته آند و تو خود می بینی. علی علیه السلام 
از این سخن خشمگین شد. آابن صوحان گفت: امروز معلوم خواهد شد 
را علی علیه السلام فرمود: چه کسی مرا 
از این مردم ستبراندام معذور می دارد یکی از آنان که تا نیمروز بر بستر 
خود می غلتد آمده و از قومی که برای شب زنده داری از بستر خود پهلو 
تهی می کنند بدگویی میکند و از من میخواهد که آنان را طرد کنم و از 
جمله ستمکاران شوم. 


شو گنه به کسی که د انم زا رمانید و‌خانطرآن را بافریه که از معع صا 
اه ی تا و 
شما [عربها ] را خواهند زد تا به دین باز گردید همچنان که شما ایشان را در 
اغاز می زدید تا به دین درایند. 

مغیره یو گوید: علی علیه السلام به موالی علاقه می ورزید و به آنان 
مهربان بود ولی عمر از انان بیزار بود و دوری می کرد. 

توضیح: جزری در ماده «حمر» در کتاب النهایة گوید: حدبت علی علیه 
السلام «غلبتنا علیک هذه الحمراء» مقصود ایرانیان و رومیان است. و 


ص: 2924 


1- . الفارات : 119 - 124 و 498 - 500 


و نیز جزری در ماده «حشی» و «ضیطرة» گوید: در سخن علی علیه 
السلام «من یعذرنی من هوّلاء الضیاطرة بتخلف احدهم یتقلب لو 
حشایاه» الضیاطرة اشخاص چاقی هستند که هیچگاه بینیاز نمیشود. مفرد 
آن ضیطار و یاء زائده است و حشایا به معنای بستر و تشک است و مفرد 
ان حشیة با تشدید باء است. پایان سخن. 


میگویم: «یهچر» با صیفه باب تفعیل است و به معنای حرکت کردن در 
گرمای روز است. ابن اثیر در النهایه گوید: و از همین کلمه سخن زید بن 
عروة است که گوید: «هل مهچر کمن قال؟» یعنی: ایا کسی که در گرمای 
روز حرکت میکند همچون کسی است که در نیمروز میخوابد؟ 


4 رالات ایام علیه. السلام. به نمیسنده ود غبیم له بن. ات 
رافع دستور داد: در دوات, لیقه بینداز, نوک قلم را بلند گیر, میان سطرها 
فاصله بگذار, و حروف را نزدیک به یکدیگر بنویس, که این شیوه برای 
زیبایی خط بهتر است.(1) 


توضیح: : جوهری گوید: لاقت الدواة تلیق: یعنی دوات را خوب درست کرد. و 

لقتها آنا به صورت متعدی و لازم ذکر میشود فهی مليقة هرگاه مرکب ِ 
خوب باشد. و القتها الاقة قرائت دیگری از ان است. و گوید: «الجلف» به 
معنای پوسته است. و جلفت الطین عن رأس الذن آجلفه - با ضمه - 
(گل را از روی خمره پاک کردم) و جلفت الشیء یعنی آن را بریدم و از 
زبشته کنده. سای الحفند وید: الخلقه‌شکل راون فلم است.:ه اضل. 


5 نهج البلاغه: امام علیه السلام فرمود: رو زگاری بر مردم خواهد آمد 
که از قران جز نشاني, و از اسلام جز نامی, باقی نخواهد ماند. مسجدهای 
آنان در آن شور کار آبادان, اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و 
سازندگان بناهای شکوهمند مساجد. بدترین مردم زمین می باشند, که 
کانون هر فتنه, و جایگاه هر گونه خطاکاری اند, هر کس از فتنه بر کنار 
است او را به فتنه باز گردانند. و هر کس که از فتنه عقب مانده او را به 
فتنه ها کشانند, که خدای بزرگ فرماید: «به خودم سوگند, بر 


ص: 225 


1- . نهج البلاغه : 530, قصار 321 


آنان فتته ای بجمارم که: انسان شکیبا در ان سر کردان غاند 4 وجتیرن کرده 
اس سا کار ۱ 


توضیح: فرموده امام علیه السلام « لا رسمه »* یعنی کتابت قرآن بدون 
عمل کردن به قرآن و تلاوت اه وه شایسته. و گفته شده: رسم 
القرآن: به معنای تلاوت قرآن است. 


فرمودة امام غلیه السلام و الیهم عام‌ی» کنابه. از ملازمت شدید کناهان با 
انار یا بازگشت گناهانشان به خود انا است زیرا| آنها سبب شایع شدن 
گناهان در میان مردم شدهاند. و ضمیرهای موّنث در کلام به فتنه يا گناه 

بازمیگردد. گفته شده: شایسته است گفته شود که امام علیه السلام اين 
سخنان را در روزگار خلافت خویش بیان فرموده زیرا آن زمان, روزگار 
شمشیری بود که بر مسلمانان گمراه چیره شد و نیز روزگار شمشیرهای 
۱ پیوست, بر 
بلی امیه فرو فرستاد. بر بر این اساس شایسته است فر موده امام علیه 
السلام «و قد فعل» را حمل بر نزدیک شدن وقوع امر کنیم. يا بدین معنی 
که در علم خداوند به صورت حتمی مقذر شده است. 


یا اینکه فرموده امام علیه السلام «یأتی علی الناس زمان» یعنی مانند آن 
از اموری ممکنی است که بر مخلوقات جاری میگردد هر چند که پیشتر 
اتفاق افتاده باشد. و ممکن است خبر دادن وقوع اموری در آخر الزمان 
باشد و «و قد فعل» بر یکی از آن دو وجه, حمل میگردد و حکم به نزدیک 
شدن آن امر مانند سخن خداوند است که میفرماید: «اقتربت الساعث»(2) 
(نزدیک شد قیامت. 4 


6 نهح البلاغه: امام علیه السلام به پدر فرزدق, غالب بن صعصعه - در 


شتران فراوانت چه شده اند؟ پاسخ داد: ای امیر مومنان. پرداخت حقوق 
آنقا زا براکنده تخت اسان فر مود ان ریز رام مضراف ان بود :۱31 


ص: 226 


1- . نهج البلاغه : 540, قصار 375 
2 2 فمر 17 


3- . نهج البلاغه : 554, قصار 455 


توضیح: «ما فعلت بابلک» یعنی: : چگونه شترانت را از دست دادی؟ يا اينکه 
وضعیت شترانت چگونه است آیا بر همان حالت پیشین است يا تعداد آنان 
کم و زیاد شده است؟ «ذعذعتها الحقوق» یعنی: مخارج ضروری همچون 
زکات؛ جهاد, صرف در مصیبتهای وارده بر قبیله و چیزهایی مانند اینها, 
شترانم را پراکنده ساخت. فرموده امام علیه السلام «احمد سبلها» فعل 


(احمد) مبنی بر مفعول (مجهول) است. 


7 11 الفارانتتبا انستادابه علی بن تعمان کهید* علی علیه اتسلام 
فرمود: 

اگر قدرتی به دست آورم مغیره را سنگسار می کنم. - مغیره همواره بر 
علی عیب می گرفت -. جندب عبد اللّه گوید: در نزد علی علیه السلام 
سخن از مغیره بن شعبه به میان آمد. گفت: مغیره چیست؟ اسلام آوردن 
او به این سبب بود که در میان قوم خود قتلی مرتکب شد و مالی ربود و به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و اسلام آورد و به او پناهنده شد. 
به خدا| سوگند از آن زمان که اسلام آورده هی کس در او خضوع و 
خشوعی ندیده است. 


او از قبیله ثقی ثقیف بود: فرعونانی که از حق دوری جویند و آنش افروزان 
0( 


دشمن دارند, چنانکه گویی خود عرب نیستند. البته چه بسا در میان آنان 
مردمان صالح هم بوده اند, از جمله عروه بن مسعود و ابو عبید بن مسعود. 


مولف الغا رای کویده اما ولندنن غفته شمان کش است کف خدا در افرآن 
او را اوه امیدمو نکن از کودکانن یود کهپیامیر صان الله عله و له 


او را به انش وعده داد. او را شعری است که این سخن پیامبر را در حق 
لاسام مر ای وروی ی ات و ات 


شده اش خواهید یافت و شما را به راه راست رهبری خواهد کرد.» رد می 
کند و ان بیت این است: 


- اگر شتری که او را حمل می کرده گم شده باشد پس او نه هدایت شده 
بود و نه هدایت کننده. 


ص: 297 


ولید بن عقبه از دشمنان علی و از دشمنان پیامبر صلی الله علیهما بود. 
زیرا پدرش به فرمان پیامبر در جنگ بدر با دستان علی در جایی به نام 
صفراء کشته شد. مغیره ضبی گوید: جمعی که به عیادت ولید بن عقبه می 
رفتند بر حسن بن علی علیه السلام گذشتند. ولید سخت بیمار شده بود. 
اه ال ما اد یماسا 
گفت: از هر چه با مردم دیگر کرده ام نزد خدا توبه کردم مگر آنچه در حق 
پدر تو کرده ام. (یعنی از هر بدی که در حق علی کرده ام توبه نمی کنم). 


ابراهیم گوید: یزید بن حجیّه و وائل بن حجر الحضرمی و مصقله بن هبیره و 
قعقاع بن شور و طارق بن عبد الله و نجاشی شاعر به معاویه پیوستند. 


اضحات او.خهن بلا و فتنه. در دلضان. اشیان. فی. کرت ه به نیا هبل مین 
کردند و غدر می ورزیدند و خیانت و اموال خراج را به ناحق تصرف می 
کردند به نزد معاویه می گریختند. اعمش گوید: علی علیه السلام آنها را به 
ولایات و اعمال امارت می داد ولی آنها اموال را تا 9۳ 
ربودند و به نزد معاویه می گريختند. 


علن: علیه السللام فتذر ینارود را امارت فازین دنه بود, او مالن کراف 
از خراج گرد آورد و از پرداخت آن امتناع کرد گویند چهار صد هزار درهم 
بود. علی علیه السلام او را به زندان کرد. صعصعه بن صوحان در نزد علی 
علیة لماعت کرد. و قر کار اه به عد بانشعاد ۶ آزاوش. کرک و 
صعصعه از یاران نیکخواه علی بود. 


آمد. چون کی ۱ عرآزت مرا از خود 1 تفاخر 
مر و ور نم سای ام با کارا ی ی ی وا ایا 
نعمتی در خور سپاس به حساب می آورم. علی علیه السلام فرمود: ای 
صعصعه تا آنجا که مي دانم تو مردی اندک هزینه بوده ای و یاریگر دیگران: 
ی ۱ ی ۳ 
اوری.(1) 


ص: 229 


ی ی ار ام تایه سای آز 
روایت کرده است. 


از جمله کسانی که از علی علیه السلام بریدند و به معاویه پیوستند یکی 
هم یپزید بن حجیه بود. 


مولف: و احوال او و احوال برخی از کسانی که گریختند و امام را خوار 
و ۳ با ت ابن ابی الحدید از او و از دیگران بیان کردیم. 


صاحب کتاب الغارات گوید: دیگر هجلع عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مسعود 
نقفی بود که همراه تگلی: علیه السلام در صفین بود. دز آغاز از یاران 
معاوبه بود سپس به علی علیه السلام پیوست و بار دیگر نزد معاویه 
بازگشت. و علی علیه السلام او را هجتّع نامید. یعنی: درا ز. دیگر قعقاع بن 
شور بود. ابو اسحاق شیبانی گوید: علی علیه السلام فرمود: آباشتها از عن 
ال مت طای رال که ماه او ترا نها مارت کر فوستازم و 
او زنی را به صد هزار درهم کابین کرد. اف اک کم اه تور ان 
زن را به این مبلغ کابین نمی داد.(یس خودش هم از بیت المال پول دار 
شم تور ) 


۹ و 7 
مردم شام پیکار کنید. 


واقدی گوید: عمر بن ثابت که از ابو ایوب انصاری حدیت شش روز از 
شوال» را روایت کرده در شام سوار می شد و در روستاها می گردید. 
ور به رها مر هی اف طر دق وا مهن کر وی کح ای مردم, 
علی , بن آبی طالب مردی منافق است. در شب عقبه می خواست به 
ی ات وا ی اه 
روستا لعنت می کردند و او به روستای دیگر می رفت و آنان را به اين کار 


حسن بن حر گوید: مکجول را دیدم, مردی بود دل آکنده از بفض علی بن 
ی ات 


محمد بن عبد اللّه بن قارب گوید: من در نزد معاویه بودم که ابو موسی بر 
او داخل شد و گفت: سلام بر تو ای امیر المومنین. معاوبه گفت: سلام بر 
تو. چون ابو موسی باز گردید گفت: حتی بر دو تن هم حکومت نخواهد یافت 
تا بمیرد. 


ص: 29 


هنکانی که علی غلیه الفبلام به. بضره آمدم بوده ابق بکرم خسن ین ابی 
الحسن را دید که نزد علی علیه السلام می رود. پرسید به کجا می روی؟ 
گفت: نزد علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا شنیده ام که می گفت: 
بعد از من فتنه ای پدید آید که آنکه خوابیده بهتر از کسی است که نشسته 
و آنکه نشسته بهتر است از آنکه ایستاده است. ! 


حسن گفت پس از آن در خانه خود ماندم. ای ی ی ارب 
اللّه و ابو سعید را دیدم. پرسیدند دیروز کجا بوده ای؟ آنچه ابو بکره گفته 

وا ات رم گفتند: خدا ابو بکره را لعنت کند. بد شنیده و بد 
پاسخ داده. هرآینه پیامبر صلی الله علیه و آله به ابو موسی گفته است که 
بعد از من فتنه ای پدید ایک کم تین آن فنه ا کرو ابید ه باشتی بت از ان 
است که نشسته باشی و اگر نشسته باشی بهتر از آن است که راه بروی. 


چون معاویه به کوفه در آمد, ابو هریره به مسجد داخل شد. ابو هریره 
حدیث می گفت, که رسول خدا چنین گفت و ابو القاسم چنین گفت و 
دوست من (یعنی پیامبر) چنین گفت. 


جوانی از انصا ر از میان مردم پیش آمد تا به نزدیکی او رسید و به او گفت: 
حدیثی از تو می پر سیم , اگر آن را تو خود از پیامبر شنیده ای بگوی. تو را به 
دا قسم, آبا از:پیامتر شنیده ای که ذرباره علی گفته بافید: 0 
مولای اویم ی مولای اوست. بار خدایا دوست بدار کسی را که او را 
دوست بدارد و دشمن باش هر کس را که با او دشمنی کند؟» ابو هریره 
گفت: آری, سوگند به خدایی که جز او هیچ خدایی نیست که این سخن از 
پیامبر شنیده ام که درباره علی می گفت: هر کس من مولای اویم علی 
مولای اوست. بار خدایا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و 
دشمن باش هر کس را که با او دشمنی کند. جوان گفت: با اين حال تو با 
دشمن علی دوستی می کنی و با دوست او دشمنی؟ ! 


بعضی از حاضران آن جوان ر سنگباران کردند و ابو هریره از مسجد 
نون اد و دنکن نف مد باز نکر‌دید نا از کوفه رفت. 


ص: 330 


باب سی و پنجم : نوادر 


روایات: 


18 11 . کنزالفوائد: شریف ابو القاسم میمون بن حمزه حسینی گوید: معمر 
مغربی را دیدم در زمانی که در سال سیصد و ده او را نزد شریف ابی عبد 
الم حجمه‌ تن اشتاغیل آورده بودند. آو و همراهانش را که بنج مرد بودند 
به.خانه. او در آوزدند و .در خانه بستند و مرذم دور خاته از دجام کردم بودند.و 
من تلاش کردم خودم را به در خانه برسانم و از ازدحام نتوانستم و یکی از 
غلامان شریف ابی عبد الله محمد بن اسماعیل را دیدم به نام قنبر که 
همراه فرخ غلام دیگر او بود و آنها را شناختم و به آنها گفتم: میخواهم 
مغربی را ببینم به من گفتند: و ی را 
نفهمد و من به آنجا رفتم و به صورت پنهانی در را برایم گشودند و وارد 
شدم و در را بستند و در سر بینه حمام درآمدم و دیدم آن را فرش کردند تا 
به حمام رود و من اندکی نشستم و به ناگاه وارد آنجا شد, مردی بود لاغر 
اندام و چهارشانه و گونه های سبکی داشت و رنگ گندم گونی و به کوتاهی 
میزد و موی سیاهی داشت و در سن چهل ساله مینمود و در کیجگاه او اثر 
زخمی بود و چون با همراهان خود نشستند و خواست جامه خود را درآورد 

: این ضربت چیست؟ گفت: در روز جنگ نهروان میخواستم تازیانه را 
به دست مولایم امیر مقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام بدهم اسب 
سر کشید و لگامش به گوشه روی من زد و لکام اهنی بود و مرا زخمیکرد. 
به او گفتم: در قدیم به این شهر آمدی؟ گفت: آرگ اقو. ان تاریخ جای 
مسجد جامع سفلانی شما سبزهزار بود ون آن چاهی بود, گفتم: این 
همراهانت اصحاب نو هستند؟ گفت: اینان فرزندان و فرزندزادگان من 
هستند. سپس به حمام رفت و من 
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نشستم تا بیرون آمد 9 جامه هایش را پوشید دیدم موهای زیر لبش 
سفیدند, گفتم: اینها را رنگ کرده بودند؟ گفت: نه چون گرسنه شوم سفید 
میشوند و چون سیر شوم سیاه ! گفتم: برخیز و به خانه برو غذا بخور و او 
به درون خانه رفت.(1) 


9 و حسن بن محمد از احفاد امام چهارم علیه السلام روایت کرده 
که: در آن سال به حج رفته بود و نصر قشوری دوست مقتدر (عباسی) هم 
به حچ آمده بود گوید: من وارد شهر پیامبر صلی الله علیه و آله شدم و با 
کاروان بصریان که ابو بکر محمد بن علی مادرانی در آن بود, روبهرو شدم 
و همراهش مردی از اهل مغرب بود که میگفتند اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و اله زا دید و مزدم بر سر آو شوریده و با دشت کشیدن به. او 
تبرک میجستند و نزدیک بود او را بکشند و عمویم ابو القاسم طاهر بن 
یحیی به جوانان و غلامان خود فرمود: مردم را از گرد او پس زدند و او را 
به خانه ابن سهل لطفی که خود سکونت داشت کشیدند و به مردم هم 
اجازه داد وارد خانه شوند و وارد شدند و پنج مرد همراه او بودند که گفت: 
فرزندان و زادگان فرزندان اویند که میان انها پیز فردی. بود هشتاد و چنذ 


ساله و از او پرسیدیم گفت: این پسر من است. دو نفر دیگر بودند که 
رای ده وا مر رام و گفت: این پسر 


ای وی ار ال ار اين پسر 
پسرٍ پسر من است و دیگری از او خردسال تر نبود و چون او را میدیدی 
فیحمتی. ی تسا ی دارد سرو ریشش سیاه بود, جوانی لاغر 
اندام چهار شانه که گونه هایش کوچک و به کوتاهی نزدیکتر بود و نامش 
علی بن عثمان بن خطاب بود. 


حدیثی که از او شنیدم این بود که برای مردم باز گفت: من با پدر و عمویم 
زید از شهر خود درامدیم برای شرفیاب شدن به حضور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله. و ما به همراه کاروانی پیاده راه میرفتیم و از کاروان 
واماندیم و جدا شدیم و تشنگی بر ما سخت شد و آب نداشتیم و پدر و 


عمویم بیشتر ناتوان شدند و از راه ماندند. آنها را زیر درختی نشاندم و به 
دنبال اب رفتم و چشمه خوبی که اب زلال و بسیار سرد 
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و گوارا داشت پافتم و از آن سیراب شدم و به دنبال پدر و عمویم رفتم که 
آنان را به سر آن چشمه برم و دیدم یکی از آنان مرده و او را رها کردم و 
دیگری را برداشتم و رفتم به دنبال چشمه و هر چه کوشیدم آن را ندیدم و 
جایش را نشناختم و او هم از تشنگی مرد و در کار او تلاش کردم تا به 
خاکش سپردم 0 سیردم و تنها رفتم تا راه را 
پیدا کردم و به مردم پیوستم و وارد مدینه شدیم و روزی بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وفا ت کرده بود و مردم را دیدم که از سر خاک آن 
حضرت برمیگشتند . افسوسی فراوان بر دلم نشست و امیر موّمنان علی 
پن ابی طالب علیه السلام مرا دید و داستان خود را به آن حضرت گفتم و 
مرا خودسو و بو همه موت خلافت آنویگر و عفر و علمان ون ژوز کار 
خلافت خود آن حضرت در خدمت او بودم تا عبد الرحمن بن ملجم در کوفه 
آن حضرت را کشت. 


گوید: چون عثمان بن عفان محاصره شد در خانه خود مرا خواست و نامه 
ای و مرکب راهواری به من داد و مرا فرمود تا نزد امیر ممنان علی بن 
ابی طالب علیه السلام بروم و آن حضرت در مدینه ار از کف یرت ۵ بر سر 
مزارع و اموال خود رفته بود و آن نامه و مرگب را گرفتم_ رت 
به جائی رسیدم که آن را جنان ایی عبایه میگفتند صوت قرآنی شنیدم 
ناگاه امیر مومنات, علیه السلام بود که این آیه را میخواند: «ً قحر تم اما 
حلَفناکغ عبنا و کم الینا لا بَوَجمَون»(1) (آیا پنداشتید که شما 7۳ بیفودخ 
آفریده انم و اینکه ۳ به سب ما باز کرد انیده نمی شوید؟ ) گوید: چون 
مرا دید فرمود: ای ابا دنیا چه پشت سر داری؟ گفتم: این نامه عثمان 
استه ار مانده تر آن نویه بود: 


- اگر من خوردنی هستم پس تو بهترین خورنده باش, و گر نه مرا دریاب تا 
هنوز پاره پاره نشدم. 

چون آ را خواند فرمود: برویم, و در ساعتی که عثمان کشته شده بود 
وارد مد ینه شدیم و ان حضرت به باغ بنی نجار رفت و چون مردم جای او 
را دانستند دوان دوان به سوی او شتافتند با اینکه تصمیم گرفته بودند با 
طلحه بیعت کنند اما چون ان 
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حضرت را دیدند مانند رمه گوسفند گرگ زده از گرد او پاشیدند و طلحه و 


زبیر با ان حضرت بیعت کردند سپس مهاجر و انصار پیایی با او بیعت کردند 
و من به خدمت ماندم و به او خدمت میکردم. 


با ان خضترت: در نیزد ضفیزن, یر کت: داشتم. یا کف نهروان. و در سمت 
راست آن حضرت بودم که تازیانه از دست او افتاد و سرازیر شدم آن را 
برگیرم و به آن حضرت بدهم و دهانه مرکب آن حضرت با شدت به من 
خورد و این شکستگی را بر سر من وارد کرد و آن حضرت مرا نزد خود 
خواند و آب دهان بر آن ریخت و مشتی خاک برگرفت و بر آن ریخت و به 
خدا که ته-دردی بود.و نه سختی دريافتم. و سیتتن با آن حضرت. فاتدم تا 


به همراه امام حسن علیه السلام بودم تا در ساباط ضربت خورد و او را به 
مدائن بردند و پیوسته در مدینه در خدمت او بودم تا با زهر شهید شد. 
جعده دختر آاشعث بن قیس کندی (لعنهة الله علیهما) به آن حضرت زهر داد. 
سپس با حسین علیه السلام به سوی کربلا رفتم و ان حضرت شهید شد و 
من برای حفظ دین خود گریختم و اکنون در سرزمین مغرب اقامت کردم و 
منتظر خروج حضرت مهدی و ظهور عیسی بن مریم علیهما السلام هستم. 


ابو محمد حسن بن محمد حسینی گفت: از آنچه از این شیخ علی بن 
عثمان که در خانه عمویم طاهر بن یحیی بود دیدم که داستانهای خود و اغاز 
خروج خود را میگفت این بود که: نگاه کردم به موهای زیر لبش دیدم که 
سرخ شوند و سپس سپید گردند و پیوسته بدان نگاه میکردم و چون دید 
من به آن نگاه میکنم گفت: به چه نگاه میکنی؟ این سرخی و سپیدی آنها از 
گرسنگی است و چون سیر شوم سیاه میگردند. عمویم خوراک خواست و 
سه سفره اوردند و نزد او نهادند و من هم با او بر سر غذا نشستم و 
عمویم هم نشست و او میخورد و لقمه میزد به مانند یک جوان. عمویم او 
را سوگند میداد که بخورد و من بدان موی او نگاه میکردم و سیاه میشد تا 
چون سیر شد سیاه شد.(1) 


ص: 34 


1- . کنز الفوائد2 : 148 


0 34 11, کراجکین کهيدة انی. الدتبا اشتج معمن کوید: شتیدم از علین 
بن ابی طالب علیه السلام که گفت شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که فرمود: سخن حق گمشده مومن است هر جا آن را یافت بدان 


سزاوارتر است. 
با فصن اساه کمیتة دم اه رصول دا صلی الله غلیهي اله عرمعه: 


دوستت را به آسانی دوست دار بسا که روزی دشمن تو گردد و دشمنت را 
ای ی ها کر دا و 


اف سای کت رل خا سای اه خن اه قرو ترا یز 
کسی که مرا بیند, و بیند کسی را که مرا دیده يا بیند کسی را که دیده انکه 


مرا دیده است. 


با همین اسناد از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر 
اممّی به من سفارش کرد که دوستت ندارد جز مقمن و دشمنت ندارد جز 
با همین اسناد روایت کرده که علی علیه السلام فرمود: در زنا کردن شش 
اثر است: سه در دنیا و سه در آخرت. اما آنها که در دنیا است آپرو ببرد, 


روزی ببرد و زود نابود کند. و اما آنچه در آخرت امنت: خشم پر وردکار عز و 
جل و بد بودن حساب و رفتن به دوز خ. 


و با همین سند از پیامبر صلی الله علیه و اله زوایت کرد که میفرمود: هر 
که بر من دروغ بندد باید در دوزخ جای خود را بسازد. 


با همین اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: هنگامی که این آیه «و تعیها 
اذن واعیة»( (1) (و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد) نازل شد, پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: از خداوند عرٌ و جل خواستم که آن را گوش تو مقرر 
دارد ای علی. با همین اسناد گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
گور مرا مسجد نگیرید و گورهای خود را مسجد نگیرید و خانه های خود را 
گورستان نگردانید, به من صلوات فرستید هر جا باشید که صلوات شما به 
من میرسد و سلام و درود شما به من میرسد. 
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با همین اسناد از علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: نه چشمم درد 
آمد و نه سرم درد گرفت از آن روز که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز جنگ خیبر پرچم را به دستم داد. 


با همین اسناد از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس در 
انتظار نماز خواندن بنشیند؛ در واقع او در نماز است و فر شته ها بر او 
رت ی وق رو ای پر اه هت انا اس امد ار 
خدایا به او رحم 


ایس ادا بت کرده که چیزی رسول خدا صلی الله علیه و آله را ۲ 
خواندن قرآن باز نمیداشت مگر جنا بت. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم کرد درباره بدهی که بر وصیت 
مقدم است و شما در قران میخوانید: «من بعد وصیهة توصون بها ان 
دین»(1) زبس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده پا دیلی 
اکضنایه استنتا شود اتمسکم کرن که برادوان,ماوری ارت برند نه سرادران 
پدری. مرد از برادر پدر و مادری خود نه از برادر پدری تنها ارث میبرد. 


ابوبکر معروف به مفید گوید: اثر شکستگی را در چهره او دیدم و او گفت: 

به امیر موّمنان علیه السلام از داستان خود و داستان سفرم و از مرگ پدر 
هه و از مه این که ما از آن نوشیدم گزارش دادم و آن حضرت 
فرمود: این چشمه ای است که کسی از آن ننوشد جز آن که عمرش دراز 
شود مزده باد تو را که پس از نوشیدن اد ان چشمه, عمر طولانی را 
مییابی. ابوبکر گفت: از مردمی که اهل آن شهر بودند از حال وی پرسش 
کردم گفتند: او نزد ما به طول عمر شهرت دارد. پسرها از پدرها و نیاکان 
آن را با زگو میکنند. 


اما احادیثی که ابو محمد حسن بن محمد حسینی از اشج روایت کرده و ابو 


بکر روایت: نکرده اما آزست< 
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فسات قاوه مه آس‌سال «عایه الا آعول اس صلی اه یهن اد 
فرمود: هر که اهل یمن را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که آنها را 
دشمن دارد مرا دشمن داشته است. 


و فرمود: من و تو ای علی دو پدر این خلقیم هر که منکر دوستی ما شود و 
نکر خق. ها کردد لفنت خدا بر آو‌باده. اق علین بخو امین مه کیره آمین ای 
رسول خدا. 


و فرمود: و اب از اجرتمان 


خدا. 


و فرمود: ای علی من و تو سرپرست این خلقیم. هر کس ولایت و 
فص رای وا و 
علی آمّین بگو. من گفتم: آمین ای رسول خدا.(1) 


توضیح: «مدمجاً» یعنی: قسمتی بر قسمت دیگر داخل شد. در برخی 
نسخهها «مزیُجا» آمده است. گفته میشود: : «آزججت الرمح» یعنی برای 
نبیزه پایه ات نست . و «زججت المر أه حاجبیها» یعنی زن ابرویش را 
ار راز کرد 


فزموده پیامبر ضلی الله علیه و الم لا ده قبری غیدا» یفنی زیارت قیر 
مرا عادت نکنید, يا اینکه قبر مرا محل تجمع برای کارهای خود نکنید. و در 
دیگر روا «فشجدا» کر نشده که اشکارتر. است: 


5 11560. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: از ابوسعید خدری روایت 
شده که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله ۳ 

بش که‌ریس از وی با آن رون رو خواهد اش به‌ درا زاخواسند کشیه: 
غلب ان السلام به.ان حصیر ت عرض کرد: به خاطر پیوند خویشاوندی 
میان ما؛ شما را به خدا سوگند میدهم ای رسول خدا چرا در درگاه خداوند 
دعا نمیکنی مرا قبل از شما به جوار رحمت خویش بازگرداند و جان مرا 
و رکه ار سر اند وا هه اعل 
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قطعی را تفیبر دهد. گفت: ای رسول خدا به چه خاطر با کسانی که مرا به 
جبی:باانان آمر فرخودی یجنم فر موه بهرخاطر بدعتا وری تردن 


ابوصالح حنفی از علی علیه السلام روایت کرده که روزی به ما گفت: 
اهب رسول. خدا ضلی: الله. غلیه:و اله.را دز خواب. دیدم و از شخیها و 
ناراحتیهایی که دیدم به نزد ایشان شکایت بردم تا جایی که گریستم. 
فرمود: نگاه کن. نگاه کردم, به ناگاه سنکا سنگپارههایی را دیدم و دو مردی را 
دیدم که در زنجیر آویخته_ بودند. اعمش گوید: اروت اون و۵ کت ی ین 
عاص بودند. گوید: من با آن سنگیارهها سر آن دو را میشکستم و دوباره 
سر آنها به حالت اول بازمیگشت و دوباره بر سر آنان میزدم و باز به حالت 
اول بازمیگشت تا اينکه از خواب بیدار شدم. 


شخصی روایت کرده و گوید: ما در خانهای با علی علیه السلام بودیم - و ما 
شیعیان و از نزدیکان او بودیم - که علی رو به ما کرد و کسی از ما نبود که 
او را نشناسد. و فرمود: 


اینان بر شما پیروز خواهند شد , سپس دستان شما را قطع میکنند و 
چشمان شما را از حدقه بیرون میاورند. یکی از ما گفت: و شما ای 
امیرالمومنین در آن وقت زنده هستید؟ فرمود: خداوند مرا از آن پناه دهد. 
او متوجه شد که مردی در حال گریستن است پس به او گفت: ای کودن 
زاده آیا با لذتهای دنیوی میخواهی در ِِِ درجات و مراتب والا به دست 
آوزی : به-راشتی: که خداوند به. کسانی که صبر پیشه میکنند وعده نیکو 


داده است. 


زراره ين اعین از پدرش از ابوجعفر محمد پن علی علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: علی علیه السلام هر گاه نماز صبح میگزارد پیوسته پس از 
آن به دعا و راز و نیاز مینشست تا اینکه خورشید طلوع میکرد. چون 
خورشید سر برمیآورد بینوایان و تهدیستان و مردمان دیگر در نزدش حود 
ميأمدند و ایشان به آنها فقه و قرآن میآموخت. او وقتی برای بیرون آمدن 
از آن مجلس تعیین کرده بود. روزی از مجلس برخاست و بر مردی گذر 
کرد که ایشان را ناسزا گفت - گوید: محمد بن علی نام او را ذکر نکرده 
است. - پس امام به مجلسش بازگشت و دستور داد که برای نماز جماعت 
ندا در داده شود. امام پس از حمد و ستایش خداوند فرمود: 
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ای مردم در نزد خداوند چیزی پسندیدهتر و سودمندتر از حلم و فقه امام 
ای ی وت خداوند چیزی ناپسندتر و زیانمندتر از جهل و سبکخردی 


بدانید هر کس در درون خویش پنددهندهای نداشته باشد, خداوند برای او 
نگاهدار نیست. بدانید هر کس از جانب خویش انصاف پيشه کند, خداوند 
جز بر عزتش نیفزاید. بدانید ذلت در راه طاعت خداوند پسندیدهتر از عزت 


نتواننست انکار کند و گفت: خرخ آن شخص ب9دار ای امیرالمومنین. فرمود: 
اما من اگر بخواهم میتوانم ِا ات چیزی بگویم !. گفت: پا اینکه مرا 

شایی و از من درگذری, که تو به آن شایستهتر هستی. فرمود: تو را 
بخشیدم و از تو درگذشتم. به محمد بن علی علیه السلام گفتند: امام قصد 
داشت چه چیزی بگوید؟ گفت: میخواست نسب او را بگوید. 


همچنین زراره روایت ت کرده که به جعفر بن محمد علیه السلام گفتند: در 

اشخا کی مضه ک سس ای امه تام کی و و بر او خرده 
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علیه السلام عیب و نقصی است؟ سوگند به خدا هرگز دو امری که در 

راستای اطاعت خداوند بوده بر علی علیه السلام عرضه نشده مگر اينکه 
به امر دشوارتر و طاقتفرسا تر آن عمل میکرد. 


او به گونهای عمل مینمود که گویی میان بهشت و دوزخ ایستاده است و به 
پاداش بهشتیان مینگرد و به کارهای نیک عمل میکند و به عقوبت جهنمیان 
مینگرد و از اعمال نایسند خودداری میکند. و چون به نماز یه و 
میگفت: «وجهت وجهی »> نک چهرهاش تغییر میکرد تا جایی که نی 
رخشارش آشکار ميشد. 


انا درم خیش هرا بودم زا اناد کرو که بر آی. آنغر وق بر پشانبانش 
جاری میشد و کف دستش پینه برمیداشت. و وقتی او را به چشمهای در 
یکی از زمينهایش مژده دادند که همچون (خون) وهای فربانم نید 
فرمود: مزژده باد ارت برنده ان !. سیس ان را به عنوان صدقه بینوایان و 
تهیدستان و درراهماندگان قرار 
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داد ۳ زمانی که خداوند زمين و هرچه , بر آن است را به ارث ببر د( تا 
قیامت) تا بدین وسیله خداوند ان دوزج 1 از آن حضرت خر کرناند. 


ابومریم انصاری از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: کافر و 
حرامزاده مرا دوست نمیدارد. 


ابوغسان نهدی گوید: گروهی از شیعیان در رحبه بر علی علیه السلام وارد 
شدند درحالی که ایشان بر روی حصیر کهنهای نشسته بود. از آنان پرسید: 
به چه انگیزهای آمدهاید؟ گفتند: به انگیزه محبت تو ای امیرالمّمنین 
فرمود: ۳ 
ببیند میبیندم و هر کس با من دشمن باشد هر جا خوش نداشته باشد مرا 
ببیند میبیندم. 


تن اطرود: هیج کسسحن رای ی الا یه و آله ی از من شا را 
عبادت نکرد. ابوطالب بر سر من و پیامبر آمد درحالی ما در سجده بودیم. 
گفت: ایا نتجده: میکنید۱ ابص کته و مرخ اف آنفهان حوان 
بودم - خدا تو را رحم کند پسرعمویت را یاری کن؛ خدا تو را رحم کند او را 
خوار نگردان. و پیوسته مرا به پاری و پشتیبانی او تشویق میکرد. 


جابر جعفی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس ما اهل 
بیت را دوست داشته باشد باید خود را آماده بلایا و پیشامدهای ناگوار کند. 


ابوحیان از علی علیه السلام روا بت کرده که فرمود: دو گروه به سبب من 
هلای میشوند: کسی که در محبت من افراط پیشه کند و کسی که در 
دشمنی کینهتوز و سرسخت است. 


ابو کهمس از علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: سه گروه به سبب 
من هلاک میشوند: یکی آنکه مرا لعنت می کند. دودیکن آنکه ضی تفنتود و 
اقرار می کند و سوم, عامل اين گناه است و آن پادشاه سرکشی است که 
مردم لعنت به مرا وسیله تقرب به او گیرند و در نزد او از دین من برائت 
فیخوزند. و دزن شرفت فرن طعن .قی رنتق و .حال انکه شرافت: فن, همان 
شرافت رسول خدا و دین من دین اوست. 


و به سبب من سه گروه نجات مییابند: کسی که مرا دوست بدارد و کسی 
که دوستدار مرا دوست بدارد و کسی که دشمن مرا دشمن بداند. 


ص: 20 


هرکس کینه و دشمنی مرا در دلش جای دهد و مردم را بر ضد ما بر 
دشمن کافران است. ی ام مت در تو 
داشتند تا جایی که او را ۱ 
دشفتن کردنه تا خایی که نه ماپرشن مفت: ندید 11 


ابن ابی الحدید گوید: مسیب بن نجبه گوید: در اثنای یکی از خطبههای علی 
علیه السلام شخص بادیه نشینی برخاست و فریاد زد: وای که بر من ظلم 
شد. علی علیه السلام به او نزدیک شد و گفت: تو فقط یک بار مورد ظلم 
واقع شدی, و من به اندازه همه شهرها و روستاها مورد ظلم قرار گرفتم. 
جوید: در روایت ت عباد بن یعقوب آمده است امام آن شخص را فراخواند و 
به | و گفت: وای بر تو سوگند به خدا من نیز مورد ظلم واقع شدم بیا با هم 
ی 


سدیر صیر فی از ابوجعفر محمد بن قلی: علیه السلام روایت نه کرده که 

فرمو؟ علی علبه السلام مار شسیسن ایویکز ف عم آه را ی 
وقتی بیرون آمدند و به نزد پيامبر صلی الله علیه و آله رفتند. پیامیر از آنان 
پرسید: از کج آمدهاید؟ گفتند: از نزد علی باز میگردیم. فرمود: او را 
چگونه فیدند ۱ کفتند: ۰ وضعیت بدی داشت(مشرف به مرگ). فرمود: نه این 
طور نیست او از دنیا نخواهد رفت تا اینکه نیرنگ و سرکشی گسترش یابد 
و بزای این امت غبرتی خواهد بود که مردم یس از من به آن عبرت گیرند. 


عبدالله غنوی روایت کرده است که علی علیه السلام در رحبه خطبه خواند 
و فرمود: ای مردم شما نگذاشتید ساکت باشم و ناچار مرا به سخن 


واداشتید که بگویم: سوگند به پروردکار آسمانها و زمین که پیامبر امّی با 
من عهد کرد که «اين امت پس از من با تو مکر میورزند». 


هشیم بن بشیر از ابراهیم بن سالم همین حدیث را روا یت کرده است. اهل 
را ایا اه ار ات و 
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1- . خصاتص امیرالمومنین( نسائی):196, شواهد التنزیل 2 : 159, تاریخ 
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2 امالی ظوسی:: 498 


اسستفر سکاف ش رواست و کم ساسن لیم الب یه و ال ب زو 
امه انا الساام رت مه یه هم لیام سا رس اس 
فاطمه رفت تا او را بیدار کند که پیامبر به او فرمود: او را به حال خود 
بگذار, چه بسا پس از من شببیداری طولانی داشته باشد و چه بسا به 
خاطر او ظلم سخت و ناروایی به اهل بیت شود. پس فاطمه گریست و 
پیامبر فرمود: گریه نکن شما با من هستید و در جایگاه کرامت و بز گواری 
نزد من قرار دارید. 


همه مردم روا یت کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود: این شخص دوستدار من و من ده ار او ری هر کس 
با او دشمنی کند من با او دشمنم و هر کس با او سازش و صلح کند من با 
او سازش میکنم, با کلماتی شبیه این الفاظ بیان فرمود. 


زید بن علی گوید: رسول خدا به علی فرمود: دشمن تو دشمن من, و 
هر او ی مخ رت 


ما بود. بر باغی گذر کردیم. علی گفت: ای رسول خدا میبینید که این باغ 
چقدر زیبا است ! : فرمود: باغ تو در بهشت از ان نیکوتر و زیباتر است. ۳ 
اينکه به هفت باغ دیگر رسیدیم و علی همان عبارت را تکرار کرد و رسول 
خدا نیز با همان جواب او را پاسخ گفت. 

سیس رسول خدا| ایستاد و ما نیز در اطراف ایشان ایستادیم, و سر 
ان علی گفت: ای رسول خدا چه چیز 
شما را به به گریه انداخت؟ فرمود: کینههایی در دل قومی است که آن را 
۳ گفت: ای رسول خدا آیا شمشیر بر 
دوش نهم و سرسبزی آنان را نابود کنم؟ فرمود: البته صبر پيشه کن. گفت: 
اگر صبر کنم چه میشود؟ فرمود: یت 
شد. گفت: آیا در آن هنگام دینم سلامت خواهد بود؟ فرمود: بله. گفت: : 
اهمیتی نمیدهم.(1) 
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جابر جعفی از محمد بن علی علیه السلام روایت کرده که گوید: علی علیه 
السلام فرمود: از زمانی که خداوند محمد را مبعوت داشت من روی 
آرامش به خود ندیدم, در هنگام خردسالی قریش مرا ترساند و در هنگام 
بزرگسالی در مقابل من به دشمنی پرداختند تا اينکه رسول خدا به رحمت 
خداوند پیوست و در آن هنگام سختی بزرگ رخ داد. «و اللهٌ المَسْتعان علی 
ما تصِفون»(1) 


و خداوند بر آنچه توصیف میکنید یاریده است ).(2) 
 7‏ شر نوم النلاگه آنن این آلخدیه: 


در کتاب الغارات آمده: عبدالله بن حارث گوید: علی علیه السلام بر منبر 
فرمود: هیچ شخصی نیست که تیغ بر سر کشیده مگر اینکه خداوند درباره 
او آیهای از قران تازل. کرده: اشت. یکین از کیتفتورآن آوبرخاست و کفت؛ 
آیهای که درباره خودت نازل شده کدام است؟ مردم خواستند او را بزنند. 
فرمود: او را رها کنید, آبا سورم هود را خواندهای؟ گفت: آری. علی علیه 
السلام این آیه را قرائت کرد کمن کان علی سم ی رم ف سوم شا هد 
منه»(3) 


(آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
[خویشان ] او, بتره ان است. 4 سپس فر مود: آن که بر بینةٌ و دلیل آشکار 
موس خدا| بود, محمد است و آن شاهدی که پس از ایشان گواه اوست؛ 
حکیم. بن سید کسید فلی غلیه السلام خطنه مایت نی اتای خطیمانس 
فرمود: من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم, کسی پیش از من و کسی 
پس از فن ان را توید.صیر درون من از پیامبر رحمت ارت بردم و با 
سرور زنان اين امت ازدواج کردم و من آخرین وصی پیامبران هستم. 

مردی از قبیله عبس گفت: کیست که نتواند به خوبی این جملات را بگوید! 


(همه میتوانند این ادعا را داشته باشند). پس هنوز به نزد خانوادهاش 
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دیوانه شده و به صرع مبتلا شند. از خانواده او پرسیدند آیا این مزد پیش از 


شریک بن عبدالله گوید: زمانی که به علی علیه السلام خبر رسید که مردم 
در اينکه پیامبر او را بر دیگران برتری داده است. او را متهم میکنند. گفت: 


کسانی را که رسول خدا را دیدند و سخنان او را در روز غدیر خم شنیدند, 
سوگند میدهم که برخیزند و به آنچه شنیدهاند گواهی دهند. شش نفر از 
اصحاب پیامبر که در سمت راست او بودند برخاسته و گواهی دادند که از 
پیامبر شنیدند که در آن روز - در حالی که دست علی را بلند کرده بود - 
کس که علی را دوست میدارد دوست بدار و هر کس که او را دشمن 
میدارد دشمن بدار و هر کس او پاری میکند پاربیش کن و هرکس او را 
خوار گرداند خوار بگردان و به هر کس به علی محبت میورزد محبت کن و 
به هر کس بر او کینه دارد خشم بگیر.(2) 


9 نهچ البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ما تکیهگاه میانهایم, 
اند ام ها رن سا ان ها ا هت 


توضیح: «النمرقة» بالش کوچک است. و شاید فرشی را که بر روی بارو 
بنه است نمرقه میناميدند. 


1 بازگردد و 
هر کس از آنان کوتاهی کند میبایست به آنها ملحق شود. لفظ نمرقة برای 
اين معنا از این سخنشان استعاره آورده شده که گوپند: «رکب فلان من 
الامز کر »و قذ ارتکب: الر ای الفلانی#: .نس کویا 0( 
راه و مذهبی میبیند که بدان بازگرد. همچون شخصی است که بر آن 
سوار شده و نشسته است. 
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2-.[2] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2 : 287. 
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جایز است از لفظ «الوسطی». «الفضلی» اراده شود. گفته میشود: 
ار یتست ها له اوسطی ععی وان ره رها سین 
معنا سخن خداوند است که میفرماید: «قال اوسطهم»(1) 


[خردمندترینشان گفت.) و «جعلناکم آمة وسطا»(2) (شما را امتی میانه 
قرار دادیم, ) اين میثم گوید: توجیه استعاره اين است که امامان حق تکیه 
گاه مخلوقات در تدبیر زندگی آنان و آخرتشان هستند. پایان سخن. 


ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه بالش وسط بالشهای به هم 
چسبیده» صدر انان است, ان را اینگونه توصیف کرده است. 

0 1 نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: از روزی که حق 
برایم نمایان شد هرگز دچار تردید نشدم. 

و فرمود: هرگز دروع نگفتم و به من دروغ نگفتند و هرگز گمراه نشدم و 


111192 نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: مرد را سرزنش نکنند که چرا 
حفّش را با تاخیر میگیرد, بلکه سرزنش در آنجا است که آنچه حمّش نیست 


بگیرد.(4) 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: شاید اين جمله در جواب پرسشگری باشد که 
از ایشان پرسید: چرا مطالبه حق امامت خویش را به تاخیر انداختی؟ علی 
علیه السلام فرمود: شخص با به تاخیر گرفتن حقّش سرزنش نميشود. و با 
توجه به اينکه حق امامت فقط به ایشان اختصاص نداشت و منافع 
مسلهانان نیز متوط به: ان بود بسن تا کزیر بایم غبار تف.در کلام در تقدیز 
گرفته شود: یعنی: هرگام:مانعن: بوات طلبت حی آمامت. وید داشته باشد. 
پایان سخن. 


و ممکن است حمل بر حقوق مخصوص امام همچون انتقام و باز گردانیدن 
فدی و مانند ان شود. 


ص: 45 


1-. قلم / 28 
2-. بقره / 143 


3- . نهج البلاغه : 502, قصار 184 و 185 
4 . نهج البلافه : 500, قصار 166 


3 نهح البلاغه: از علی علیه السلام درباره قریش پرسیدند. فرمود: 
اما بنی مخز وم گل خوشبوی قريشند, و که شنیدن سخن مردانشان, و 

ازدواج با زنانشان را دوست میداری, اما بنی عبد شمس دوراندیش تر, 

در حمایت مال و فرزندان توانمندترند که به همین جهت بد اندیش ِ 
بخیل تر می باشند, و امّا ما (بنی هاشم) آنچه را در دست داریم بخشنده 
نره و برای جانبازی در راه دین سخاوتمندتریم. آنها شمارشان بیشتر اما 
ِِ«« و زشت روی ترند, و ما گویاتر و خیرخواه تر و خوش روی تریم. 


توضیح . ابن مینم کون فلان بعید الر آی, هرگاه به سبب بیرومندی 
اندیشهاش منفعت را از دور ببیند و تشخیص دهد. و فرموده امام علیه 
ااسلام جم استعفا لما هزاء‌طمور‌ها» کابه از عصب:ه رسد آنان: آشست: 


اس ار کر اما کی ال کر دا مه رت بت مار کی کار 


فرموده امام علیه السلام «و اصیح» یعنی بهترین و زیباترین شکل و 
صورت, که برای مردم خوشرو و گشادهروتر است. 


111194 نبهج البلاغه: پیراهن و صله داری بر اندام امام بود شخصی پر سید 
زا تراهن فضاه زان فی, یوسی : امام علبه التا مغ فر مود 


دل با آن فروتن» و نفس رام می شود, و مقمنان از ان سر 1 مشق می 


گیرند.(2) 
5 نهج البلاغه: گروهی امام را ستایش کردند فرمود: 


شناسم, خدایا مرا از انچه اینان می پندارند. نیکوتر قرار ده, و انچه را که 
نمی دانند بیامرز.(3) 


ص: 36 
1- . نهج البلاغه : 490, قصار 120 


2- . نهج البلاغه : 486, قصار 103 
3- . نهج البلاغه : 485, قصار 100 


6 و امام علیه السلام به شخصی که در ستایش امام افراط کرد, ولی 
در دل حضرت را متهم میدانست !, فرمود: هم کفتر. ار انم کق بر بان 
آوردی, و برتر از آنم که در دل داری.(1) 


7 1 تهج البلاغه: امام علیه السلام فرمود: دو کس نسبت به من هلاک 
می گردند, دوستی که زیاده روی کند, و دروغ پردازی که به راستی سخن 


نگوید.(2) 


این کلام مانند سخن دیگری است که فرمود: دو تن نسبت به من هلاک 
گردند, دوستی که از حد گذراند, و دشمنی که بیهوده سخن گوید. 


8 نهج البلاغه: امام علیه السلام فرمود: اگر با شمشیرم بر بینی 
موّمن بزنم که دشمن من شود, با من دشمنی نخواهد کرد, و اگر تمام دنیا 
را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد, دوست من نخواهد شد, و اپن 
بدان جهت است که قضای الهی جاری شد. و بر زبان پیامبر امّی صلی الله 
علیه و. اله گذشت که قر مود؛ «اق علی ! مومن تو را دشمن نگیزده.و منافق 
تو را دوست نخواهد داشت.»(3) 


توضیح: «الخیشوم» قسمت بالای بینی است. و «الجمَةّ» مکان است که 
اب در ان جمع میشود. 


11169 دعوات راوندی: از ربیعه بن کعب روایت شده که گوید: از رسول 
خدا صلی اه علیه و آله شنیدم که میفرمود؛ ار ما 


طالب و حسن و حسین علیهم السلام رسید از کشتار انها توسط سرکشان 
و مغلوب شدنشان تا اینکه شهید شدند, پرسید. امام فرمود: ای حمران 
اگر در موقع گرفتاری و یورش سرکشان به آنان از خداوند درخواست می 
کردنق که سر انا را بکرداند و اصرار عی ففودند که از انا دفم بلا کنه و 
آن سر کقان زا تابوو ساره و ملکشان را زاتل کفق هر اییه آنها را اجانت 
می کرد و از انها دفاع می کرد و در این صورت سر رسیدن 


ص: 7« 


1- . نهج البلاغه : 482, قصار 83 
2 . الغارات 2 : 590 
3- .[3] نهج البلاغه : 477 قصار 45 


مدت سرکشان و زوال سلطنت آنها زودتر از بریدن یک گلوبند که پاره 
شود و از هم بیاشد انجام می شد. ای حمران, این بلاها که به انان رسید 
به خاطر گناهی نبود که مرتکب شده باشند و به حساب شکنجه گناهی نبود 
که مخالفت خدا کرده باشند بلکه برای رسیدن به منزلت و کرامتی بود از 
طرف خدا که خدا خواسته بود بدین وسیله بدان برسند, مبادا| درباره آنها 
مذاهب باطله بر تو چیره شوند و تو را از راه حق بیرون کنند. 


و از همان کتاب روایت شده که: فتحافی که امیرالممنین به نهروان آمد 
جویای احول جمیل بن بصیهری کاتب انوشیروان شد. 1 هبوز زنده 
است. دستور داد او را به حضور بیاورند. چون او را آورذ ند منوجه شد 
حواسٌ او به جز بینائیاش سالم است و ذهن او را خالص, و ذوق وی را 
کامل یافت. از او پرسید: ای جمیل شایسته است انسان چگونه باشد؟ 
گفت: باید دوست کم و دشمن زیاد داشته باشد. امام به او گفت: چیز 
جدیدی ابداع کردهای ای جمیل ! مردم همگی اتفاق نظر دارند که داشتن 
دوستان زیاد شایستهتر است. گفت: آنگونه که آنان میپندارند نیست. زیر| 
هرگاه دوستان مکلف به تلاش برای نیاز انسان شوند, آنخوته که شایسته و 
بایسته است اقدام نمیکنند و ضرب المثلی که در این باره وجود دارد این 
است که گویند: «به خاطر دریانوردان زیاد. کشتی غرق شد». 
امیرالمومنین گفت: این مسأله را آزمودم و درستی آن را فهمیدم, اما سود 
و منفعت دشمنان زیاد در چیست؟ گفت: هرگاه دشمنان انسان زیاد شوند؛, 
انسان هميشه احتیاط پیشه کرده و مراقب است چیزی بر زبان نیاورد که 
به خاطر ان تتتر تن بو یا اینکه لغزشی از فق اضر اند که نج سک آن 
مواخذه شود در نلیجه با این وضعیت همیشه از اشتباهات و لغزشها به دور 

میماند. امیرالممنین علیه السلام سخنان او را نیکو و پسندیده شمرد.(1) 


0 نهج البلاغه: از امیرالمق‌منین علیه السلام پرسیدند: بزرگترین شاعر 
عرب کیست؟ فرمود: شاعران در یک وادی روشنی نتاختها ند ۳ پایان کار 
معلوم شود, و اگر ناچار باید داوری کرد, پس پادشاه کمراه بزرگترین 
شاعر است.(2) 


ص: 9« 


لا لدعوات :297 
2 . نهج البلاغه : 555, قصار 455 


سید رضی گوید: مقصود امام از پادشاه گمراه, امر ء القیس است. 


1 مولف: ابن ابی الحدید در امالی ابن درید گوید: ابن عرادم گوید: 
ی ف یتخت الا رام رصان مسر وا ام وس 
میداد و خود با آنان شام نمیخورد و چون شام میخوردند برای آنان خطبه 
ره مه ار ای ما تا رت و 

سفره شام بودند درباره شاعران به سخن پرداختند. چون شام را تمام 
کدعلی فلت المتارم رای آبان خطس راد مووافای هاش رم 
بدانید که معیار کار شما؛ دین و عصمت شما,؛ تقوا و پرهیزکاری و زینت 


شما,؛ ادب و نزاکت و دژ ابروی شما بردباری است. 


سپس فرمود: ای ابو الاسود بگو در آنچه با هم به سخن مییرداختید, 
بزرگترین شاعر کیست؟ گفت: ای امیرالمومنین بزرگترین شاعر کسی 
است که سر وده است: 


صبح هنگام بیرون میروم؛: درحالی که اسبی تندرو که در اثر شتاب شدید 
وت کح میدود و در هنگام تاختن بانشاط است و بسیار سریع است, از 
وجودم دفاع میکند. 


- این اسب سنگریزهها زان هم نیو و ان را مییراکند و در هر جایی وارد 
شده و کارهای شگفتآوری انجام میدهد, و شکار را اد شکا تن سر ون حیا وراه 
و نگاهش را , به اطراف میاندازد, تندرو است و گامهای فراخ دارد و پیشتاز 


۱ ت‌. 


مقصود او ابو دواد ایادی بود. علی علیه السلام فرمود: برترین شاعر بودن 
سزاوار او نیست. هت ای امیرالمومنین پس چه کسی بزرگترین شاعر 
است؟ فرمود: اگر برای گروه شاعران پرچم و خط پایانی قرار میدادم و با 
هم به سمت آن حرکت میکردند. میدانستیم که کدام یک از آنان پیشتاز و 
برنده است. اما این امکان برای ما نیست, پس بزرگترین شاعر کسی 
است که از روی میل به تکسب و يا به خاطر ترس شعر نگفته است. 
ند ان شخص کیستٍ ای امیرالمومنین؟ و ِِ ِِ ۳ 


0 از منزلت شب قدر باخبر ساز ! فرمود: اینگونه نیست که من 


ان اه اش ما را ان عم بت دارم 
که خداوند به 


ص: 29 


خاطر توجهی که به شما داشته, علم آن را از شما پنهان داشته است, چرا 
که اکر شمارا از ان آکاه میکرنه در آن شسب. عیادت کردم و شتهای: دیکر .را 
وا مينهادید, و امیدوارم شما را مواخذه نکند ان شاء الله, برخیزید خدا به 


سپس گوید: ابن درید پس از بیان روایت گوید: «اضریح» یعنی در دویدن 
شتاب کرد. و گفته شده به معنای شفنتت کشازم است. «منفح» بعلی اسبی 
که شکار را از مکانش نیون میاوزد. «مطرح» یعنی نگاهش را به اطراف 
افکند. «خروج» به معنای پیشتاز است. «الفغایة» با غین معجمه به معنای 
پرچم و خط پایان است. «المیعة» اولین شتاب و تک اسب است. و گفته 


شده به معنای حرکت بعد از حرکت است. پایان سخن ۷9 


مولت: الخلرق-با قتحه عاغت اساتی هفتتد که او هر تایه برای مسابقد 


جمع میشوند و از یک جهت بیرون نمیروند. «قصبة السبق» پرچم و چوبی 
بود. که. نصب: متخ تا ند قوم.فر سشدظ دی ان را ندسنت. آوزد. و 
«الضلیل» - بر وزن قندیل - مبالفه در ضلال است. و شاید بدین معنی 
باشد که آنان در یک موضوع واحد و در یک زمان واحد شعر نسرودهاند تا 
مشخص گردد کدام یک از آنان پیشتازتر و کاملتر هستند. 


یا مقصود این باشد که شعر منحصر در یک فنْ نیست و مختص به یک 
طایفه نبوده و منحصر در یک نوع ویژه نیست تا برای برتری دادن معیار 
۳ مشخصی درنظر گرفته شود. 

۸ نهح البلاغه: امام علیه السلام فرمود: من پیشوای مقمنان. و مال. 
سید رضی گوید: معنای سخن امام این است که مقمنان از من پیروی می 


اطاعت رنه ۱2 


شدی؟ فرمود: کسی را ندیدم جز ان که مرا در شکست خود یاری می داد. 


ص: 350 


1-. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید < : 838 
2 . نهح البلاغه : 530, قصار 316 


سید رضی گوید: امام به این نکته اشاره کرد که هیبت و ترس او در دل ها 
جای می گرفت.(1) 


۵ نهح البلاغه: امام علیه السلام به پسرش محمد حنفیه سفارش کرد: 
ای فرزند! من از تهیدستی بر تو هراسناکم. از فقر به خدا پناه ببر. که 
همانا فقر. دین انسان را ناقص, و عقل را سرگردان. و عامل دشمنی 
است.(2) 


5 لالفارات: ضحای بن مزاحم از علی علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


حبیب من رسول خدا, چیزی برای فردا ذخیره نمی کرد. ابوبکر نیز چنان 
می کرد, چون نوبت به عمر رسید چنان دید که دوأوین ترتیب دهد و تقسیم 
اموال بیت المال را تا آخر سال تخیر میانداخت. اما من چنان می کنم که 
حبیبم رسول خدا می کرد. 


راوی گفت: علی علیه السلام از جمعه تا جمعه دیگر عطا می داد و می 
فرمود: 


- این است میوه من ۵ توت کر آن: آنننت: زیرا| هرکه چیننده ست دستش 


مجمع تیمی گوید: علی علیه السلام بیت المال را آب می پاشید. سپس در 
و به جای می آورد و می گفت: ای بیت المال در روز قیامت 
شهادت بده که من از مال مسلمانان هیچ در تو نگاه نداشتم. 


عاصم بن کلیب از پدر خود روایت می کند: برای علی علیه السلام مالی از 
اضفهان رسید. آن. .را تفقسیم. کرد. در آن. میان کردم نانی بود, انا نید 
بشکست و هفت قسمت کرد و بر هر قسمت تکه ای از آن نهاد. سیس 
امیران هفتگانه را فراخواند و میان آنها, قرعه زد که سهم کدام یی را 
نخست بدهد. آن رفزها در کوفه هفت فحله نود( 5) 


ص: 31 


1- . نهج البلاغه : 531, قصار 318 
2 . نهج البلاغه : 531, قصار 319 


3- . الغارات 1: 48 


علی علیه السلام حتی حبوبات و خردل و زیره و حبوباتی از این قبیل را 


جعفر بن عمرو بن حریث از پدرش روایت کرده که دهقانی جامه ای دیبا را 
که با طلا بافته شده بود نزد علی علیه السلام فرستاد. عمرو بن حریث آن 
را از ایشان به چهار هزار درهم خرید تا حضرت بهای را آن به هنگام عطا 
بپردازد. 


۱ چه کیس این شمنشیر را از من می خرد 1۳۳ 


ابو رجاء گوید: علی علیه السلام شمشیر خود به بازار آورد و فرمود: جه 
کسی این شمشیر از من می خرد. اکز بهای ازاری داشتم آن را نمی 
فروختم. 


ابو رجاء گوید: گفتم یا امیر المومنین من برای تو ازاری می خرم و بهای آن 
را به هنگام پرداخت عطا از تو می گیرم. تن بر ایش از ای خریدض:تا آن 
زمان بهایش را بدهد. چون عطای خویش گرفت. دین من ادا کرد. 


ابو اسحاق همدانی گوید: به هنگام تقسیم مال دو زن نزد علی علیه السلام 
آمدند: یکی عرب؛ ویکی از هوالی. هلی علیه السلام به هر تک پیست و بنج 
درهم و یک کر (چهار صاع) طعام داد. آن زن که عرب بود گفت: پا امیر 
المومنین من عریم و این زن عجم. علی علیه السلام فرمود: من در این 
عنیمت که رسیده برای فرزندان اسماعیل برتریی نسبت به فرزندان 
اسان ی اس ۲ 


جعفر بن محمد علیه السلام گوید: چون علی علیه السلام میان دو کار که 
در هر دو رضای خدا بود قرار می گرفت, هفوارم آن. کار زا بر می کزید که 
سخت تر از دیگری بود. علی علیه السلام هميشه از دسترنج خود می خورد 
که آن را برایش از مدینه می آوردند و اگر میبایست آرد میگرفت آن را در 
انبانی می کرد و بر سر آن 


ص: 252 


تیه ابلاغ ای ای الحوی 1121 
هتشر توح البلاعه ا ات لیرد 11 


مهر می نهاد مبادا کسی چیزی جز آن بر آن بیفزاید. چه کسی در دنیا 
زاهدتر از علی علیه السلام است؟ ! (1) 


سوید بن حارث گوید: علی علیه السلام به چند تن از عشالش گفت که در 


مسلم بچلی گوید: علی علیه السلام مردم را در یک سال سه بار عطا داد. 
سیس خراج اصفهان رسید. علی علیه السلام ندا در داد: ای مردم فردا 
بیایید و عطای خود بستانید. به خدا سوگند من نمی توانم خزانه دار شما 
بشوم, آنگاه فرمان داد بیت المال رز چاروب کنند و آب بیاشند. پس دو 
رکعت نماز گزارد و گفت: ای دنیاء دیگری جز مرا بفریب. واوسنت الضال 
بیرون آمد. سپس مقداری ریسمان بر در مسجد بود. پرسید: : این ریسمانها 
چیست؟ گفتند: از بلاد کسری (بعنی ایران) آورده اند. گفت: آن را هم 
میان مسلمانان قسمت کنید - گویی به آن ارجی ننهاده بودند - یکی از آنها 
ریسمان را باز کرد, کتان توق که یف کان ی اهد: مردم برای خرید نش به 
رقابت پرداختند. در پایان روز بهای هر ریسمان به چند درهم رسید. 


سالم بن ابی الجعد گوید: که علی علیه السلام برای قاریان قرآن دو هزار 
(دینار یا درهم) مقرر می فرمود و پدر من یکی از قاریان بود. 

سابق بربری گوید: علی را دیدم که زندان کوفه را در نزدیکی بازار روغن 
فروشان وجب به وجب می ساخت. نز کوی3 که در ۳ زندان کوفه 


خانه ای نیین بود و زندانیان آن را می شکافتند و می گریختند. علی علیه 
السلام آن را از زر کج و اجر بنا کرد و شنیدم که به هنگام بنا می گفت: 


- نمیدانی که من زیرک و هوشیار کنندهام. پس از زندان نافع, زندان 


ابو اسحاق سبیعی گوید: در روز جمعه ای بر دوش پدرم بودم و علی علیه 
و استترناد می عی 


و 


1 فرع نهه البلاغه اين ابی الحدید 1 :416 


المومنین گرمش شده است. گفت: نه, نه سردش شده است و نه گرمش: 
جامه اش را شسته است و هنوز تر است و جامه دیگر هم ندارد, بادش می 
دهد تا خشک شود. 


ابو اسحاق گوید: پدرم مرا بلند کرد علی علیه السلام را دیدم موی سر و 
ریشش سفید بود و سینه اش فراخ. 


عباد بن عبد اللّه گوید: علی علیه السلام بر روی منبری آجری سخن می 
راند. عدیْ بن ثابت گوید: برای علی علیه السلام ظرفی پالوده آوردند از 
خوردن ان امتناع کرد. 


صالح گوید که چده ام نزد علی علیه السلام رفت. علی خرما به دوش می 
کشید. جده ام سلام کرد و گفت گفت: این خرما را بدهید من برایتان بیاورم. 
علی گفت: آنکه صاحب زن و فرزند است به حمل آن سزاوارتر است. و 
گفت: نمی خوری؟ جده ام گفت: نه, میل ندارم. ای ۱ تا 
را به منزل خود برد و باز گردید و آن ملحفة که هنوز پوست خرما به آن 
چسبیده بود بر دوش داشت و همچنان به نماز جمعه ایستاد و مردم به او 
اقتدا کردند. 


جعفر بن محمد گوید: برای علی علیه السلام طعامی آوردند از حلوای 
خرما و روغن. علی علیه السلام از آن نخورد. تن حرام است؟ گفت: نه 
ولی بیم آن دارم که نفس مشتاق آن شود. سپس تلاوت کرد: « آذهبتم 
طیباتکم فی حیاتکم الدنیا»(1) (نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان 
[خودخواهانه ] ضرف کردید. 4 


تحص از اخاب یساسا رات یم کف ی اه ااسام 
کفیند: بسیار صدقه می دهی؛ آیا قدری امسای نمی کنی؟ فرمود: نه, به 
خدا, اگر می دانستم که خدا یکی از اين اعمال را که می گزارم پذیرفته 
است, بس می کردم, ولی به خدا سوگند که نمی دانم چیزی از من 
پدیوفکه آسستم باق را 


ص: 24 


1- . احقاف / 20 


2 . شکی نیست که امیرمومنان ولی و حجت معصوم خدا و پیشوای 
متقیان بود و خود به مقامش آگاهی داشت و می دانست که خداوند 
و يا باید برای آن توجیهی درست یافت. (مترجم) 


ید الله ین خسن کفیده علی :علیه السلام هران بزده را آزاد کرد کد.بهاق 
انها را از پینه دست و عرق پیشانی پرداخت. 


جعفر بن محمد علیه السلام گوید: علم: علیه السلام هزار برده را از 
دسترنج خود آزاد کرد. اگر او را دیده بودید می ذیدید که علوایش خرما و 
شیر است و جامه اش از کرباس. 


چون لیلی را به زنی گرفت, بو ابش ححاه ای بزستنده علی: آن: | به کناری 
درو کفت: خاندان علی راهان که دارند کافی است: 


قدامه بن عتاب گوید: علی علیه السلام ستبر شکم و ستبر شانه و ستبر 
بازو بود. عضلات دستش ستبر و پیچیده و عضلات پایش ستبر و پیچیده بود. 
او را در یک روز زمستانی دیدم که برای ما سخن می راند. جامه ای 
مین وه آزاری بر اکن داشته در این خال مردی. امد ود کفش با امیز 
الموّمنین بنی تمیم را دریاب که در کناسه قبیله بکر بن وائل ایشان را می 
زنند. علی گفت: آری و به سخن ادامه داد. سپس دیگری آمد و همان خبر 
داد. علی گفت: آری و به سخن ادامه داد. آنگاه شوفی امد و همان: شیر 
داد. در این حال چهارمی آمد و گفت: بکر بن وائل را دریاب که در کناسه 
بنی تمیم آنها را می زنند. علی علیه السلام فرمود: تو راست می گویی. 
ای شداد, بنی تمیم و بکر بن وائل را دریاب و آنها را از یکدیگر جدا کن. 


توضیح . : فیروزآبادی در قاموس گوید: «الجرف» عرق حماط است و حماط 
درخت و بوته است. و گوید: «الکمون» - بر وزن تنور - دانه معروفی 
است. و گوید: «القهز» - با فتحه قاف و کسره آن - لباسی از سم گرم 
مانند کرک بز است ۵ خه بسا خرنر با آن ات تن باشد. و گوید: «فرع بین بین 
القوم» یعنی مانع شد و بازداشت و صلح کرد 


سپس ثقفی گوید: جعفر بن محمد علیه السلام از پدر خود محمد بن علی 
علیه السلام روایت کند که علی علیه السلام جامه ای دراز و فراخ خرید به 
جهاردرهم نس خباظ را فرا عوانمه آستخس را کسید و انع ار انکسان 
افزون امد ببرید. 


ص: 355 


غیف آلله تین انی: هدنل کفیده غلی. تن ای طالت قایه سای را دید که 
می رسید و چون رها می کرد به بالای مچش می جهید. 


ابو الاشعت عنزی از پدرش روایت می کند که گفت: علی بن ابی طالب 
علیه السلام را دیدم که روز جمعه در فرات غسل کرد. سپس جامه ای از 
کرباس خرید به سه درهم و با مردم نماز جمعه گزارد و هنوز گریبان جامه 


را ندوخته بودند. 


بکر بن عیسی گوید: علی علیه السلام می فرمود: ای مردم کوفه اگر در 
آن روز که از نزد شما می روم جز اثاثیه خانه ام و ستوران باربرم و غلامم 
چیز دیگری با خود داشتم بدانید که خائنم. 


هزینه زندگی علی علیه السلام از غلّه ای که برای او از مدینه می رسید و 
آن حاصل مزرعه او در ینبع بود تأمین می شد. علی مردم را نان و گوشت 
می خورانید و خود نان در روغن زیتون ترید می کرد و با خرمای عجوه می 
خورد. این بود طعام او. 


گویند که هر چه در بیت المال بود تقسیم می کرد آنسان که دیگر در روز 
نماز به جای می اورد. 

و گویند که دست روی شکم خود می گذاشت و می گفت: سوگند به آنکه 
دانه را رویانید و جانداران بیافرید که هر چند هیچ نيابم شکم , به خیانت 
نیالایم و گرسنه از ورطه خیانت بیرون آیم. 


توضیح: فیرو زآبادی در قاموس گوید: «الثمیل» - بر وزن سفينة - باقی 
مانده غذا و آب در شکم است. و «الثمیل» چیزی است که در درون انسان 
غذا و ات در آن باشد. 


ابن اثیر در النهاية گوید: در حدیث حجاج معنی «فسر الیها منطوی الثمیلة» 
این است که به صورت پنهانی و ارام نزد او برو. 


6 الغارات: سعید بن مسیب گوید: مردی در شام بود به نام 
ابن الخیبری. مردی را با زن خود دید و ان مرد را کشت. دعوی به معاویه 


بردند. معاویه به یکی از پاران علی علیه السلام نامه نوشت و حکم آن از 
او پرسید. علی علیه 


ص: 356 


السلام فرمود: این چیزی است که در محدوده حکومت ما رخ نداده است. 
ند . معاویه نامه نوشته و پرسیده است. علی علیه السلام فرمود: ۳ 
چهار شاهد نیاورد که بة ان عمل شهادت دهند باید قصاص شود.(1) 


ابو حیره گوید: روزی مردی نژد. غلی. غلیه. الشلام. امد. علی علیه السلام 
پر سید. از کجا می ایو( وت از مردم عراق هستم. گفت: از کجای 
عراق؟ گفت: از بصره. علی علیه السلام فرمود: اين شهر اولین شهری 
استت که .منزان مق شوه اور ات رن عی شوور با اتر.هی ور 
تنها بیت المال و مسجدش بر جای میمانند و چون سینه کشتی نمودار 
باشند. پس. , از آن مرد پرسید که خانه تو در کجای شهر است؟ گفت: در 
فلان جا. علی گفت: بر تو باد به اطراف شهر, به اطراف شهر.(2) 


شرحبیل گوید: علی علیه السلام فرمود: چه خواهید کرد با فرمانروایی 
کودکانی از قریش؟ قومی که در آخر الزمان می ایند اموال را میان خود 
دست به دست می کنند و مردان را می کشند. اوس بن حجر ثمالی که از 
حاضران بود گفت: در آن هنگام - به کتاب خدا سوگند - با آنان می جنگیم. 
علی علیه السلام فرمود: به کتاب خدا سوگند که تو دروغ می گویی 1 


حسن بن بکر بجلی گوید: پدرم گفت که ما, در رحبه, در نزد علی علیه 
السلام بودیم. چند تن نزد او امدند و سلام کردند. چون علی علیه السلام 
کر تا ی ار ای و ار سم سای ی 
جزیره؟ گفتند: از مردم شام. پدرمان مرده و مالی بسیار و فرزندانی 
بسیار, از زن و مرد. بر جای نهاده. در میان وارثان کسی است که هم شرم 
زنان دارد و هم الت مردان و مدعی است که باید چون مردان ارث برد و 
ما نمی پذیریم. علی. علیة السلام فرمود:؛ پس معاویه چه کاره است ؟ 
که نزد او داوری برده آیم, در قضاوت در ماند. هی علیه السلام به جاب 
و راست نگریست و گفت: خداوند لعنت کند قومی را که به قضاوت ما 
رضا می دهند و در دین, بر ما طعنه می زنند!. به نزد او بروید و بنگرید که 


ص: 37 
1- . الغارات : 190 


2- . الغارات : 190 
3- . الغارات : 190 


بول می کند, چون مردان ارت فت: برن. ف اک از خای. دیکرر جهن رز نان 
راوی گوید: ان شخص از الت مردانه بول کرد و همانند مردان به او ارت 
دادند.(1) 


ابن عباس گوید: علی علیه السلام می گفت که اولین جماعتی از مردم که 
روی زمین هلاک شوند, اس ود چگونه؟ گفت: قربش 


با حذف اسناد گوید: علی علیه السلام گفت که به خدا سوگند قتال نمی 


کنم مگر از بیم آنکه بزی از بنی امیه بر کرسی خلافت بجهد و دین خدا را 
به بازی گیرد.(3) 


زر بن حبیش گوید: شنیدم که علی علیه السلام می فرمود: سوگند بخ که 
گیاه را رویانید و مردم را بیافرید که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره من 
می گفت: جز موّمن تو را دوست ندارد و جز منافق با تو دشمنی نکند.(4) 


حبّه عرنی از علی علیه السلام روایت کند که فرمود: خدای تعالی از هر 
موّمن پیمان گرفته که مرا دوست بدارد و از هر منافق که مرا دشمن 
دارد. اگر موّمن را با شمشیر بر روی زنند با من دشمنی نکند و اگر دنیا را 
به منافق دهند مرا دوست ندارد. 


فرات بن احنف گوید: علی علیه السلام برای مردم سخن می راند و می 
فرمود: ای مردم من برای هدایت چونان بینی و چشمان هستم - و به 
دست خویش به صورت خود اشارت فرمود - ای مردم اگر راهیان_ راه 
هدایت اندک هستند بیمناک نشوید, زیرا مردم بر خوان طعامی گرد آمده 
اند که مدت سیری اش کوتاه است و زمان گرسنگی اش دراز. و از خدا 
یاری می جویم. 


ای مردم, مردم را خشنودی و خشم از چیزی در عواقب آن شریک می 
سازد و بدانید که کشنده ماده شتر قوم مود یک : تن بود ولی همه آن قوم 
را عذاب در بر گرفت, زیرا ۲ آن بودند و خدای تعالی 
فرماید: « فنادوا صاحبهّم 


ص: 358 


. -1 
. -2 


اقا ات 


الغار ایت:: 
. الغارات : 
4 


القادات 


192 : 
194 
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520: 


فتعاطی فعقر»(1) زبس رفیقشان را صدا| کردند. و [او ] شمشیر کشید و 
آشتر را] پي کرد.) پیامبر خدا از سوی خدا بخ آناز قرف «ناقه الله و 
سقیاها قکذبوخة فعقرژوها»(2) («زنهار ! فاده شتر خدا و [نوبت] آب 
خوردنش را [حرمت نهید». و[لی ] دروغزنش خواندند و آن ِا شتر ] را 
پی کردند 1 


ای مردم, بدانید که هر که پندارد کشنده من موّمن است او نیز در قتل من 
شریک است. ای مردم هر که به راه درست رود به آب رسد. ای مردم 
شما را از حاجبان درگاه ضلالت خبر ندهم؟ اری در اخر الزمان 
رسواییهاشان اشکار شود.(3) 


ابو عقیل از علی علیه السلام روا یت کند که گفت: مسیحیان در این مسأله 
و در این مسأله با یکدیگر اختلاف کردند و بهودیان نیز در این مساله و در 
اختلاف "ِ کرد و یک فرقه در خهافید افزود بدانید که همه فر قه. ها 
گمراهند مگر من ۱ 


حسن بن علی علیه السلام گوید که از علی علیه السلام شنیدم که می 
گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: اهل بیت 
من و دوستداران آنها از امت من اینچنین بر من وارد شوند - و انگشتان 
سبابه به هم چسباند - و میانشان جدایی نیست.(۵) 


ابو الجخاف از مردی که از او نام برده, حکایت کند که در رحبه بر علی 
علیه السلام داخل شدند, و علی علیه السلام بر روی تخت کوتاهی نشسته 
بود. از ایشان پر سید. به چه انگیزه آمده اید؟ گفتند: به انگیزه حب تو و 
شنیدن سخن نو ای امیر المومنین. کلو علیه السلام فرمود: به خدا؟ 
گفتند: به خدا. گفت: بدانید که آنکه مرا 
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دوست دارد مرا ببیند. آنجا که دوست دارد مرا ببیند و آنکه مرا دشمن دارد 
مرا ببیند انجا که دوست ندارد مرا ببیند. 


سیس گفت: هیچ کس پیش از من همراه پیامبر خدا, خدا را نپرستید. ابو 
طالب بر سر من و پیامبر آمد و من و او در سجده بودیم. ابو طالب گفت: 
آیا سجده می کنید؟ سپس مرا گفت: یاربش کن, یاریش کن و همچنان مرا 
به یاری و مددکاری او تحربض می کرد.(1) 


حبه عرنی از علی روا بت کند که فرمود: اگر همه عمر روزه بداری و همه 
شب نماز بگزاری و در میان رکن و مقام به شهادت رسی, خداوند تو را در 


روز قیامت با همان هوا که داری هر چه باشد, زنده کند کند, اگر هوای تو 
بهشتی باشد به بهشت می روی و اگر هوای تو دوزخی باشد به دوزخ می 
روی.(2) 


علی علیه السلام گوید: هر کس که ما اهل بیت را دوست بدارد, باید 
مهیای بلاهایی باشد. و گفت: دو گروه به سبب من به هلاکت رسند: یکی 
آنکه خر فخیت: ضرن آفراط کند و بجی. انکه تن دضتی هن ارس به. اقترا 
کشد. علی علیه السلام گوید: سه گروه به سبب من هلاک شوند و سه 
گروه نجات پابند. آن سه گروه که هلاک شوند, یکی آنکه مرا لعنت می 
کند. دو دیگر آنکه می شنود و اقرار می آورد و سوم عامل این گناه است و 
آن یادشاه سر کشی است که فردم لعنت: به هرا وسیله تفرب به آو کیزند.و 
در نزد او از دین من برائت می جویند و در شرافت من طعن می زنند و 
حال انکه شرافت من همان شرافت رسول خدا و دین من دین اوست. 

آما آن تنة کروه که بة تیب هن تجات .مین بانند بکفن دوستدار وابسته به 
من و دوم دشمن دشمن من و سه دیگر دوست دوست من. چون بنده ای 
مرا دوست دارد و دوست مرا نیز دوست دارد و دشمن مرا دشمن دارد, 
چنین کسی از من پیروی می کند. پس هر کس باید قلب خود را بیازماید 
خداوند در درون هیچ کس دو قلب جای نداده است که با یکی دوست بدارد 
و با یکی دشمن. پس هر که در دلش محبت غیر 


ص: 360 


1-. الغارات : 588 
2 . الغارات : 588 - 590 


ما(دشمن ما) باشد و مردم را بر ضد ما بر انگیزد. بداند که خدا و جبرئیل و 


ربیعه بن ناجد گوید: علی علیه السلام می گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
او دشمنی کردند تا آنجا که به مادرش تهمت زدند و مسیحیان با او دوستی 
ورزیدند تا آنجا که او زا متزلتن تهادند. که از آن اه تبود.([1) 


علی علیه السلام گوید: به سبب من هلاک شود دوستداری که در دوستی 

من افراط ورزد و دشمنی افترازننده که خصومتش با من سبب شود که به 
هن بهتان زند بدانید که من پیامبر نیستم و بر من وحی نازل نمی شود 
دهم در ا ات خدای: تعالی, بر شماست که ارهن اطظاعیت کنید چه شما 
۷ اما اگر من یا دیگری جز من, شما را به 
معصیت خدا فرمان دهد, در معصیت اطاعت نشاید. آن گاه سه بار گفت 
که ار ی اس نت 


السلام روایت کرده است که فرمود: سرور ما رسول خدا صلی الله علیه و 
به من سفارش کرد که دوستت ندارد جز مومن و دشمنت ندارد جز 
منافق.(3) 


پا همین اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: هنگامی که این آیه «و تعیها 
أَدْنْ واعیه»( (4) (و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد ) نازل شد, پیامبر صلی 
ال اه ری ار دا میم ای رن 
دارد ای علی.(3) 
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و با همین اسناد از علی علیه السلام روا بت کرده که فرمود: نه چشمم درد 
آمد و نه سرم درد گرفت از آن روز که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز جنگ خیبر پرچم را به دستم داد.(1) 


نکته مهم و سودمند در دفع شبهه فرقه سرکش و گمراه: 


بدان که مسلمانان درباره این مسأله اختلاف نظر دارند که آیا برای پیامبر 
ضلت الله علیه» آله جاین است در اموری که بض فرباره ان تبست اجشیاد 
کند یا جایز نیست؟ 


سپس اینکه با فرض جایز بودن؛ آپا منحصر در امور دنیا و اموری میگردد 
که ارتباطی با دین ندارد؟ یا به غیر آن سرایت 0( 
کردن به امور دیگر آیا ‏ 2 مور مربوط بق نیا اتصاص دارد با یه 


و کتباتی: که قائل بة-جایز بودن آن فستند. در ضدور ان از پیامبر اختلاف 
نظر دارند, گروهی اثبات کرده و گروه دیگر نفی کردهاند و عدهای دیگر در 
مورد ان سکوت کردهاند. 


و گروهی که قائل به صدور هستند در اين مسأله اختلاف نظر دارند که آیا 
برای آن حضرت در اجتهاد, اشتباه کردن جایز است يا خیر؟ و اگر جایز 
باشد آیا بر اشتباه ای ای وجوه 
قانلایی دارد مگر هقی ماندن بر اششاه که از ظاهر سکن آنان اینگونه 
ترهیابه که کسی قائل بدان نبوده و باز گشت حضرت از اشتباه را وجه 
تمایز ایشان با دیگر مجتهدان قرار دادهاند. 


علامه در شرح خود بر مختصر آبن حاجب مدعی شده که بر باقی نماندن 
حضرت بر اشتباه, میان علماء اجماع است و از سخن امدی و برخی 
شارحان صحیح مسلم ار 


ص: 22 


1- . تاریخ دمشق 1 : 222 


جبائی و ابوهاشم این دیدگاه را برگزیدهاند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در امور شرعی از اجتهاد بهره نگرفته است و اجتهاد از ایشان صادر نشده 
و تنها در امور جنگی اجتهاد میکرد. 


از شافعی و احمد بن حنبل و ابو یوسف نقل شده که آن حضرت به صورت 


مطلق و در هر امری اجتهاد میکرد. 


گروهی که قاضی عبدالجبار و ابو حسین بصری از جمله آنان هستند بر اين 
تایرد که ایا دای است ون انکه با عاطفت وتف 


و اصحاب ما رضوان الله علیهم با قاطعیت این دیدگاه را رد میکنند و آن را 
در آمور دین و و دنیا هرگز جایز نمیدانند. پوشیده نیست که جواز اجتهاد و 
صدور آن از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله, مستلزم جواز مخالفت با 
ایشان نیست زیرا ممکن است در فرامین او, اموری باشد که اجتهاد 
ایشان بدان رهنمود کرده و با این وجود برای احدی جایز نیست که با آن 
حضرت مخالفت کند زیرا خداوند متعال فرمانبرداری مطلق از پیامبر را 


واجب کرده است. 


این فشاله مانند این است که امت اسلامی از طریق اجتهاد. بر حکمی 
اجماع کنند و با این وجود در نظر اینان هرگز کسی نمیتواند با آن مخالفت 
کند, و يا مجتهد در احکام فروع دین با اجتهاد خویش حکم میکند و برای 
مقلدش جایز نیست که با او مخالفت کند, هر چند در حکم دادنش ممکن 
است به اشتباه برود. 


با توجه به اینکه دژ محکم مخالفان در دفع ایرادها و طعنهها از امامان 
را ی ی ای و ات وی ار 
السلام است - همانطور که در تجهیز سپاه اسامه و موارد دیگر با آن 
حضرت مخالفت داشتهاند - درصدد برامدیم این جلد را که مشتمل بر 
تا ات را ان ره ی ی ار 
دو امر زیر دلالت دارد: اول جایز بودن اجتهاد بر پیامبر صلی الله علیه و اله 

دبا دوز ان از جانب ایشان, و دوم جایز بودن مخالفت در یکی از احکام 
آن. خض رش هرحتده کم از رف اجتهاد باشد. ۵ هن بک: از این دوه مساله: 
مستلزم مقصود ماست. و در همه کارها توکل و اعتماد بر خداوند بسیار 
مهربان است. 


ص: 363 


میگوئیم: چندین دلیل بر اين امر دلالت دارد: 


دلیل اول: سخن خداوند متعال است که میفرماید: «وما یَنطِق عَن الهَوّ 
ان هو الا وخ بُوحی »(1) ([و از سر هوس سخن نمی گوید. 9 
جز وحیی که وحی می شود نیست. ) خداوند سبحان از سر هوس سخن 
کسام را نقی کردم و.ان زا متحخضر در خی موه آاشتت: و کر پوخی 
سخنان او از روی اجتهاد باشد محصور کردن در وحی, , صحیح نیست. 


و اگر بگوییم هوا و هوس با قرینه مقابله (بخش اول با بخش دوم آیه) 
شامل اجتهاد نیز هست, چرا که ایه اقتضا میکند مقصود از هوی هر چیزی 
جز وحی باشد و اجتهاد از جمله وحی نیست. در این صورت بخش اول ایه 
نیز بر مدعای ما دلالت میکند. 


و بر اين مطلب اشکال کرده اند که مقصود از آنه: نفی سخن کافران 
است که میگفتند پیامبر قرآن را به دروغ ساخته است. شین عموم آبه: تقی 
میشود. و اگر آن(عمومیت آیه) را هم بیذبریم؛ نمیتوانیم بپذیریم که اجتهاد 
رید ؛ زیرا اگر آن حضرت با وحی به اجتهاد عمل کرده باشد, دیگر 
سخن گفتنش از روی هوس نبوده بلکه سخنی از وحی است. 


جواب فرض اول: معلوم نیست که این آیه درباره سخن آنان که ذکر شد, 
نازل شده باشد پس جاپز نیست قرآن را بدان تخصیص بزنیم چرا که تنها 
تخصیص زدن آیههای قرآن با امر معلوم و آشکار و آنچه در حکم امر معلوم 
است, جایز میباشد. و اگر اين را هم بپذيريم خاص بودن سبب. عموم را 
تخصیص نمیدهد و این قول مشهور است, و دلیلی خارجی نیز بر تخصیص 
زدن وجود ندارد. 


و جواب فرض دوم با چند وجه ممکن است: 


یکی اینکه آنان وحی را در جاهای بسیاری از سخنانشان در مقابل اجتهاد 
قرار میدهند. 
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دیگر اینکه: وحی کلامی است که سریعا شنیده میشود و اجتهاد اینگونه 
نیست و در واقع حجیت و اعتبار اجتهاد به وحی استناد داده میشود. و چیزی 
که به وحی استناد داده میشود غیر از خود وحی است. و دلیلش این است 
که خقستيیم غبارت: فران به. این صورت. ضحم انسنت:. که بجوییم آیا آن 
سخنان وحی است يا از وحی استنباط میشوچ و بدان استناد داده میشود؟ 
9 خداوند در جواب فر موده است: «ْن هو لا وحو پوحی» و بیضاوی به 
آنچه بیان کردیم آگزان دارفصسی. ۱ ففل ان حفای گفته است: در این 
جوات ب جای اشکال است زیرا در این حالت مستند به وحی خواهد بود نه 
اینکه خود وحی باشد. 


دیگر اینکه: ما مبحث را اختصاص به اجتهادی دادهایم که اشتباه در ان جایز 
باشد و اکنون در اجتهادی که عاری از خطا باشد که مخالفت با ان جایز 
نیست و از جمله امور قطعی است منازعه نمیکنیم و مقصود ما در این 
مبحث به این مطلب ارتباطی ندارد که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله 
درباره هر سخنی چیزی را گفته که از طریق وحی بوده؟ یا به شیوه عام 
بیان کرده و از قانونی کلی ان را گرفته که از پیشروی ان و از پشت 
سرش باطل بدان راه نمییابد؟ 


پس میگوئیم: خداوند ِِ و تعالی فرموده است: « وَاللّجم ادا هوی۴ما 
صَل ضاحبْکمْ وما عَوّی*وتا تنطی ن الهَوی*ان هو الا وخ 8 
ح 0 فوود هی آید: [که ] یار شما نه گمراه شده و 
نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. اه 
که وحی می شود نیست. ) و مفسران اتفاق نظر دارند که در راستای نفی 
گمراهی و اثبات وی نازل شده است و در واقع برای نفی گمراهی 
مذکور در آیه است و گمراهی مختص به اصول نیست بلکه در فروع نیز در 
همه انواع احکام وجود دارد و در غیر این صورت برای استدلال آنها بر 
حجیت اجماع در فروع حتی در امور جنگی و حکومتداری, بر اساس آنچه از 
پیامبر روایت شده که: «امت من بر گمراهی اجماع نمیکنند.» - و مشابه 
این حدیث - معنایی نميماند. 


ص: 365 
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در این صورت ثابت میشود که وحی. اجتهادی که خطا در آن جایز باشد را 
شامل نمیشود زیرا در غیر این صورت از وحی بودن آن, با 
مد نظر است, ملزم نمیگردد و این مقدار برای مدعای ما کافی است. 
ای ای را را را 
دارد که آن حضرت در جایی اتراق کرد و به او گفته شد: اگر این تصمیم 
وحی خداوند است, میشنویم و اطاعت میکنیم و اما اگر نظر شخصی است 
اين مکان برای اتراق مناسب نیست و و قول مشهور ان 
منزلگاه در بدر بود و گوینده این سخن حباب بن منذر بود. نز آن نایبت 
بر این دلالت دارد که در وحی؛ اشتباه و خطا جایز نیست و بدان راه 
9 و پیامبر نیز اين مطلب را ناپید فرموده است. و شنیده نشده کسی 
بر گوینده این سخن عیب بگیرد و او را موّاخذه کند و بگوید: این تقسیم 
بندی آو باطل است و چه ی بین وحی بودن آن و وجوب فرمانبرداری 
است, - نه در زمان صحابه و نه در زمان تابعان تا عصر ما! - با اينکه این 
روایت در کتابهای سیره و تاریخ و در کتابهای اصول در جایگاه استدلال بر 
مسائلی از اجتهاد مرتبط با پیامبر صلی الله علیه و اله فراوان نقل شده 


است؟ 


اگر : نه اين بود که در وحی خطا جایز نیست و آنچه عاری از خطا نباشد و 
مخالفت. با آن-حایز میباشند ان غا ی و ی ی و 
بود که کسی این سخن را انکار نکند و بر آن ایراد نگیرد ؛ با وجود اینکه 
انگیزهها و مسببات ایراد گرفتن و انکار کردن موجود بوده به نحوی که در 
مسائل بسیاری که همواره جای بحث و مخاصمه بوده؛ در محل نزاعشان 

هن استدلال کردهاند. و این از عادتهای مردم بویژه کسانی است که به 
مباخت: حجآوزی ,و نظزیرداز ی و ممائل اختلافی میپردازند و ما آنان را 
میبینیم که تاویلات بعید و تکلفات بیرو ح ذکر کردهاند, پس چگونه چنین 
ایرادی را مطرح نکردهاند؟ ! 


خلاصه مطلب اینکه آنچه بیان کردیم دلیلی است بر اینکه آنان بر صحت 
انم وا موجه با اد سامس‌صلی اه علته و 2 و یا با 
دلیل دیگر. پس گمان اه 


اول باز گردد: 
ص: 366 


دلیل دوم: این فرموده خداوند متعال است: «ومَا کان لِمَوْينِ ولا مُوْمتٍَ لد 
قصی اللهة وَرَسولة امَرَّ| آن کون ام ال هن اترهم من یعص اللة 

وَشولة ققَة صَل صلالاً شیی»(1) (و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که 
چون خدا| و فرستاده اش به کاری فرمان دهند؛ برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند قطعا دچار 
گمراهی اشکاری گردیده است. ) 


مقضوت آن اه قطایت وسول دا ضای له و اه است مست دادن 
قضاوت ایشان به خداوند به جهت آگاه کردن بر این امر بوده که قضاوت 
پیامبر قضاوت خداوند است همانطور که مفسران آنّ را ذکر کردهاند. و 
هز اجه یامتز ضای الله علیه و اله بر ان آفرجم‌ خی اکر ار روی آعهار 
باشد, چیزی است که به آن قضاوت فرموده است. پس جایز نیست از آن 
عدول کرده و با ان مخالفت شود و اختصاص دادن «خیره» به انچه که 
صرفا از روی هوس باشد و نه از روی اجتهاد و یا اختصاص دادن آن به 
گناه, هیچ وجهی ندارد و تنها به خاطر میل به تاویل و روی گردانی از ظاهر 
کلام افرمای ازی اس کم‌ساستت ‏ اسان اه طادر اهر 
لا 
اقتضا کند و يا شاهدی باشد که بر آن گواهی دهد -. 

دلیل سوم . : این فرموده خداوند است: «قلاً هریت لا تحت تعک وگ 
فیقا شجر بيَهْمْ تم لا یجذواً فی آنفسهم حرجا مَمَّا قصَبّت ویْسَلفواً 
تسلیما»(2) (ولی چنین نیست, به پروردگارت قسم که ایمان نمی آور ند 
فکر.. اتکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند 
سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید ] نکنند, 
و کاملا سر تسلیم فرود اورند. ) توضیح ایه بدین صورت است که بر 
مسائل اختلافی در میان امت اين مطلب صدق میکند که آن از جمله 
مسایل تواغترانکیز میان آنان است. پس در هر مشباله اختلافی میباییست 
امسر صلی الم له الم راضاهر صرار هد مه ی اه با که 
تسلیم بیچون و چرای او شوند, و مخالفت با پیامبر از روی اجتهاد, با اين 
مطلب تناقض دارد. 


ص: 27 
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پس آشکار گردید که در مسأله اختلافی جایز نیست با آنچه از سخن پیامبر 
صلی الله علیه و اله اشکار میشود مخالفت شود چه از روی اجتهاد باشد 
یا غیر ان. و اما مسائلی که بر ان اجماع دارند و يا اموری که کسی تا کنون 
ان را نفی و اثبات نکرده. برای موافقت با سخن پیامبر از ان سزاوارتر 
است. 


دلیل مطلب فوق در اموری که بر آن اجماع دارند, واضح است و اما 
میک وا ان و اس ان 
پیروی کردن از سخن پیامبر در اموری که گروهی از مسلمانان سخن آن 
حضرت را تحقق بخشیده ولی شبههای شرعی مخالف آن است. واجب 
باشد و این شبهه مانع از وجوب پیروی از آن نمیشود, پس در اموری که 
گمان چنین مانعی هم نمیرود, پیروی سزاوارتر است. 


هی هیچ کی قانلن به فص وی ابر ماس وت اس انلس وا 
دو حالت. هر گونه مخالفتی را نفی میکنند. 


با ان وه از وهی تور یشوه کم تا مهن امس یه 
یمه اله ارصواری اند کش الفت اوتاحماع شم بر انن عا که 
پیش از اجماع بر مخالفت با آن: ۳ 
اثبات ان برداخته است با از سابل اتلاقی نمزه است: 


اگر بگویی: در اینجا یک احتمال دیگری هست و آن اینکه پیامبر صلی الله 
علیه و آله مرتکب خطا شود وا طظریق فحی: بر اتصاحش اهام: کردد و 
انچه تو بیان کردم با ان ندارد. 


میگوئیم: اين در مبحثی که بدان ميپردازيم ما را سودی نمیبخشد زیرا 
مقصود این است که مخالفت سخن پیامبر صلی الله علیه و آله از روی 
اجتهاد جایز نیست و اما اينکه با وحی ایشان متوجه اشتباه گردند, این 
سخن؛ , در جواز باطل کردن کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و خطا دانستن 
دیدگاه آن حضرت فایده ندارد و در تصحیح آنچه شماری از اصحاب او در 
مخالفت با امر ایشان و رد کردن حکم او در آنچه وحی درباره اشتباه بودن 
آن موجود نیست بلکه خداوند متعال آن را مقرر داشته و دیدگاه پیامبر را 
به تایید رسانده, سودی نمیبخشد. 


ص: 368 


دلیل چهارم: این سخن خداوند متعال است که, میفرماید: « قَل ان نتم 

حون لد قاتبعّونی خیم الله و بعفه لک دویکم 11۱ [بگو: «اگر خدا را 
رنه اه 
تس ای عم سای ان ات هار وی 
خداوند شما را دوست نمیدارد و گناهانتان زا تا مرن متفر آنکه .موب 
دوستن نداشتن خداوند و نیامرزیدن گناهان باشد. حرام است. 


اکز بجوین: هر عملی که مستحب باشد موجب محبت خدواند میگردد و چه 
شتا تستتیی ترآ آمر رن نید نیو و استعمال شرط در آن صحیح است و 
در این صورت شرط به این مفهوم است که: ۳ 1 را انجام ند هید 
محبتی که مترتب بر آن عمل است و مغفرتی که به سبب ان بدان نائل 
میشوید را از دست میدهید, پس بر وجوب دلالت ندارد. 


میگوئيم: اولا اينکه ترجیح دادن پیروی از پیامبر برای ما بسنده میکند زیرا 
کسی که اجتهاد در برا, بر پیامبر صلی الله علیه و آله را جایر نميداند, دستور 
پیامبر را واجب میداند تا زمانی که دلیلی دیگری که از آن قویتر باشد, بر 
خلاف آن دلالت کند. ۵ کستی که.خخالفت با آن. ها ای دا ند ری ه 
حخالتت با انترا سا بر اجنهان کویش > واختب» مسب با مباع قرار 
میدهد و پیروی از دستور پیامبر را در بیشتر امور حتی مستحب هم قرار 
نمیدهد. 


اسا خر اس 


ثانیا: مفهوم شرط, نفی مطلق جزای شرط را اقتضا میکند نه جزای مقید 
به شرطی که مقارن با آن است. زیرا در غیر این صورت استدلال به 
مفهوم شرط در هیچ یک از موارد صحیح نمیباشد. 

و پنداشته شود که این امر به پیروی کردن, به صورت مطلق است نه به 
صورت عام, که در اين صورت نتیجه و تحلیل مفهوم ایه بدین صورت 
است: اکر در هیچ یک 


ص: 369 


کال وان .21 


از اوامرم از من پیروی نکنید. خداوند هرگز شما را دوست نخواهد داشت 
و ففهوم آیه به این صورت تیست. که آحر از من. بیره‌ی نکنید ختی. آحر در 
یک امر باشد. خداوند شما را دوست نمیدارد؛ زیرا حاصل اتفاق نظر ما و 
دشمنان بر این است که مقصود از ان پیروی کردن در همه اوامر است و 
( لآ تاتن بدان استدلال میکنند. . پس وان آنذیسته کر 


دلیل پنجم . این ِِ ۰ استٍ که میفرماید: «ومَا آتاکم الرَسُول 
قحْدُوهْ وما تاکم عَنة قانتقوا وَلّفُوا ال ان ال شَدیذ العقاب»(1) (و آنچه 
را فرستاده [او] به ۳ داد ان زا بخیرید و.از آنخة دا را باز داشت. 
بازایستید و از خدا| پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. 1 توجیه دلالت آیه 


در موارد زیر است: 


ات کات پم تن اه اس ای اه خی لسن اسر 
کرده, میباشد. 


دوم: دستور خداوند متعال به بازایستادن از آنچه پیامبر از آن بازداشته 
و گرنه آمر به چیزی در نزد اکثر علمای اصول نهی از ضد آن است و در 


سوم: دستور خداوند به تقوا پس از آن, اين را میرساند که گرفتن و 
بازایستادنی که در آیه ذکر شده, همان تقوا میباشد و کسی که آن را ترک 
کند اسم تقوا از او سلب میگردد به علاوه اینکه منون دال بر امر به تقوی 
و حرام بودن ترک آن؛ ادلهای است که بیانگر وجوب آن 0 


دلیل ششم: این فرموده خداوند متعال است: «یا یه ین أمَتُوا لا تُقَدمَوا 
بین بدّي الله وَزسوله»(2) (ای کسانی که ایمان آورده در برابر خدا و 
پیامبرش [در هیچ کاری ] پیشی مجویید. ) توجیه دلالت آیه این است که 
هرگاه سخن و قول پیامبر صلی الله علیه و آله موجود باشد. سپس اجتهاد 
خود را بر آن مقدم بداریم, پیشی جستن در برابر خدا و پیامبرش لازم 


میگردد. 
ص: 270 
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روایتهای صحیم آنان بر این دلالت دارد که این آیه درباره جدال و نزاع 
ابویکر و عمر در انتخاب امارت اقرع بن حابس و قعقاع بن معبد نازل شد 
و این دو نفر درباره امور مربوط به جنگ با هم نزاع داشتند و پیامبر صلی 
الْله علیه و آله دستوری در آن مورد نداده بود و در حقیقت هر یک از آن دو 
شخص در رابطه با انتخاب امارت نظری ابراز میکرد که گمان داشت سود 
و منفعت دارد. و اگر این چنین مواردی از جمله پیشی جستن نهی شدهای 
باشد که مستوجب توبیخ و سرزنش میگردد و از بافت آیه آشکار میگردد, 
پس در اجتهاد در اموری که پیامبر درباره آن قبلا نظر اعمال کرده است و 
ارتباط بیشتری با دین دارد. سزاوارتر و اشکارتر است. 


دلیل هفتم: این فرموده خدآوند متعال است: «طیقواً ال و أَطیفُواً الرسول 
وأولی الأمر ۳ فان ار عم فی شی ء فردوة ای اللّه وَالرَسول» (1) 
([خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خور را [نیز ] اطاعت کنید پس 

ی و را و 
ایمان دارید, ان را به اکتاب ] خدا و [سنت ] پیامبر [او] عرضه بدارید, 4 
معنای با زگرد انیدن به خدا و پیامبر او این است که يا دست نگاهدارید تا 
حکم آن , با نص کتاب و سّت بر طبق آنچه حقّْ است آشکار گردد. با 
مقصود این است با حکمی که در متن قرآن و سنت پیامبر آمده سنجیده 
شود. که طبق معنای اول بر بطلان قیاس به صورت مطلق دلالت دارد و 
طبق معنای دوم دلالت بر بطلان قیاس دارد در اموری که نص کتاب و 
سنت درباره آن موجود 1 و شرح و تفصیل آن در تفاسیر آمده است. و 
بر اساس هر دو معنا قیاس در مقابل نصْ باطل میشود و هرگاه قیاس در 
برابر نْص باطل شود و عمل بدان در آنچه نتص از رسول خدا صلی الله 
9 و اله موجود است. جایز نباشد, اجتهاد و عمل بدان در مخالفت با 
و سل لا ار اس و و 
جایز نبودن ان با قیاس باشد, قائل به جایز نبودن مطلق ان نیز هست. 


با توجه به ايینکه آیه هر امری را که بر سر آن نزاع پیشآید فرا میگیرد, خواه 
حکم یکی از دو طرف نزاع يا هر دو طرف از کتاب و سنت گرفته شود 
خواه نه. و 


ص: 31 
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درباره آن حکم میشود که میبایست به سخن خدا و رسولش رجوع شود و 

به سود هیچ کدام از دو طرف نزاع حکم داده نشود. پس در هنگام 7 
با چيامتر از ,زو اجهاد -حتی اکن کمان شنود از نهر انستباط ندمت این 
مطلب ثابت میشود که از جمله اموری است که باید در ان به نص سخن 


میماند این مطلب که چه بسا آن مسأله از جمله مسایلی باشد که درباره 
ان اجماع دارند, پس ثابت نمیشود درباره آن نزاع وجود داشته باشد, یا 
اينکه از جمله مواردی باشد که نفی و اثبات ان تعیین نشده باشد. 


جواب این سوال پیشتر در توضیح استدلال به این ۳۳1 « فلا و ربک ۱ 
یومنون» بیان شد. 


دلیل هشتم: این فرموده خداوند متعال است: «وَاذا قبل لَهْمٌ تعالعا الی ما 
اترل اه و (لی الرّسول رایت المتافقین 7 عنک ضصَدود»(1) (و چون 

نه. ایشان: کفته نشتهده «#به سوی آنچه خدا| نازل کرده و به سوی پیامبر [او ] 
تنانیده: منافقان کار رت روی برمی تابند. 4 خداوند 
منافقان را به و ار ی 
فطان نکر هن فیکند. پس بیانگر این است که این کار درباره هر کس و به 
هر صورتی که باشد نایسند و غرقابل توجیه است. پس مخالفت با ان در 
هیچ چیز جایز نیست زیرا نوعی رویبرتافتن به شمار میاید. 


دلیل: تهمد آنن فرمودی خداوند. عال است: «وفا ارشلا من رشول. ۱ 
لبطاع ۳1 1 [و ما هیچ پیامبری را 1 توفیق 
الفقت از اه اظاعت. کند. 1 حفهانده مر آنة. این است که ارسال تیامتر. 
جز برای اطاعت مردم از ایشان نبوده است. پس هر کس از او فرمان 
نبرد و به حکم او راضی نشود, رسالت او را نیذیرفته است و هرکس 
اینگونه باشد کافر است و باید کشته شود. 


۲... 


این خن آبان بر این دلالت. دارد که آنان آطاعت غام در همه آمور :را از 
سا وهای ش مسفن سل تساه بای ,در سس 
اوامر و نواهی بوده 


ص: 22 
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و جایز نیست در هیچ مورد با او مخالفت شود زیر| مقصود از اینکه غرض 
از فرستادن پیامبر, اطاعت است. واجب گردانیدن اطاعت بر کسانی است 
که پیامبر به سوی آنان ۳ شد, نه اینکه مقصود, فقط بیان هدف از 


فخر رازی گوید: ظاهر لفظ, موهم عموم است و چه بسا آنان این مطلب 
زا ی بان رال نار و سرا ان اس ی کال 
به این نیست که اطاعت پیامبر در هر زمانی واجب است هر چند در همه 
دار اضق انا ان مطلی مس مرا تفت کوای نف نوا 
معنی باشد و در حقیقت مستلزم وجوب اطاعت به صورت عموم در واقع 
(زمان حال) است. 


پا گفته میشود: اوامر جزتی در جایگاه خود در اجز|ء زمان جای گرفتهاند. 
پس با انچه بر عموم دوم دلالت دارد, عموم اول قصد شده است همانطور 
که مقصود از دوام و ابدیت. عموم افراد است و با انچه بر بخشی از 
اوقات دلالت دارد. بخشی از افراد قصد شده است. 


اشکال این سخن آن است که این معنی: مجازی غیر آشکار است و ادعای 
آشکار بودنش بعید است. و دیدگاه صحیح و محققانه این است که طاعت 
ضدٌ معصیت است و معصیتی که به امری نسبت داده شود, حتی در 
مخالفت با ان و لو در یک جهت صدق میکند و معصیتی که به شخص دستور 
دهنده اضافه شده, حتی در مخالفت با یکی از اوامرش نیز صدق میکند. 
پس اطاعت از امر و دستور. همان مخالفت نکردن در هیچ یک از وجوه 
است, و برای شخص امر کننده همان مخالفت نکردن در حنی تک از 
اوامرش است. از این جهت آنان در اعطای فرماندهی امیران و 
فرمانپذیری برای آنان به این بسنده نمودند که بگویند: «ما شنونده از تو و 
مطیع هستیم». بدون آنکه مطلق اطاعت را تعمیم بدهند. و-سخن آنان: در 
فلان کار نه کارهای دیگر از او اطاعت میکنیم. مجازی است که برخلاف 
ظاهر است. 


ایتک انا وه یه ایو سمال موق اطیعها اللمو اظیعها الرمت» 
و این فر موده: «عاخونن یحیبکم الله» بر تفا تأسی استدلال میکنند. 
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دلیل, دهم: این .فرموده خداوندر _متعال است که میفرماید: «فْل ما تکون لی 
آن ز تدله فن لقاع تمسی, ان 7 تیلقا بوحی الیت»(1) زبگو: «مرا نرسد 
که آن را 0 جز آنچه را که به من وحی می شود 
پیروی نمی کنم 4 و توضیح استدلال , قه آیه به همان شیوه استدلال به این 
سخن خداوند «آن هو الا وحی ۳ است که در دلیل اول آن ۲ بیان 


کردیم. 


دلیل یازدهم: این فرموده خداوند ,متعال _است: «فْلّ ما کنث بدَعا من 
اس ومَّا آذری ما بُفْعَل بی ولا کم ان نيع الا ما بوحی الوت»(2) ت 
هن [میان ] پیامبران, نو درآمدی نبودم و نمی دانم با من و با شما چه 
معامله ای خواهد شد. جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی نمی 
کنم 4 که شرح و توضیح آن پیشتر بیان شد. 


دلیل دوازدهم: فرموده خداوند متعال «وقن یبطع , اللة َالرَسول ولیک مق 
الذین انعم اللهٌ عَلیْهم من النبیینَ والصدیقین وَالسَهدء والصالحین»(3) (و 
کسانی که از خدا و پیامیر 1 , در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند. + بر این دلالت دارد که اطاعت از پیامبر در هر کاری که باشد 
سبب میشود شخص با پیامبران و صدیقان همراه شود 5 آ کر پیامتر .اضلی 
ها ار ار اه ای ی 
اطاعت. از ابشان .در آن: کار میتی برای انجه دکر کرديم: تمیشتد یتن بر 
نبود خطا و اشتباه در اجتهاد پیامبر دلالت دارد. 


دلیل پسیزدهم: فرموده خداوند متعال «ایْثُونی بکتاب من قَبل هَذا و تاو 

من علم ان کنثم صادقین»(4) (اگر راست فی: کويتد: کنایی ین از آنن 
[قرآن ابا بازفاندة ای از دانش نزد هن آوزید جر این دلالت دارد که در 
قول منقول از پیامبران نخستین اما خطا و اشتباه نیست زیرا اگر 
اینگونه نبود میان آوردن بازمانده دانش و نیاوردن آن تفأوتی نبود. 
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اول: ما تمیيذیریم که این آیه بر عدم خطا در بازمانده داش دلالت دارد و 
تنها بر این. دلالت دارد. که.بدون آن. ادغایشان: راسستین. تیست: بعنی. آنان 
نمیتوانند بازماندهای از دانش بیاورند که دال بر شرک باشد و مادامی که 
آن را تیاورند.در دعوت خیش صادق تیششند زیر از آففرق نیست که با 
عقل صرف شناخته ميشود, و اگر دانسته شود در حقیقت با نقل دانسته 
میشود و در اینجا نقلی وجود ندارد. و این منافاتی ندارد با اینکه نقل مذکور 


دوم: آن مطلب [مطرح در آیه ]از جمله اصول است و ما با جایز نبودن 
مخالفت با تیامیز در آنچه درباره اصول دین بیان کرده, مخالف نیستیم و 
تنها مخالفت با ایشان را در فروع دین جایز میدانیم. 


این دو معنی بر خلاف ظاهر هستند پس با تمسک به ظاهر آیه منافاتی 


ندارد. 


دلیل خهاردهم: انههایی هستند که,برز نهی از یروق کردن از کفان: و بسنده 
نمودن به علم دلالت دارد و واضح است که قول پیامبر صلی الله علیه و 
آله حکم خداوند میباشد هر چند حکم ظاهری باشد و پیروی کردن از ان 
جایز و بلکه واجب است. و اجتهاد امت هرگاه مخالف با آن باشد, جایز 
بودن پیرویر از آن آشکار نیست زیرا اختلاف در آن تحفق پافته. پس 
مخالفت با آن ترک امری مشکوک است که از پیروی کردن ات ان نفت 
شده و روی آوردن یه افز اشکاری است که واجب بوده و بدان امر شده 


۱ ت‌. 


دلپل پانزدهم: در فرموده خداوند: «مَن بطع الرّسول فقذ آطاع ال و 
لی: فا ۷ رسلتاک ليم حفیظا» (1) 


[هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت. خدا| را فرمان برده و هر کس 
رویگردان شود. ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم. ؟ توجیه استدلال 
این است که هر کس زبان را بشناسد تردیدی به دل راه نمیدهد که مفاد 
آیه این است که اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی جز اطاعت از 
خداوند عرٌ و جل نیست. پس همانگونه که هر کس از روی اجتهاد با نص 
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کند گمراه و منحرف است, بر همین منوال هر کس با پیامبر از روی اجتهاد 
مخالفت کند و کسی که مخالفت با ان حضرت را جایز بداند. گمراه است 
زیرا او با اجتهادی سخن میگوید که سخن او مستلزم اجتهاد در برابر 
خداوند و جایز دانستن مخالفت با باری تعالی است. 


خداوند متعال در آیه بعد از این آیه خلاف طاعت را به به پنهان داشتن 
چیزهایی غیر از آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله , فرموده است. تفسیر 
نموده و فرموده ار «ویَفولون طاعه فاد یروا من عندک بد یت طاَیْفَةٌ 
مهم عیر الذی تفُولْ واه یَنّبْ ها تشون قأغرض هم وتو عَلّی ال 
وکقی یال وکیلا»(1) (و می گویند: فرمانبرداریم, ولی چون از نزد تو 
بیرون می روند, جمعی از آنان شبانه, جز آنچه تو می گویی تدبیر می 

و خدا آنچه را که شبانه در سر می بز هو تفه ی :ها رد . پلس» ۱0 
برتاب و بر خدا توگل کن, و خدا بس کارساز است.) فخر رازی در تفسیر 
این آیه بر عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله در همه کردارها و 
گفتارهایش استدلال کرده است و گفته است: 


شافعی در باب واجب بودن اطاعت از پیامبر گوید: این سخن خداوند و 
من یطع الرسول فقد اطاع الله» بیانگر این است که هر تکلیفی که خداوند 
بندگانش را بدان ملکف ساخته, در باب وضو و نماز و روزه و حج و دیگر 
بابهایی که در قرآن آمده است. و آن تکلیف در قرآن تبیین نشده است. در 
این صورت راهی برای انجام این تکالیف جز نبیین و تفسیر پیاأمبر وجود 
تداره بس اک یی اند باید بکومم اطاعت: ار اضف عین اضاعت ار 
خداوند است. این سخن شافعی است. 


واضح است که در این سخنان اعترافی است به اینکه اجتهاد بر خلاف امر 
پیامبر صلی الله علیه و اله قطعا باطل بوده و اجتهادی بر خلاف امر خداوند 
او ی تس اد 
اجتهاد پرداخته است., در هیچ حالتی مخالفت با ان حضرت جایز نیست. 
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دلیل شانزدهم: این فرموده خداوند متعال است: «لا تجْعلوا دعّاء الرسول 
بتکم کذْعاء بَعَضکم بعضّا قذ بِعْلَمّ الله الذين اور منکم لاد فلیّحخذر 
الذین بحَالفون عّن آمقره آن تَصیبهَم فئنه 2 بصیبهُمٌ عَدَاب لِیمٌ»(1) 
(خطاب کردن پیامبر را در میان خود, مانند خطاب کردن بعضی از خودتان 
به بعضی [دیگر ] قرار مدهید. خدا می داند [چه ] کسانی از شما دزدانه [از 
نزد اقا هی کرینتد. پس کسانی که از فرمان او تمد می کنند بترسند که 
مبادا بلایی بدیشان رسد يا به عذابی دردناک گرفتار شوند. ) 


عموم مفسران مرجع ضمیر (امره) را رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و دیدگاه ابوبکر رازی که ضمیر را به خداوند سبحان ارجاع مید هد, اعتباری 
ار سر اه ار تفه وا ای ام شاه ان ارفا یت 
که حافت ان ساسسو ماس سا وهای امت: ۲ ات اسر 
آیه رعایت کندد. که در این صورت مقصود رن یه به نحو کاملتر ایفا 


و اگر مخالفت با امر پیامبرصلی الله علیه و آله ترس از فتنه و عذاب 
دردناک را به دنبال داشته باشد, تباهی اجتهاد در مخالفت ایشان اشکار 
میگردد. زیرا| اگر موافقت با ی اعتراف به حقّ بودن و 
واجب القبول بودن آن اهر معا شود - آن طور که برخی گمان کردهاند - 
مدعای ما(تباهی اجتهاد در مخالفت با حضرت), واضح و آشکار است. 


و اما اگر به معنای انجام دادن درست آنچه بدان امر شده در نظر گرفته 
شود, با توجه به اینکه مخالفت با امر پیامبر به اين معنا در موضع عذاب و 


فتنه است, پس اجتهاد بر خلاف انچه بدان امر شده باطل بوده و این همان 
مدعای ما است. 


دلیل هفدهم: اوامر مطلقی که اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله را 
واجب میگرداند که به صورت مفرد و یا به همراه وجوبٍ اطاعت از خداوند 
سبحان ذکر شده است مانند این فرموده خداوند: «وأقیموا الطلاح وَآَئوا 


ال کاح و آطیقوا السول لعَلکم ۶ توَحمُون»(2) 


و نماز را ببپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر آخدلا را فرمان برید تا مورد 
رحمت فرار کیرید.] و این قرموده: «قل اطیعی الله واطفوا الا شول قان 


تولوا 
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الما علبْه قا خمل وعلیکُم قا ثم وان طيعوة تَهَتذوا وقا ی الرّشو 

1 البلاء الَمیی»: (1) (بگو: «خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس ۰ 
نمودید. [بدانید که ] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست 
آنچه موظف هستید. و اگر, اطاعتش کنید راه خواهید یافت. و بر فرستاده 
[خدا ] جز ابلاغ آشکار [مآموزتی ] نیست ؛ این مطلب در کتاب بزرگ 
خداوند در بیشتر از بیست جا آمده است و اجتهاد بر خلاف امر پیامبر صلی 
الله علیه و آله در واقع مخالفت با امر خداوند فر ول در وجوب اطاعت 
از پیامبرش است و بطلان آن آشکار میباشد و افاده چنین اوامری برای 
عموم در ادلههای پیشین تبیین گردید. 


دلیل هجدهم: از جمله مواردی که بر بطلان اجتهادی از پیامبر که مخالفت 
ان وا ریت ام ماو 
آنان اشتباه و شاید درست باشد و از صحابه و دیگر کسانی که در حضور 
آنان بودند میخواستند که آنان را از اشتباه و خطا آگاه کنند و سخنانشان را 
بی دلیل تایید نکنند و بی جهت سازگاری نکنند. را 
چشم پوشی از اشتباهاتشان به نسبت پیامبر صلی الله علیه و آله کمتر, و 
ترزشیدن در تراتر آن: ده در فغایسه با پیامتر کمتر نون. و کمان ختمی بودن 
درستی و صحت, در فرموده خداوند متعال و فعل پیامبر صلی الله علیه و 
هه ار را 
روی میل و خواسته شخصی کاری انجام نمیدهد و از روی هوی و هوس 
سخنی بر زبان نمیاورد و سخنش حکم. و نطقش جدایی بین حق و باطل و 
گفتارش عین عدالت است که آیات نازل شده و سوره های تلاوت شده بر 
اين مطلب گواهی میدهد. و پندار حتمی بودن صحت, درباره آن دو به این 
صورت نبوده و این اسباب و انگیزهها برای آنان صدق نمیکند. چگونه چنین 
باشد در حالی که در حق" پیامبر اين آیه نازل شده است: «ما آتاکم الرسول 
فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» و از نافرمانی از آن حضرت نهی کرده و از 
مخالفت و دشمنی با او تهدید کرده است. اما چیزی در این رابطه برای ان 
دو وجود ندارد. 
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پس پیامبر صلی الله علیه و آله سزاوارتر و شایستهتر به این است که 
مردم را آگاه کند سخن او چه بسا با رای و نظر درست مخالفت داشته 
باشد و در راه و مسیر حقّ به اشتباه دچار ميشود. و چگونه ممکن است 
پیامبر صلی الله علیه و اله در طول این مدت مدید اهمال کرده و در ان 
زمان دور ودراز فراموش کرده که امتش را از پیروی کردن باطل دور 
نگاهدارد و آنان را از اقتدای به ناحق* بر حذر دارد و از پافشاری بر امر 
ناشایستی که مخالف حکم خداوند است محافظت کند در حالی که ابوبکر 
قزر خوفیق آن را به دشت آورده وندان مود بافتید ۱ 


واجب نمیباشد, در این صورت نیز دلیل و برهان, راست و مستقیم و 
قاطعانه خواهد شد زیرا اينکه پیامبر اين امر شایسته و سزاوار, و دلسوزی 
و توجه به امت را ترک کرده باشد و آن دو به این جایگاه مختص گشته و در 
این فضیلت بیهمتا شوند و بر اين گفته - که مردم در جایگاه مدح و 
برشمردن فضائلشان روایت میکنند -ء, اصرار ورزند, از جمله مواردی است 
که دقع قرنخه سالم از آن: ابا دار 


چرا پیامبر نفرمود: من همانند شما هستم, گاهی در نظری اشتباه میکنم و 
گاهی درست میگویم, همانطور که میخورم و مینوشم و در بازار راه 
میروم !؟ هر کس عادت پیامبر را بداند و زندگینامه ایشان را دنبال کند, 
هیچ کفته شک: جر لزدندی: به: درل وا عفیدهد: ذر . آنکه. .اور انچه. آنان 
گفتند(اجتهاد و خطای پیامبر) راهی به مسیر صدق و راستی داشت پیامبر 
صلی الله علیه و آله هرکر اس رها کرد وان این. فساله عافز 
نمیماند که مردم را بدان رهنمود سازد. اما انصاف و عدالت اد اه اشکار. 
رخت بر بسته و تعصب پردههای تاریکی را بر چشمان اویخته است. 


دلیل؛نوز دهم: از جماه اموری که-بر ان:دلالت دارد استدلالی بود. که: اتوبکر 
در روز ثقیف بر انصار کرد و از قول او روا یت کردهاند که گفت: «امامان 
از قربش هستند >> و انصار امر را به او واگذار کرده و بدین وسیله از 
شرف و بزرگی خود دست کشیدند. آنان را چه شد که‌جخت ودلیل او زا با 
این گفته جواب ندادند که بگویند: چه دلیلی در این رابطه داریر حال آنکه 
میدانی پیامبر چه بسا از روی نظر و اجتهاد سخنی بر زبان میآورد و در 
موارد بسیاری به اشتباه میرفت و از رای خود باز می 
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گشت. بر هه تین ور ان تسا نیت هچ کان تباید به ویژه در 
آنچه مربوط به حکومت و رهبری ميشد, زیرا در موارد اندکی این امور از 
ارو وحی آششاش تب خداوندی مشخص میگردید؟ ! با وجود اینکه 
انصار به شدت مراقب امر حکومت بودند و همدیگر را سفارش میکردند 
که پایرجا بمانید و حکومت بر خود را به احدی واگذار نکنید. تا جایی که 
حباب دسته شمشیرش را گرفته بود و سعد در طول زندگی خود اعتراض 
میکرد و آشکارا بطلان امر آن دو را بیان میکرد و اشاره به جبر نون و 
دشمنی آنان داشت و خشم آن دو را در دل داشت. ۰ و همه انصار جز شمار 
اندکی از آنان بر همین حال بودند و آنچه در این باره گفتهاند و نظم و نثری 
که اانان به جای مانده, مشهور است و در کتابهای سیره و تاریخها ذکر 
شده است. چگونه از طرح این اشکال بزرگ به حجت آنها(ابوبکر و عمر) 
غافل ماندند؟ فرض کن همه انان ان موقع فریب مور د .و دز وهله اول 
ما دا سا ی بسن خر هدارا کر دش مار ری اسام ی 
استدلال نیرداختند؟ 


دلیل بیستم: این سخن ابویکر است که گوید: «در مورد کلاله با نظر و رآی 
خود سخن میگویم. پس اگر درست بود از جانب خداوند است و اگر اشتباه 
بودار جات مر و سطن اس وا یامرت ارام ما ی 

ای و ای امه ات وه ای کر و وان 
و ۱ ای ۱ وا ۱ 9 


دلیل بیست و یکم: روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که درباره 
مفوضه گوید: «درباره آن با رأی و نظر خودم سخن میگویم اگر درست 
بااشد از جانب خدا| و با توفیق خداست و اگر اشتباه باشد از جانب من و 
شیطان است.» 


این تفصیل, برای بیان شرکت و همانندی [خدا و رسول در عدم خطا در 
حکمشان ] قاطع است. و این دو روایت مشهور است که علماء در کتابهای 
اصول اورده و با اين دو روایت بر مسائلی از احکام اجتهاد استدلال 
کردهاند که از جمله این کتابها, کتاب «الاحکام» امّدی است. 


کم ات ار ای ها ان ماو ری کمن 


که رسول خدا| 
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[برای نماز ] مقدم داشت, تقدم جوید؟ » » يا روایتی که در همین معنا است 
کش بان که سیر او که کف ادا برای اعو دی سا یه 
تو(ابوبکر) رضایت داد, آپا برای امر دنیایمان به تو راضی نشویم؟ , 


واضح است که نماز يا از جمله اموری است که اجتهاد و احتمال خطا در آن 
جایر استه تا آشکه ار ظرتم ی ال نس که ی تورآن 


ئ ى‌4 


بنابر حالت اول جای استدلالی در آن سخن عمر نیست؛ زیرا در این حالت 
طفکرن ات بونده ها اخهاد کردنم دنق که وه اررفنت. کین آن 
چیزی است که پیامبر انجام داده است. و مصلحت و منفعت بیشتر بر 
خلاف ان چیزی است که پیامبر در آن نظر داده است و این امر بر ایشان 
ممتنع بیست و بدان راضی بیستیم. در این حالت جه استبعادی در این 
ِ [عدم ] رضایت وجود دارد؟ ! و این استبعاد تنها در حالتی است که 

و اشتباه در آن (حکم پیامبر به ۳ ابوبکر) جایز نباشد و بطلان بدان 
0 


اگر گفته شود وجه غالب بر درست بودن آن(احکام پیامبر) است هر چند 
گاهی به ندرت خطا و اشتباه جایز میگردد, و آنچه صحت و صواب بر آن 
غلبه دارد ترک نکردن و مراعات آن شایسته است و آنچه خردها فر ار 
تمرکز دارند اين است که از مخالفت اینچنین اموری دوری گزیده شود زیرا 
تتها کمان اشنبام در آن:متزود: 


گوئیم: انصار يا با ابوبکر منازعه کرده و بدون تمسک جستن به چیزی و 
بدون اجتهاد مدعی بودند امامت از آن خودشان است., يا اينکه دیدگاهشان 
بر اساس شبههای که آن را دلیل میدانستند یا گمان میکردند دلیل است. 
بیان کردند. توجیه اول از جمله مواردی است که اشخاصی مانند انصار که 
خدا| درباره شان فر موده: «الذین اج و تصروا» (کسانی که ۹ را 
پناه دادند و یاری کردند )» بدان روی نمیأورند چرا که آنان بزرگان صحابه و 
چهرههای شاخص مسلمانان و بهترین مردم و دانشمندان اهل دین بودند. 
چگونه امکان دارد اشخاصی همجون آنان به این کار فسق روی بیاورند؟ آپا 
کسی در میان امت بود که آنها را به این فسق و عصیان نسبت دهد؟ زر 
اینگونه میبود اخبار ان برای ما نقل میشد. تمسک جستن به این نوع 
استدلال در میان انان(مخالفین ما) شایع است. 
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و همچنین امت اسلامی بر این مطلب اجماع مرکب دارند که هر کس در 
ما و ای ی وی 2 
اجتهاد روی آورد, پا فاسق است. و يا اينکه با فضیلتترین عبادت را ایدم 
داده و هر چند در دیدگاه خود به صواب نرفته باشد اما پاداش به دست 
میآورد. 


اما اينکه برخی از آنان به راه حق و یقین رفته و دیگران از راه دین 
منحرف شدند بر اساس اجماع منتفی است. پس معلوم میگردد انصار و 
۱ ۱ 9 
پس بر عمر واجب بود به برتری اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
اجتهاد آنان با یکی از وجوهی که برای برتری دادن امور, مفید واقع ميشود, 
- و در علم اصول بحتث شده - تمسک میجست. 


میبایست با دلیلی ثابت میکرد که آن نظر از وحی است نه از روی اجتهاد و 
حجتی میاورد که ثابت میکرد که ان از جمله یکی از دو قسم است. 


علاوه بر این قیاس چیزی که در آن اجتهاد جایز باشد و خطا در آن ممکن 
باشد, مانند امر امامت و رباست با چیزی که استناد آن به وحی بوده و 
توقیفی باشد, معنایی ندارد و چگونه عمر یکی از آن دو را به دیگری قیاس 
کرده با وجود اينکه این تفاوت آشکار و فاحش بین آنها وجود دارد؟! 


بیست و سوم سخن عمر است در زمانی که یکی از مرددان در سپاه 
۷ ۱ ۳ ِِِ الله علیه و آله گفت: «آیا اين جوان نوپا را امیر 
و9 فرمانده ما قرار میدهی و ما برگزیده بزرگان قریش هستیم؟ » عمر 
گفت: اجازه بده ای رسول خدا گردن او را بزنم, او منافق شده است. 


این مطلب میرساند که صرف مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله 
روی اجتهاد نباشد, و چه در امر ولایات و جنگها یا در غیر آن باشد, و گرنه 
چگونه ممکن است نفاق و کفر او متعیّن شده و زدن گردن او حلال گردد؟! 
و چگونه پیامیر صلی الله علیه و آله عمر را بر اين رأی و نظر فاسد و 
۱ 
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از صحابه وتانعین میاختر آن را انکار نکردند؟ و چطور دشمنان عمر که به 
دنبال لغزشهای وی بودند از این خطای اشکار غافل بودند؟ 


و چگونه فقها در طول این مدت بر او عیب نگرفته و متعرض وی 
نشدهاند؟ حتی کسانی که در صدر اسلام بر دیدگاه روافض بودند و تشنه و 
شیفته کوچکترین لغزش از او بودند, مانند هشام بن حکم و محمد بن 
نعمان احول و دیگر افرادی که به این خصیصه شهرت داشتند و از جمله 
نگرفتند با وجود اينکه برای تحفیر وی حریص بوده و شیفته ان بودند که 
بدیها و معایب او را اشکار کنند!؟ اکر در گذشته این امر(حرمت و کفر 
مخالفت با پیامبر) اجماعی نبود و در ان اختلاف و9 نزاعی وجود داشت., از 
ان [سخن عمر ] چشمپوشی نمیکردند و غافل نميشدند. 


و آنچه ذکر کردیم در باب عادتها قوبتر است و از احوال مردم در همه آنچه 
در این باره ذکر میکنند و يا بر این مسأله استدلال میکنند, آشکار است. و 
در واقع اين سخن جدید و دروغ ساختگی, گواهی دروغین است که گروهی 
از متاخران آن رآ ساختهاند تا برخی از عقاید جعلی خود را ترویج دهند و 
بدین وسیله کارهای شیوخ و امامانشان را توجیه و اصلاح نمایند. و چه دور 
است ! و چگونه بدین مقصود دست مییابند «و حیل بیْتَهْمْ و بيْن ما یشتهون» 
در حالی که بین آنها و خواستههایشان مانع ایجاد شده است؟ ! 


بیست و چهارم: سخن عمر در روز بدر هنگامی که ابوحذیفه درباره برخی 
سخنانی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بو سخن گفت؛ : پیامبر 
صلی الله علیه و آله سفارش میکرد که کسی از بنی هاشم به قتل نرسد 
زیرا آنان را به زور به جنگ آورده بودند نه به دلخواه خود. ابوحذیفه گفت: 
«ابا تتران و برادر انهان-ر| به قتل برسائیم و بنی هشام را رها کنیم؟ اگر 
من با عموی پیامبر روبه رو شوم بینی او را با شمشیر مییُرم.» که عمر 
گفت: «ابو حذیفه در دین منافق شد.» و اینگونه از پیامبر دستور طلبید: 
«اجازه بده گردن او را بزنم. » و پیامبر سخن عمر را انکار و رد نکرد. و اگر 
فتساله بر اساس_ گمان آنها(جواز مخالفت با پیامبر) میبود برای پیامبر 
هدایتگر هدایت شده و راهنما و مرشد که برای راهنمایی و هدایت 
نز انگکیخته: شندم: شانسته .و 
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سزاوار بود که به او بگوید: چه ارتباطی میان انکار سخن من و نفاق گمان 
کردهای, بلکه نظر او طاعت و بندگی خداوند است اگر درست باشد دو 
اجر, و اگر درست نباشد یک اجر خواهد داشت. بویژه در امور جنگی و 
تدبیر کا ر سپاهیان و جنگها و خاصتا در روز بد ر که مسلمانان در آن در اوج 
نگرانی و ضعف بودند و هنوز اسلام به قدرت نرسیده بود, و برا 

کینه منجر به محنت و رنج و مصیبت ميشد. هافر دو ان مشاه چه واه 
دزتیخت بر فته بو ساحتر. از انهخدیفه تغافل تمیکر ده بر ات در نما ورد 
که خداوند و پیامبرش را دوست میدارد و برای اصلاح آنچه در ظاهر از او 
سر زده بود به باطن او تمسک نمیکرد. چرا که واضح است که ار ظاهر 
فاسد نباشد, در جواب کسی که بر او طعنه میزند جایز نیست که عدول 
فا ام ی ار ای ای ار 
میاندازد. و ان(تمسک به باطن شخص). سخن کسی است که از دشمن او 
مقدماتی را که [درباره ظاهر او] ادعا کرده قبول میکند و اما میگوید که آن 
مقدار در مقصود بسنده نمیکند بلکه اصل بر امر باطن است و ان ملاک 


۱ ت‌. 


اگر مسأله آن گونه که آنان گمان میکنند میبود(جواز اجتهاد بر خلاف امر 
پیامبر) پیامبر صلی الله علیه و آله آشکارا حق را بیان کرده و میفرمود: 
هیچ تباهی و عیب و طعنی در گفته ابوحذیفه نیست, و در واقع آن سخنش 
2 
تنتخن بگویده و آگر.غبادت نباشتد کمتر از آن تیست که میاح دانسته: نننود. 

ت تر را ای هت کف ای ای کی 
مردم آشکار نبود و از دیدگان پنهان بود نمیپرداخت. 


دلیل بیست و پنجم: مردم گرد عثمان جمع شدند و بر او اصرار کرده و به 
خاطر مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله و عدول از سنت آن حضرت 

بر او عیب میگرفتند و کارهایی را برای او برشمردند. اگر برای کسی جایز 
بوذ که.از وی اختهاد.با پیامبز.مخالفت: کند عنمانمیبایست:دشجمتن را .با 
ان یات اد وان و آیسا صصیعت فصاط مس ایا ایک 
آنان را بدان رهنمود میساخت. و با وجود مواردی بسیاری که در برابر او 
کردیم - چنین عکس العملی را از او نديدهايم و 
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ی ی هه با یی تا ی کی بو سر 
میر سید. و بسیاری از اصحابی که بر او عیب میگرفتند, با سخنانی که 
ای ار وه وی مر ی انب تس 
۹ و چون در نزدش حضور مییافتند او را منع میکردند. و 
او اینگونه علت و دلیل نمیآورد که من اجتهاد کردم و دیدم که وجة درست 
در خلاف گفتار و کردار پیامبر است و شما دانستید که در موارد بسیاری 
پیامبر چیزی میگفت و مردم به خاطر خطای او با او مخالفت میکردند و من 
که اکنون به عنوان امام مردم هستم , در این فتساله از آنان ان و 
سزاوارترم. 


۵ آکر کفتهشما ضحیم یود عیر ففکن استه تفا نان را نادجده کرفته باشد 
پا او و یاورانش و کسانی که در زمان او اعمالش را توجیه میکردند غافل 
مانده باشند و اگر بدان احتجاج کرده بود عادتا محال است که برای ما نقل 
نشده و به دست ما نرسیده باشد. و میبینیم که هیچ خبری در مورد آن به 
ما نرسیده است. 


دلیل بیست و ششم: هنگامی که عثمان با ابوبکر و عمر درباره بازگرداندن 
کم بن آبی العاص [که پیامبر از مدینه اخراجش کرده بود آصحبت کرد. آن 
دو با خشونت با او سخن گفتند و او را از آن منع کردند و عمر به او گفت: 
رسول خدا او را خارج کرده و تو مرا امر میکنی که داخلش کنم؟! سوگند 
به خدا اگر من بدان بپردازم ایمن نیستم که گویندهای گوید: عهد و پیمان 
رسول خدا| را تغییر داد. وه اگر دو نیم شوم مانند برگ درخت 
کنم و ای ابن عفان برحذر باش که از امروز به بعد آن را برایم تکرار 


راز مار کاس اوه‌سالت با سمدل ها ات ار را 
ای ی کم ر فون اسار ان اسوا ار اس ار 
شایسته بود با او مناظره میکرد و با شیوه اجتهاد و سنت بررسی و 
مراعات منافع و مفاسد با وی احتجاح کرده و برایش دلیل بیاورد و عثمان 
اشتباه دید گاهش را متوجه میشد و ميفهمید که در 
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جایی از مقدمات اجتهادش دچار غفلت شده سهلانگاری از او سر زده 
اتعت نها هی که خر رین ای کاو را اتحام دام اند 


شنید و گفت: «اگر در این باره چیزی نشنیده بودیم چیزی غیر از این در 
این رابطه حکم میدادیم.» 


رو ات شوم که کفته: اسست: با رای و نظر. عون هکم میگرتیم: تر 
دلالت بر این دارد که او با شنیدن خبر واحد, نظر خود را ترک میکرد و 
و 2 
اس با ات رن جر درا بر این تغییر داد که 
دیه در هر انگشت ده شتر است. 


دلیل بیست و هشتم: حدیث ابودرداء است که رواد یت کرده پیامبر صلی الله 


علیه و آله از فروش ظروف طلا و نقره با بیشتر از وزنشان نهی کرده 
است. معاویه گفت: من در این باره ایرادی نمیبینم. 


ابودرداء گفت: چه کسی مرا در برایر معاویه معذور میدارد! سخن پیامبر 
را برای او بازگو میکنم و او مرا از ری و نظر خود باخبر میکند؟ هرگز با تو 
در یک سرزمین سکنی : ۳۹ زینم. 


این سخن ابودرداء بر اين دلالت دارد که مقابله با نصّ با رأی و نظر 
مشروع نیست و رد و انکار را به احکام اختصاص نداده است بلکه آن را به 
صورت مطلق آورده به نحوی که امور جنگی و غیر آن را شامل ميشود. و 
اکن تفاوتی میان یک روایت با روایت دبک و یک نظر با نظر دیگر 2 
درست نبود که او لفظ را به صورت مطلق بیاورد. 


دلیل بیست و نهم: عمر بر اين باور بود دیه شوهر برای ورثه است و شوهر 
کی ای با ار ی اه ای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داده است که زن از آن آرث ببرد 
و آن روایت ضحاک بن سفیان است که روا بت کرده پیامبر نوشته است که 


رن از دیه 1 
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آمدی گوید: عمر اجتهادش را درباره ارت نبردن زن از دیه همسرش با یک 
خبر ترک کرد و گفت: نتوانستند احادیث را حفظ کنند و رای خود را بیان 


2۳ شده افراد زیادی را گمراه کردند. 


این تال هر چند درباره میراثت وارد شده اما مفهوم کلام این است که با 
یک برد رای و نظر مطلعا کیا. داش مود م این پمانها اد -خماه 
اخات ات که ویس اضرا احکام ختر شاد ندان 
استدلال کردهاند. 


دلیل سیام: آنچه درباره عمر روایت شده که به عنوان نماینده از طرف 
ترر ان سک اساس مه فد ای اه ایحا یواست که ا ماس ۱ 
بازگرداند به این بهانه که همراه او مردمان سرشناسی هستند و ما بر 
خلیفه رسول خدا و حرم او و حرم مسلمانان ایمن نیستیم مبادا که 
مشرکان در اطراف مدینه بر آنان جصله کنند. ابوبکر گفت: اگر سگها و 
کر ضرانساته کی را که رتست فان کم کر سوم 


و هنگامی که عمر نامه انصار و درخواست آنان مبنی بر اینکه کسی مسئتر 

از انامه رازیو آنان تکار تحویل ابوبکر داد, او در حالی که نشسته بود ۱ 
جایش جهید و ریش عمر را گرفته و کشید و گفت: مادرت به عزایت 
شتآ خظات ار تا اساخم را کار اش مورا امه 
میکنی که او را برکنار کنم؟ ! 


با اینکه توجیه مصلحت در آنچه آنان با اجتهاد خود بدان رسیده بودند آشکار 
خسیس اکر موه کم محالت ا باس از ووی رواد سیر بست, یرای 
ابوبکر جایز نبود که در آغاز به پيشنهاد عمر در عرضه خلافت به او جواب 
رد دهد و در نهایت نیز خلافت را به خود او(عمر) برساند. و جایز نبود در 
اینجا جایگاه او را تحقیر کند و او را خوار گرداند و اینگونه او را به تمسخر 
کیر تمسخری که شخص بداخلاق ستمکار در حق فرد پست و فرومایه 
روا نمیدارد. 


و چگونه برای او جایز است که ریش پریشت او را بگیرد و او را با عزا 
نشستن مادر و هلاکتش خطاب کرا هد رسای کر ام مت چنن 
رفتاری نبود, جز اینکه , به گمان آنان او نامهای به همراه داشت که کل آن 
اجو ویاداشن است بو 


ص: 2397 


مکی آن صدق و راستی است و از اجتهاد گروهی از مسلمانان صادر 
شده که سردمداران امر اسلام و اساس و پایه اسلام بودند؟ ! 


و آیا صاحب دین بر کسی که طاعت و عبادت گروهی از مسلمانان را نقل 
میکند خشم میگیرد و همچون کسی که صبر و شکیبایی ندارد رفتار میکند و 
از خشم بر افر وخعه ننیده:ه انش خشهشن شفلمور کرد 


یس اگر مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله - هر چند از روی اجتهاد 
باشد - زشت و ناپسند نبود, اين عملکرد از او سر نمیزد خصوصا با وجود 
آن اتحاد و دوستی که آن دو در تدبیر و پیوستگی در امور و انجام کارهای 
پنهانی داشتند. 


و اين آخرین دلیل و برهانی بود که خواستیم در اين باب ذکر کنیم و بیان 
این دلایل برای خردمندان بسنده میکند. 


شبهه اول: تفع ند متعال «عفا الله کی کم دنت لو ی ره 
اک الذی صَدقُوا ۱ 
[حال ] راستگویان بر نو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی, به نب 
اجازه دادی؟ ) گفتهاند: خداوند پیامبر را به خاطر اجازه دادن به کسانی که 
قصد داشتند از او باز بمانند کر و سرزنش نیست مگر در موارد 
خطا و اشتباه‌ر و خطا و اشتباه در وحی وارد نمیشود بلکه در اجتهاد خطا 
راه مییابد. و گوید: «عفا الله عنک» عفو و بخشش نیست مگر , به خاطر 
ارتکاب گناهی. 


جواب اين شبهه به این صورت است: اول اينکه ما بارها از اهل بیت 
عصمت علیهم السلام روایت کردیم که قرآن به. شتیوه و مصداق این 
سخنشان «به در میگویم دیوار بشنود» نازل شده است و در کتابهای آنان 

فق ات اب اس ‌ردات نود ایست و کر این بارن ای طیق ادها 
0 زیادی نقل شده است و چه بسا این ان اشاره به اصحابی داشته 
باشد که خداوند این گفتهها را درباره آنها آورده است و آبه 
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1- . توبه / 43 


در سرزنش و رد و انکار آنان به خاطر پندپذیری اندک و کردار ناپسندشان 
نازل شده است. 


و در اين کتاب امثال این آیه از قول خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه 
و آله ذکر شد. مثلا «لَيّن آشرکت لبَحْبَطت عَمَلک»(1) (اگر شرک ورزی 
حتماً کردارت تباه خواهد شد. ) و سخن خداوند متعال در خطاب به,عیسی 
علیه السلام: «آآنت فلت لاس انخدوتن: دامن العَیّن من دون اللّهِ»(2) 
(آیا نو به مردم و من و مادرم را همچون دو خدا| به جاي خداوند 
بپرستید؟ ) بحث تعریض (گوشه زدن) بابصعصلن دارد شید ینت که 
متضود از آبه مذکور خوشته زدن و توبیخی برای. کسانی: باشد که پيامبز را 
ِ دادن واداشتهاند و او را مجبور به اجازه دادن کرده باشند و پیامبر 
تکب عملی شده که منفعت با آن منقلب و واژگون شده و کار آن 
۱ ۱ ۱ 0 ۳۳| 


سپس به اين گروه میگوییم: پیامبر صلی الله علیه و آله در اجازه دادن به 
آنها از جهت خطا در اجتهاد از دو حالت خارح نیست: يا گناهکار است یا 
انکة. زک اولن. کردم است, با هدام ار ایس ده حالت قیست. ناک با 
ایشان واب برده پا کار مباحی انجام داده است و احتمال اول بر خلاف 
اتماغ انیت ه کسیخا حال نظر کیم را بان تکرنه اس که ول مر 
حالت موم است. 


۳ ِ او کرد ۲ ای ور را ۳ ۱ 9 
دا یس را اس ما ی 
امثال ان بر ترک اولی است بدون انکه خطایی در اجتهاد صورت گرفته 
باشد و بلکه در نظر آنان ترک آولی به صورت تعمدی بوده است همانطور 
که خطای حضرت آدم علیه السلام و سرزنشهایی که به خاطر خطایش به 
او شده را حمل بر ترک آولی میکنند. پس در این صورت هیچ ترجیحی برای 


آنان نیست. 


ص: 389 


2 . مائده / 116 


و اگر به جهت خطا در اجتهاد باشد بدون آنکه ترک آولی شده باشد, يا آن 
کار کاری مباح بوده يا اینکه عمل مستحبی انجام داده و خداوند را در انچه 
به اودامر کزده:اطاعت کردههوظیقه عیادت او را معای آهرده است. 


در این صورت باید از جانب خود انصاف داشته باشند و شخص خرد مند 
بنگرد که آپا استعمال لفظ بخشش (العفو) و سرزنش کردن در صورت 
ترک ام یه صوار نی عمدی جایگاه بهتری دارد يا استعمال آن در خطایی 
که در اثنای اجتهاد روی داده است و او کاری مرجوح انجام نداده است 
بلکه یا مباح و يا مستحب بوده است؟ ! و چه بسا هر کس که بهره اندکی از 
درک و فهم داشته باشد هیچ تردیدی به دل راه نمیدهد که ناویل فرقه 
امامیه به مراتب به حقیقت نزدیکتر و بسی شایستهتر است. 


شایسته است بدانیم سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و اجازه آن حضرت 

به انان از این نظر که قول و حکم است., به ترک اولی بودن وصف 
هر ؛ زیرا حکم از این جهت که حکم است امری مطابق با واقع بوده که 
از جمله احکام آن حضرت است. پس آماده نشدن آنان برای جنگ بر 
حسب واقع جایز بوده است و ترک آولی تنها در اظهار اين حکم برای آنها و 
منع نکردنشان از بازایستادن از جنگ است. 


و ممکن است گفته شود: رهپسار نشدنشان برای جنگ در واقع جایز نبود 
بلکه آنها میبایست برای جهاد خود را آماده میکردند اما برای پیامبر ۵ 
سزاوارتز آن بود که انها را منع کرده و به آنان اجازه تری جنگ تمیداد. 


و هی استبعادی نیست که باز ایستادن آنان از جهاد حرام بوده ولی اجازه 
پیامبر بر اساس بهانهها و دلیلهایی که میاًوردند جایز باشد. چه بسا امری در 
واقعیت حرام باشد و اجازه دادن به آن از نظر ظاهری جایز باشد همانگونه 
که در ادامه بیان خواهد شد که امیرالمومنین علیه السلام دزدی را که دو 
شاهد بر سرقتش گواهی داده بودند, به نان دو سپرد تا دستش را قطع 
کنند. پس دزد را نزد او فرستادند و خود فرار کردند, با وجود اينکه قطع 
کردن دست دزد بر آن دو نفر حرام بود[چون شهادت دروغ داده بودند] و 
با یامتر ضلی الله علیه و اله:: به اه مه اه دای هن کیان کوو ما 


و به دین خود ادامه دهند فلق رغم اینکه نی از آنان حرام بود؛ 
ص: 390 


و به عثمان درباره (امان دادن) عبدالله بن ابی سرح اجازه داد با وجود 
اينکه عثمان نمیبایست از پیامبر برای او امان بخواهد و اجازه بگیرد. 


امیرالمومنین علیه السلام نیز به طلحه و زبیر برای رفتن به عمره اجازه 
ذاد هر حند که فبدانست برای ان دصر اض است وه آن کار عظاهر کرد 
هدف این بجت بیان این مطلب است که اجازه ندادن در این موضوع اولی 


شبهه دوم : این فرموده خداوند متعال است : «مَا کان لتّبی آن یکون له 
او عَرض الحنبا واللة پرید د الاخرح وله 
غریز حکِیم * ولا کِتاب من الله سَبَق لمکم فیما أَحَدتْمْ غاب عَظیم»(1) 
(هیج پیامبری را با« [برای اخذ فدیهها از دشمنان ] اسیرانی 
تیوه تا در مین به طور کامل از نان کار کم شها ماع دنا رامیت 
خواهید و خدا آخرت را می خواهد, و خدا شکست ناپذیر حکیم است. اگر 
از جانب خدا نوشته ای نبود, قطعا در آنچه گرفته اید. به شما عذابی بزرگ 
می رسید. ) گفتهاند: اگر آن حضرت درباره گرفتن فدیه اشتباه نکرده بود, 
ب به این صورت سرزذش نميیشد. گفته میشود: مدلول این ایتة نقی از اتید 
گرفتن است و بدون شک اسیرانی گرفته شدند. و همچنین به کشتن 
دستور داده شده و اسیر گرفتن مخالف آن است. روایت شده که عمر بن 
خطاب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد درحالی که آن حضرت 
و ابویکر میگریستند. عمر گفت: يا رسول الله مرا با خبر ساز, که اگر 
دلیلی برای گریه بيابم گریه کنم. فر مود: به خاطر اينکه یاران تو فدیه 
فیکیرند. میریم و گذاب انان. تزدیکتر از آین درخت - و به درختی در 
نزدیکی خود ار وب عرضه شد. پس گریه و نزدیک شدن نزول 
قذاب دلیل بر. خطا و اعشام انمت: 


این تمام چیزی است که در توضیح این شبهه گفتهاند. پس ما در جواب این 
شبهه میگوييم: ی ۱۱۲ ۲ ۵ ۱۳۵ ۳7 
الله علیهو 


ص: 31 


1- . انفال / 67 - 68 


آله کسی را اسیر نکرده است و در حقیقت به کشتن دستور داد که بر 
اساس انچه سید رضی در کتاب تنزیه الانبیاء ذکر کرده است, با او مخالفت 


کردند. 


فن ان فلت اشکال ها تون کهدس آسانن. انهون ففایته امذهر 
امیرالمومنین عمرو بن ابی سفیان برادر معاویه را اسیر کرد - که امام 
علیه السلام در نامهای که برای معاویه نوشته بدان اشاره کرده است -. 
پس اگر از اسیر گرفتن نهی شده باشد علی علیه السلام آن را انجام نمی 


داد. 


ممکن است نهی از اسیر گرفتن برای هر شخصی مقید به هدف و مقصود 
مذکور در ایه باشد. و چون آن شخص به هدف و مقصود آیه دست یافت 
اسیر گرفتن برای او صحیح است. و علی علیه السلام در زمین به طور 
کال کشتار کرد با اش که آوتریکیه یت شمار کشکان را کشت و 
دیگران یک دهم آنچه امام کشته بود, نکشتند. یا اینکه گفته میشود: شاید 
مبالفه در کشتار زمانی حاصل شده بود که علی علیه السلام افرادی را به 
اسیری گرفت و هنگامی که دیگران اسیر گرفتند, هنوز حاصل نشده بود. 


سید مرتضی گوید: آنان زمانی که از خیمه و داربست استراحت پیامبر 
صلی الله علیه و اله دور شدند, بدون آنکه پیامبر بداند شماری از مشرکان 
را به اسارت گرفتند و بعید نیست که خود پیامبر حتی در میان کافران 
ی به اسارت نگرفته تا اینکه شکست خوردند و دور شدند و کار به 
سرانجام رسید و جنگ به پایان رسید. در این وقت پیامبر شماری را به 
اسارت گرفت. 


ممکن است این اسیر گرفتن بنا به حکمتی از امر عام مستثنی شده باشد. 
چرا که با آن اسیر گرفتن یک نفر از انصار را آزاد کردند که ابو سفیان در 
مقابل پسرش آن شخص را زندانی کرده بود و هدف از اسارت همین 
مساله بود. و قرینه میرساند که حادثهای مانند آن از حکم عام. مختص شده 
و بر این دلالت دارد که توبیخ در آیه دربارة طلب کردن دنیا و بهرههای 
ناچیز و اغراض دنیوی است و اگر مقصود از اسارت هدف بیارزش و بهره 
ناچیز و خواسته پست نباشد داخل در مفهوم نهی نمیگردد. 
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و بدان که سخن درباره اسیر گرفتن و ممنوع بودن ان دز .بختت. ها که 
اجتهاد و احتمال خطا در آن است نمیگنجد و در واقع برای نفی عصمت 
بدان تمسک میجویند. زیرا کسی که باور دارد در اجتهاد پیامبر احتمال خطا 
میرود معتقد نیست که با نصْ مخالفت شده و معصیتی در کار بوده که به 
خاطر ان قشحی ات ری کروی و کی بر معصیت اور صلی: ]اه 
علیه و آله بدان تمسک میجوید معتقد نیست که خطا در اجتهاد رخ داده 


است. 


و ممکن است اینگونه توجیه شود که نهی از اسارت از خود اين آیه [ُو بعد 
ارول آن اخاضل شدم. و فل از آن‌فی اسکاری نوده است: مهس 
1 بر این مطلب اتفاق نظر است که نهی و نطی وجود 


اما مقصود از 2 به قتل در فرموده خداونر متعال «قَاصربواً فوق 
الاعتاق وَاصْربواً منم کل بتان»(1) (پس, فراز گردنها را بزنید. و همه 
سرانگشتانشان را قلم کنید.) بدون تردید مقصود. کشتن زیاد است نه 
زدن تمام گردنهای کافران. پس قتلی که آیه بر آن دلالت دارد با به اسارت 
گرفتن منافاتی ندارد. 


از جمله آیاتی که میرساند مقصود از آن کشتن زیاد است و به عنوان 
تفسیر ر آیه قبل به شمار میرود این فرمودوٍ خداوند متعال است: «ف]ذا 
آقيئم الذین ۳ فصَرّب الرقاب ی ادا اج وم قشدوا الوتاق»(2) 
[پس چون با ۳ که کفر ورزیده اند برخورد کنید, گردنها [یشان ] را 
بژنید. تا خون آنان را آدز کشتار | از باق دزآوردید, پس [اسیران را] استوار 
در بند کشید. ) چه بسا پیامبر پیش از نزول این دو آیه يا با یکی از آنها یا با 
آیاتی غیر از آن مقصود را دانسته بود زیراآشکار شد کشتاری که بدان امر 
شتده. میالعه. در کشتار ریاد اضنت و آین. عفهوم کر نهی. ار اسارت. اشکار 


با توجه به اینکه دلیل, بر صادر نشدن معصیت بان ان حضرت دلالت دارد 
حمل بر این معنی حتمی میگردد. و خون ذر این آبه-سرزنیتن و توبیخ بیامبر 


خافنل شده 
ص: 393 
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در این صورت هیچ توجیهی ندارد جز اینکه آن حضرت اجتهاد کرده و در 
اجتهادش مرتکب اشتباه شده است. 


اين مطالبی که بیان شد توضیح آیه است به گونهای که مرتبط با موضوع 
بحث ما شود. 


و شما میدانید که خطا در اجتهاد يا ناشی از تفریط و کوتاهیای است که یا 
گناه و معصیت به شمار میأید و يا نه بلکه موجب پاداش بوده و اجر و ثواب 
نیکویی را اقتضا میکند. بر اساس احتمال اول استدلال آن:تتخضی باطل 
است زرا اير امین خناهی رغ دادم.دیکر در آبه خه دلالتی بر اخنماد و 
خطای در اجتهاد نهفته است؟ ! 


و بنا بر احتمال دوم ترتب کیفر بر کار مستحبی که ناگزیر موجب اجر و 
پاداش میگردد صحیح نیست. و کسی نگفته است شخصی که در اجتهاد به 
خطا رفته است ترک آولی کرده و مستحق پاداش نیست و کسی نگفته با 
وجود اینکه کوتاهی نکرده مستحق کیفر باشد, مگر عده اندکی که به گفته 
آا ومی س و وم انکهشوها با اسان وا است 
کقضا در اخشال ایل کرد 


و اینکه فخر رازی گوید: خطا در اجتهاد اگر چه نیکو اما نیکیهای نیکوکاران 
بدیهای مقربان است. از این جهت ترتب کیفر بر آن نیکو است. در این 
گفته جای بحث و نظر است زیرا پس از پذیرش صحت ترتب کیفر بر نیکی 
تاو کمن ایا خشص مر از ار است, را شا ات دود شتا 
خطا در اجتهاد روی نداده باشد؟ بلکه در اجتهاد به راه صواب رفته و حسن 

و اخسشن ,را دانست وبا علم و احافت:حسن, زا اتخات کرد. آباباور دازی 
رت 
زمانی که آن دو را شناخته و از هم تمییز داده باشد, و تنها زمانی ممتنع 
است که آن دو را نشناخته و مساوی دانسته باشد؟ ! پس تو امر اصلح و 


گمان کردهای ترک آحسن و عمل به حسن توسط پیامبر مکررا انجام شده 
است و روا وی وه ی ی 
چهره درهم کشید. پس خداوند او را به خاطر این کار سرزنش کرد که 
صغیره است. 
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و يا این روا بت که پیامبر صلی الله علیه و آله ماریّه قبطیه را بر خود حرام 
کرد و در نظر اصحاب این گوینده. پیامبر مرتکب گناه شد و فرموده خداوند 
متعال «واللة عفور رَحیمٌ» اشارهای است به بخشش این لغزش حضرت, و 
فرموده خداوند: «لَقد تاب اللهٌ تن الب »: (1) ژبه یقین»؛ , خدا بر پیامبر 
ببخشود) و دستور خداوند به استغفار در اين فرموده: «و استغفر 
لذنبک»(2) (و برای گناه خویش رن جوو) و روایتی که از پیامبر آفذه 
که در شبانهروز هفتاد بار استغفار میکرد حمل بر گناه میشود.(از نظر اهل 
سنت) يا حمل بر ترک آفضل و اقای ها رود 


نظیر این موارد بسیار است. پس چه چیز باعث شد خداوند متعال در 
اینجا(آیه أسر) با عادت خویش در ترک اتکار بر پیامبر مخالفت کرده است ! 
بدین ترتیب آشکار میگردد که این سرزنش و انکا زا جر رک امن تست 
چه از روی اجتهاد باشد یا غیر آن. با توجه به آنچه ذکر شد پاسخ این سخن 
آنان معلوم میشود که گفتهاند: پیامبر صلی الله علیه و آله به کشتار مأمور 
شده بود و اسیر گرفتن مخالف آن است. و نیز کسی نمیتواند بگوید: امر 
ار رت ۳ به حال جنگ و پس از آن است و اگر اسارت گرفتن در 
حال جنک به اختبار چیامیز تبوم: شکی, تیست. که.نگام داشتن آنان چس از 
جنگ با انتخاب و تصمیم خود پیامبر بوده و اين مسأله با امر به کشتار 
منافات دارد. زیرا ما در جواب میگوییم: امر به کشتار مقید به حالت جنگ و 
درگیری است همانطور که از این فرموده خداوند «قاذا لقيتم الذین کفرّوا 
فصَرب الرّقاب»(3) 


([پس چون با کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید, گردنها [یشان ] را 
بزنید. ۲ به ذهن متبادر ميشود. چرا که ظاهر عبارت میرساند که مقصود از 
دستور به گردن زدن» زمان رویارویی و ملاقات با آنها بوده و آن حالت جنگ 
است. ولی در حالت پس از جنگ که اسیرانی از دشمن دربند میشوند, و 
حالت پراکندگی آنان و از بین رفتن توان گروهیشان در مقّهای 0 
است, اینگونه موارد رویارویی و ملاقات نامیده نمیشود. و نیز از اینگونه 
غبارت: آنتدا هار ان کار به زهم ایدم بایان آن هر 
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چند ادامه داشته باشد. علاوه بر این که زدن اطراف (دو دست و دو پا) که 
زدن سرانگشتان به آن تفسیر شده, از صاحب شرع درباره اسیر شاخته 
شده نیست و به منزله مثله کردن است. و این کار(زدن دست و پا) تنها در 
زمان درگیری در جنگ و رویارویی جایز است. 


چه بسا گفته شود: اسیر گرفتن به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده 
شده آنجا که خداوند عزیز میفرماید: «مَا کا 0 نی آن تکون له اسر 
بخ فی الا ض» (1) (هیج پیامبری را سزاوار نیست که [برای اخذ قدبه 
از دشمنان] اسیرانی بگیرد. تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. ) 

و اکر نود که اسارت با رت م احاره ماش ماک شوم عدافتد ان با ده 
ی 


سید مرتضی به این اشکال اینگونه پاسخ میدهد که اصحاب پیامبر آنان را 
اسیر کردند تا در اختیار حضرت قرار گیرند پس آنان اسیران پیامبراند و به 
او نسبت داده شدهاند هرچند. که آن. حضزت به. اسیر کردن آنان: دستور 
نداد است. پایان سخن. نظیر آن سچن خداوند متعال است که میفرماید: 
«یا ۳ التبیه ادا ط النسَاء قطلفوهْنَ لعدّنهنَ»(2) ای پیامبر. چون 
زنان را طلاق 0 در [زمان بندی ] عذه آنان طلاقشان گویید. با وجود 
اینکه عبدالله بن عمر بدون عذّه طلاق داد و پیامبر صلی الله علیه و آله به 
آن نوع طلاق امر نکرده بود درحالی که طلاق به ایشان نسبت داده شده و 


از جمله دلایلی که بر گناه نبودن نگاه داشتن اسیران دلالت دارد روایتی 
است که واقدی از علی علیه السلام نقل کرده که آن حضرت حدیث 
میگفت و میفرمود: جبرئیل در روز بدر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد 
و اختیار اسیران را ؛ به آن حضرت داد که یا گردنشان را بزند یا از آنان فدیه 
بگیرد و در عوض به عدرر آنها از مسلمانان در جنگ احد کشته شوند. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله اصحاب خویش را فراخواند و فرمود: جبرئیل 
شما را درباره اسیران مختار کرد که گردنشان زده شود یا اژ آنان قدیه 
گرفته شود و در عوض به تعداد آنها از شما شهید شوند. 
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هت فدیه میگیریم و از آن یاری میجوییم و در عوض عدهای از ما که اهل 
بهشتند شهید شوند. پس قدیه از ان اسیران قبول کرد و به تعداد آنها از 
مسلمانان [ذر ی اجد| شمیت شدند. 


کسانی که بر اين روایت طعن میزنند گویند اين روایت با سرزنش بر 
گرفتن قدیه " باب ۳۳ با مجهول بر معلوم منافات دارد. با اينکه ابن 
حجر در شرح خود بر صحیح بخاری اورده است که ترمذی و نسائی و ابن 
حبان و حاکم این روایت را با اسناد صحیح از علی علیه السلام روایت 
کردهاند. 


و نیز بر اين مطلب دلالت دارد اينکه نگاه داشتن اسیران به اجازه پیامبر 
بوده؛ و هرگاه رهبر و پیشوا دستوری داد, پیرو و تابع نمیتواند مخالفت کند 
و انتخاب دیگری انجام دهد؛ به ویژه ا کر در اموری مانند این امر مهم و 
بزرگ باشد مخصوصا پس از آنکه اراده و تصميمهایش را برای پیروی و 
فرمانبرداری. محکم و استوار کرده باشد. و در قران کریم بر معصیت او 
وعده ناگوار داده شده است. پس پیروان از اجازه دهندهای که اطاعت 
میشور و دستور دهندهای که پیروی از او واجب است. تبعیت میکنند. و 
[اگر نگاه داشتن اسرا گناه بود] شایسته بود که سرزنش و توبیخ متوجه 
پیامبر میشد اما اینگونه ند نلکه: سس تیش و نید یف آبان بود نه 
پیامبر صلی الله علیه و آله. و نهایت امر این است که پیامبر به همراه آنام 
مشمول خطاب آیه گردید. و نیز مشورت پیامبر با اصحاب خود در امر 
اسیران و گرفتن فدیه از آنان, دلیلی است: بز اینکه تضم قرآن. درباره آن 
حضرت نبوده و اگر مقصود نص آیه چه به صورت خاصٌ و چه به صورت 
عام‌پزافیر را سامل .وه سار صلی الله علیه .اه وحود 
طولانی شدن زمان مشورت و مباحثه دربارهم اسیران؛ از ان غافل مانده 
است؟ حتي از ابوبکر و عمر روایت شده که آن دو به صورت مکژر و پی 
در پی با آن حضرت سخن گفتند و پیامبر وارد خیمهاش میشد و پس از 
اندک زمانی بیرون با هد هدوت را از از سر میگرفت, و مردم درباره 
نظر آن دو به بحث و مناقشه میپرداختند و شخصی میگفت: سخن ابوبکر 
درست است و دیگری میگفت: سخن عمر صحیح است. 
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و رواب یت کردهاند که پیامبر برای آن دو از ملائکه و حال آنها و حال شماری 
از پیامبران مثال آورد و چند. آیهای را تلاوت کرد. آیا آن آیهای که درباره 
رویدادی که در صدد بررسی آن بود نازل شده بود, به ذهنش خطور نکرد و 
اپات بازل تدم ارم سیافیران و ماجفاهای انان ترا باه اور تا از ان 
برای ابوبکر و عمر مثال بیاورد ! 


و چگونه ابوبکر اين آیه را به یاد نیاورد تا از تصمیم خود دست بردارد و از 
نگاه داشتن اسیران باز ایستد؟ و چه چیزی مباحثه کنندگان درباره سخن آن 
دو را فرا گرفته بود که باعث شد آنان از ذکر آیهای که برایشان در آنچه 
نازل شده بود مهم مینمود, خودداری کردند. سپس به عمر و فراموش 
کردن آیه از جانب او توجه کنید, با وجود اينکه در این آیه هدف بزز فک و 
بهره هنگفتی برای او نهفته بود, چرا که او شدیدا شیفته و خواهان کشتن 
اک و و و آشکارا بیان 
آس‌ران بر اشامن اعهاه آنان و عفلت ار نت 4 کردان ی 
متعال باشد مجتهد در این مساله اجر و پاداش مییابد و سرزنش متوجه او 
نمیشود تا پایان انچه که توضیح دادیم و دانستی. 


اما سخن درباره گرفتن قدیه [و اثبات اینکه گناه بوده ] تمام نیست مک 
اينکه ثابت شود سرزنش و تهدید بر عمل فدیه وارد شده است در حالی 
که این صحیح نیست؛, بلکه در حقیفقت سرزنش برای اسارتی است که 
ماه امس اش ام ای ال ی و اه اسام دا ند هو 
و مقصود آنان از اسیر گرفتن بر اساس آنچه قرآن بر آن دلالت دارد, متاغ 
دنیا و بدست آفردن مال بود. 


همچنین گرفتن فدیه بنا بر آنچه روایت بر آن دلالت دارد به جهت تقویت بر 
امر جهاد بوده انست: و آن از جمله امور آخرتی است در حالی که سرزنش 
آنه . متنوحة. کتناتین است که خواستار متاع دنیا بودند. پس آشکار گردید که 
سرزنش بر غیر فدیه گرفتن واقع شده و همانطور که گفتیم سرزنش تنها 
متوجه آن دسته از اصحاب است که در صحنه جنگ بودند[و بجای کشتار 
اسیر گرفتند] و چه بسا هدف آنان به بهره دنیوی ارتباط داشت. 
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دلیل دیگری که بیانگر این است تهدید و توبیخ بر فدیه گرفتن نبوده روایتی 
است که درباره رفتن عمر به نزد پیامبر ذکر کردیم, در واقع عذاب در این 
روایت به اصحاب نسبت داده شده ۵ رنه نو انان بوده است و رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله خود را در گریه و عذاب ذکر نکرده است. با وجود 
اينکه پیامبر اجازه دهنده و دستور دهنده به آنان بوده و با وجود دستور 
ایشان هیچ حق انتخابی تذارت یس انظه نات با عمل انهما خیست ؟ بله؛ 
اگر به صورت مخصوص درباره ابوبکر نازل میشد, توجیهی داشت زیرا او 
نود کفترای رسل عدا اشاره به این رای رده نزاوت حلمه: داد 


مفهوم استئنا در روایت دیگر آنان انجا که گوید: «اگر عذاب تازل میشد 
کسی جز عمر نجات نمییافت» بر این دلالت دارد که عذاب شامل حال 
پیامبر نیز میشد. پس بین این دو روایت نوعی منافات و تضاد وجود دارد. 


از اين جهت آشکار میگردد که این روایت بیشتر از آنچه دلیلی برای اثبات 
سخن. آنان باشه دلیلی رای تقض:ادفای آنها است. و اک حربه. کوخن 
سای وان اس سم ات ان ایام 
توسط آنان ذکر کردیم. از اینجا آشکار گردید که میان مضمون روایت مبنی 
براختصاص یافتن کزبه در نزول عذاب بز. آنان: و قرار دادن آن در برابر 
گرفتن فدیه منافات وجود دارد. 


و گفته فخر رازی که گوید: «گریه پیامبر به خاطر خطا در اجتهاد بود و 
نیکیهای نیکوکاران بدیهای مقربان است» از دو جهت قابل نقد و نظر 


است : 


اول اينکه گربه کردن بر انجام طاعت و آنچه مستوجب پاداش است., 
معنایی ندارد. دوم اينکه توجیهی برای گریه تنافتن ضلی الله علیه و اله بر 
اصحاب خویش به خاطر خطای خود در اجتهاد نیست و آبا دیدهای کشی: به 
خاطر کناه خود, بر دیگری گریه کند!؟ پس این نظر, نهایت باهوشی و 
خردمندی است ! 

کمان شود کم غذاب در آبه. معا به <« خن دنه حآشر» تیا 
گرفتن در هر کاری استعمال میشود و مختص به گرفتن مال نیست, مگر 
زمانی که به «من» جاژه برسد و در ایه کریمه هیچ حرف جر به عنوان 
صله نیامده است. 


چرا که این ایه, ایات اصلی هستند که بدان تمسک میجویند. 
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اما جواب و رد خبرهایی که بدان تمسک میجویند آشکارتر از آن است که 
بدان پرداخته شود دربازه: ان نویه اک کز دق یه این ذلیل: که پیت 
روايتها و اخبار آنان در نزد ما ثابت شده نیست و ما به راحتی میتوانیم 
روایتهای انان راارد کرده و صعت اآن,.را تايید نکتیم. 


ص: 00 


سا سا اه 


شده است و با این جلد مناسبت دارد.(1) و برخی از اشعار در بابهای 
1 درباره شکایت از مردم روزگار و همعصران خویش: 

دوستی و برادری تغییر يافته. صدق و صفا کمیاب گردیده و ناامیدی از 
دوستان فراوان شده است. 


زور کاز مرا به دوستی مبتلا کرده که در دوستی خیانتدش فراوان است و 
رعایت دوستی نمیکند. 


نف فی آن. کش (خدا/ که آورا از غن ستاد. کرده مرا هم یا .فیدر اند 
هیچ نعمتی همیشگی نیست و همچنین سختی دوامی ندارد. 


اساس گناه است به کدورت و جدایی میانجامد. 
هرگاه پیمانی را از خویشاوند نادیده یافتم؛ کرامت و حیای من اجازه 
اعتراض نمیدهد. 


ص: 401 


1- . برای تحقیق در رابطه با اینکه این ابیات از امیرالمومنین است يا نه. و 
اينکه کدام یک از این ابیات از آن امام بوده و کدام یک را امام به عنوان 
مثال و شاهد اورده است. رجوع کنید به باب ششم از کتاب نهج السعاده. 


هر زخمی دوایی دارد مگر بداخلاقی که قابل درمان نیست. 


نسبت به من ادامه نیافت. 


هر وقت مرا میبینند دوستی را ادامه میدهند و محبتشان تا پیش هم هستیم 


هر کاخ از انان بینیاز باشم: دوست: هشتید.و انکاه. که بلاخبارل کرده دشمن 
اگر به ناچاری پیش کسی نباشم با من دشمنی میکند و فراوان مرا آزار 


میبد هد. 


آنگاه که رأس اهل بیت (پیامبر) از دنیا رحلت نمود از طرف مردم نسبت 
توضیح: «الرعاء» به معنای محافظت و رعایت است. «الثراء» فراوانی 
مال و فرزند و دیگر چیزها است. «انکار العهد» عدم شناخت. یعنی 
دگرگون شدن اوست. «الحمیم» یعنی کسی که در نسب نزدیک باشد. و 
«وفیت» با اعراب جر صفت برای «آخ» است. «القلاء» یه معنای بغض و 
کینه میباشد. و «بما فیه اکتفاء» یعنی در مجازات و کیفر. مقصود از «راس 
اهل البیت» خود ایشان يا مقصود پیامبر صلی الله علیه و اله است. 


2 در بیان شجاعت خود در غزوه بدر: 
به مایت ام مت صلی الله عاه مه ال کم اهان موم را کمال مات 


کوبیدیم, زیرا| هیچگاه راه راست و هدایت را نیافته بودند. 


ایام که ها را دز فسیر هد ایت:فر ار «ان قح ها در‌طزیق دا وندز نبیر 
حق و پرهیز کاری قرار گرفتیم. 


هر انش اقظ ک وا هو صلی: الله هه الرای متا لته سا ان 
حضرت متحد شده بودند ما رسول خدا را یاری کردیم و مسلمانان عاقل 
اطراف آن حضرت گرد آمدند. 
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توضیح: لفظ «لمّا» در ابتدای مصرع حرف نفی بوده و ما بعد آن جمله 
شرطیه است. و اضافه شدن «القصد» به «السبیل» از قبیل اضافه صفت 
به موصوف است. گفته میشود: طریق قصد و قاصد: هرگاه آن راه تو را به 
خواستهات برساند. «ثاب الرجل» عنی: آن :هرد :باز کشت وناب الناین» 
یعنی: مردم جمع شدند و آمدند. 

میگویم: در دیوان ذکر شده که این اشعار در رابطه با غعزوه بدر است و چه 
بسا ارتباط ان با غزوه احد و حنین مناسبت بیشتری داشته باشد و این 
احتمال پوشیده نیست. 


3. اشاره به شکوه و شکایت: 
اگر روزی دنیا از طریق زیرکی, دانایی و عقل به چنگ تا من من باید بیش 


از همه از رزق دنیا بهرهمند باشم. 

اما روزیهای مردم نصیب و قسمتی است که با لطف خداوندی به افراد 
میرسد و حیله و چارهجویی تلاشگران نتیجهای ندارد. 

4 و در همین مضمون: 

روز گار است. 

5 در همان مضمون: 


وفای دوستان همانند روزی که سیری شد رفته است و مردم یا حیله 
میزنند يا خدعه. 


ی و تک کی اور ای اعلاش مسا ابا قماه آنای ای ری کی 


انباشته است. 


توضیح: «ختله و خاله» یعنی: او را فریب داد. و «الموارب» - که گاهی با 
همزه میاید - به معنای فریب دادن یکدیگر است. 


وی هر ختصهوانی*ههانند: ار 


علم من سرشار و اخلاقم پاک است و آن کس که پاک بماند به خاطر پاکی 
مورد ستم قرار میگیرد. 


ص: 4103 


اگر یک هزار دشمن بخواهم مییابم و اگر یک دوست صمیمی بخواهم به آن 


توضیح: «الغزارة» به معنای سرشاری و فراوانی است. «تهذیب الاخلاق» 
یعنی پاک کردن و رهانیدن اخلاق از انچه تباهش میکند. «یشقی» یعنی: 
خسته میشود. «الرژوم» به معنای طلب کردن است. 


7 در سرزنش ولید بن مغیره: 

ولید مرا به بلای بزرگ تهدید میکند. به او گفتم: من پسر ابوطالب هستم. 
فن: بشتن آن شخصیت: دو سیلگاه مک و مذبته و خانه کعبه از دودمان غالب 
گمان نکن که از ولید میترسم و گمان مدار که از او وحشت کرده باشم. 
ای پسر مغیره من مردی سخاوتمند, دستباز با شمشیری آبدیده هستم. 
زبانم برای کینهورزان دراز و نسبت به دوستان کوتاه است. 

با مخالفت نسبت به پیامبر ضرر کردید زیرا از کسی عیب میگیرید که عیبی 


ندارد. 


میگویید در ارتباط با خدا| دروعغ میگوید, خدا| لعنت کند ی را. 
توضیح . : «الأبطح» سیلگاه فراخی است که سنگریزههایی در آن است. 


و گفته شده: مقصود از دو ابطح, ابطح مکه و ابطح مدینه است که به آن 
وادی العقیق گویند. و دلیل بزرگداشت ابوطالب به مدینه این است که 
سلمی مادر عبدالمطلب نا انجا بوده است. و از میان اجدادش اسم 
«غالب» را برای فال نیک گرفتن به پیروزی 7 بر ولید ذکر کرده است. 
«القاضب» به معنای شمشیر برنده است. یعنی: انگشتان بخشنده او 
همچون شمشیرهای بژان عمل میکند. «الشائنون» یعنی: کینهتوزان. «ما 
لیس بالعائب» یعنی: از اخلاقی از پیامبر عیب میگیرد که سبب عیب بر او 


8 در سرزنش ابولهب: 


ای همنشین آتشن بریده باد دو دستت. ای ابولهب نابود باد صخره دختر 
حرب که هیزم کش جهنم است. 
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به رسول خدا ضربه زدی, خویشاوندی را با او بریدی, مثل کسی هستی که 
سلاتیر ابا هلا کت معا له کنو 


ای ال ای اطات فرص ار مسر برع سرد 


متابعت تو از ابوجهل ننگی شد که حاجیان به هنگام حج تو را سرزنش کنند 


اگر محمد : نسبت به کینه دشمنان نرم شود. دشمنانش مرا با نیزه و تير 


هیچگاه قدرت ندارند به محمد حمله کنند مگر اينکه اطراف آن حضرت 
مردان فراوانی که در جنگ ایستادهاند و با اصل و نسب هستند, بر خاک 
مالیده شوند. 


توضیح: «التباب» زیانی است که منجر به هلاک و نابودی شود. «الیدان» 
(دو دست) يا به معنای حقیقی است يا کنایه از خود شخص است. همانگونه 
که خداوند متعال میفرماید: «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة»(1) (و خود را 
با دست خود به هلاکت میفکنید. ) يا کنایه از نفس و بدن, يا کنایه از دنیا و 
اخرت باشد. و «صخرءة» عطف بر «یداک» است. و ممکن است عطف بر 
محل ضمیر نیز باشد. و «قاطع» حال از ضمیر خطاب است. و «العطب» - 
با حرکت حروف - به معنای هلاک و نابودی است. «ذاک» اشاره به پیروان 
ابوجهل دارد. و گفته میشود: هلت الدقیق فی الجراب: یعنی آرد را بدون 
پیمانه در کیسه ریخت. و هر خبزی از شن ه‌خای وعدا و مانند آن که.روان 
گردانی و بریزی. گویی: هلته اهیله فانهال: یعنی جاری و ریزان شد. و 
شاید اشاره به این داشته باشد که حاجیان در هنگام گذر کردن بر او سنگ 
و بر م39 یا مقصود این است که این سوره را در موسم حج 
قرائّت میکنند. «عن بعض» متعلق به «لان» با تضمین معناي اعراض است 
یا «عن» به معنای تعلیل است. «لحوت العصا آلحوها لحوا» یعنی پوست 
چوب را کند. و نیز «لحیت العصا آلحیها لحیاً و لحیت الرجل آلحاه لحیا» 
یعنی او را سرزنش کردم. جوهری گوید: و قاضب و قضیب» یعنی: 
یعنی شمشیرهای بژان. و جمع ان قواضب و قضب 
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است. و گویی ضميیر در «ذووه» به «البعض» پرمیگردد و احتمال دارد 

مرجع ضمیر, محمد صلی الله علیهو الهباشتن « اوه در «یضرع» به تفای 
«الا آن* با به معنای «الی. آن». .و «الضرغ» به معنای, بر رمین انداختن 
۱ و «الملاء» جمع الملی ء, به معنای کسی است که در کارها مورد 
اعتماد است. 


9. و خطاب به معاویه: 


به هنگام جنگ خدای نیرومند و فعالیت شمشیرم از من حمایت میکند و تو 
به هنگام حمله گمان خواهی کرد که شمشیرم شهاب آسمانی است. 


نیزه گندمگونی از نیزههای ساخت خط یمامه دارم که هم نرم است و هم 
لبه ان را محکم کردم تا عیب نکند. 


همه روزه لشکر را , بههنحامن: که. انش ی ههور مشود با ان دهع 
13 


اطراف من جمعیتی هستند که همه شایسته و پاک سرشتاند و در انتظار 
غنائم جنگی و غارت دشمن میباشند. 


تهدید را کنار بگذار و تن به. انش جنک بزن وفتی: شعله جنک خاموتن 
گردید, در آن سوختهای. 


تیه الا ینعی شم «الخط» مکانی در یمامه که نیزهها بدان نسبت 
دادهاند. زیرا از سرزمین هند آن را میاورند و راست میکنند. «اللدن» یعنی 
نرم از هر چیز. «غراب الفاس» - با کسره غین - یعنی لبه تبر. فرموده امام 
علیه السلام «آن لا پعابا» یعنی: تا بر او عیب نگیرند. و «النهاب» جمع 
النهب است. و «لا ینحون» با حاء مهمله: یعنی قصد ان و «التهدد» به 
معنای: ترساندن است. و «صلی الکافر النار» یعنی کافر سوز آتش را 
چشید. و «صلی النار» یعنی: در آتش افتاد. «صلیت الرجل نارا» هرگاه او 
دای انس تندانی: 


10 و خطاب به معاویه: 


من علی هستم و از نظر دودمان بعد از پیامبر هاشمی محمد مصطفی 
صلی الله علیه و اله در میان عرب از بهترین نسب برخوردارم. 


رن کس که گول مهربانی مرا خورده است بگو: آن کس که سکههای 
ناخالص را از طلا جدا میکند کجاست؟ 


بادهای مرگ همراه خاک و شن بر تو وزیدن گرفته است. پس مرا بعد از 
این طوفان برای عذاب و تاراج وامیگذاری. 


توضیح : روایت شده که امام علیه السلام آن ابیات را پس از پایان ماه 
محرم سال 27 و زمانی که قصد داشت دوباره جنگ را اغاز کند, سروده 
است. فرموده امام علیه السلام «قل للذی» یعنی به کسی که مرا به 
خاطر مهربانيام دوست میدارد بگو: از مردم زمانه انتظار نداشته ۰ 
فضیلت مرا بشناسند زیرا| آنان نمیتوانند ورق نقره و دینار طلا را از هم 
تشخیص دهند, با بدین معنی است که: به معاویه که ملاطفت و مهربانی 
من به خاطر به تاخیر انداختن جنگ در ماه محرم او را فریب داده است, 
کش هس را مانشمم تا ایس که کافر را افص وه 
۲سفت ارم التواب» میاه ای رانیم هوا راکدی کرد بو خره جرا 
بر وزن طلبه طلبا - یعنی مالش را به تاراج برد. 


1 پاسخ امام به یکی از دشمنان در صفین: 


ای فرزند حیلهگر مرا به جنگ میطلبی در ضورتی شمشیر تیز در دست من 
است و آنتشن او ان فان 


هرگاه آن را میجنبانم شد فان ان میبارد. من بدون تردید آگاه هستم و فرد 
و 
اگاه, موّدب است. 


میدانم در جنگی که مدتها ادامه داشته نیاز به نقشه نیست و به زودی و 
بدون تردید جنگ عوض ميشود و پایان مییابد. 


توضیح: «الوغا» به معنای جنگ است. و «الارب» - با تحریک و کسره - به 
معنای نیاز است و در معنای چارهجویی نیز به کار میرود. و «الحطوْ» - بر 
وزن العلو - به معنای حرکت دادن چیزی از ابتدا است. «الجمام» - با 
کسره حاء - به معنای مرگ است. و «الانسراب» یعنی جریان پیدا کردن. ۰ و 
«العوان» جنگی است که پی در پی در آن کشتار شود. «عن قلیل» یعنی 
پس از مدت زمان اندکی. «غیر شک» صفت برای کلمهای است که در 
تقدیر گرفته شده و آن «یقیناٌ» است. 


ص: 407 


12 در تهدید معاویه و سرباز انش: 
محال است ! تا ستاره در آسمان میدرخشد صفین خانه ما و خانه شماست. 


نداریم. 


توضیح . : «الافق» با ضمه و سکون به معنای طرف آسمان است: و جوهضری 
در صحاح گوید: «حومه القتال» یعنی سختترین موضع جنگ. 


۳ مدع یارانش دز .ان نبرد. 


یآ ارفا تسه اف اه یی اک اف لت منخیع 
را بشنوی گوش فرا بده. 


درباره اصحاب خود بدون اينکه دروغیردازی کنم میگویم که از نظر علم,؛ 
مخزنهای قرآن و نگهبان آن هستند. 


به هنگام جنگ و حمله قهرمان صبر هستند, اگر باور نداری از مردم احزاب 
توضیح: در «غیر ما تکذاب» لفظ «ما» زائده و تکذاب - با فتحه تاء - به 
معنای دروغ است. 

4 در همان مضمون: 

مگر نمیبینی وقتی برادر آنان احضارشان میکند. اجابت میکنند و اگر علیه 
دشمن عصبانی شد انها نیز عصبانی میشوند. 


اک( 


اینان مرد جنگاند. مادرانشان نان را از جنگ بازنداشته است و پدرانشان, 
پدران شایسته بودند که اولادی خدا پسند تحویل دادهاند. 


توضیح: «حفظ الشیء للشخص» این است که در غیبت کسی چیزی که 
نایسند اوست نگویی. و ضمیر «منلها» به محافظت تن هی ود درباره 


فرموده امام علیه السلام «لم تقعد» شارح گوید: این دعایی برای آنان 


ص: 09 


میگویم: مک است از «معاغو التساغ» ادف ان زنین است انبم دنا 
اوردن فرزند و از خون حیض, بازماند. جوهری این مطلب را ذکر کرده 


۱ ت‌. 


اشتحازتن این است که این عبارت خبر باشد نه دعا. و باء برای تعدبه است 
که معنی اینگونه میشود: مادرانشان به خاطر پستی و فر ومایکن: سبب 
بازماندن آنان از جنگ نشدهاند و همین معنا با مصرع دوم منأاسبت دارد. 
جوهری نیز گوید: «آنجب» یعنی: فرزندی نجیب و آبرومند به دنیا آورد. و 
«امراه منجبةّ و منجاب» یعنی زنی که فرزندانی نجیب و ابرومند به دنیا 


میاورد. 
5 ستایش از چند طایفه از لشکریانش: 


طایفه ازد در برابر دشمنان شم شمشیر من هستند و شمشیر پیامبر صلی الله 


طایفهای هستند که به هنگام فاجعه وفا دارند و اگر شکست خوردند از 
جنگ فرار نمیکنند, نمیدانند فرار چیست. 
کشتن دشمن به دست میاورند. 


بر سر خود کلاهخود دارند و زیر کلاهخود زره یمنی و در دست نیزههای 
گندمگون ساخت یمامه تراشیده دارند. 


شمشیرها میخندند و مرگها گریه میکنند, نیزهها خون دماغ شدهاند و روح 
دشمنان غارت ميشود. 


پیاده طایفه ازد بر پیادههای روی زمین برتری دارد و سواره انان بر 
سوارکارن. 


طایفه اوس و خزرج مردمی هستند که به مردم پناه مید هند هریت از افحه 
دارند عطا میکنند. 


ای طایفه ازد شما قومی محترم هستید به هنگامی که سختی فرا رسد به 
خود ضعف راه نمیدهید. 


وفای به عهد و پیمان اخلاق شماست و هیچگاه حرف راست شما با دروغ 
آغشته نگردیده است. 


ص: 009 


آنگاه که خشمگین میشوید همه از حمله شما میترسند و گاهی غضب شما 
نسبت به مردم سست میگردد. 

ای طایفه ازد من از تمام شما راضی هستم و شما رووس امر حکومت 
هستید نه دنباله ان. 

نما ظایفه اند ان رجفت و معف رتخد مایوین تباشند خدا غمر شمارا با 
بخشش و غفران به پایان میرساند. 

همانند آغاز اسلام اینک هم پاک هستید, از شاخه خار هیچگاه انگور چیده 
نمیشود. 


اگر پای شمارش امتیازهای طایفهای به میان اید برندهاند و اکن صحبت 
چیرگی در بین باشد, پیروز هستند. 


در میدان مسابقه ثروت و نفر برتر از دیگران و در سرزمین صبر, بردبارتر 

از دیگران هستند. در مسابقه تیراندازی برنده و به هنگام ربودن امتیاز 
بیش از دیگران امتیاز میبر ند. 

پاک بودند, خد | هم دوستبی خود را برای آنان زر کرک در نتیجه پاکی آنان با 


لهو و لعب آلوده نگردد. 

طایفه ازد باوقار هستند و در مجالس خود خوشاخلاق میباشند, نه نادانی بر 
انا رود ما ید وه نهدر کار که:ذا ند فریاد:میز ننن: 

اگر طایفه ازد راضی شوند, باران عطای ایشان است و به هنگامی که 
عصبانی شوند شیر از انان میترسد. 


به هنگام درخواست نا سخاوتمندترین مردم میباشند و به هنگامی که 
دلهای همه بر اثر دعوت به کار خطرنای مبلرزد, دلهای آنان آرامترین دلها 


است. 


آنگاه که به یکدیگر نزدیک شوند و به تیراندازی بیردازند کدام گروه میتواند 
در برابر انان داوم بیاورد و شکت نخورد؟ ! 


خدا پاداش خدمات و عطاهایی که آنان در اختیار محمد صلی الله علیه و 
آله گذاشتند و کارهای نیکی که انجام دادند, عنایت فرماید. 


خر 110 


توضیح . : ازد طایفهای زک از یمن است. «الایفاء» بعنلی وفا کردن به عهد 
و پیمان, و نظارت بر چیزی و پرداخت کامل حق است. جوهری گوید: 
«جمح الفرس» یعنی: بر سوار کار سخت گرفته و او را مغلوب کرد. و 
«جمحت المر أَةُ زوجها» یعنی: زن پیش از اینکه طلاق بگیرد از خانه بیرون 
رفت و به نزد خانوادهاش باز گشت. و «جمح» به معنای شتافتن نیز است. 
«المعترک» یعنی معرکه جنگ. «البیض الرقاق» شمشیرهای تیز است. 
«الداودیث» زرههای منسوب به داود پیامبر علیه السلام است. «سلبوا» 
تعتی. آن. ززهها: زا آذر نی از شمان امیگیرندر خوهری هیده «الیلت» 
زرههای یمامه است که با لایههای پوستی و چرمین درست ميشد. و گفته 
گوید: گفته میشود: «رماح رواعف» به این سبب که در جنگ از این نیزهها 
خون میچکید يا از این جهت که در ضربه زدن مقدم بودند. «ما وهبوا» 
همانطور که شارح آن را تصحیح کرده با صیفه مجهول است, يا با صیفه 
معلوم به این .صعتا. که تست از آنحه بدانها عهد و وعده دادند, از 
خود گذشتگی و برتری عطا کردند. زمخشری گوید در الاساس گوید: «هو 
آنفت قومه و هم آنف الناس», بعنی آنان سروران قوم هستند. حطیثه گوید: 


تقوم تن کم تشر ور مرها نا ف‌ذیکر ان نباله و بیرق انان اند 


جوهری در صحاح گوید: روضة انف - با ضمه - یعنی باغی که کسی از آن 
مراقبت نمیکند. و کأس انف: یعنی جامي که کسی تا به حال از ان 
ننوشیده است. و انف من الشی ء بات آنفا" و انفة, بعنی. : سرباز زد. گفته 
میشود: ما رایت آجمی انفا و لا انف. من .فلان: کسی را ندیدهام که به 
اندازه فلانی ابا کنندهتر باشد. «الحقب» جمع حجقره - با کسره - به معنای 
سالها و دورهها استتت:, <«فقدیها.تتخعول فیه است بعتی: «زمانا فیما و 
«طبتم حدیثا» یعنی: به تازگی یاک شدید. «الجرئومة» با ضمه به فا 
اصل است. جوهری این معنا تا درا ذکر کرده و گوید: «ساهمته» یعنی: در 
تیراندازی با او رقابت کردم و او را مغلوب ساختم. «صفوآ» یعنی: از 
ناپااکی و باطل خالص و پاک شدند. «فاصفاهم المولی ولایته» یعنی: خداوند 
محبت خویش را با ام 
را برای آنان خالص گردانید. یا بدین معنا که خداوند محبت خویش را برای 
تانبا مت آنان یرای خرس 


ص: 411 


خالص گردانید. حفظری کهین: اضقتته الو عتی دوستام را براض. آو خالص 
کردم. و اضف نتم بالق بفتیه آن چیز را برای او ترجیح دادم. و گوید: 
شی ۶ هین.- بر وزن, فیعل - یعتی: آشان. و «هین» با تخفیف نیز ذکر شده 
است و «قوم هینون لینون». و گوید: «عرانی هذا الأمر و اعترانی», هرگاه 
اين کار برایم پیش آمد. و گوید: «الصخب» به معنای فریاد و سر و صدا 
است. لفظ «ما» در «آ[ن ما رضوا» زائده است همانگونه که در این سخن 
خداوند آمده است: « فاما نذهبنْ بک»(1) [یس اگر ما تو را در دنیا از بین 
۳ 


«النائل» به معنای عطا و بخشش است. و به این معنی است که: از آنان 
خشنود گردند, جود و بخششان به گونهای است که باران از عطا و بخشش 
آنان پایینتر و کمتر است. «یوما» مفعول فیه برای «غضبوا» است. و 
«الندی» به معنای جود و بخشش است و «فلان اون من فلان» هرگاه خیر 
و برکت او بیشتر از دیگری باشد. و گفته میشود: «فلان رابط الجآش» 
یعنی فلانی به خاطر شجاعتش خود را از فرار در جنگ بازمی دارد. 
«ندبوا» با صیغه اسم مفعول (مجهول) از سخنشان است که گویند: «ندبه 
۳ فانتدب» بعنی. : آو را برای انجام کاری فرا خواند و او اجابت نمود. 
جوهری این مطلب را ذکر کرده و گوید: «الندب» - با حروف متحرک - به 
معنای خطر است. و قیگ هی : «رمینا ندباٌ». یعنی: یعنی با سرعت و پی در 
پی تير پرتاب کردیم. و «الندب» همچنین به معنای زخمی است که از 
سطح پوست نرود و آثارش بر پوست بماند. 


فیروزآبادی گوید: «الندب» - با حرکت حروف - به معنای تیراندازی پیاپی و 
به معنای خطر است. و نام قبیلهای است که بشر بن حرب و محمد بن 
عبدالرحمن از افراد آن هستند. و گوید: غسان قبیلهای بزرگ در یمن بود 
که پادشاهان غسان از جمله این قبیله بودند. و نیز آبی میان رمع و زبیده 
بود که هر یک از افراد قبیله ازد که بدانجا میآمد و از آن مینوشید. غسان 
مینامیدند و هر کس از آن آب نمینوشید به او نسبت نمیدادند. 


۱1 
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شارح گوید: واو در «و الندب» به معنای «مع» است. که در آن جای بحت 
و نظر است. و «من صالح» بیانی برای لفظ «ما» است. یعنی: و انچه از 
اعمال صالح که کسب کردند. و «ما» عطف بر «ما» است. 


در آن نبودند؟ ! 


خود استدلال کردی و به ریاست رسیدی, عغیر تو به پیامبر نزدیکتر و 
شایستهتر است. 


شارح گوید: فرموده امام علیه السلام «و المشیرون غیب» اشاره به گفته 
حافظ اسماعیل دارد که گوید: طلحه غایب بود و هنگامی که عمر به خاک 
سپرده شد, عثمان و علی و زبیر و عبدالرحمان و سعد به رایزنی و 
مشورت پرداختند. عثمان به عبدالرحمن پیشنهاد کرد که کا ر خلافت را بر 

عهده بگیرد اما او ابا کرده و گفت: من کسی نیستم که در ین کر با شم 
رقابت کنم اگر میخواهید من یکی از شما را انتخاب میکنم. پس آن را بر 
عهده عبدالرحمان نهادند, پس فک مردم به سوی او روی آوررند: . پس به 
مشورت پرداختند تا اینکه شب سوم پس از گذشت پاسی از شب به در 
خانه مسور بن مخرمه رفت. در را کوبید و گفت: زبیر و سعد را نزد من 
قرا خوان. آن دو. آمدند و با انها منشوزت. کرد. نیس کسی. .را به دنبال 
عثمان فرستاد. پس او را فرا خوانده و با او نجوا کرد تا اينکه با اذان موذن 
از هم جدا شدند و چون نماز ضیح را به با ذاشتتده کرذهم. آفده و 
عبدالرحمان به دنبال مهاجرین و انصار و فرمانده لشکریانی که حضور 
داشتند فرستاد. پس او با عثمان بیعت کرده و مردم نیز با او بیعت کردند. 


میگویم: این در صوربتی ثابت میگردد که مخاطب عثمان باشد همانطور که 
شارح بیان کرده است. در غیر این صورت ممکن است خطاب ابوبکر باشد 
که مقصود از مشور تکنندگان؛ سی هاشم و پیروانشان باشد. 


1 


و «أن کنت بالقربی» تا پایان بیت با این مطلب مناسب بیشتری دارد زیرا 
دانستی که انان به نزدیکی و خویشاوندی با انصار احتجاج میکردند و 


7 در تهدید کسی که در جنگ علیه ایشان جسارت کرد: 


ی ی ات پم ی 


برگرد زیرا من به هنگام ضربه زدن شیری هستم که دليریها را بر سر 
دشمن میبارم. 


توضیح: «و دنت» معطوف بر «جاعلا» میباشد مانند این فرموده خداوند 
متعال «فالق الاصباح و جعل اللیل سکناً»(1) ( [هموست که] شکافنده 
صبح است.؛ و شب را برای آرامش قرار داده است ؟ 


ور امه ماس صی اه 

آبا کرم.مخکم آندام که.مر ن ساید مه آند. اد هر ی‌جلو بیدی. کند؟ 

من یقین دارم که تمام اجتماعها روزی به جدایی و تفرقه منتهی میگردد. 
اه یواست کا وست صی ورت آان آاعات کار 


وس و ای کسی که خدا به وسیله تو تاریکیهای ریشهدار را برطرف 


فدایت گردم امر پسرعمویت را صادر کن تا دشمنانت را با پارههای سنگ و 
آتش متفرق گردانم. 


۹ 


توضیح: 7 یعنی ِا 9 ِِ بت یعنی: 
متتنود: اقواه کف 


9. در خطاب به فاطمه علیها السلام در هنگام حرکت برای جنگ: 


ص: 414 
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ای فاطمه, ذوالفقار را برای من بیاور که شمشیر در روز جنگ؛ برادر من 


است. 


شمشیر تیزم را بیاور که من در میان مردمی که به سوی میدان جنگ در 
حرکت هستند میخواهم حرکت کرده و به شتران مست حمله کنم. 


امروز لشکریانی که همانند امواج دریا متلاطم هستند, نیکخواهی را که به 
مردم اعلام خطر میکند مورد تهدید قرار دادهاند. 


خیلن: یریخ آهدها تدم که فکر فیل من و پدرش هتنو او کم متیر ق, ره 
معراج شده است. 


اینان به فکر ویران کردن خانهها و قتل مردماند و همه مردم که به تنگ 
آمده به من پناه آوردهاند. 


تاز تکه پاشم با ماه هدشن خدا درا خشتوه میرداتم حا نه ارر وی خوو 
بر لدیم . 


آرزوی من این است که اسلام پیروز گردد و یا مرگ فرا رسد و رگهای 


گردنم قطع گردیده شهید شوم. 


توضیح: «یوم الهیاج» - با کسره هاء - روز جنگ است. «الصارم» - با کسره 
راء - و «الحسام» - با ضمه حاء - شمشیر بران است. 


شارح گوید: «الهیاج» جمع هائج و آن شتر نری است که اشتهای جفت 
کترت. کرده است..«ناصها >.مفعول رای هرد است و واه در <و ابیک» 
برای قسم پا برای عطف بر ضمیر متکلم در «قتلی» است بنا به نظر 
کسانی که آن را جایز دانستهاند. «خراب» معطوف بر «قتلی» است. 
« أصبح لاج» یعنی به سوی من پناه یا وزد: «الشخب» یعنی: : سرازیر شدن 
خون. «الودجان» دو رگ در گردن است. و «من» بیانیه يا ابتدائیه است و 
توجیه بیانیه و ابتدائیه بودن ان بر شخص خردمند پوشیده نیست. 


0 در شکایت از دوستان دوروئی که ظاهرشان بر خلاف باطنشان است: 


با هر دوستی که دوستی کردم, خدا لبخندی برای وی باقی نگذارد. 


امشب و دیشب با هم شباهت دارد. (همه انان مثل هم هستند). 


ص: 415 


توضیح: «الواضحة» دندانهایی که در هنگام خنده آشکار میگردد. 
1 سروده ایشان در هنگام بنای مسجد مدینه: 


کی کهرمتساحد را آبادفیکتد:ه کسن کهدشب. را با ر کوق و سخده ببه :یا بان 
میرساند, 


و آن کس که در مسجدها اتتاژه و تششته هینبا ان کشت که ای 
طور دشمنانه رفت و امد میکند, 


و از گرد و غبار کنار میکشد مساوی نیستند. 
اهر اش ای از ان )1 


ای شاهد خداوند بر من گواه باش, که من بر دین پیامبر اسلام احمد صلی 
الله علیه و اله هستم. 


هر کس در دین تردید دارد. من هدایت يافتهام, ای پروردگارا جایگاه مرا در 
بهشت قرار د6. 

3 در معذرت خواهی از قتل خویشاوندانی که از قبیله قریش بودند: 
محمد را خاموش گردانند. 


قریش میخواستند با دهان خود تو خدا را به نابودی بکشانند. شمشیرهای 
آنان که همه از نوع هندی بود و برای کشتن ما در دست داشتند به یکدیگر 
میخورد. 

نیزههای ساخت < خطیه که را تفت و اعخکه پوت و نوک انیا ثثر کنندم کین شندم 
بود در دست آنان بود. 


ما به قربش گفتیم آتش جنگ را روشن نسازید, صلح کنید و به دین مبارک 
احمد پناه بیاورید. 


پاسخ دادند: ما به کسی که ما را به قیامت و قضاوت فردای محشر تهدید 
میکند عقیده نداشته و کافر هستیم. 


به خدا سوگند کشتن فریش (با این روش و عقیده) بهترین پاداش را در 
پیشگاه خداوند عظیم و بزرگوار دارد. 


ص: 416 


تیاه ید : از ریشه ده است؛ با با ففزه از. بدا میباشد. ضالعضيب» 


یعنی شمشیر برنده. «المهند» شمشیری است که با آهن منطقه 
هندوستان ساخته شده است. «تثقیف الرماح» یعنی راست کردن نیز هها. 
جوهری این مطلب را ذکر کرده و گوید: «الاسمهرار» به معنای استحکام و 

سختی است. «السمهریة» یعنی نیزه سخت. و گفته میشود: 
سمهر اسم مردی است که نبیزه راست میکرد. گفته میشود؛ «رمح 
سمهری و رماح سمهربة». «محادثة السیف» تعتی جد وادش شمسین ۲ و 
«السلم» - با حروف متحرک - به معنای خلوص نیت است. و آشکارتر این 


است که از «السلامتة» يا «السلام» به معنای صلح باشد. «الفیء» به 
معنای باز گشت است. «القتلهٌ» با کسره قاف به معنای کشتار است. 

4 سخن با سعید بن سلمه مخزومی: 

آن کسی که قدرت داشته, آسمان و موجودات آن را تا آنجا برافرازد که تا 
عرش خود بالا رود, یگانه است. 

چنین خدائی. محمد - پیامبری که پیش از این مانند او نیامده - را از روی 


محبت به بندگان خود برای آنان فرستاد. 


به اسلام روی بیاور چرا که تو نادان هستی و از بت عزی دوری کن و خدا 
را عبادت بنما. 


پرسنیدن لات و هذیان کویین را ترک کن چرا که من از عذاب روز ابدی 
قيیامت برای تو وحشت دارم. 


توضیح: «الهجرات» به معنای هذیانگویی ۱ 
25 در مفاخرت: 


من برادر پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله هستم و تردیدی در سخن 
من ینت با ان خترت بر ی شم ورین تین زو نوم آو فرزندان 
من هستند. 


جد من و جد رسول خدا یکی است. فاطمه همسر من است حرف دروغی 
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دز أن زو کار. که مردم در تاریکی گمراهی, شرک و فلاکت به سر میبردند 
من به مطالب محمد ایمان اوردم. 


پس شکر خدای را به این نعمتها, خدای یگانهای که شریک ندارد, به شد کان 
نیکی میکند و بدون داشتن زمان باقی است. 


توضیح: «الفند» سستی رآأی به خاطر پیری است. و «النکد» با حرکت 


26 امام در هنگام نزدیک شدن به بصره این اشعار را سر ‌ود: 


به هد هردمی: فآرن نوم که با هن دشفر هستند. و.<لهای. آنان. تشیام 


است. 
اگر به من دست یابند مرا میکشند و اگر مرا کشتند خودشان جاویدان 


با نیزه همانند پدرت حمله کن. جنگی که با شمشیرهای مشرفی و نیزههای 
محکم شعلهور نشود, خیر و برکتی ندارد. 


توضیح: ضمیر در «توقد» به جنگ برمیگردد. خداوند متعال میفرماید: «کلما 
اوقدوا ناراً للحرب»(1) (هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند) 
«المشرفی» - با فتحه - شمشیر منسوب به مشارف شام است. 


بر سختی حرکت در شب و بیداری آن و رنج در عصر و صبح برای به دست 


به دست آوردن هدف نه دل تو را تنگ میکند و نه تو را عاجز میگرداند. زیرا 
پیروزی میان سستی و دلتنگ شدن از دست میرود. 


من درک کردهام. و در حوادث روزکار هم تجربه وجود دارد و صبر در راه 
هدف, سرانجامی شایسته و پیامدی پسندیده دارد. 


ص: 119 


1- . مائده | 64 


و هر کس در راه هدفی که دنبال میکند کوشش نماید و صبر را همراه 
داشته باشد, پیروز ميشود. 


توضیح: : روایت شده که اشعث بن قیس در صقین بر امام وارد شد درحالی 
که ایشان نماز ظهر را به پا میداشت. گوید: گفتم: ای امیرالمو‌منین آیا در 
شب و روز پیگیر عبادت هستی؟ پس امام از نماز خارج شد و اين ابیات را 
سرود. «الادلاج» حرکت شبانه است. و «البکر» جمع «البکره» به معنای 


29 درباره شکایت از مردم زمانه: 


شخضتنهایی که: اعمال آنان. سر مشق قر ار میگر فتو با هز کار ناشایشتی 
مبارزه میکردند با دنیا وداع کردند. 


در میان عدهای ماندهام که یکدیگر را آرایش میدهند تا بتوانند با انحراف 
خود منحرفی را دفع نمایند. 
راه اصلی را ترک کرده به کورراههایی فرعی پناه برده و در آن گام 


توضیح: «الاعوار» به معنای شک و تردید است. و «مکان معور» یعنی: 


عم 


مکانی است که از قطع شدن ان بتر سند. و «العورة» هر چیزی است که 
از آن شرم و حیا کنند. «بنیات الطریق» راههای کوچکی است که از جاده 
منشعب میشود. 


0. در بیان خوشرفتاری ایشان: 


من که خوشاخلاق و شوخطیع هستم میخواهم با دیدن من خوشحال و 
مسرور گردند و پس از مرگ بر سر قبرم دعا کنند. 


میخواهم ی ی باشند و اگر در بین 


توضیح: «بذاکم» یعنی با شوخطبعی. «الهشاشتة» یعنی سرور و شادابی و 
لطافت برای کار نیک است. و «الطلعة» به معنای ریت است. 


نه خیری در توست و نه به کسی غذا میدهی تا بتوانم نیاز و کارهای خودم 


ص: 419 


اگر بمانی امید کار شایسته به تو نیست و اگر نابود شدی فرد بدنامی 
هستی که به جهنم کشانیده میشوی. 


توضیح: جوهری گوید: «المیرة» غذا و آذوقهای است که انسان برای خود 
ذخیره میکند. و «قد مار اهله یمیر هم ی و از همین کلمه سخنشان 
است که گویند: «ما عندهم خیر و لا میر». و «اللبانث» و «الوطر» به معنای 
نیاز است. 


32. سخن امام به یکی از همسرانش: 


تا چه موقع هر شب بدگویی میکنی؟ چرا از جدایی و قطع رحم خسته 
نمیشوی؟ ! 


کف مهلت بده۵؛ روزگار کافی است میان افراد جدائی افکند. در انتظار 
جدائی از طرف روزگار باش. 


توضیح: «العذل» یعنی سرزنش. شارح دیوان گوید: «التملیه» به معنای 
برافروختن آتش بدون هیزم است. و در کتابهای لغت ان را نیافتم. و ممکن 
ات ان لماع هلت رن مار اتام‌باشدا از 
«الملال» باشد که معنای دوم اشکارتر است. و «رویدی» اسم فعلی به 
معنای مهلت بده است. 


دسا مس اس صای الل عی ال ها دک ی ان 
اشان: که اصخعفر سیم ان اس اشفای سا روایت کردهان 


با جان خود, وود نازنینی را که بهترین کسی است که بر زمین پا میگذارد, 
شترین او فکند ان خانهدسها مور لاس دارفا کردم 


فرستاده خداوند مخلوقات را حفظ کردم در آن هنگام که در فکر قتل آن 
حضرت بودند و خدای نیرومند کریم, وی را نجات داد. 

به جای آن حضرت خوابیدم و منتظر بودم ببینم چه وقت ریز ریزم میکنند, و 
من خودم را برای کشته شدن و اسیر شدن اماده کرده بودم. 


رسول خدا| شب را با سلامتی تحت حمایت و لطف خداوند در غار 
نگاهداری شد. 


ص: 420 


رسول خدا| سه شب خر او غار ماند سس مهار شترهای ماده که از روی 
سنگریزهها هر جا میخواستند پرواز میکردند, گرفته شد. (آن حضرت 
حرکت کردند) 


من به خاطر یاری دین خدا دست از دنیا کشیدم و این گام را برداشتم و 
این خاطره را تا گور در دل دارم.( 9 


توضیح: «نشرت الخشبة آنشرها» هرگاه پا اره چوب را ریز ریز کنی. و 
«النشر» به معنای گستراندن و پراکندن است. «القلوص» شتر جوان ماده 
است و جمع این کلمه «قلص» است و جمع این کلمه نیز «قلائص» 
میباشد. «الفری» به معنای بریدن است. و «تفری» ممکن است با صیغه 
مخاطب بانتند. و شارخ: ان هه 
«القلائص» ارجاع داده است. «التبئل» یعنی بریدن از دنیا و روی کردن به 
سوی خدا. 


مییذی در شرح دیوان از عبدالله بن شریک از پدرش روا یت کرده است که 
به امیرالمومنین علیه السلام گفتند: همانا گروهی بر در مسجد هستند که 
گمان میکنند که تو پروردگارشانٍ هستی. علی ِِ السرم آنان 
و 8 0 9 ۳۳ با 
در روز دوم و سوم نیز نزد ایشان آمدند و همان جمله را گفتند. امام به 
آنان گفت: سوگند به خدا اگر توبه نکنید با بدترین شیوه شما را به قتل 
میرسانم. پس قنبر را فرا خواند. او تیشهای با خود آورده و بین در مسجد و 


قصر» چاهی برایشان حفر کرد. هیزم خواست و در گودال انداخت ۵ ات 
در آن برپا شد. امام گفت: شما را در گودال اندازم یا اینکه از سخنتان 


بازمیگردید؟. آنان ابا کردند و امام آنها را در داخل گودال انداخت تا اینکه 
آتنشن گرفته و سوختند. 


برخی اصحاب ما گویند: آنان: را تسوراند بلکه دود. آتش را بر آنان افکند و 
با دود انان را خفه کرد. سپس این ابیات را سرود: 


ص: 421 


تب آنالی.ظوشی 58:1 


ِ که دیدم کار بسیار نایسندی است, ۳ روشن کردم و قنبر را احضار 
دم. 


سپس گودالهایی حفر کردم و قنبر آتش فراوانی با هیزمهایی که میشکست 
اماده ساخت. 


4 در مدح اهل بیت علیهم السلام: 


مردم میدانند که از نظر خویشاوندی بهترین نسب را داریم و آنگاه که بحث 
افتخا ر خانوادگی پیش بیاید ما برترین آنها هستیم. 


انیا( ال پیت ادا هم ایآ سا یی پایگاه کرامت وی و پاور دین خدا 


زمین میداند که ما بهترین کسانی هستیم که روی آن زندگی میکنیم. ۰ ژزمین 
شنزار و زمین گلی همه به نیکی ما گواهی میدهند. 


خانه کعبه نیز که دارای پرده است گواهی میدهد. اگر بخواهند رکن خانه و 
حجر الاسود نیز بدان گواهی میدهند. 


توضیح: شاید مراد از دانستن زمین, علم او اگر حیات داشت., باشد و یا 
اینکه مراد دانستن اهل زمین باشد. منظور از شهادت زمین شنزار و غیر 
ان نیز زبان حال و يا شهادت اهل ان است. 

35 در مفاخره و بیان خوبیها: 

آنگاه کهءذر خی قعد اوح یزان تخود کنندمن ر تن نها خواهم بود. 


کفلهای اسبهای من در جنگ سالم میمانند و سینه و گردن آنها مجروح 
میگردد. 


برای نیزههای ما حرام است که از پشتسر به افراد حمله کنند. و با سرنیزه 
سینههای دشمن را میشکافند. 


توضیح . : «معد» - با فتحه میم - پدر عرب و «مذحج» - با فتحه میم و ذال 
معجمه و تقدیم حاء بر جیم - رئیس یکی از قبیلههای بزرگ بود. «الاکفال» 


جمع کفل است. و مقصود از اين عبارت اين است که ما در جنگ فرار 
نمیکنیم و کسی را که به جنگ پشت کرده نیز تعقیب نميکنيم. 
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30. در همان مضمون سر ‌وده است: و گویند زمانی این ابیات را سرود که 
پیش از او با دیگری برای خلافت بیعت کردند: 


بسیاری از کارهای دیگران را نادیده میگیرم درحالی که من قدرت دارم 
کارهای دیگران را بازخواست کنم. 


نادیده گرفتن از جهت ندیدن نیست بلکه گاهی انسان خود را در عین دیدن 
به نادیدگی میزند. 


از خیلی مطالب سکوت میکنم که اگر بخواهم 


7. در شکایت از کسانی از قریش و دیگر قبیلهها که به او خیانت کرده و 
با وی مخالفت نمودند: 


این قریش شماست که آرزوی قتل مرا دارد به خدا سو گند نه ضربهای 


زدند و نه پیروز شدند. 


اگر زنده بمانم در گرو تعهد خود هستم, تعهد به جنگی که اثری از قریش 


و اگر هلاک شوم برای آنان ذلت و خواری در زندگی را به ارت میگذارم 
زیرا قریش خیانت کرده و حیله زدند. (و نتیجه خیانت ذلت است). 


اگر زنده بمانم نه گروه در نظر میگیرم و نه طرفدار انتخاب میکنم زیرا 
قریش خیانتکارند. 


با من بیعت کردند و به پیمان خود وفا ننمودند و زمانی که به من حیله زدند 
فریب را در میان دشمنان اجرا کردند. 


در آنشن بر آقزوختم به خنک, با من بزداختته/, جرباتی. که‌فرای: انویکر وعمز 
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در برخی نسخهها: ابوعمرو بن علاء و ابن درستوبه آن را روایت ت کرده 
است. و بعد از دو بیت اول گوید: «ابو عنمان مازنی گوید: ما معتقدیم امام 


علیه السلام به چیزی از شعر تکلم نکرده مگر این دو بیت.» 


میگویم: این گفته او بر اين دلالت ندارد که در واقع - حتی در نزد دیگران - 
نیز شعری از حضرت صحیح نبوده است چرا که در نزد دیگران اشعار 
بسیاری از حضرت صحیح دانسته شده است. 


سپس گوید: غیر از ان دو بیت ابیاتی به آن اضافه شده ست. سپس دیگر 


تا ی کی 


«تمتّی» در اصل «نتمتّی» بوده است. «ما بژوا» یعنی: مغلوب نشدند. در 
برخی نسخهها این کلمه با راء مهلمه ذکر شده است. و «الرهن» به معنای 
ات موی ی و هیک و گرو است. «الذفة» چیزی که شخص برای 
0 آن عهد و پیمان میبندد. «الودق» به معنای باران است. 


در کتاب الاساس اینگونه آمده است: «حرب ذات ودقین» که جنگ به ابری 
تشبیه شده که دو بار باران شدید میباراند. 


مصیبتی که دو وجه دارد گویی از دو طرف نازل میشود. و اصل کلمه 
«اما» (أن ما) میباشد. 


8 پس از کشته شدن طلحه و زبیر: 

خدایا شکایت بزرگ و کوچک را پیش تو میآورم. شکایت گروهی که نور 
چشمم را ضعیف کردند به تو عرضه میکنم. 

از فرزندان طایفه مضر برای کشتن مضر بهره گرفتم, بینی خود را بریدم 
(مرتکب کار سخت و هولناکی شدم) و طایفه خود را به قتل رساندم. 


توضیح: آبن اثیر به نقل از هروی در ماده «بجر» نس کتاب النهاية گوید: در 
سخن علی علیه السلام «آشکو الی الله عچری و بجری» مقصود, غم و 
اندوههایم است. اصل «العجرة» بادی در پشت است و اگر در ناف باشد 
«بجر6» گویند. 
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گفته شده: «العجر» رگهای پیچ در پیچ پشت است. و «البجر» رگهای پیج 
در پیج شکم است. سپس معنای انها به غم و اندوه منتقل شده است. در 
واقع امام قصد داشته از همه امور ظاهری و باطنی خود به سوی خداوند 


«الاغشاء» به معنای پوشاندن است. و «مضر» قبیلهای است که جد آنان 
مضر بن معد بن عدنان است. و «الجدع» - با دال مهمله - بریدن بینی 


است. 
9. خطاب به عمرو بن عاص در نبرد صفین: 


جای تعجب است مطلبی شگفت دیدهام. سوگند به خدا دروغ گفتن موی را 


گوش را سنگین کرده و چشم را ميپوشاند. 


احمد فتلیت الله علیه و آله اگر آگاه میگردید راضی نمیشد که وصی و 
صفارش شدهاش را با آن ابتر, 


بدگوی پیامبر(عمرو بن عاص) و با نْ نفرین شده کجنگر(معاوبه) هم ردیف 
کنند. هر چند هر دو در سیاه پیامبر لشکر اراستهاند. 


عمرو بن عاص دین خود را فروخت آنگاه که به کفر و نافرمانی پرداخت و 
در برابر فروش دین خود سرزمین مصر را خریده بود. 


قبر را زیارت کنی, 

اگر حقیقتا در فکر قبر هستی و پس از قبر به آتش جهنم میخواهی برسی, 
امروز در بینیات زهر تلخ ریختهام. 

ای ابن عاص فکر نکنی که من به سختی افتادهام درباره من از جنگ بدر 
بپرس, سپس از جنگ خیبر بپرس. 
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و میگویم پرچم را جلو بیاور و از ترس کامی عقب مگذار زیرا ترس برای 
ترسو از انچه میترسد سودی نمیدهد. 


و حیله برای حیلهگر از حادثهای نمیتواند جلوگیری کند زیرا ترس خواست 


آنگاه که هر سرا مر کن نت خ-مجشم کردم.طایقه همدان: و قبیله: جمیر ترا 


دعوت میکنم. 


ای کاش در روز نبرد. جعفر زنده بود, يا حمزه شیر دلیر و درخشان زنده 
بود. 


ادز نان زنده بودند قریش ستاره شب را در لیمروز میدید (روزش همچون 
شب تار میشد). 


مولف: نصر بن مزاحم در کتاب صفین این ابیات را ذکر کرده و پس از 
«ادعوا حمیرا» این ابیات را اضافه کرده است: 


قبایل یمنی نیز به جانبازی بزرگی شتافتند. چون شاخی کلان بر شاخ دیگر 
ضربه زند بی گمان بشکند 


ی (معاویه) بگو به جان پناه تپه ها و زیر درختان مخز, لختی 
دینک ام فا رتش عقل اس 


ای پسر حرب مرا ناآزموده تفای از انان کدی تدر وکین با مود اند 


پاره و به هنگام گریز از میدان نکوهیده شدند. 


توضیح: مقصود از «الابتر الشانی» عمرو بن 0 و مقصود از «اللعین 
الاخزر» معاوبه است. «الخزر» یعنی چشمتنگ. يا کسی که با انتهای 


شارح گوید: مقصود از ابتر معاویه و مقصود از اخزر عمرو بن عاص است. 
ولی این تفسیر با انچه خاصه و عامه درباره این فرموده خداوند متعال «ان 
تابن 
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قه لاش 11 (دشفتت خوو ین بان وا هد هی 1 که دزبا رم ره نا 
نازل شده, منافات دارد. «الوتر» به معنای جنایت است. و «الاسعاط» 


یعنی ریختن دواع در بینی. «الذعاف» به معنای زهر کشنده است. و #موت 
ذعاف» بعنی مرگ سریع. و «الصبر» به معنای تلخ است. 


جوهری گوید: «جزر السباع» گوشتی است که درندگان میخورند. گفته 
میشود: «ترکوهم جزرآ» - با حرکت حروف - هرگاه آنان را ؛ به قتل برسانند. 
فرموده امام علیه السلام «اضرمت ناری» بیعنلی آتش خشم خود را 
برمیافروزم. جوهری در صحاح گوید: با مرگ سرخ از شدت و سختی مرگ 
تعبیر میکنند. فرموده امام علیه السلام «رآت قریش» بعنی به خاطر 
سختی و هولناکی امر روز را چون شب میبینند. 


40 در شکوه و شکایت: 


از روی ناچاری با تلخیهای روزگار میسازم و در مشکلات این خلافت باقی 
ماندهام. 


«الصباب» - با ضمه صاد - باقیمانده آب و جمع آن صباب یا صبابات است و 
کنایه از خلافت و اموری است که به سبب نشستن بر مسند خلافت بر او 
وارد شده است. 


در برخی نسخهها «الضباب» با ضاد معجمه اد که به معنای ابری است 


که همچون دود. زمین را فرا میگیرد که با اين معنا کنایه از سختیها و 
رنجهایی است که به امام رسیده است. 


1 در خطاب به یارانش در نبرد صفین: 


همانند مورچه حرکت کنید بدون تردید پیروزی فرا رسیده است, آن را از 
ذنشت نذهید تبرا خی شمشه: آنتش میبار اند و آماد کی میخوا هد: 


ما همگی قهرمان صبر و استقامت هستیم نه مرد بیحالی و سستی. 
توضیح: «الخور» - با حرکت حروف - به معنای ضعف و سستی است. 
2. در گلایه از حیله و نیرنگ عمرو بن عاص در ماجرای حکمیت: 
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1و 


همانند کسی که نیرو را از دست داده عاجز شدم و پس از حیله و نیرگ 
عمرو بن عاص هوشیار میشوم و استوار میگردم. 


آن مقداری 0 زمین میکشد برمیدارم و گاهی وضعیت 
پراکنده و پخش, متمر کز مب 


3 در گلایه از اندک بودن مونس و یاور: 


حمد خدائی را که شریک ندارد. همین است روش من و و دز اس 
4 با. 


مانده که از انس با وی وحشت دارم. 


من که اینچنین هستم, پس تو تا آنجا که میتوانی از مردم کناره بگیر و به 
کی که ان باکت اه مش زارف اعفاه کن: 


انسان به چیزی دل منندد: که اند آنر اش نی آوریر در خالی که 
مرگ از خود او به وی نزدیکتر است. 


توضیح: «الفغلس» تاریکی آخر شب است. 
4 در مفاخره: 


جاهلان گمان میکنند که در جنگ آزموده نیستیم, در اسب سواری همچون 


از اهل جنگ بدر وقتی به آنها دست یافتی بپرس که چگونه با روبهرو شدن 
هماوردان مسلح, آنها را به قتل میرساندیم. 


ما مردمی هستیم که از جنگ عار نداریم و در برابر نیزههای عالی فرار 


اين رسول خدا صلی الله علیه و آله است که همانند ماه تمام در میان ما 
میدرخشد و به خاطر وجود ایشان خداوند دشمن را سرنگون کرد. 


بعد از این هرچه درباره ما گفته شد. پیراهنی نو برای پوشیدن ما باقی 


نگذاشت. 


توضیح: «بنو البدر» کسانی هستند که در غزوه بدر حضور داشتند. 
«تمارسوا فی الحرب» یعنی در جنگ با یکدیگر پیکار کردند. «السبة» ننگی 
است که به خاطر 
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آن دشنام داده شود. «المدعاس» نیزهای است که خم نمیشود. 
«المدعس» نیزهای است که با آن ضربه میزنند. «بالتناکس» یعنی: 
واژگون شدن پرچمشان پا شکست خوردن آنان. 

«فما غادرت» ممکن است مقصود عدم رضایت ایشان از گفته غلوکنندگان 
باشد. یعنی: انچه ذکر کردند, لباسهای ما را پوسیده و عزت ما را از بین 
بر د. 


پا اينکه اشاره به گفته کینهتوزان دارد ([ 


0 به کارهای نیکی 4 ک ۳ مد السلاه 0 ِِ 


یعنی چیز جدیدی تافی دازشید است که ما انجام نداده باشیم. 


0 ۰ ما ت ما ۰ سودی تا بتوانند با 
دشنام ما لباس جدیدی از خلافت بر تن کنند. 


45 در مفاخره و بیان شجاعت: 

یی هتخود ور مانتیو دعر ما تفه بل تور سوه ان ۱ 

آب نوشیدتی ما خون دشمنان ما و جام آن جمجمه سرهای آنها است: 
6 در همان مضمون سر وده است: 

هستم که تتر وم و در 0 شب ناه گاه ِ 
دیگرانم. 

آنگاه که جنگها دندان نشان دهند و نفس کشیدنها به هنگام نبرد طبیعی 


توضیح: اصمعی گوید: «اللیت» جنبندهای است همچون آفتابپرست که 
متعرض سوار میشود و به منطقه «عفرین» - با کسره عین و تشدید راء - 
نسبت میدهند. و در ضرب المثل آمده است: فلانی از لیت عفرین دلاورتر 
است. و ممکن است مقصود در اینجا همان باشد, زیرا| معنای اصلی 


سزاوارتر است. «الهزبر» به معنای شیر است. و «الشوش» - با حرکت 
حروف - نگاه کردن با گوشه چشم از روی تکبر و خشم. جوهری این 
مطلب را ذکر کرده و گوید: «استاسد» یعنی بر او دلیر شد. و 
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گوید: «التعریس» این است که گروهی در هنگام سفر در آخر شب برای 
استراحت اندکی توقف کرده سیس کوج کنند. «العریس و العریسة» لانه 
شیر است. «ضر سه الحرب تضر تیا یعنلی. یی او را کارازضودة و قوی 
کرد. «وقع الحدید» صدای آهن است. «رجل اشرس» یعنی مرد تندخو که 
سخت مخالفت میکند, يا مردی است که بر جنگ دلیر باشد. و «الاشرس» 
به معنای شیر است. 


7. در بیان ساخت زندانی با نی: 


نمیدانی که من زیرک و هوشیار کنندهام پس از زندان نافع زندان مخیس 
را ساختم. 


درب زندان محکم. و نگهیانی هوشیار دارد. 


توضیح: «المکیس» - با کسره یاء - کسی است که دیگران را باهوش کند. 
فیروزابادی در قاموس گوید: «المخیس» - بر وزن معظم و محدّث - به 
تعتای روا اشت مدای است که غلی عم شاه ار ها او 


اولین زندانی بود که با نی ساخت و آن را نافع نامید که دزدان آن را 
سوراخ کردند. سپس آن ابیات را ذکر کرد و در آن عیارت «بابا حصینا» ذکر 
شده است. جوهری در صحاح گوید: خیسه تخییسا یعنی: او را خوار و 
تحقیر کرد. ها را 
است. و به معنای مکان خوار کردن است. 


8. پیامی به عمرو بن عاص: 


به زودی گناهکار پسر گناهکار با هفتاد هزار جنگجوی رزمدیده مواجه 
خواهد شد. 


ززهند فان که زره نرم و درخشان پوشیده, و اسب و شترهای جوان را 
پدی میکشند. 


در امین که کریز خافن تست آبان شیر ان تشه شخاعت ند 


به عمرو بن عاص رسید, چنین سرود: 


ای علی مرا غافل و بیخبر مپندار که گروه چابکسواران را بر کوفه خواهم 
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پس با پیشتازان من رویارویی کن. 
که امام علیه السلام با اين ابیات او را پاسخ گفت. 


گفته میشود: «صبحتهم» یعنی در هنگام صبح برای آنان آوردم. و «عقد 
النواصی» کنایه از اهمیت دادن به جنگ است. «استحقبه» یعنی او را 


تحمل کر و «الحلق» - با فتحه - جمع الحلقة است. و جوهری گوید: 
«الدلیص 9 الدلاص» یعنی نرم و درخشان. گفته میشود: درع دلاص و ادرع 
دلاص. و گوید: «الفیل» - با کسر - بپيشه و مکان شیر است. گفته شده: 
اين کلمه هممعنی «خیس» است. و گوید: «المناص» به معنای پناهگاه و 


9. در احتجاج بر دشمنان: 


ریاستی که شما آن را بدون حقّ ادعا میکنید مخصوص ماست و آنگاه که 
قیامت صحیح و مریض از هم جدا شوند, حقیقت روشن میگردد. 


حق ما را میدانستید و آن را همانند تیان ۵شتفید :مید آدید در عین ال ان 


شاهد ما علیه شما قرآن کتاب خدا و قاضی ما خدا است که بهترین قاضی 


است. 
لد پیام معاویه برای امام علیه السلام : 


سابقه خدمات خود را که انجام دادهای با مخالفت با من فاسد نکن ! خدا در 
مورد خواستهاش مغلوب نمیگردد. 


پاسخ امام علیه السلام به آو: 


اگر از قضا و قدر آگاهی در جای خود باش تا با شمشیر کشیده پیش تو 
بیایم. 


خدا گذشته را باز نمیگرداند و چیزی را که شکست, محکم نمیسازد. 
1 در مفاخره: 


ما گروه وسط را امامت میکنیم و همچون کسانی که کوتاهی میکنند و یا 
تندروی مینمایند, نیستیم. 


22 در شکایت و گلایه: 
۸3 


وفا مرده است.؛ نه عطائی هست و نه طمع به وفاداری مردم. فقط 
ناامیدی و ناله در میان مردم موجود است. 


با ای اه کی که ال ای ای 
فردی است که میتوان به او امیدوار بود و از وی پیروی کرد. 

3 دز فروتتی:بة:درگاه خدا: 

اگر درباره گناهان خود فکر میکنم. گناهانم زیاد است و رحمت خدا از 


من به کارهای خوب خود دل نبستهام بلکه چشم به رحمت خدا دوخته و 
امید لطف دارم. 


با چنین وضعی که من دارم اگر خدا مرا ببخشد این از رحمت اوست و اگر 


کیفر برای من در نظر بگیرد. من چه خواهم کرد؟ 


خدا صاحب اختیار, معبود. پروردگار و حافظ من است و من بنده خد 
هستم. به بندگی اقرار دارم و سر تسلیم فرود آوردهام. 


روزگار ارزوهای اغشم را به فنا کشیده و او روی زمین در بستر مرگ 
غلطید. 


اغشتم در ستختهای .خود :ریاد مییر سانیدر این عمل.راتا انجا کشا نیده نود که 
شمشیرش را برای ایجاد ترس بالا میبرد و حرکت میداد. 


در چنین شرایطی با ضربتی قاطع در حالی که بر روی او قرار گرفتم او را 
به هلاکت رسانیدم, فردی را کوبیدم که هیچگاه در جنگها, ناله نزده بود. 


کسی که دانش و عظمت ما را منکر است. من علی علیه السلام و مطیع 
خدا هستم. 


توضیح : «آودی» یعنی: هلاک شد. و باء برای تعد به است و «التسمیع» 
یعنی بدگویی کردن. «الترویع» یعنی ترساندن. «الفاتک» یعنی جسور و 
دلاور. و «السناء» یعنی رفعت و بلندی. 
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آيا صخرهها از آب و باران کوبیده میشوند؟ آیا قدرتها به آرزوها و طمع خود 


من علی علیه السلام پدر حسن و حسین هستم, در روز وحشت و 
سرگردانی بر دشمنان پیروزم. 

توضیح: «هل یقرع الصخر» یعنی: آب و باران در سنگ سخت اثری نمیکند. 
و مقصود نهی کردن از طمع داشتن به چیزی است که ممکن نبوده و 
توانایی انجام ان را ندارد. «الریح» یعنی چیرگی و توانمندی. و ممکن است 
بة معنای شناختهشده آن (باد) باشد. و «الزمع» - با چرکت :حروف.- به 
معنای حیرت و سر گردانی است. 


6 اظهار اندوه از کشته شدن یارانش: 
خیلی نوش هستم که ربیعه کشته شدند. ربیعه شنوا و مطیع بودند. 
شنیدهام که ربیعه در پیج و خم بازار و تجارت جنگ مورد حمله قرار گرفته 


است. 


ربیعه نه کمبود داشته و نه زیانی دیده و نه کارهای کوچک پشت از او سر 
زده است. 


طایفه ربیعه از قدیم گروهی متشخص بودهاند که برای کارهای روزانه 
امید ثواب داشتهاند. 


طایفه مژه که سلسله نسبی دروغ دارند سست قدم هستند و صداهای 
تدای آنان .هماشه ضدا. مدا نی نوت 

حکیم بن جبله مردم را به جنگ دعوت کرد و همه حرف او را شنيدند. او نه 
حور تشن رم هم ات لت سر کی سره سا عون ور هام 
عالی دست بافت. 


بر اثر حرف خود به مقامی عالی از بخشش دست يازید. 


توضی ارام نام تفای یود امیش بیجیاد. سوق 
الحرب» یعنی سختترین موضع جنگ. «المبیعه» مکان خرید و فروش است. 
دالر نف هرا کشروه کلاهای بارزش: رل تسه رفس فمله بزرکن ار 
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مفعول فعل «دعا» میباشد. «الولع» به معنای دروغ است. «القلع» - با 
فتحه - هنگامی است که در نبرد نتواند ثبات داشته باشد. «رقعه» یعنی او 
را هجا کرد. «الخضیعءة» صدای خود شکم. و «حکیم» او پسر جبله بود که 
در جنگ با طلحه و زبیر در منطقه مربد کشته شد. «سمیعة» یعنی دعوت 
او زا فد وال۱۰ مهن ان »دا ده یه معا ق 


7 در بیان رضا: 
هرگاه چیزی را از دست دادم نه مرا غمگین میبینی و نه نالان. 


زیرا| انچه را خدا| برای من مقدر کرده است به دیگری حواله داده نخواهد 
شند. 


حمد مخصوص خدایی است که شریک ندارد. لقمهای برای خوردن ندارم 


شادی لاف نمیزنم. 


توضیح: «الصلف» یعنی گذشتن از حد ظرفیت و ادعا کردن بالاتر از آن از 
روی تکبر. 


8 کشته شدن کعب , بن اشرف و بیرون کردن قبیله بنی نضیر: 


اسلام را شناختم و کسی که معتدل باشد شناخت پیدا میکند و بدون نردید 
به حقیقت دست بافتهام و از آن بازنگشتم. 


از فران ضادفی. کم مجمد غلی الله علیه و اله ان ظرف ,دای که 
مهربانترین مهربانان است آورد, روی برنگردانم. 


به مطالبی که در میان موّمنان تعلیم میگردد و خداوند. احمد مصطفی را 
برای ابلاغ آن پر گزید اعتقاد و علاقه کامل دارم. 


پیامبر اسلام احمد مصطفی در میان ما عزیز گردیده خواه جنگ کند و یا در 


شما (یهود) که از ترس او را نادان میشمارید, او تا کنون نه به کسی ظلم 
کرده و نه با فردی بداخلاقی نموده است. 


ص: 434 


آیا از کمترین عذاب خدا وحشت دارید؟ ! من که به خدا ایمان آوردهام مثل 
ترسوها ایمان نیاوردهام. 


اگر در زیر شمشیرهای ما بر زمین افتادید مثل کعب ابی الاشرف (رییس 
قبیله بنی نضیر) به قتل خواهید رسید. 


خداوند یاغیگری او را مشاهده کرد و دید که همانند شتر گرسنه کنار 


۱ 


محمد کسی را پنهانی مامور قتل او ساخت. ام با تین تیش و آندنده 
به سوی وی حرکت کرد و او را به قتل رسانید. 


در آن شب چشمهایی که از خبر قتل کعب میباید گریه کنند, با آه و ناله 
گریستند. 


بازماندگان کعب از محمد درخواست کردند که اجازه نده اندکی گریه کنیم 
زیرا ما هنوز از گریه ارامش نيافتهایم. 


مخفد آنان زاوها کرد تشز تور داد که پزخلاف: میا خهد ان آن 
سرزمین کوج کنند. 


بنینضیر زندگی را ترک کردند و به غربت روی اوردند و خانههای زیبا را رها 
کرده و رفتند. 


بنینضیر در شرایطی که بر روی شترهای لاغر ردیف هم سوار بودند به 
سوی اذرعات (شام) حرکت کردند. 


مت بان ها عضو بیان ضلی, الله علیه. و ال است, شاه 
نمییز پا حال است. «الجنف » به معنای متمایل است, بعنی: شترانی که از 
میانه راه بسیار متمایل میشوند. در «فان تصرعوا» جواب شرط محذوف 
است. یعنی. : از شما انتقام میگیرم که بعید نیست. «غداه» با فتحه تاء به 
جمله اضافه شده [ست. و گفته شده: مقصود از وحی این فرموده خداوند 


متعال است: «قل للذین وا سَتعْلْبُونَ وَتَحسَرون 
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(لی جَهَنم ینس الههاد»(1) [به کسانی که کفر ورزیدند بگو: «به زودی 
مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور می شوید, 
و چه بد بستری است.» 1 


«الدس» یعنی پنهانی کسی را فرستاد. و فرستاده محمد بن مسلمه بود که 
پیامبر صلی الله علیه و اله او را به صورت پنهانی برای قتل کعب فرستاد. 


«متی ینع» با صیفه مجهول از «النعی» است که به معنای خبر مرگ است. 
مرجع ضمیر «لها» به «العیون» و اسناد در این کلمه و در «المعولات» به 

رت مجازی است. «ذرفت عینه» یعنی اشک از چشم جاری شد. 
«الاثف» جمع «الانف» است. «الاذرعات» - با فتحه همزه و کسره راء - 
مکانی در شام است. «الرداف» جمع ردیف است. و «الدبر» زخمی که در 
پشت و کمر شتر ایجاد میشود. «الاعجف» به معنای لاغر است. 


9 درباره گریختن غطریف بن جشم: 


بزای خطظرنق: متاسفم. که ادغا میکرد شحاعت: دارد و. از مزرعه اتقاق 


بزرگوار بود و يا بین او و جد بزرگوارش فاصله زیادی بود. 


توضیح؛ «البأس» سختی در جنگ. «الریف» - با کسره - زمینی است که در 
آن کشت و حاصلخیزی باشد, یعنی: او ادعا میکرد که بسیار دلاور و 
خشفندم ات «الطریف فی النسب» یعنی کسی که پدران زیادی واسطه 
او تا جذ بزرگ قبیله باشند. 


بزر‌گوارش. پدران زیادی فاصله هست. 


0 اظهار اشتیاق به کوفه: 
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ال غضی :12 


شبهنگام شتران علف خورده ما سرزمین کوفه را زیر پا میگذارند. ای کوفه 
صبح تو بخیر ! درود بر تو که با تو انس گرفتم ! 


توضیح -: «السیف» - با کسره سین - ساحل دریا است. آبن اثیر در ماده 
«عرف» از کتاب النهایة گوید: «العرف» به معنای بوی خوش است و از 
همین کلمه سخن کلم اه السلام است: «حبذا ارض کوفه ارض سواء 
سهله معروفة» یعنی: مرحبا به سرزمین کوفه سرزميني که مسطح و 
پهناور و دارای بوی خوش است. و سخنشان «عم صباحا» عبارتی برای 
درود و تحیت است که گویی حرفی از فعل آن حذف «گردیده, است؛ و 
«عم »> از نعم ینعم با کسره است. همانطور که گویند: «کل» از آکل پاکل. 
پس در این دو مثال برای سهولت و تخفیف «نون» و «الف» حذف شده 
است. 


01 در اظهار رضایت به قضا و قدر الهی: 


به آنچه خداوند برای من مقدر کرده. خشنود هستم و سرنوشت خویش را 
به افریدگار خود واگذار میکنم. 


خوا ته مان کته هن مت مکی کر ور ی و تاه هن 


2. در مفاخره به علم و دانش: 
هر کجا باشم علم من همراه من است. قلب من جایگاه علم است و در 


ی بازار باشم علم در با زار 


03. شکایت و گلایه از دوستان: 


در پاسخ من گفتند: دو چیز است که نایاب است: دوست صمیمی و تخم 


ب. 


توضیح . «الأنوق» (بر وزن صبور) بعنلی عقاب. و در ضرب المثل آمده 
اما سر را اف امه 


به دست 
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4 در همان مضمون: 


خاک بر سر روزگار, زیرا عصر نافرمانی و زیرپا گذاشتن حقوق است نه 
رعایت وظیفه و حقوق نسبت به یکدیگر. 


هر رفیقی به رفاقت خود وفادار نیست و هر دوستی در دوستی خود 
راستگو نمیباشد. 

5. در بیان دلیل کینه دشمنان: 

جنگ بدر نه رفیقی برای ما گذاشت و نه راهی پشت سر ما. 

6 در خطاب به موسی بن حازم عکّی در جنگ: 

جام مرگ را که از زهری که مخلوط به نمک مملو است تحویل بگیر ! 


توضیح: «دونکها» یعنی آن را پگیر. و ضمیر به «الکآس» برمیگردد زیرا این 
کلمه موّنث سماعی است. «اترعه» یعنی آن را پر کرد. «الدهاق»یعنی پر 
و مالامال. «زعفه زعفا» یعنی فورا او را کشت. و «سم زعاف» - با ضمه 
زاء - سم کشندهای است که فورا میکشد. «الزعاف» - با ضمه زاء - آبی 
است که با نمک بسیار شور امیخته باشد. «القَذ» یعنی به درازا بریدن. و 
«القط» یعنی به پهنا بریدن. 


07 در خبر دادن به امری پنهانی: 
جنگ و صلحی را میبینم و معاهدهای را میبینم که قابل اعتماد نخواهد بود. 


توضیح . : شارح گوید: امام علیه السّلام قبل از جنگ صقین حریث بن راشد 
را ی یت آهنگامی که امام و وی اه نمود. 9 
۱ ۱ از ۱ اسیر کرد. مصقله انان را 


با برعهده گرفتن پانصد هزار درهم به عنوان قدیه آزاد کرد و چون 
قوآنست: آن را پرداخت فایوبه وی معاوبه کر بخت: 
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امام علیه السلام دستور داد خانه او را تخریب کنند درضمن تخریب, اسلحه 


8. در همان مضمون: 


کاری را میبینم که دو تکیهگاه آن شکسته شده ست و ریسمانی است که 
فرسوده شده و قابل اعتماد نیست. 


9. در سرزنش معاویه برای ساختن مسجدی که در دمشق ساخته بود: 
شنیدهام که از مالیات مسجد میسازی و خدا را شکر که تو موفق نیستی. 


کار تفت از زنی است که خودفروشی فیکرت وزیا بول. ان انا متخربه 5 
در راه خدا صدقه میداد. 


دانایان و پرهی ز گاران به ان زن گفتند: وای بر تو نه خود فروشی کن و نه 
صدقه بده. 


ای تا مد 


قوم من به هنگام درگیر شدن جنگ, سینههای خود را راه عبور نیزهها قرار 
میدهند و پیش میتازند. 


برای حمله به دشمن زرهها را روی قلبها پوشيدهاند. 
ارات ار سای کت از 


به تقسیم خدا در میان خود و دشمن راضی هستم, علم را به ما داد و 
ثروت رابه دشمن. 


زیرا مال به زودی فانی میگردد و علم هميشه باقی میماند. 


خانهام منزلگاه کسی است که در آن وارد گردد و هر توشه و خوراکی که 
دارم برای هر کس که بخورد حلال است. 


هر چه داریم پیش مهمان میاآًوریم. هر چند فقط نان و سرکه باشد. 


کسی که شخصیت دارد به آنچه موجود است میسازد اما پست فطرت 
نمیسازد و ناراحتی ایجاد مینماید. 
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توضیح: «الوبل» - با حرکت حروف - وبال است ۵ ان امری است که از 


3 7. در اظهار خصلتهای نیکی: 


من کسی هستم که تمام عزتی را که دارم از خدا میدانم و نیاکان من 
بزرگواریها را از یکدیگر ارث بردهاند. 


وقتی کار نیکی انجام دادم به دنبال آن کار نیک دیگری انجام میدهم هر چند 
از من درخواست نکنند, ان کار خوب را انجام مید هم . 

آنگاه که بیچارهای با من همسفر شود آن قدر به او کمک میکنم تا نیاز 
سفرش برطرف گردد. 

آنگاه که برای حل مشکلی فراخوانده شوم, آن مشکل را برطرف میکنم و 
اگر برای شکستن عهد و پیمانی خوانده شوم, نمیپذیرم. 

به او میرسم و کمکش مینمایم. 


همسایهام را از جیرهخواران خود میدانم زیرا وی از میان خانهها ترا نج 
مرا انتخاب کرده است. 


همسایهام را از نظر خویشاوندی و فرزند محافظت میکنم و خود را منعهد 
به حمایت آنان میدانم و اين کار را هیچگاه به روی خود نمیآورم. 


توضیح: «آرمل القوم» یعنی توشه و خوراکشان تمام شد. «الصریخ» به 
معنای فریادرس و یاریخواه است. که در اینجا مقصود از آن معنای نخست 
است. «السعال» نز اننجا. کنایه» ان کراهت اننت:: کفته مشود ۶« کیک 
السعال فأخذک السعال». 


4. سخن امام علیه السلام درباره فضیلتهای خویش در خطاب به حارثت 
همدانی: 


ای حارث همدانی هر کس بمیرد مومن باشد يا منافق مرا با چشم خود 


او با چشم مرا میشناسد من هم او را با اسم و رسم و کارهائی که انجام 
داده میشناسم. 
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تو در صراط بر سر راه من میایستی, نترس, نه از لفزشهای خود و نه از 
اشتباههای خویشتن. 


در قیامت هنگامی که در پیشگاه عدل الهی برای مخاکمه نکاه داشته 
میشوی به آتش میگویم: او را رها کنید و به این مرد نزدیک نشوید. 


کاری به کارش نداشته باشید, زیرا با وصی محمد صلی الله علیه و آله 
ارتباط دارد. 


انز ات ری که فکر کی در شبرینی. هضانند. سل استت به. خو 


سخن علی برای حارت شگفت است؛ در وجود علی مطالب عجیب 
فراوانی نهفته است.(1) 

توضیح: «حار» اسم مرجم حارث است. و «قبلا» را - با فتحه و ضمه - 
دیدهام که به معنای در مقابل و به صورت عیان است. «جملا» یعنی 
سخنان کوتاه, يا به معنای جمله جمله است. 


75 در رد منجمی که قصد ارشاد امام را داشت: 


منجمی که خردش را از دست داده مرا از «قرار گرفتن مریخ در منزلگاه 
حمل» میترساند. 


به او گفتم: دروغهای فریبنده را به من عرضه نکن, زیرا مشتری و زحل در 
نظر من یکسان است. 


من در برابر حوادث مختلف برای دفاع از خود به آفریدگار و روزیدهنده 
خود پناه میبرم و به او تکیه میکنم. 


توضیح: «الخبل» به معنای فساد عقل است. 
6. در خطاب به ابوبکر در بیان اینکه خلافت حق ایشان بود: 


ابوجیش مظفر بلخی با اسنادش روایت کرده که گوید: علی علیه السلام 
امد درحالی که ابوبکر در مسجد بود, این اشعار را سرود: 
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1- . این ابیات سروده سید اسماعیل حمیری است که سخن حضرت 
خطاب به حارث را به نظم کشیده است. 


ای ابوبکر میدانی و جاهل نیستی به اینکه علی بهترین فرد روی زمین (از 


و میدانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق وی وصیت کرد و در 
گفتههای خود فضایل و امتیازهای او را بیان داشت. 


به حق او ضربه نزن و مردم را به سوی وی بازگردان زیرا خدا بهترین 
گوینده است. 


7. در بیان دلاوی و شجاعت: 


من آن باز شکاری هستم که از آن به من خبر دادهاند که پرندگان شکاری 


هفت ساأاله بودم که حوادت جنگی را تجربه کردم و هر وقت میخواستم 
مردان را نابود میکردم. 


پس شمشیرها برای ما دشمنی نگذاشتهاند و سخاوت مالی برای من باقی 


نگذاشته است. 


توضیح: جوهری گوید: «عتاق الطیر» - با ۳ عین - پرندههای شکاری 
است. «الانجذال» افتادن به خاطر کوبیدن يا ضربه زدن است. «عنه» 
همزمان متعلق به «حدثت» و «الانجذال» است. پا متعلق به یکی از آنها 


است و برای دیگری در 1 میشود. «آنا ابن سبع >> واو حالیه در 
تقدیر گرفته شده است. 


شارح احتمال داده است که «سبع» مصدر سخنشان باشد که گویند: «سبع 
الذئب الغنم» - از باب منع و نصر - یعنی: گرگ گوسفند را شکار کرد و 
درید. شاید این توجیه بنا بر قرائت «شئت» با همزه باشد همانگونه که 
بدان تصریح داشته است در حالی که آشکارتر این است که «شبت» با باء 
از «الشبب» باشد همانطور که در برخی نسخهها آمده است. 


8 در همان مضمون: 


پادشاهان خر گوش و روباه شکار میکنند و آنگاه که من پای در رکاب گذارم 
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در زمان حملههای جنگی صید من پهلوانان هستند زیر| من در جنگ شیری 


توضیح: «الفضنفر» به معنای شیر است. 
9. اظهار محبت به پیامبر و یاری او و نکوهش دشمنان ایشان: 


که راو زو فرمانبرداری نماید از دعوت پیامبر که فرستاده 


خداست, حمایت 
درود خدا پیاپی در دل شب, صبح و شب بر آن خض رت باد. 


کوبیدن دشمن با اسلحه, رهبر توانا را خوشحال میگرداند و ضعیف را توانا 
میسازد. 


کسی که عدالتگستر و استوار باشد, همچون کسی که سقوط کرده و ذلیل 


شده, نیست. 


برای نگاهداشتنم در کارها خداوند برایم کافی است و محبوب من محمد 
صلی الله علیه و اله دوست من است. 


توضیح: سخن امام علیه السلام «هاوی» یعنی کسی که در آخرت در آتش 
میافتد. در برخی نسخهها «هادیا و دلیلا» بامده است. یعنی: کسی که 
هدایتگر و کامل کننده است همچون شخص هدایت شده و ارشاد شده 


0 در همان مضمون: 


روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله میان یارانش برادری 
برقرار کرد و علی علیه السلام را وانهاده و بین او و دیگری برادری برقرار 
ننمود. علی در اين رابطه با پیامبر سخن گفت. پیامبر فرمود: من تو را 
برای خودم برگزیدهام, تو برادر من و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم. 
پس علی علیه السلام گریه کرد و اين ابیات را سرود: 


ای مصطفی جانم را فدایت میسازم, فدای کسی که به وسیله او خداوند 
ما را از ظلمت نادانی نجات بخشید. 


جانم به قربانت. خون من در برابر کسی که از فرع و اصل, منسوب به وی 
هستم چه ارزشی دارد. 
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شخصی که از ان روز که کودک بودم و نوجوان شدم مرا گام به گام با 
تربیت, غذا و نشاط داد. 


کسی که جذش جد من است. عموی او پدر من است. نژادش نژاد من و 
دخترش در خانه من است. 


کسی که به هنگام پیمان اخوت مرا برای برادری خود از میان حاضران 
دعوت کرد و با من پیمان برادری امضا کرد و امتیاز مرا بیان داشت. 


ای خاتم پیامبران امتیاز مخصوص توست. من تا زندهام به خاطر محبتی که 
به من کردهای و مرا تحت کفالت خود داشتهای شکر خدای را انجام 
مید هم . 


توضیح: «الحوباء» - با فتحه - به معنای نفس و جان. و «الفرع» یعنی 
فرزندان و نوهها. و «الاصل» یعنی: پدران و اجداد. یعنی: فرزندان من 
فرزندان او و پدران من پدران او هستند. «ایفع الغلام» یعنی رشد کرد 

پس او «یافع» است. و «العل» یعنی نوشیدن دوباره. و «النهل» بعنی 
ترش تون یکباره. زیرا شتر بار اول آب داده میشود و به آبگاه بررگشته سیس 
دوباه به او [ ۳ میدهند و به چراگاه برده میشود. «النجل» بعنی نسل. 


1. در هنگام نزدیک شدن جنگ جمل: 


تردیدی نیست که شب من طولانی شده و غم برای من خانه کرده است, 
زیرا از وضع امروز و حوادت اینده برحذرم. 


حوادث فراوانی گریبان مردم را میگیرد که بسیار تلخ همچون شرنگ است. 


آشوبها به سرعت دامن فلت رافیکیرد.و دتبال آن فنهها: ادجوادت. آغار آن 
سیراب و تقویت میگردد. 


آشونهانی انشت: که. به.میدان »هر فلتی فزود. ام هردان: قدالت: بیتننه :و 
مخلص را هم تحت فشار قرار دهد. 


توضیح . «احاق بة. آلامن»عتی ام شن او فزرود اد و این فعل را به صورت 
متعدی ندیدم. و «التبهّل» به معنای اخلاص در دعا است. 


92. در گلایه از طلحه و زبیر. 
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روز من از دست کارهای زبیر و طلحه که مرا ناراحت میسازد بسیار 


طولاتون آرشست: 
این دو نفر نسبت به من ظلم کردند, در صورتی که خدا را گواه میگیرم که 
من برای ظلم به مردم گامی برنداشتهام. 


توضیح: شارح گوید: «علم الله» قسم است و در تقدیر اینگونه است: 
راهی برای ستم به مردم برای من باقی نمانده است. 


93. در خطاب به معاویه: 


کیست آنچه را میگویم به معاویه برساند, زیرا سخن را باید فرستادهای 


به معاویه پسر صخر بگویید که اراده ریاست کردی اگر اراده سود دهد 
و با بزرگوارانی که اصالت خانوادگی و شخصیت دارند مبارزه میکردی. 


ایشان پیامبر را یاری کردند و آنگاه که به سختی افتاده بود, درخواست 
کمک به وی را پاسخ مثبت دادند. 


پیامبری که اصحاب از او دفاع میکردند و دندانهای چنگ آنچنان در بدن آنان 
رخنه کرده بود که سستی در ان راه نداشت. 


با آغوش باز به محمد نزدیک شدم و پدرت از روی ناچاری به آن حضرت 
روی اورد, زیرا| راه انحراف راه شماست. 


محمد دیده از جهان فروبست و آنگاه که در خاک پنهان شد شما به روش 


آنگاه که خنی خفزه در هم کشد وتیرق آعاد ان بدر نید 


توضیح : جوهری گوید: «حاولت الشی ۶» یعنی: قصد چیزی کردم, ۵ اشنم ان 
«الحویل» است. «هامة 2 یعنی رئیس آنان. و «الأصل» به معنای نژاد 
است. و «الفلول» یعنی 
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فیروز آبادی گوید: «الهیدب» ابر بسیار نزدیک به زمین است, پا دامنه بارش 
ابر است. و هدب الشجر - بر وزن فرح - یعنی: شاخههای آن آویزان و 
نزدیک شد مانند آهدبت. و گوید: «العارض» ابری است که در افق پدیدار 
فیکردن: :۶ ابرق الستجات» یی در خششی از ابر آشکار شد. و «السحابة 
۱1 
است. «المنجدل» یعنی بر زمین افتاده. 
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ای علی فکر مکن که من غافل هستم, کوفه را از اسبسوار پر میسازم. 

از شتر و سرباز و نیزه و شمشیر, امسال و سال دیگر کوفه را مملوٌ 
میگردانم. 

اه هی 


ای معاویه فکر خود را از دست دادهای و ارزوی باطل در سر مییرورانی: 
اسبهای پرشیهه را وارد شام تو میسازم. 


ای پسر هند عقل را از دست دادهای, با تير شانههای شما را سوراخ 
سوراخ میکنم. 


نود هزار نیزهدار و تیرانداز دارم کوه و دشت را اشغال خواهند کرد. 


سوگند به حق که حق, باطل را برطرف میسازد, آنچه گفتم برای مبارزه 
اسان اما ات کاسی مه ال امه ای 


توضیم: «القتبلع» کروهن. از ضوار کاران .نی نا هل نفرر استت: 
«اشمخر الشی۶» یعنی طولانی شد. «المشمخرژ» یعنی کوه بلند. «تمنی» 
فعل ماضی, يا فعل مضارع با حذف تاء است. «الصاهل» اسبی است که 


شیهه داشته باشد. 
تشخ سراف نورد کنات الأًساس گوید: «هو کافل آهله و کاهلهم» یعنی او کسی 


است که به وی اعتماد میکنند. که به کاهل, مفرد کواهل تشبیه شده است. 
و «النابل» از «النبل» به معنای تير است. 


4. در توصیف پارانش: 


سربازان من همانند شیرهای بیشه و بچه شیرانی هستند که در کنارم 
آرمیدهاند در روز جنگ با شمشیرهای صیقلی داده آماده جنگاند. 


ص: 446 


صبح نبرد پشت سر پرچم قرار گرفته و اماده جزیه گرفتن و سر بریدن 
‌ 3 ۳ ۰ ۰ ۲ 


به دروغگو حیله میزنند. بددل را رسوا میکنند و بند نیزه را از خونی که از 
۱ وم میربزد, سیراب میسازند. 


توضیح: «الفیل» و «الخیس» با کسره مکان و بیشه شیر است. «الشبل» - 
با کسر - یعنی بچه شیر. «الحژ» یعنی بریدن. و «العقاب» به معنای پرچم 
بزد ن است و نام پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. «القذال» 
فاصله میان دو گوش از پشت سر است. 


5 در ستایش از عبدالعزیز بن حارت: 


جان خود را به کاری فروختی که غیرتمندان از روی حیاتی که دارند طاقت 
آن را ندارند. برادران غیرتدار اندک هستند. 


به فضیلت و معنویت انجام داد. 


توضیح: روایت شده که امام زمانی این اشعار را سرود که لشکر شام 
گروهی از یارانش را محاصره کرد و امام فریاد برآورد: آبا کت ظنششیت که 
خان خود را برای.خدا بفر وشد و دنبایش را با اخرتش معامله کید 


عبد العزیز درخواست ایشان را پاسخ گفت و وارد انبوه مردم شده و به 
جنگ پرداخت تا اینکه به یاران امام رسید و به آنان گفت: امیرالمومنین 
علیه السلام به شما میگوید: تکبیر و تهلیل بگویید که ما به زودی ان شاء 
الله به شما خواهیم رسید. و این کار وی سبب گشایش و پیروزی شد که 
پیشتر بیان کردیم. 


«الحفیظة» به معنای خشم و تعصب است. و این کلمه مفعول «شریت» 
است يا اینکه مفعول, مقدر است یعنی «نفسک». 


و روایت شده که این ابیات را در روز شهادت عمار بن پاسر رضی الله عنه 
سر‌ود. 
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نابود کردی. 


میبینم دوشتانم را هدفگیری کردهای, گویا از طظریق راهتفا آهنگ آنان 
میکنی. 


97. درباره کشتگان مردم شام : 


که تمییوا ند خونح راهن کندد. 


زنان زیبایی که نیاز به آرایش نداشتند در دمشق ماندند, زیر( نیزه شوهران 
آنان: وا ضید کرنم بود-ه لحظاین بعد از جنی ضفین پیو‌ههاین کریان: شدند. 


را صید میکند. 

میگویم: نصر بن مزاحم در کتاب صقین از عمرو بن شمر روایت کرده و 
کون هنخامی: که علی از مین هدن آهد آهنونه دود ۰ این ابیات 
را ذکر کرده است. 


توضیح: «الشمط» سفیدی موی سر که با سیاهی آمیخته باشد. و «الرجل 
آشمط» و «المر اه شمطاء». «الموتور» شخصی است که کسی از او را 
کشتهاند و انتقام خون او را نگرفته باشد. «الغانیک» کنیزی است که از 
همسرش بینیاز گردد یا کنیزی است که به خاطر زیباییاش از آرایش بینیاز 
باشد. «القفول» به معنای باز گشت از سفر است. 


8 در گلایه از محو شدن نشانههای اسلام: 


کسی که بخواهد بگرید برای اسلام گریه کند زیرا ارکان و نشانههای اسلام 
نادیده گرفته شود. 


جای تردیدی نیست که اسلام از بین رفته. جز شمار اندکی از مردم که 
ملازم و هم اه اسلام شدند. 
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9 در دیوان آمده است: شخصی نزد امام آمد و از همسرش گلایه و 
شکایت میکرد و گفت: 


شوهرم فردی شایسته است و از کارهای حرام پرهیز میکند شب را 
نشسته و ایستاده سیری میکند. 


هميشه که پیش ما است روزهدار است. من میترسم گناهکار باشد. 
زیرا هميشه از دست ما عصبانی است. 

همسرش به زن اینگونه پاسخ داد: 

فز خر زند کی آشتر زنان تمیکر دم از آنان لت یرد 


برنامه من این است که نشسته و ایستاده نماز میخوانم زیرا گناهان 
فراهان دارم 


انشا اش اهان شوه فسات ناس ال کار خر ای فا 


گردم. 

ها اه اه ای از رس 

ای مرد اجازه بده ! زیرا تو گناهکاری. نماز خود را نشسته و ایستاده بخوان. 
سه روز روزهبدار و روز چهارم غذا بخور. 


یک شب هم به آسایش و لطف به همسر خود اختصاص بده ! چر| از دست 
او عصبانی هستی؟ ! 


توضیح: «المراغمة» یعنی خشم گرفتن. «الهیام» همچون جنون و دیوانگی 
در عشق است. و «مهلا» بعنی: اجازه بده. 


90. در شکایت: 


به انفاق. 


خوشا به حال آن کس که بتواند به تصمیم خود برسد و يا به عزت قناعت و 
رضایت به قسمت خدا دست یابد. 


91 در مفاخره و بیان فضیلتها: 
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شارح دیوان گوید: علی بن احمد واحدی از ابوهریره روا یت کرده که گوید: 
جمعی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله گردآمدند, که از چمله 
آنان: ابوبکر. عمر, عثمان, طلحه. زبیر فضل بن عباس, عمار, عبدالرحمن 
بن عوف, ابوذر. مقداد. سلمان و عبدالله بن مسعود از چمله آنان بودند. 
آنان نشستند و درباره کارهای نیک خود سخن میگفتند. علی علیه السلام بر 
آنان:وازد شد و از آنها پزسند که مشغول چه کار هشتید؛ گفتنذ: کاردا 
نیک و خوبیهای خودمان را که از رسول خدا| شنیدیم برای هم یادآوری 
میکردیم. علی علیه السلام گفت: اکنون از من بشنوید. سپس این ابیات را 
سرود. 


بدون نردید مردم میدانند که سهم من در پیشرفت اسلام از سهم همه برتر 
است. 


احمد پیامبر خدا برادر و پدرزن من و پسر عمویم میباشد درود بر او باد. 


من سردار تمام مردم چه عرب و چه عجم هستم و همه را به سوی اسلام 
دعوت کردم. 


من قاتل تمام رهبران. رئیسان. ستمگران و تنومندان کافر هستم. 


قرآن, دوستی و ولایت مرا بر آنان واجب ساخته و اطاعت از من را با 


همانطور که هارون نسبت به موسی برادر بود من هم برادر محمد هستم و 
0 


از همین جهت مرا امام مردم قرار داد و این مطلب را در عدیر خم به آنان 
خبر داد. 

کیست که سك نظر ترویج اسلام. سابقه مسلمانی و خویشاوندی با محمد 
صلی الله علیه و آله در ردیف من باشند؟ 


وای وای وای بر کسی که فردای قیامت با ظلم و ستم بر من به پیشگاه 
خداوند برود. 


وهای سای کات سا ار روف وه رو 


مرا داشته باشد. 
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وای بر کسی که از روی نادانی خود را به بدبختی بیندازد و بدون اینکه من 
گناهی داشته باشم به فکر دشمنی با من میافتد. 


02 در گلابه و شکایت: 


ندارند و هر حرف حرامی را میگویند. 


پس از پیامبر ما صلی الله علیه و آله ریاست به من مثل همان دسته دلو 
آب که به گوشهاش بستگی دارد, تکیه داشت و مخصوص من بود. 


نه در زمان پیامبری آن حضرت پرهی زگار بودند و نه یس از آن حضرت تعهد 
و پیمانهای خود را رعایت کردند. 


اگر برای من جایز بود. ملت را به خودشان واگذار کنم, از مردم کناره 
میحرفتم. و آنها دسته دستته میشدنن, 


توضیح: فیروزآبادی در ماده «کرب» در قاموس گوید: «الکرب» - با حرکت 
حروف - ریسمانی است که در وسط چوب دلو میبندند تا به دنبال آب بیاید 


و طناب بزرگ فاسد نشود. ۵ اقد کرت الدلواو اکربها و کبهاه: 


و نیز گوید: «الوذم» - با حرکت حروف - چرمهایی است که در گوشههای 
دلو میبندند. «الال» - با کسره - به معنای عهد است. «سرحان» مصدر از 
سخنشان است که گویند: «سرح الماشیة» که به معنای فرستادن چهارپا 
برای خربین اشت. و موه المد امه یعنی طلاق دادن زن. . «الأمم» - با 
حرکت حروف - به معنای چبر آندی اسست. و« آخرت دلی من» آمم» یی : 
در نزدیکی. و «داره امم داری» بعلی خانه او روبه روی خانه من است. و 
به صورت «امما» با ضمه همزه نیز قرائت شده است. یعنی: فرقههای 


93. روایت شده که غطریف بن جشم گفته است: «من غطریف هستم بله 
و من پسر جشم هستم» تا بیت آخر. پس امام علیه السلام با این ابیات او 
را پاسخ گفت: 


کرده, به پیمانهای خود وفا میکنم. 
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من بهترین فردی را که از نظر خانوادگی شخصیت و بزرگواری دارد, بعلی 
پیامبر راستگو که فردی با محبت است یاری میکنم و خودش بر این امر 


من به زودی او را شادمان میکنم و انتقام خود را از دشمن میگیرم. زیرا| 
پیامبر به دین خدا و حق تکیه زده است. 


خدا لعنت کند تو را که بدترین کسی هستی که به میدان آمدهای, در جای 
خود باش که به زودی سوزش آتش شعلهور را در آغوش خواهی گرفت. 

به زودی در آتش همانند انگشتی که از بدن قطع میگردد خواهی افتاد. 
توضیح: «العلم» اثر و نشانهای که به واسطه آن چیزی دانسته میشود 
مانند نشانههای راه و پرچم لشکر. «الحین» - با فتحه - به معنای هلاک و 
نابودی است. جوهری گوید: «لحاه الله» یعنی: خداوند او را زشت گردانده 
و نفرینش کند. «رجل قدم» - با کسره دال - یعنی مردی که پیش میأید. و 
«قدم» - با حرکت حروف - به معنای دلاور است. - و بر وزن عنب - مردی 
است که در کارهای خوب مرتبه بالایی دارد. و «الحمم» - با ضمه - زغال و 
هر انح که.با آنتن نوخ 


4 در خطاب به زبیر در جنگ جمل: 

عجله نکن و سخن مرا بشنو, به خدای نمازگزاران و روزهداران سوگند یاد 
آنگاه که مرگ به سوی خیمهگاه من رخ بنماید همانند شیر درنده حملهور 
میگردم. 


دشمن میتازم. 


نوضیح. 
خوهری: در اضحاخ کوید: فاللت الشتیععالبلا».بعتی: کفشه آن وا کید کرد 
5 در خطاب به معاویه: 


به سوی قیامت که خدای دادگر در آن حاکم است در حرکت هستی و آنان 


که اختلاف دارند در پیشگاه خدا| قرار خواهند گرفت. 
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به زودی که در پیشگاه خدا| قرار گرفتیم و یکتا حاکم قيیامت به حسابها 
رسیدگی کرد درک میکنی که ستمکار کیست؟ 


به زودی لذتهای مردم پایان میپذیرد و غصهها تمام میگردد. 
به خاطر امری شب و روز میگردند و ستار کان به خر کت در ميایتد. 


از روزگارانی که بو ملتهای خدشته یرای کرریدم+صوال. کن تایه انه از انار 
و آداب گذشتگان خیلی زود خبر دهند. 


در خانه مرگ و مصیبت عمر جاویدان میطلبی, در حالی که نمیدانی طالب 
زاند کون جاوید قبل از تو فراوان بوده است. 


برای مرگ اماده باش. 


نابود شدن را بازیچه میدانی و در مسیر نابودی هستی, توجه داشته باش 
که هیچ چیز دنیا دوام ندارد. 


تو که فردا میمیری از مشکلاتی که در قعر دریای زندگی در دنیا دیدهای 
خوشحال خواهی شد. 


توضیح: «العظلةّ» - با ضمه عین - به معنای پیشامد ناگوار است. «العوم» 
یعنی شناور شدن. 


6. داستان کشتن یکی از منافقان: 
با تیه اه ی ار ور که تیا تاتم یتیک که تیز و دی آ رگ 


آنچنان شمشیر بر سرش فرود آمد که استخوانهایش را از هم درید و ذلیل 
شدنش از غای مال کردیدن ی اه آشکار بود. 


۳۳ 


من برادر پیامبر خداوندی هستم که دارای نشانههای پیامبری بود. آنگاه که 
عمامه بر سرم میگذاشت چنین فرمود: 


تو برادر من و مرکز بزرگواری هستی. تو کسی هستی که پس از من 
پیشوای مردم خواهی شد. 
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توضیح: جوهری گوید: «الشفرة» - با فتحه - چاقوی بزرگ است. «شفرة 
السیف» نیز به معنای لبه شمشیر است. «الهضم» به معنای بریدن است. 
«التبتیک» به معنای قطع کردن است. و «الصمصامت» شمشیر برندهای 
اشت که ک هداعلا ین سا انم راز ات 
7 در مرثیه یاران بزرگوارش: 

خدا پاداش نیک به آن گروه بدهد که چه گروهی بودند. با قیافههای نورانی 
رای میم خی فا رد 

شقیق و عبدالله و معبد و نبهان و دو فرزند شایسته هاشم. 

ار رون فهرفان:ففن به سکاف کم فمرهایان یه ان هم فا فتادند و 
نیزهها در هم میدویدند. 


و دلاوریهای او و ریختن کاسه سرها را همه برای هم تعریف میکردند و 
موضوع روز بود. 


توضیح: هاشم. پسر عتبه(زهری صحابی) مرقال بود. و شقیق پسر ثور 


من چه غمی دارم؟ ! خودم چالاک و تیزبینم. در دست را ی 


طرف راست لشکرم طایفه مذححج است که همه افراد آن مسلح و 
بزرگوارند و طرف چپ من طایفه وائل است که مجهز و مسلح هستند. 
کت ار هص هاش هی کل موی کاخ ای ار شرفت 
هستند. طایفه همدان با امتیازاتی که دارد به سوی من شتافته است. 


طایفه ازد بعد از طایفههایی که گفتم, ارکان لشکر من است. و حق در 
میان مردم قدیم و دائم است. 


توضیح: جوهری گوید: «العلةْ» اتفاقی است که شخص را به خود مشغول 
میسازد. و نیز گوید: «الفراران» دو لبه شمشیر است و هر چیزی که لبه 


دارد, لبه آن غرار 1 است. «القمقام» به معنای سرور» و افراد بیشمار 
است. و «وائل» اسم قبیله 


ص: 454 


ای است. و «خضرم» یعنی دارای بخشش بسیار. «القلب» میانه سپاه 
است. «جماجم العرب» قبایلی هستند که همه نسبها را جمع میکنند و به 
جای نسبت دادن به همه فقط , به اینان نسبت داده میشود. 


رن سامت برخی آن قییلهها" 


آنان از حوصله و بردباری دور و به تاسزاگویی نزدیکاند. نه رفت و آمدی 
دارند و نه نام و نشانی. 


در عین اینکه از نعمت بهرهمندند بدترین مردم روی زمین هستند طایفه 
قیس را میگویم که نه مغز متفکر دارند و نه سخنگو 


نه برای دفاع از ظلمی که به آنان شده قیام کردهاند و نه برای خونخواهی 
از کشتگان خود به پا خواستهاند, نه شکافی میان دشمن انداختهاند و نه 
حون باسال شدهای را با رگن اند 


دن انش اخخاغی کرتقی ار طاقه یس سامت ها ار الم کار ری 
کند و یا زیانی را که وارد امده جبران نماید. 


توضیح: «الخنا» به معنای ناسزاگویی است. و «لا آنوف و لا فماٌ» بعنی: در 
میان انان ریاست و فصاحت وجود ندارد. «المغرم» چیزی است که 


0 در اظهار افسوس از قتل بزرگان قبیله شبام: 


با صدای بلند طایفه شیم را صدا کردم, هیچ کس جواب 9 


ون کانه ها نات 


روزگارم بکتیی میکند و نمیداند که من بر مشکلات پیروز میکُردم و ترس 


روزگار به من نشان میدهد که چگونه کارهای بزرگ مرا میکوبد, من هم به 


توضیح -. «التنکر» به معنای تغییر پید | کردن است. 


2 در ادب گرفتن از احوال روزگار و به دست آوردن تجربهها: 
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وی کار مرا ادب کرده, ناامید بودن از مردم مرا تروتمند ساخته, غذابی که 
به من میرسد مرا قانع گردانیده و صبر مرا تربیت نموده است. 


میکرد راهنماییاش کردم. 


103 ور شکایت از اهل تفا 
ای مرد! این زمان برادرانش برادری ندارند. 
مردم این زمان همه ستمگرانند, دو زبان و دوچهرهاند. 


با روی خوش با تو برخورد میکند در عین حال داش نسبت به تو دردناک 
است و ان درد را پنهان میکند. 


وقتی از پیش چشمش میروی به تو دروغ و تهمت میبندد. 


این روزگاری است که مردمش چنین هستند و در دوستی دو نفر به تو 


ای مرد! در چنین شرایطی در روزگار خود تنها باش و به هیچ کس اعتماد 
نکن و انس نگیر. 


ما به تو تسلیت میگویيم نه از این جهت که به زنده ماندن خود اعتماد 
داریم بلکه تسلیت دادن یک وظیفه دینی است. 


نه کسی که به او تسلیت میگویند. پس از وفات بستگانش برای هميشه 
باقی میماند و نه کسی که تسلیت میگوید زندگی جاوید مییابد هر چند که 
چند صباحی زنده بماند. 


توضیح: «لا آیٌا» - با فتحه - یعنی به این خاطر به تو تسلیت نمیگوییم که به 
حیات خود پس از ان اطمینان داریم. 


5. در گلایه و شکایت از منافقان روزگار خود: 


اگر نبودند گروهی که مرتب نماز میخوانند و گروه دیگری که پشت سرهم 


روزه میگيرند. 
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زمینی که زير پای شماست شبهنگام متلاشی میگردید زیرا شما مردمی بد 
هستید که از ما فرمان نمیبرید. 


توص . جوهری گوید: «سردت الصوم» بعلی روزه گرفتن را ادامه داد. و 
گوید: «تدکدکت الجبال» بعنی کوهها به صورت دکاوات درآمد و آن تیههای 


شنی است. 
6 در نفی تاثیرات ستارگان: 


خطرهایی که میرسد تهدید میکرد. 


(من در برابر این تهدید میگویم) از گناهان خود میترسم اما از شد حوادثی 
ای 


107 در مفاخره: 


ما بزرگوار فرزندان بزرگواران هستیم و کودکان ما هنگامی که در گهواره 
هستند کنیه برای او تعیین میکنند. 


ما وقتی ببینیم انسانهای پست بر بساط قدرت تکیه بزنند به پا ميخيزیم و 
با انان مبارزه میکنیم. 


توضیح . : کنیه نهادن در گهواره نشانه زار کی:با برای بیان مستحب بودن این 
کار است. و مقصود از «القیام» آماده شدن برای جهاد و دیگر عبادات 
است. 


نز ما هجوم میا ورم .۵ اباالخسن 1 نمیبینم تخسخمه آن کی که هنیا خرشیوه 


است. 
پاسخ امام علیه السلام به آو: 


به من نگاه کن کدام یک ضرر میبینیم؟ 


توضیح: «الغبن» - با فتحه غین و سکون باء - به معنای فریب خوردن در 
خرید و فروش است. و با حرکت باء به معنای سستی رای است. 
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9 در خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و اظهار خلوص نیت برای 
ان حضرت: 


شدی. 

ای محمد برگزیده هر کجا حادثهای ناپسند پیش ]و از ان منع کردی. 

ای حیدر فقط برای او گربه کن زیرا او نه بیتجربه است و نه اهل لهو. 
دیدی که ارکان کفر از شمشیر محمد سرنگون گردید و از درون پوسید. 
آیا دشمنان محمد جز از گرگها هستند که همراه غافلان عوعو میکنند؟ 

به زودی دشمنانش به کمک حیدر و یاری خدا شکست خواهند خورد. 
توضیح: «الباهی» از «البهاء» گرفته شده که به معنای نیکویی است. 
«استفظع الامر» یعنی کاری را هولناک یافت. «الغمر» - با ضمه غین با 
ضمه غین و میم - کسی است که کارها را تجربه نکرده است. و «العقب» 
- با سکون قاف - تلفظ دیگری از «العقب» با حرکت قاف است. 


موه تغفنی, ا(وحود بباشن کم خدای پراقرا دم شفت: اسان برا من 
فرسادم مرا نه آن اتصاص واه افتان.سکنم 


در گرماگرم جنگ کسی را همانند من نمییابی. من در اسلام آوردن از 
مرا سس ام ان یا موم اسلا کر رس 


من به پیامبر نزدیکتر از دیگران هستم اگر کسی بیاید و بررسی کند. او مرا 
از علم تا اندازهای سرشار ساخت که فقیه و عالم گردیدم. 


افتخار من نسبت به تمام مردم بر اثر همسرم و فرزندانش میباشد. سپس 
افتخار میکنم که رسول خدا مرا داماد کرد و فاطمه را به ازدواج من 
دراورد. 


دوز هبدن آنگاه کمتهمه فروه کیرا نها نونه امتار‌هایی. دار مندر احد 
و حنین حملههای پیایی دارم که به امتیازهايم اضافه ميشود. 


من پرچمدار پیامبر بودم و به نحو احسن ان ان مراقبت کردم. ون رن روز 
عمرو بن عبدود را به قتل رساندم زمانی که همه مردم سرگردان بودند. 


ص: 459 


پیامبر مرا مورد خطاب قرار میداد عرض میکردم, بله, باز هم بگو. 


من نوشنده جامی هستم که لذت تمام لذتها در آن است. نعمت خداست. 
چه کسی در دنیا مانند من یافت میشود. 

تیه ضمیر قر ‏ الب »مهم اشت که «نعمته: آن را تفسیر میکند و 
مقصود از نعمت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. «و بنفسی أقیها» 
یعنی جانم را برای نگاهداری از این نعمت مینهم. «سامک السبع ‏ یعنی 
خداوندی که آسمانهای هفتگانه را برافراشت. «زق الطاثر الفرخ یزقه» - 
ترس ورن ی وتات رن - یعنی پرنده جوجه خود را با نوک غذا داد. و «ایها» 
کلمه برای طلب زیادت است. 

1 11. در بیان شجاعت و دلاوری: 


من از کودکی قلبی استوار و دلیر داشتم. قهرمانان را با نیروئی که 
داشتهام نابود میکردم و از چیزی باک نداشتم. 


ای درندگان بیابان بچرید و گوشت خام و تازه را بخورید. 


توضیح: جوهری در صحاح گوید: «رافت الماشیة» یعنی: از ریف چریدند و 
ریف زمینی است که کشت و حا صلخیز ی داشته باشد. 


2 و ها رن در هاپس لشییی احام یزلام که 


و 
از دیدار او بینیاز شدی ! به سوی من بشتاب ! نزدیک شو ! پیش من با ! 


شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله در دست راستم و در دست چپم 
قطعکننده ری قلبها است. 


هر کس به جنگ من بیاید با شمشیر به او حمله ور میشوم و از نزدیکترین 


ص: 41_59 


از محمد و از راه اسلام دفاع میکنم. اين کار برای کشانت که.در آرتوی 
حوریان چشم درشت هستند. عملی کوچک و ناچیز است. 


توضیح: «الوتین» رگی در قلب است که هرگاه قطع شود, شخص میمیرد. 
«یجینی» صیفه امر غائب است. شیخ رضی جایز دانسته است که در نظم 
در فعل غیرفاعل, لام امر حذف شود مانند «محمد تفد نفسک کل نفس». 


فژاء حذف آن را در نثر نیز جایز دانسته است مانند اينکه بگویی: «قل له 
یفعل». خداوند متعال فرموده است: «قل يا عبادی الذین امنوا یقیوا 
الصلاة»(1) (به آن بندگانم که ایمان آورده اند بگو: «نماز را بر پا دارند. ) 


«القرین» به معنای پار و همنشین است. «طلاب» - با کسره طاء - جمع 
طالب است مانند جیاع که جمع جائع است. شارح اینگونه ذکر کرده است. 
و جمع شناخته شده آن - یعنی جمع طالب - «طلاب» با ضمه طاء و تشدید 
لام است. و ممکن است که تخفیف در اینجا بنا به ضرورت شعری باشد, با 
اینکه «طلاب» با کسره طاء مصدر «طالبه مطالبة و طلابا» باشد, هرگاه 
حقی را از او طلب کند. و «العین» - با کسره عین - جمع اعین یعنی چشم 


درست . 


امروز شخصیت خانوادگی و دین خود را با شمشیر تیزی که در دست دارم 


به هنگام نبرد از حیثیت و هستی خود دفاع مینمایم. 
توضیح: «العرین» پناهگاه شیر است. 
5 نوشته روی شمشیر امام: 


شیری به شیری با شمشیری تیز حملهور میشود. این شمشیر برنده ساخت 
یمن و در دست راست مرد یمنی است. 


توضیح . شارح گوید: «فی یمین بمان» به این اشاره دارد که این بیت 
سروده شخص دیگری غیر از امام است و شاید ان شمشیر از مردی از 


ص: 160 


ایشان رسیده باشد, و این بیت بر آن نوشته شده باشد. و نیز ممکن است 
امام علیه السلام این نوشته را در سال دهم هجری؛ هنگامی که پیامبر 
ضلی للم لو له آودا بو من تیار کرو خر روع تصر ارت 
باشد و این کار را به خاطر محبت به انان انجام داده باشد. 


یا اینکه «یمان» با ضمه یاء خوانده شود: یعنی: صاحب یمن, مانند عظام و 
عقام به معنای عظیم و عقیم. 


میگویم: ممکن است منسوب کردن به یمن به اعتبار کمال ایمان باشد 
همان گونه که در روایتی آمده است که: «الایمان یمان و الحکمة یمانیة». 


جزری در ماده یمن در شرح این روایت در کتاب النهاية گوید: دلیل گفته 
ایشان در این است که ایمان از مکه شروع شده و ان از تهامه از سرزمین 
میگویم: از سخن جزری توجیه دیگری نیز آشکار میگردد که پوشیده نیست. 
6. خطاب امام علیه السلام در جنگ جمل به محمد بن حنفیه: 


با فشار خود را به لشکر بزن, نیزهها به تو نمیخورد و برای تو سپری در 


به دنیا نیامده بود. 


ای کاش مادر مرا نزاییده بود ! ای کاش کودکی بودم ! 

ای کاش گیاهی بودم که گوسفندان خام خام مرا خورده بودند.(1) 
توضیح: «البهم» جمع بهمة به معنای بژه است. 

ص: 461 


برای اظهار خشیت از خداوند باید اظهار توبه و طلب بخشش و مغفرت 
نماید نه اينکه تمنای محرومیت از اصل نعمت خلقت نماید و اظهار دارد که 


ای کاش خدا اصلا مرا نیافریده بود! و در هیچ یک از سخنان و ادعیه 
معصومین علیهم اب چنین تمنایی وجود ندارد 1 نکته بسیار قابل 
که به خااز اعمالشان خود را مشرف به دای الهی دیدند - ۳ شده 
است که گفتند ای کاش مادر ما را نزاییده بود ... و ای کاش کاهی جویده 
شده بودیم در شکم گوسفندی و...! (مترجم) 


8 در شکایت از مردم اف 
طخت استه از رو بار .باق قوه‌خالتی که زارد هر اد بلانی. که ان آن دوز 
میشوم 


چه بسا یک روز که از [سختی] آن گریه کنم اما وفتی کهتبه غیر آن: روز 
وارد شوم بر [آخوبی] آن روز گریه کنم. 


9 در تشویق به عبادت: 


ای نفس برخیز که همه رفتند. اگر مردم خوابیدهاند خدای نیرومند بیدار 
است و ما را میبیند. 


ای چشم ! خواب را از من به دور کن؛ چرا که هنگام صبح , مردم شبروان 


توضیح: «الکری» به معنای چرت است. و «السری» - با ضمه سین - راه 
خداوند متعال توفیق داد تا این جلد از کتاب بحار الانوار به نام کتاب فتنهها 
به قلم مولف فقیر و زیانمند و قاصر آن, پسر محمد تقی محمد باقر - که 
خداوند سرانجام او را نیکو گرداند - در پایان ماه ذی الحجه از ماههای سال 
هزار و نود و یک هجری به اتمام رسد. 

و شکر و سپاس در آغاز و پایان برای خداوند است و درود و سلام خداوند 
بر سید مرسلین محمد و عترت بزرگوارش, و لعنت خدا تا روز قیامت بر 
وان انان باد: 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 


ص : 462 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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